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 شناسیجامعه
 
 
I 

های خودجوش یا علایق و مشغله در میاناست، و دارد  رایج شدهشناسی امروزه جامعه
. این کندپیدا میجایی  معمولی بین مردم حتی واقعجدی و در مردم عموم  یشدهتلقین

در ی سادگشناسی را بهجذبه نباید آنانی را ناخشنود بگذارد که مثل مؤلف این مقاله جامعه
ای واقعاً اینقدر ساده که چنین ملاحظه آورند، البته اگرسی جمعی در نظر میشناروان مقام

، شان شودی تعجبمایهباشد. اما حتی اگر این رواج، این موفقیت فرضاً غیرمنتظره، نبایستی 
 های باروحیه و ماجراجو،آدم شود کهباز هم احتمالاً به آنان ربط دارد. سخت نیست پیشبینی 

لم وش، به سمت این عو نه کا اندن اسپانیایی این جهان نو، که بیشتر مناسب غارتآن فاتحا
شان تا همین اواخر ، آنانی که خود نامای هم پرهیاهوستنو خیز بردارند که آشکارا تا اندازه

شود. و هنوز ها دیده میها و مجلهقدغن دانسته شده بود اما اکنون بر جلد بسیاری از کتاب
هایی یدها و ترس، خطر امآشکارشتعین باید نگران خطراتی دیگر بود: خطر پیچیدگی و عدم

شکلات م ترینمبرمانتظار دارند شناسی از جامعهانگیزاند، خطری حتی برای آنانی که که برمی
پردازانش، آنانی ترین نظریهطرفد؛ و نیز، خطری برای برخی از بیحل کنشان را اجتماعی
ن دهند، آتفاوتی را در قبال پیامدهای عملی این خطرات از خود نشان میترین بیکه بیش

اعث دهد که بسوق می بلنداییشناسی تا چنان جامعه ارتقایکه گاه آنها را به  ایایمان اضافه
رسد که وقت آن نظر می شناسی تماس با واقعیت را از دست بدهد. پس بهد جامعهشومی

ی جدید پژوهش را با دقت تعیین کنیم و نشان دهیم که رسیده که حدودوثغور این عرصه
اند و امروز چطور پرورانده شده است و چطور باید رشد کند، چه چیزها جستجو شده تا به

توانیم انتظار گردآوری چه ثمراتی را از پرورش آن داشته اند، و میچه چیزها یافته شده
 باشیم.

ع اش جمپریان گرد گهواره تمامآمد، مان، وقتی کودکی به دنیا میهای نیاکاندر داستان
توانست معجزه کند. اکنون وقتی دادند که با آن میهر کدام طلسمی به او میشدند و می

کند، شماری از فیلسوفان گردش حلقه شود یا حتی تازه ورودش را اعلان میعلمی زاده می
دنبال آورد تا علم مزبور آن روش را ی خودش را برای آن میزنند و هر کدام روش ویژهمی

درنگ و با پشتکار به کار ه اگر علم جدید قواعد آن روش را بیهم با تضمین اینککند، آن
د که ی کشفیاتی باش، انگار روش یا برنامهخواهد رسیدبیشترین موفقیت ممکن بگیرد به 

ین شان بهتراست! یک علم با کشف چیزها و ضمن کشف شانعلم نوظهور بیش از همه محتاج
اگر این آخرین چیزی نباشد که یک علم آموزد؛ ی خودش برای اکتشاف را میروش ویژه
کند، پس قطعاً بین اولین کشفیاتش هم نیست. یا در عوض، هر پژوهشگر روش کشف می

 یانتقال به دیگران، و علم نیز در نتیجهخاص خودش را دارد، روشی فردی و تقریباً غیرقابل



یاز ود. بیشترین نرپیش میشان ی کشمکشهای گوناگون و اغلب در نتیجهاین روش پیوند
ست که به دلیلی ناشناخته جایی شکوفه ایی جدید دانش آن جوانهپرورشی یک شاخه

ش را براساس ر دانشی نو خواهد بود و رشد، که بذی خوبایده یک زند؛ به عبارت دیگر،می
ی ای واحد کافی نیست؛ ضرورت دارد که چندین ایدهمنطقی پنهان ادامه خواهد داد. اما ایده

یز در فلورانس یا ونقرون وسطی  طیشناسی جامعه یدرپی و ترکیبی داشت. اولین ایدهپی
اجتماعی، گرچه  هایواقعیتگرفتن این ایده عبارت بود از برشمردن و اندازه پدید آمده بود.

آنکه بداند و بخواهد، اولین شناس، بیتعدادی اندک از آنها. اولین جامعهدر مورد در ابتدا تنها 
بر  منظریعبارتی، به، را مقرر کرد به جوامع از طرف غلط نگریستنی آماردان بود، که نمونه

-کیفی و قیاس یسویهپذیر آنها و نه از طرف درست یا کمّی و اندازه یسویهاز جوامع 

ه ای کمشابهموارد آن  یامقادیر،  ها،ناپذیرشان. موضوع اصلی یک علم عبارت است از کمیت
شوند( که تغیرّهای ها )که خودشان تکرار میکنند، و روابط این کمیتتکرار می خودشان را

 ملازم یکدیگرند.شان کمّی
ان شطریق برشماری چیزهایی را آغاز کرده باشند که شباهتبایست بدینها میانسان

و  ریجتدبهاز نقره یا طلا. پس  مشابهای بیش از همه معلوم بود، مثلاً یک سنخ کالا یا قطعه
های ، که بر دیگر ایدهشده بوداز کار درآورده ارزش ی ها ایدهکاربرد اقتصادداناز رهگذر 

ی باوران، بر ایدهاخلاقخیر ی قضات، بر ایده حقی مسلط برتری و مزیت داشت: بر ایده
 ها و فیلسوفانکه مورد حمایت الاهیاتدان حقیقتی زیباشناسان، و حتی بر ایده زیبایی

دیدند که یا هست یا نیست و هیچ درجات بینابینی را چیزی می حقیقتتدارطلبی بود که اق
 یک ارزشقرار بود که ها ازینبر تمام این ایدهارزش در این میان وجود ندارد؛ مزیت و برتری 

ای ی روزانه است و سنجهست که فراز و فرودش موضوع مشاهدهکمیت اجتماعی حقیقی
ویژه دارد ــ پول. این برتری نظرگاه اقتصادی بر نظرگاه قضایی، زیباشناختی، اخلاقی، 

ی علمی جهان اجتماعی بود، منزلت فرادستی ی مشاهدهدر زمینه مابعدطبیعیالاهیاتی، و 
شد که بیهوده کوچک نمایانده شده بودند. اقتصاد آشکار همراه می تبعی که با انبوهی منزلت

ناسی شکند؛ جامعهشناسی نگاه میبه چشم تحقیر به دخترش جامعه بیهودهنون سیاسی اک
ها هستند که به خاطر طرز تفکرشان در از یاد برد که این اقتصاددان کهناسپاس نیست 

باوران لجوجانه در برابر ها و اخلاقهرچند خصوصاً حقوقدان ،اندبلندمدت مقبول واقع شده
 وسازهایساختلازم را برای  بنیانها اش اقتصادداندر نتیجهاند؛ این اندیشه مقاومت کرده

ها این امتیاز بزرگ را داشتند که راه حقیقی را به ها آماده کردند. اقتصاددانشناسجامعه
دند. آنها شمی منحرفاز این راه اشتباه ، به آنانی که معمولاً بهها نشان دادندشناسجامعه

ین بر اهای گوناگون را کشف کردند یا لید، مبادله، و توزیع ارزشقوانین ارزش، قوانین تو
ن ی قوانیها دربارهاند، و از این قوانین همچون سخن فیزیکدانکرده فدند که کشبوتصور 

رد در کاربقوانینی قابل در مقام، یعنی کردندتولید و انتقال نیروهای حرکتی صحبت می
این د چه صرفاً ممکن. نای، چه واقعی باشدر هر جامعه ها،ی دورانی کشورها و در همههمه

ارد. وجود ند حوزهبندی قوانین این دعاوی یکسره علمی بودند، زیرا هیچ علمی مگر با فرمول
سی شناروانجور فیزیک اجتماعی را بنا نهادند، علمی موشکاف و دقیق همچون آنها یک

اش کنند، اما موفقیت تأسیس این یزیرپایه کوشیدندها بعد اجتماعی که دیگرانی مدت



ی آشکارش بیشترش بود اما ژرفای ، و هرچند دامنهچندان نپاییدسی اجتماعی شناروان
ها نه مان جلوتر نرویم. جامعه بنا به فهم اقتصاددانتری داشت. اما بیایید از بحثواقعی کم

 مرتبطشناختی بود که عناصر ی ستارهتر یک منظومهطرزی روشنبلکه به ارگانیسمیک 
خودش، تنها از بیرون و از فاصله بر همدیگر تأثیر  منفردآزادش، با گرانیدن مجزا در سپهر 

یچ هتوانست حتی بیش از اینها پنهان بماند اگر بیگذاشتند. نابسندگی این فهم میمی
معه بدون ترک ماند. پس، فهم مزبور از جاای به یک مدل ایستای جامعه محدود نمیفایده

 یاجتماعی را طرح بریزد. هیچ چیز مانع نشد که ایده تکاملتوانست اش میخصلت مکانیکی
ر قدای همینایده در مقامی مراحل ی زنجیرهگستر با ایدهبسیار خوب قوانین ثابت و جهان

از  ها،ها، آن دشمنان بزرگ اقتصادانست که حقوقداناینرسد. این ایده توافقبه  ضروری
 توانستند بسیار قبلتر از تطورگرایان داروینی بهی تاریخی قانون روم برگرفتند و میتوسعه

 متفکران اقتصاد سیاسی آموخته باشند.
اجتماعی  واقعیاتگیری به ی ورود شمارش و اندازهاقتصاد سیاسی نه صرفاً از روی ایده

 پدید آمده بود. واقعیاتاین  ی ورود روش تطبیقی بهاز روی ایده بلکه حتی بیش از این
گر ی دیترین علم از بین همهی نو آن را به ثمربخشی خوب در این عرصهپیوند این دو ایده

نعت ص به صورتتوان اقتصاد سیاسی را تبدیل کرد. می« اخلاقی و سیاسی»اصطلاح علوم به
نس جای از علوم همتطبیقی تعریف کرد، و از این نظر جایگاه اقتصاد سیاسی در بین دسته

طبیقی، ی تطبیقی، هنر تگذارقانونشناسی تطبیقی، خواهد بود: دستورزبان تطبیقی، اسطوره
ون، درجات گوناگعلوم، به سیاست تطبیقی. اما باید خاطرنشان کرد که در این علوم یا نیمه

ن است که یتر از اقتصاد سیاسی برجسته و نمایان است. علتش اویژگی واقعاً علمی بسیار کم
خاطر رود، و نیز بدینممیز اقتصاد سیاسی از دست میوجه در مقاممهرونشان دقت عددی 

د سیاسی اقتصا واقعیاتکنند مثل استنباط می واقعیاتکه قواعدی که دیگران با سردرگمی از 
ین آنها را خلاصه و نه تبی طوری کهمانند، می واقعیاتواضح و روشن نیستند بلکه تابع این 

های ست، پس تمام این رشتهتردید تنها موقتی، از آنجا که این نقصان بیبا این حالکنند. می
ژیمناستیک اقتصادی اندیشه، در پیدایش علم اجتماعی مقارن و همایند  همچونمختلف، 

درپی را وب پیهای خی ایدهاند. و علم اجتماعی، از بین منابع متمایزش، باید همهشده
قوانین، هنرها، و ها، مجموعهها، دینموفق بین زبانتجدید روابط شان وسیلهبرشمرد که به

 محک زده و آغاز شده بودند. شدندمیلحاظ  نامتجانسها که تا پیش از این حکومت
شود، استفاده ای که از آن شده و هنوز میرغم سؤاستفادههم بهی خوب دیگر، آنیک ایده

ی اند، چه تا برای آنکه پهنهرفته هابربرها و وحشی ست که نزدمسافرانیهای از داستان
ی پیشاتاریخ مردمان های پیشین بسط داده شود چه خصوصاً برای آنکه ما را دربارهمقایسه

شده ای مکرراً )اما نه همیشه( ثابتی شروع در این مورد فرضیهمتمدن مطلع سازد. نقطه
راحل ای که براساسش مشناختی نیز پشتیبانش هستند، فرضیههای باستانریاست که حفا
اند مراحلی هستند که مردمان ای که بسیاری از مردمان وحشی در آن ثابت ماندهرشدوتوسعه

های عجول قرن شناسجامعه«پیشا»ی خشماگین حمله از همهاند. تر طی کردهپیشرفته
معنای مسافران های بیها و حتی به قصهمونتسکیو، به حکایتشان هم هجدهم، و در رأس

های کلاسیک و بسط تاریخدان عنوانبهشان تحولی در جایگاه در مقام، اما نخست باخبرند



 ی قرن ماستراندن تاریخ انسانی در زمان. بر عهدهعقبشان از انسانیت در مکان و نه بهایده
 فقیتی غیرمنتظره امتحان کند.که این پرش زمانی به عقب را با مو

 
II 

ی علم اجتماعی های پراکندهکردند وقتش رسیده که بتوان پارههمه حس می از قرندر آغ
انه و نسبت به هم بیگ شدندمیبندی دسته« علوم اخلاقی و سیاسی»را ــ که تحت نام مبهم 

م سنتزی زنده متراکی هماهنگ علوم طبیعی ــ در حتی نسبت به دستهتر بیگانهو بودند 
گستر شان در علمی جهانکرد. ضرورت داشت که از رهگذر ایجاد هماهنگی بین آنها و ادغام

ثمر بی باید راستاگرفته در این های انجامشان خاتمه داده شود. تلاشثباتی مضاعفبه بی
ای افهکاه را در بی توانست پرهای پراکندهای اصلی که میپیدایش ایدهزمان تا ماندند مگر می

واحد به هم گره بزند. آیا باید بگوییم که این ایده آن روزی ظهور کرد که آگوست کنت قانون 
 یکرد که رشدوتوسعه فرمولهــ را  تحصلی، مابعدطبیعیاش ــ الاهیاتی، مشهور سه مرحله
زمینه بین  ای که انتخاب شود، ملزم به عبور از آنهاست؟ جدلی در اینانسان، از هر زاویه

-گرایی جامعهجان استوارت میل و لیتره درگرفت. میل نپذیرفت که مؤسس بزرگ اثبات

ساخته شده است. برای  یک علمتوان گفت واقعاً شناسی را به جایی رسانده که از آنجا می
شد. چه شناسی از جانب کنت از همان قانون مورد بحث نتیجه میریزی جامعهلیتره، پایه

از زمانی، زمانی قطعاً شناسی توان گفت که زیستود؟ متأسفانه میل. آیا میکسی محق ب
قانون »ی موجودات زنده مقید به بسیار دور، وجود داشت وقتی کشف کرده بود که همه

نند، کدرپی کودکی، جوانی، بلوغ، و کهنسالی را تجربه میاند و بدون استثنا مراحل پی«سنین
این روند را قطع کند؟ و این قانون سنین به طریقی کاملاً متفاوت بار مگر آنکه مرگی خشونت

 با قانون سه مرحله عمومیت و ژرفا دارد.
ارتر نهایت دشواز طرف دیگر، کشف قانون سه مرحله، تا آنجا که قانونی معتبر باشد، بی

یم وانستتمان، در مقایسه با زندگی دیگر حیوانات، آنقدر کوتاه بود که نمیبود. اگر زندگی
نند، پیر کآیند، رشد میی این دیگر موجودات یکی پس از دیگری به دنیا میببینیم که همه

 و محورمشاهدهاستنتاج استقرائی  بامیرند، آنگاه آن انسان خردمندی که شوند، و میمی
ی مراحل را در جهان حیوانی گستری این زنجیرههوشمندانه ابتدا تکرر و جهان پژوهش

بزرگ و ثمربخش ستوده خواهد شد. آیا قانون  یک تعمیمراقم  عنوانبهدرستی به کشف کرد
ما بت ام، نسبنا به فرضیهسی زبانزد همگان نیست؟ شناروانیکی از مبانی  عنوانبهسنین او 

 راینبنابهای حیوانات است. همان نسبت انسان با زندگی ی انسانیهای منفرد با جامعهانسان
باور راقمش گستره و مقیاسی عام  یاندازهبه شرطی که به  ،پذیریم که اصل کنتمی راحت

 اصل . متأسفانه، کاربرد اینستای، یکی از قوانین اجتماعی پایهو حقیقتی مسلم داشته باشد
به رشد فکری جوامع. اما حتی در این حیطه نیز بدون استثنا نیست و افزون  منحصر است

 یابد.تان بسط نمیشان و نه به رشد زیباشناختیادیبر این نه به رشد اقتص
ی شان در مرحلهی مراحلهمه طوری کهاند، نیز تبیین نشده هادینها یا تحولات زبان

کند که کنت با تشکیل مانند. پس چطور لیتره ادعا میی مزبور باقی میاول از سه مرحله
شناسی کرد که بیشات با کشف جامعهچنین قانون مبهم و ناکاملی همان کاری را برای 

ی میل، فقط شناسی کرده بود؟ بنا به اشارههای بنیادین بافت زنده برای زیستمشخصه



ه کار د، وگرنوجود ندار تحصلیر استاد مکتب ی بنیادین بافت اجتماعی در کاهمین مشخصه
 ست.او بسیار اساسی

گزید، ای کهن را بربود وقتی استعارهتری دست یافته آیا آقای اسپنسر به موفقیت بزرگ
و  (را تشخیص داد نابسندگیآن را گسترش، تعمیم، و به سرحدش سوق داد )تا آنکه حتی 

بندی کرد؟ آیا خواهیم های زنده دستهی بدنهای اجتماعی را در زمرهبا چنین کاری بدن
ست که علم جدید خوبیهای اجتماعی یکی از آن ایده ارگانیسمی گفت که این تز درباره

ت؟ اس یک مبنا ثمربخشی مشخصی داشته در مقامتواند بدون آن پیش برود و حداقل نمی
بخش اما پوسیده که ای نجاتی آخر بود، شاخهی فریبندهصرفاً یک راه چارهاین به باورم 

آنانی به آن دست یازیدند که به باورشان محال بود که بدون تز مزبور بتوان شکاف بین 
تواند شود گفت میرا رفع کرد. پس به محض ظهور فهمی دیگر که میتاریخ و طبیعت 

 ی. علم اجتماعی نه از رهگذر مقایسهفسخ شودباید  هم تز مزبوربشریت را طبیعی سازد 
های فراوان زبانی، مذهبی، شان با همدیگر از جنبهسهیاها بلکه از خلال مقارگانیسمبا جوامع 

 ۱897که در جولای  ،شناسیالمللی جامعهکنگره بیندر ریزی شده بود. نهایتاً، و سیاسی پایه
با شکست کامل  شده بود و، این مسئله عمیقاً به دست گرفته صورت گرفتدر پاریس 

اعی پیشرفتی را در علم اجتم آن . هیچ کس نتوانسته بوده بوداجتماعی فیصله یافت ارگانیسم
توان خطاهای علم اجتماعی اش باشد، و آسان میی محرکهنشان دهد که این طرز تفکر مایه

ی مزبور مطرح یا پیشنهاد کرد در نظر آورد: گرایش به بلاغت توخالی، گرایش را که مسئله
مقیدکردن رشد  لزوم؛ «هاتودهنفس »ها، همچون ا به جای واقعیتهبه نشاندن موجودیت

رویانی؛ نهایتاً، فقدان  هایرشته قیاس باو واحد مراحلی قابل رأیخود یرشتهاجتماعی به 
-های جوامع، زبان و دین، که هیچ نظیری برایترین سویهلازم در مورد اجتماعی مندیهوش

در دادن آنها یا جلوهاهمیت کمرو، گرایش به ــ و از این وجود نداردشان در هستی ارگانیک 
 تحقیرآمیز نسبتاًاعتراض توانیم میبنابراین  شناسی.شان از جامعهحذف کاملعوض به 
ن پوشش به را که در ای دهای فلسفی بر ضد علم جدیهای نژادی و حتی تاریخدانتاریخدان

 کنیم.آنها ارائه شد تبیین 
 ندیبیا تلاشی ناموفق در دسته نظریه را افزون بر تلاشی نافرجام فرضاً پس بیایید این 

 سمارگانی ن با آقای اسپیناس موافقت کرد که اگرتوادر نظر نگیریم. در همین بدو امر، می
اجتماعی مشخص یا در باوری حیاتفضایی برای یک  مچنانه بگذاریم کنار رااجتماعی 

مورد تردید « حیات اجتماعی»ص وجود دارد و واقعیت گرایی ملی مشخعوض برای یک واقع
اً صرف« حیات اجتماعی»؛ آیا این معنای مسئله مشکل داردطور است، اما نیست. قطعاً همین

اند، یا چیزی دیگر طور اجتماعی به هم مربوط شدههایی فردی نیست که بهی زندگیثمره
 ای اساطیری.در معنای دوم ایدهاست؟ در معنای اول که تنها بیانی شاعرانه است، و 

رست استثنا دمراتب علوم برقرار کرد که اگر بیی سلسلهآگوست کنت قانونی را درباره
ازد. طلبد موجه سشناسی میشناسی از زیستتواند حمایتی را که جامعهبوده باشد کاملاً می

ی علوم از علم حساب تا علم اجتماعی، تا مکانیک، فیزیک، شیمی، و علم از نظر او، همه
شوند، بندی میشان ردهموضوعات زنده، براساس سادگی و عمومیت رو به کاهش موجودات
ر شود که هترین موضوعات را دارند. نتیجه میترین و عامترین مراتب سادهپایین طوری که



ین آن است اتکا کند، و نه برعکس، زیرا علم پایینی آن درنگ پایعلم باید به علمی که بی
م بالایی عل توسطترشان های پیچیدهبندیکند که دستههای بنیادینی را بررسی میواقعیت

ه کواجب است، درحالی هافیزیولوژیست. برای مثال، دانش شیمی برای شوندفراگرفته می
تواند بدون دانش لازم از تاریخ طبیعی از ، مید آلیموا مشغول باشیمیدان، حتی شیمیدانی 

-های پی، اما به یک شرط: اینکه واقعیتدرست هاتمام این انجام کارهایش برآید. فعلاًپس 

طوری نهاده شوند شناختی برهمزمین سازندهایدرپی ــ مثل درپی ــ موضوعات علوم پی
 هایینهچل دگرگونی یا ترکیب توانسته از خلامیتنها متأخرترین است و  چینهبالاترین  که

بیایید فرض بگیریم که در سطح معینی از  با این همهمتقدم پایینی شکل گرفته باشد. 
م های آب گرچشمه توان آنها را بامیای نمایان شوند که کاملاً تازه واقعیاتقشربندی علمی 

از ی حتهای پایینی ی لایهبا عبور از میان همه که قیاس کرد، واقعیاتی های رفیعکوهستان
 زنند. و با قبول اینکه پیدایش آگاهی، پیدایش خود،زمین بالا می سفتی ترین لایهزیر پایین

ا آی پس، همین سنخ نیستآوری از جوشش حیرت چیزی جز بر بالاترین سطوح جهان زنده
لوم ی عاز همهتر تر و ویژهتواند واجد موضوعی پیچیدهمی سروکار دارد با این پدیده کهعلمی 
 پذیرتحویلهای پیرامونی یا متقدمش به پدیده ست کهمنظور علمیــ  دانسته شود؟دیگر 

ید شود ولی پدمشروط می صرفاًهای مزبور نیست و گرچه بالاترین پدیده است اما با پدیده
ن و تریساده به عنوانسی، شاید شناروانبرعکس، احتمالش بسیار زیاد است که . آیدنمی
ان ترتیب بیشتر از همتایی علوم، واقعیتی پنهان را آشکار کند و بدینهمهعلم از ترین عالی

 شناسی هماش چیزی برای آموزاندن داشته باشد و نه برعکس. و این در مورد جامعهپایینی
اً ی اجتماعی ــ که ذاتصادق است اگر هرگونه دلیلی برای این تصور در کار باشد که پدیده

 عمومیت بیشتری دارد. برخلاف ظواهرست ــ ختیناشروان
ارگانیسم شدنهمگناندازی برای این منظر وجود ندارند؟ آیا با و در واقع آیا دلایل غلط

ترین( نور بر راز بزرگ حیات انداخته ابهامترین )یا بیها در جوامع و نه برعکس نبود که روشن
ا هفدراسیون جوامع سلولی یا کلونی در مقامیا  سلولی اجتماع در مقامشد؟ بدن زنده، وقتی 

یار ی سلولی، بسکاوشگری انسان قرار گرفت. نظریه ادراکفهم شد، برای اولین بار در معرض 
ون قرار داد. انتخاب طبیعی اکن زندگیبیشتر از انتخاب طبیعی، ما را در مسیر توضیح معمای 

اند. دود، اما هیچ کس دیگر آن را کلید اصلی نمیشتلقی می زندگییکی از کلیدهای  به عنوان
ر ها، دیگهای مضر و پالایش گونهگونیاش، خصلتش در حذف گونهکارآیندی اصولاً منفی

های موفق شود. تلاشتر واجد توانی واقعاً خلاق دانسته میکم، اما هرچهنداردوچرا چون جای
-اجتماعی نابسندگی این اصل و خصلت منفیبرای تفسیر پیشرفت تاریخی از طریق انتخاب 

اش نه حتی در جویانهاش را در معرض همگان گذاشت. رقابت اجتماعی نه در شکل ستیزه
اش برای خلق یکی از آن ابداعات و اختراعات بنیادی که شرط لازم هیئت تجاری یا صنعتی

رای ب یجنون دیرین مرهون ده است. آیا کشف باروت یا دینامیتنبو کافیاند احیای انسان
های فنیقی و ونیزی برای سود ناوگان بازرگان طمعنما مرهون جنگ است؟ آیا کشف قطب

جنگیدند؟ آیا کشف موتور بخار مرهون برای کنترل بر دریاها مییان دراز است وقتی سال
ای. جنگجویان، بازرگانان، و ی صنایع رقیب است؟ نه حتی ذرهحدواندازههماوردی بی

تا آنجا که ابداع و اختراع مسئله توانستند هزاران سال به جنگ ادامه دهند، و داران میصنعتم



 ،نبوده باشنداینجا و آنجا جویندگانی در کار  اگراست، هایشان بیهوده ی تلاشهمهباشد 
ها یا کیمیاگران مصر باستان تا اند ــ از شیمیدانافروز بودهتر از همه جنگآنانی که کم

های کلدانی تا نیوتن و لاووزیه ها تا پاپین و وات، از شبانها و پاستورها، از ارشمیدسلاووزیه
 ـآدم اندک برخی از رازهای طبیعت را از آن بیرون کشیدند که اندک یهای کنجکاو و پرشورـ

م وجود ه یو آنها را در فواصلی به همدیگر انتقال دادند. یک پیشرفت صنعتی یا حتی نظام
رقابت تجاری ناشی نشده باشد و کسی را بیرون از جهان یا از مستقیماً از جنگ  ندارد که

، کسی که تا آن روزی که تسلیحات گذارش نداشته باشدپایه به عنواننفرت و جنگ 
-بی .ماندکند ناشناخته باقی میمیساز را برای طرفین جنگ... و برای رقبا فراهم سرنوشت

ها روح ابداع را های زهرآگین شورها یا علاقهتعارضو بردها، ی انواع نها، همهتردید جنگ
اع ابد هافراخوانیوقتی ابداع قبلاً جایی دیگر به وجود آمده و خودش را نشان داده است. این 

از بین  ی یک ایده راآورند. اتفاقاً بیشتر اوقات نطفهانگیزند، اما خود ابداع را پدید نمیرا برمی
قیقت طرف حشغلی را برای یک زادگاه و آئین بی ح، عشق، خانواده، یا صنفصل برند! ابداعْمی

د، دامی یاریاش نبوغی بود که بخت به آن و زیبایی را برای جان در اختیار داشت؛ و انگیزه
قدر کافی موهبت آن داد که بههای متفاوت در ذهنی را ترجیح میی ایدهمواجهه طوری که

 شودرا حدس بزند، آنها را متقابلاً ثمربخش سازد، و می هاآن ایده را داشت که شایستگی
شان عمل کند. و برای تصدیق این ایده در خود میانجی برای عشق متقابل به صورتگفت 

ت بایسها میشناسپردازیم، آیا روشن نیست که جامعهای که اکنون داریم به آن میمطالعه
وتنهایشان در مورد مسائل اجتماعی بلکه به تأملات تک هروزهر مطبوعاتی هاینه به جدل

 شان را بیابند؟ای علمهای پایهروی بیاورند تا ایده
جوامع  بررسیاجتماعی خلط شود،  ارگانیسمی ی عالی، که نباید با استعارهیک ایده

 هایشان با جوامع انسانی بود.ها و تفاوتگاه شباهتاز دید حیوانی
ش بخوبی از پس این مطالعه برآمده بود. فقط جای تأسف است که کتاآقای اسپیناس به

داد، کارش را دوباره انجام میامروز ای نداشت. اگر دنباله که راهی چنان مولد را باز کرد
همبستگی افراد ه در آنها )کتر های حیوانی پایینجوامع گونهاحتمالاً به تمایز بین شبه
فرد به حساب  در صورت لزوم آن حیواناتو  لوژیک استفیزیوهمچون در پولیپ کاملاً 

ی که امتیاز ویژه دارندختی شناروان که مثل جوامع ما ماهیتی)و جوامع حقیقی ( آیندمی
گل  ی یک. یک پولیپ به اندازهکردتر اشاره میواضح( تر استداران و حشرات پیشرفتهمهره

ی گیاهی وجود ندارد؛ چرا نه؟ نه چون یک یک جامعه است. در واقع هیچ جامعه برگگلهم
ای فرضیه در مقامتواند یک جامعه باشد اگر ــ گیاه، اگر جداگانه در نظر گرفته شود، نمی

 به حرکتحساسیتی  بنا برهایش که سلولفرض بگیریم ی دیگر ــ همچون هر فرضیه
و به یکدیگر بچسبند. اما یک  تشخیص دهنددهد همدیگر را که به آنها اجازه میآیند درمی

 گاه نیز گیاه همچونیم، و افزون بر این، حتی از این دیدشورو میبرو زندگیبار دیگر با راز 
-المللی با همسایگانش ندارد. دقیقاً همین روابط بینبین یرابطهدولتی خواهد بود که هیچ 
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-شده استفاده شود تا درهمهای خوب برشمردهی ایدهله این است که از همهحال مسئ

ی انبوه اسنادی که شود گفت تا از این بستهتنیده شوند و همدیگر را روشن سازند، می
سو از همه هاسشناروانو  گرایانها، طبیعتشناسها و باستانها، آماردانمسافران و تاریخدان

اند آتشی درست شود. این کار را ها جمع کردهشناسی جامعهبرای استفادهاند و گرد آورده
باید کرد و به خاطر نیازی که امروز بسیار عام و بسیار شدید است خیلی زود از قوانین حیات 

تبعیت کرد، تا در نتیجه بتوان نیازی گذشته ازشان همچون  اینکه به جایاجتماعی آگاه شد، 
امعه، . جاست نیاز به کنش جمعی آگاهانه و سنجیده برملا کرد کهرا همینقدر عمیق  دیگر و

ای بدهد، در پی فهمیدن خودش است. به خودش شکل و قالب دوبارهعمد بهپیش از آنکه 
ی یابآیا جامعه، قبل از آنکه پیشرفت کند، و برای آنکه از پیشرفتش از خلال خودتحول

در اختیار داشته باشد؟ بداقبالی در این است را « سنجش پیشرفت»مطمئن باشد، نباید یک 
کند، به سمت که این علم نوظهور، علاوه بر آنکه بذرهای ناسازی را درون خودش حمل می

شناسی به این معنا سه نوع دشمن دارد: برخی رود. جامعههای بیرونی میواقسام برهانانواع
 ؛ب آزاد هیچ موضوع علمی وجود نداردای انتخپهنه در مقاماجتماعی  واقعیاتدر  معتقدند که

 و کلیتشعلمی واحد ــ که به خاطر دقت و  یبرخی دیگر مصالح مربوطه را نه فقط برا
رغم ماهیت بسیار متمایزش لایق آن است که جایگاه خاص خودش را بین علوم طبیعی به

که در این د ــ طوری نآوربلکه در عوض برای چندین علم مبهم در نظر می داشته باشد ــ
د و انشان وجود ندارد اما )بنا به ادعایشان( بسیار پیشرفتهحالت هیچ چیز طبیعی درباره

اند؛ و نهایتاً دیگرانی هم هستند که تنها باید به نام گرفته« علوم اخلاقی و سیاسی»تاکنون 
ا ، امپذیرند که علمی وجود دارد که باید روزی ساخته شودآنها پاسخ بدهیم، آنانی که می

افتند، زمین شان دست یشناسی، و پیشاتاریخ به اهدافبسیار بعدتر، یعنی وقتی تاریخ، باستان
 را زدند.« حرف آخرشان»و زیرزمین تاریخی و پیشاتاریخی را حفاری کردند، و 

از آنکه  شناسی، پیشکدام علم بر این مبنا هرگز توانسته نور روز را ببیند؟ آیا مثلاً ستاره
رین تبا دقت کاملرا  گیتیبتوان  تا دست روی دست گذاشتکار خطرناکی بزند، دست به 
ها و بیشتر ابزار؟ خوشبختانه نه. تکمیل هرچهکردبررسی اش تا دورترین کرانهتلسکوپ 

-ای مشخص دیگر نمیبیشتر، پس از وهلههای هرچههای رویت، حتی اندوختن یافتهروش

رین اگر قانون نیوتن قبل از آخ طوری کهی پیشبرد یک علم باشد ترین وسیلهتواند مطمئن
ای آنکه بسا به جها نیز چهها در مورد تلسکوپ کشف نشده بود، آنگاه این پیشرفتپیشرفت

-شدند. در واقع، به لطف انبوه نابسامانیپیدایش این اصل بنیادی را تسهیل کنند مانعش می

شکل و توری درخشانی سیارات را در الگویی سیرهاوغریبی که خطهای مداری عجیب
شان را با دقتی بیشتر ترسیم ایهای دورهآرایند، این امکان میسر شد که بتوان حرکتمی

اعد ها، این قوها و نابسامانیی این بیضیاش دشوارتر بتوان حدس زد که همهکرد، و در نتیجه
واحد و یکتا بودند. اگر این گمانه طرح  واقعیتیهای یک علت یا تکرار معلول و استثناها،

شد. و در مورد ترین روش علمی مردود شمرده میانداخته شده بود، آنگاه به نام مقدماتی
اشته ای را دشناسی نیز وضع به همین منوال است. اگر پیش از آنکه جرئت بیان نظریهجامعه

دمان را قانع کنیم که ضرورت شناسی باشد باید خوتواند مبنایی برای جامعهباشیم که می
هایشان در گذشته را به فرجام برسانند، یا گروه پژوهان آخرین کاوشدارد صبر کنیم تا دانش



هایشان در یونان یا جایی دیگر را انجام داده باشند، آنگاه با چنین شلایمن آخرین حفاری
-ی زمانههای نظرشناسرهی دیگر ستاگوییم که کپلر، گالیله، نیوتن، و همهتصوری داریم می

اسی شنریزی ستارهی خیلی زیادی برای پایهشان عجلهی دیگر همکاران ناشناختهشان و همه
قوانین »اند: قوانین جوامع و بینیم که دو چیز بسیار متمایز با هم خلط شدهداشتند. اینجا می

ای که همگان از شود، واژهتسهیل هم می قانونی انعطاف در واژه قبول، خلطی که با «تاریخ
، دشود گفت که دو جور قانون وجود دارپذیرایش باشید میکنند. اگر آن سؤاستفاده می

د، برای . اولی، یا قانون بازتولیشانتکاملها، و قوانین قوانین تولید، یا در عوض بازتولید پدیده
، بر تکاملیا قانون  اند. دومی،سی عمومیشناروانمثال همان قوانین مکانیک، شیمی، و 

ه حاکم شود کاند یا تصور میمشخص حاکم یشدهیناجرای قوانین بازتولید تحت شرایط تعی
-دههکل. دومین گروه از قوانین پیچیتطورگرایی ها نزد لاپلاس یا د: مثل نظریات سحابینباش

آن  بر جای اینکهبه اش باید از گروه اول نتیجه شود در نتیجه طوری کهاند، تر از گروه اول
 یشناسی، قوانین مکانیک منطقی و قانون نیوتن قبل از نظریهتقدم داشته باشد. در ستاره

 یشناسی هیچ چیز یافت نشده که بتواند با قانون جاذبهها ایجاد شدند. در زیستسحابی
نون اها بسیار قبل از قهای بافتجهانی قیاس شود، اما انبوه قوانین علیت تحت نام مشخصه

 املتکانتخاب طبیعی کشف شده بودند. و خود قانون انتخاب طبیعی نه یک قانون محض 
 شناختی، اگر هیچزیستتاریخ در مورد قوانین بلکه در عوض یک قانون جدید علیت است. 

 قانونی از این نوع در کار باشد، باید به سراغ پیروان داروین رفت.
تا  وئهبوسها سررسیدند. از شناسی قبل از بیشاتیجامعههای ها و هکلیمتأسفانه داروینی

کل  دسعی کردنای را داریم که آگوست کنت، تا ویکو، مونتسکیو، و هگل، تنها نوابغ پرآوازه
هیچ ت نخس بدون آنکه رند و در فرمولی واحد محدود کنندجریان تاریخ را در یک نگاه فرابگی

 از قبل هم ادعا. این داشته باشندآن اتیک هیدرواست یبرای مطالعهی آشکاری دغدغه
جدید مانند او هیچ  تطورگرایانی آقای اسپنسر و همه یوظیفهخطرناک است، اما در برابر 

بنیادین  واقعیاتپذیر برای قوانین عمومی کاربست اینکه درکه پیش از  همان کسانینیست، 
رین تباور داشتند که اصول تشریحی و توضیحی پیچیده کندوکاو کنندحیات اجتماعی 

نه فقط جریان تاریخ واقعی یا حتی جریان اند و های حیات اجتماعی را فرموله کردهپدیده
ی تاریخی مستقل بزرگ را متمایز درستی چندین رشتههای واقعی )زیرا بهی تاریخهمه

-چراکه هدف جامعه اند.را ترسیم کردههای ممکن ی تاریخ( بلکه همچنین جریان همهکردند

 رکنم، آنها را به خاط شانشناسان مکتب مزبور همین است؛ و به دور از آنکه بخواهم نکوهش
ون گستر هر قانبود( خصلت الزاماً جهانبهتر می تشخیص تلویحی )گرچه تشخیص صریح

انون اجتماعی را به قو وقتی استاد تحولات  کنم، تحسین میتکاملیعلمی، چه علیّ باشد چه 
کند، وقتی ماده و اتلاف حرکت، مقید می اکتسابادغامی، در مورد  فصلدر مورد  اشکلی

با جزئیات و دقت بیشتر را  ین، قانون، سیاست، هنر و اخلاقشاگردان تحولات زبان، د
یلابی ساند که از وضعیت تکهای محلی ملزمدهند که زبانو مثلاً حکم می کنندرسیدگی می

ریف تصهای غیرقابلها و بعد به تصریف و نهایتاً به کاربرد واژهبه وضعیت همچسبی واژک
ود، رعبور کنند، یا اینکه خانواده از تعدد روابط جنسی به مادرسالاری و بعد به پدرسالاری می

ن آن ی بیاها یا دیگر قواعد در پآنگاه باید گفت که آیا آنها با استفاده از این فرمولو الخ، 



ی ی جوامع آشنا و ناآشنا افتاده است و چه اتفاقی در همهنیستند که چه اتفاقی در همه
ی جوامع ممکن است.( تصور بلکه همهی جوامع قابلجوامع خواهد افتاد؟ )منظورم نه همه

 ، با چنین درکی و برحسب اینکه با تغییرات در عالم بیرونی سروکار دارند یا باتکاملقوانین 
ه فهم بنا بی تاریخ فلسفهیا با ی طبیعت فلسفهبا عمیقاً های جهان انسانی، فرازونشیب

-شان تاریخ جهانهر کدام چون، فرق دارند رسه یا خود آگوست کنتشلینگ یا هگل، کند

سقفی ا تطورگرایانشان، چنانکه برای ی خودش تکرار کرد. برایگستر بوسوئه را به شیوه
ا یا هبزرگ قرن هفدهم، تاریخ طبیعی یا انسانی نمایشی واحد و یکتاست که بازیگرانش گونه

 آور یا رازآلودی حیرتمعین را از صحنهاین نمایش مسیری ازپیش طوری کهاند ملل متوالی
شود. جرا ش از یکبار اتواند بیگیرد. این نمایش نباید و نمیای مشترک پی میاول تا اختتامیه

ایی هاز اساس نمایش ولیهاست، ی ما کثرتی از نمایشزمانه تطورگرایانی اما نزد تاریخ طبیع
 توانند اجراهای زیادی داشته باشند.مشابه است که می

بر  ونقان دیگر در تقابل با قوانین علیت نیستند؛ هر دو تکاملاز این دیدگاه، قوانین 
یچیدگی پ تکامل ناظر بر آنهاستکه قوانین  هاییپدیدهن اند، هرچند آها حاکمبازتولید پدیده
ن تواست که ادعا شود که میخطای خطرناکیشود که . بنابراین روشن میمتفاوتی دارند

مقدماتی وجود ندارد. و این  واقعیاتکه هنوز مهاری بر مرکب را تنظیم کرد درحالی واقعیات
 : این تصور کهگیردمفروض میترین خطای ممکن است که بزرگخطا نیز خطایی دیگر را 

هم تاریخی )با این ف تکاملشناسی هیچ مگر کلامی توخالی نخواهد بود اگر هیچ قانون جامعه
ند، مقاومت ک واقعیاتگستر به کار برد( نتواند در برابر ابطال طور جهانتوان آن را بهکه می

ی هایمضمحل و دود هوا شود یا صرفاً به بیان امکاناستثناها  باای از این سنخ اگر هر قاعده
های ی کتابهمهرسد که نظر میبه عملی،  ایزاویهتر تقلیل یابد. از تر یا کوچکبزرگ
 مهم طوری کهآمیز اعتبار دهند، ی مغلطهشناختی منتشر شدند تا به همین عقیدهجامعه

 آیا جوامع ــ بدانیم این است که پرسشدرنگ بتوان بر ضدش اعتراض کرد. است که بی
ونی رغم گوناگشان ایستا هستند(، و بهکه اغلبکنند )درحالیشان را آغاز میوقتی پیشروی

این  طوری کهگیرند شرایط تصادفی یا تمایلات بومی ــ مسیرهای تقریباً موازی را پی می
؛ و آیا این پرسش کننداین مسیرها تکرار میدرون های مسیرها خودشان را همچون گام

 کنم که مسئله این باشد(ای تأیید نمیاش حل شود )ذرهی سلبیتواند در سویهاحتمالاً می
ت توان گفهمچنین می بدون اینکه لازم باشد استنتاج کنیم که علم اجتماعی محال است.

ی ریهنظ کهزیرا نشان داده شد  ،پذیر نخواهند بودشناسی و مکانیک دیگر امکانکه ستاره
-ویتستارگان ر هایرسد که پیکربندیمینظر  بهپذیر نیست و های لاپلاس تعمیمسحابی

متفاوت آسمان به مسیرهای واگرایی درافتاده باشند که نتوان آنها را به  نواحیشده در 
 اختییکنو کران ازبی ایجلوهکنم که این باور که فلک فرمولی واحد تقلیل داد. تأیید می

ه د. بی تماشایی آسمان پرستاره را برایم خراب نخواهد کررو منظرههیچبه ،آور نیستیأس
خواندن تاریخ ناخشنود شوم اگر در آن ببینم که امر غیرمنتظره  هنگامدلیلی یکسان، نباید 

کند، چنانکه آزادی از نظم، فانتزی از ریتم، های باقاعده فوران میتابیدگی علیتدائماً از درهم
 آید.گلدوزی از بوم پدید میو 



های خی تاریریزی یک علم نو ضرورت دارد که همهپس اشتباه بود که تصور شود برای پایه
شان ردیابی و ترسیم کرد و حتی یک مرحله را هم از قلم ی عزیمتانسانی را تا نقطه

یز چت برود همهای واحد از این زنجیره از دسگمان شود اگر حلقهکه نیانداخت، و اشتباه بود 
های های مسافران یا حفاریای که گاه با داستانشدهاز دست خواهد رفت. آن اهمیت اغراق

ند اشناسکه لایق توجه جامعهچنان، از تصور مزبور ناشی شد آمدشناسان جور درمیباستان
 ها وداستانی علم به نتایج آن اما نه هرگز تا آنجا که به او اجازه دهند فکر کند که آینده

ی شرط کافبا این تصور جان استوارت میل که پیش موافقتها بستگی دارد. بدون حفاری
توانیم بگوییم که اولین س یا منطقدان باشیم، میشناروانشدن این است که شناسجامعه
-ی خود است تا در نتیجه بتوان فرضیهمان تحلیل بسیار دقیق وضعیت اجتماعی ویژهوظیفه

تر بعدشناسی درخواهند آمد و اصول بنیادین جامعه به صورت اًنهایتکشف کرد که  هایی را
 شوند.های جامع با دیگر جوامع تصدیق یا تصحیح میاز خلال مقایسه

شناختی آگاه بودند. شایستگی ها از این ضرورت روشکنم که تنها اقتصاددانتکرار می
 شان کاربردپذیر باشد کاوشآنطور که برای حیطهشان در این بود که قوانین علیت را بزرگ

ی اجاره ــ و از رهگذر این کردند ــ مثلاً قانون حداقل کار، قانون عرضه و تقاضا، یا نظریه
قوانین یک اقتصاد سیاسی انتزاعی را به وجود آوردند که نسبت به اقتصاد سیاسی انضمامی 

ای از گفت که در هر مرتبهنت درست میهم برتر بود و هم ضرورتاً مقدم بر آن. آگوست ک
ی شناسی انتزاعدو نوع علم وجود دارد، یکی انتزاعی و دیگر انضمامی ــ مثلاً یک ستاره امور

شناسی انضمامی که قوانین انتزاعی را ی ستارگان ممکن حاکم است و یک ستارهکه بر همه
 توان در موردهمین تمایزگذاری را میافزاید که بندد. او میبرای ستارگان واقعی به کار می

ها نقبلی اقتصاددا هایروالشناسی نیز به کار برد، اما او در این زمینه صرفاً عملکردها و جامعه
ای هشان به درجات متغیر پی گرفته شده بود، و جنبهدر این حیطه را تعمیم داده بود. مثال
اس اش، به نوبت براسیاسی، و زیباشناختیی اخلاقی، سمذهبی، زبانی، و قضایی جامعه، جنبه

ان شهای گوناگونپژوهانی بررسی شده بودند که ضمن مقایسهروش تطبیقی توسط دانش
برخی  هطوری کداشتند استنتاج کنند  فراگیرزیادی را که اهمیتی بسیار  نظراتموفق شدند 

از دید ما دقیقاً همین تراکم شناسی انتزاعی جامعهاند. مسلماً لایق عنوان قوانین آراءاز این 
اش را پی ریخت، اما آثارش ست. کنت بود که مبانیی این علوم جزئیو تفسیر متقابل همه

ی او که علم انتزاعی دادن ملاحظهجلوههایی نافذ هستند، با غلطکه چنان مملؤ از بصیرت
در این شناسی انضمامی را طرح ریختند. مقدم بر علم انضمامی نظیرش است، یک جامعه

نیوتن هنوز ناشناخته  یاگر قانون جاذبهبود ای در مورد ماه یا مریخ چه مینظریه صورت
ی تاریخ روم یا تمدن عربی در کار باشد اگر کلید توانست یک نظریه؟ و چطور میمانده بود

 عظمت و اضمحلالر اثرش بود؟ مونتسکیو دگستر در کار نمیشناختی جهانتبیین جامعه
 هایبینششناختی را نوشت، اما راستش این اثر سیلی از شاهکار پیشگویی جامعه هارومی

ی ی چشمان خوانندهنافذ نامربوط است، بارانی درخشان و رنگارنگ که او آن را روانه
 جادوشده کرد.

ناسی شاز دستورزبان تطبیقی، اسطوره راین ضرورت دارد که روشنگری نسبی مشتقبناب
ه کرد؛ چراکه هر کدام ب ترکیبم اجتماعی را فشرده و طبیقی، اقتصاد سیاسی، و دیگر علوت



ی خود قوانینی را مقرر یا با لکنت بیان کردند که باید تصدیق کرد که معمولاً ناقص شیوه
ریزی شوند. اما شرط اول یک سنتز از نو قالب ترکیبشان باید به دلیل همین بودند و همه

لیل یا وتحتجزیه است، یا به عبارت دیگر، یک ترکیب مناسب به یکخوب  آنالیزخوب یک 
. برای تحلیل این قوانین ابتدا باید بدون دشواری ببینیم که مناسب بستگی داردواکافت 

ای همشاب یاتواقعاند، به عمومی مربوط واقعیات مسلمشان این است که به ویژگی مشترک
طور نامعین تکرار شوند. قوانین توانند بهشود میکنند یا تصور میکه خودشان را تکرار می

های تاریخی فرق دارند، با همان اند و با روایتی قوانین طبیعیمزبور از این لحاظ شبیه همه
، ی یک ملتنگاری جمعحالنگاری فردی یک انسان باشد یا شرححالحهایی که چه شرروایت

-همواره بستگی دارند به آنچه تکین، یکتا، و بی در هر صورتای از ملل، گروه، یا مجموعه

 ؛عمومی واقعیات مسلم مرکب است از بیهودهها ها یا سرگذشتهمتاست. موضوع این تاریخ
. هرگز نباید دوباره رویت شود ، آنچهآورددر نظر میتکینگی ترکیبش تاریخ موضوعش را در 

فرد در علوم اجتماعی و نیز در علوم طبیعی کاملاً برعکس، وقتی چیزی تکین یا منحصربه
نتیجه شود، مثلاً از  عمومی واقعیات مسلمی شود که از مواجههشود، گمان مینمایان می

 ها و تکرارها.شباهت
-بانی زهای دستوری، و ترکیب این عناصر، که مشغلهها، شکلهای فعلی، تصریفریشه

ند اها دهان با دقتی تکرار شدهها بار توسط میلیونشناسان است، نکاتی هستند که میلیون
آور است اگر وضعیت همیشگی زبان را با پروازی سریع قیاس کنیم، با که حقیقتاً شگفت
ه هاست کاند؛ دقیقاً خود گذرایی نسلهایی که به آن زبان سخن گفتهتغییر دائمی نسل

شان است که همانندی زبان را پابرجا نگاه گونیحفظ کرده است، خود گونهکارایی زبان را 
هایی که علم دین با آنها سروکار دارد با همین وفور و با جزمیا ها، داشته است. اساطیر، آیین

با  ی قضاییاند. رویهاند و انتقال یافتهمندی طی اعصار و بین نژادها تکرار شدههمین قاعده
ده مانند. گفته شها یکسان میشوند و قرنسروکار دارد که هر روز بازتولید می روابط قانونی

ای که شیوههمان به  صرفاًای دقیقاً مثل هم نیستند؛ درست است اما که هیچ دو محکمه
ه شود ک، و این نکته به هیچ رو مانع نمیبه یکدیگر شباهت ندارندای نیز هیچ دو خانواده

قتی کنند، وطرح میمقانونی که یک پرونده یا روابط قانونی ملهم از آن پرونده  هاییپرسش
ها یا روابطی که انبوه دیگر یکسانی از پرسش با سنخ شوند،مییک به یک و مجزا لحاظ 

. اقتصاد سیاسی با تولید و مصرف همسان باشند اندازند و در آنها مستترندها طرح میپرونده
ند. شوای تکرار میشناسانههایی که دائماً و اغلب با وفاداری وقتبا عملسروکار دارد، یعنی 

ها و روندها، از قواعد هنری، ی هنرمند و نویسنده از ریتمموضوع زیباشناسی کاربرد خلاقه
 اند.ها تکرار شدهطور همانند قرنشان بهموست ــ همههای قلمضربههای ویولن، یا از از آرشه

ه شوند، باز این دیدگاه، با این جزئیات ریز اما اساسی، در نظر گرفته می جوامع، وقتی
 دهند،شناختی یا حتی جهان فیزیکی، تکرارهای دقیقی را نشان میی جهان زیستاندازه

اش، به دلایلی یکسان با این دو ها. در نتیجهفکتها و ای منظم و همانند از فعلیعنی رشته
سپرند، و این امکان را گیری میامع خودشان را به برشماری و اندازهی آخر واقعیت، جوجنبه

. و اجازه دهید خاطرنشان برسندآورند که به سطح قوانین علمی برای ملاحظات عام فراهم می
اجتماعی  هایترتیب حاصل شد، یعنی این امتیاز که بتوان پدیدهای که بدینکنیم که صرفه



علمی در نظر گرفت، به بهای هیچ نوع خلطی بین این دو  طورهای طبیعی را بهو پدیده
ز ا بسیار روشن مرزبندی یک نیامد، همان مراتبی که همچنان با به دست از واقعیت مرتبه

کاملاً  همیک فکردن شخصیت انسانی به پای اقتضائات شوند و نه با قربانیهم تفکیک می
زاد آ ی غامض انتخابتوانیم مسئلهاز این زاویه می اموری گرایانه از جوامع. با مشاهدهطبیعت

تواند سازگاری ضروری انسان چه جبرگرا باشد چه نباشد نمی را کنار بگذاریم، زیرا آدمی
های بنیادین رفتارش را انکار کند، حال هر قدر هم که ترکیب اجتماعی در هر کدام از عمل

توان رد کرد که انسان اجتماعی در هر ها اساسی باشد. همچنین نمیها یا فعلاین عمل
کند، چه همتایان معاصر چه همتایان قدیم، و مجبور است دقیقه از همتایانش تقلید می

یلان درپی که از این موقعیت سهایی پیرا بپذیرد، یعنی تشعشع منظم نمونهای باقاعده رشته
اخلاقی برخورد و اختلاف  شناسی با وجدانیابند. تاکنون ــ و نه بدون دلیل ــ جامعهمی

 ا پس زده و در پیشرفتشناسی استبداد قواعد وجدان اخلاقی رجامعه طوری کهداشته است، 
 تکاملها شناسکه اغلب جامعهاست مرتبط و صلبی احساس خفگی کرده  کاملاً مراحل

یا نظم  بنیادینی اند. اما از آنجا که این فیلسوفان مرتبهانسانی را به عبور از آنها محکوم کرده
-اجتماعی یا تکرار ذاتاً تقلیدی، را درک نمی واقعیاتای بودن پایهمقدماتی، یعنی تکراری

دوبندی قییعنی اند که یک نظم پیچیده و دلبخواهی بسازند، کنند ملزمکنند، پس حس می
 طور همسان براساستا خودشان را به ،های بزرگ، جمعی، مبهم، و مغشوشمفروض بر پدیده

یک نظم برتر باقاعده تکرار کنند اما بدون هیچ شناختی از اینکه چرا یا توسط چه کسی باید 
ه ک واقعیاتیند، زیرا بدون پذیرش آوردمیدرتصور  موضوع را به چنین کنند. آنها باید این

ان برند امکها راه مییابیها یا عمومیتکنند و با چنین کاری به تعمیمخودشان را تکرار می
نها قعی و دقیق، تهای وادارد بتوان علمی خلق کرد یا قوانینی را فرموله کرد. و بدون تعمیمن

 اند.های مغشوش و تخیلیتعمیمراه چاره 
 رایب آسیب مخربیباز هم  ،هرقدر هم که نادقیق باشند ،یکریخت تکاملاما همین قوانین 

 رغم دقتکه قواعد تقلید، به، درحالیدارندی شخصیت انسانی منش فردی و واقعیت ویژه
های گسترده دهند که آزادانه نفس بکشد و درون افقشان، به این فردیت اجازه مینسبی

اجتماعی مطلقاً مجزا نیستند و  واقعیتبینیم که حتی از این نظر هم رشد کند. اما می
و  یّرهای ویژهنمایشان با تغنما و تکرارهای خصلتتوان آنها را از خلال تغیرّهای خصلتمی

 گستر قیاس کرد.تکرارهای دیگر مراحل واقعیت جهان
 

IV 
ی امور باید یک تمایزگذاری آغازین اول را برقرار کرد و حداقل موقتاً پذیرفت: در هر مرتبه

. نندککنند و چیزهایی که خودشان را تکرار نمیتمایز بین چیزهایی که خودشان را تکرار می
ر د با این حالخوانیم و انسانی ــ از رهگذر آنچه کنش اختیار انسانی مینه فقط در جوامع 

 ـبلکه در جهان شناختی و فیزیکی نیز گوناگونی، فردیت، های زیستاینجا اهمیت کمی دارد ـ
نند. کزنند و فوران میها جوانه میو امر غیرمنتظره دائماً از بطن گردش یکنواخت یکریختی

ثمره، دلیل وجودی، و شکوفایی نهایی   جاهمهگونی در رسد که گونهبه نظر میعلاوه، به
ش تنها اترین ابداع هرگز افزون بر سنتز ابداعات پیشین نیست، و اشاعهیکریختی باشد. اصیل

ح کند که قبلاً طرهایی ظهور میپاسخی بجا به پرسش به صورتخاطر ممکن است که بدین



 یقتپردازی حقاند. اما تحریف و کذبی که قبلاً پدید آمدهاند، جوابی مقتضی به نیازهایشده
ها یا نیازهای ی اشتیاقسادگی نتیجهکنیم که یک نابغه به شبیان اینطوراست اگر  گفتهپیش

رسد.... چراکه در واقع نابغه سرمی احتیاج یا در موقع سختی به هنگامهمواره مردم است و 
ود، شافتد؟ یا تشخیص داده نمیرسد، و بعد چه اتفاقی میآنکه فراخوانده شود سرمیاغلب بی

رضی ای فماند تا در آیندهی اکتشاف باقی میماند تا آنکه نطفهای مدفون میو در کتابخانه
واند اما خقبر شود، مگر آنکه واقعاً تا ابد مدفون بماند؛ یا، گرچه هیچ کسی آن را فرانمینبش

هایی را دارد که فرض شده انگیختن خود همان فراخوانیاین آدم به صرف حضورش توان بر
ند کهمان نیازی را بیدار یا تحریک می پاسخ مقتضی نیزبناست به آنها پاسخ بدهد، و این 

ها در گیر خواندن روزنامهاش کند. برای مثال، نیاز خودرأی و عالمکه فرضاً بناست برآورده
اندک این نیاز را نه از اختراع چاپ که اندک گیرد اگری کنونی: از کجا نشأت میزمانه

بیشتر ارضایش کند؟ چنانکه آقای بواسیه نشان داده، طی امپراتوری روم برانگیخت تا هرچه
نگاری فاقد های دستنویس وجود داشتند، اما از آنجا که این روزنامهانواع معینی از روزنامه

ست رشد کند و کنجکاوی عمومی چنین وسایل مکانیکی لازم برای انتشار سریع بود نتوان
که گفته شود است  شایستهچیزی نخواست و به چیزی دیگر روی آورد. در این حالت، آیا 

لو ی ساعت را به جتر است بگوییم که عقربهی درست سررسید؟ دقیقنابغه دقیقاً در لحظه
انتخاب کرد. قطعاً حتی اش ارادهای مشخص بهکم تا اندازهرا دست وقت مساعدیا عقب برد و 

 ساببه حبه تجملات نیز بادوام و دیرپا هستند و تنها تا آنجا اجتماعی  ترین نیازتصنعی
استوار باشند. این نیازهای ابتدایی یک جریان بارور  ارگانیسمند که بر نیازهای ابتدایی آیمی

در اینجا یا آنجا که  تنها یک مجرای کوچک از آن است خصوصسازند که هر نیاز بهرا می
شود گفت، با بالابرهایی که با نیروی ، یا میایهای زنجیرهپمپای از شود و با رشتههدایت می

 و هدایت. این نوع شود، به سطوح بالاتر برده میشوندآموزش و فرهنگ به پیش رانده می
ح و سط هزاران جهتتواند می ،، این سنخ تصریح و پالایش نیازهای بنیادیهاجریان والایش

 یهمانا مهندسان مسئول این پیشه متفاوت به خود بگیرد، و مخترعان گذشته یا اکنون
-ی حدود تحمیلی ضروریات ارگانیک، خصلتاند. این مهندسان، در گسترهدیرین آبیاری بوده

ر خاطای بهره بردند، و این اختیار بدینملاحظههای نژادی، و منابع فیزیکی، از آزادی قابل
شان های خوبشده که ایدهتر و فراموشبرای هر مخترع نو محدود شده که مخترعان قدیمی

ر شان اگای همگانی را خلق کردند که جانشیناناند تکانهی عمومی تبدیل شدهبه حیطه
ه بنوشیدن در جایی به نیاز  به . چرا نیازوفق شوند باید با آن طرف شونددوست دارند م

به ا ی نیاز به نوشیدنی ماتهشراب و در جایی دیگر به به آبجوخوری و در جایی دیگر به نیاز 
ای جدید و بهتر یک آبجوساز که سعی دارد وسیله طوری کهشود، شراب سیب تبدیل می

دن نوشینوشیدن یا شراببرای آبجوسازی را به کشوری معرفی کند که در آن مردم به چای
ای را در کشوری کشف شدهنژادیسازی که درخت انگور تازه و اصلاحابیا شر ،عادت دارند

تواند با پرورش تاکستان انطباق یابد، به می در هر صورتکند که به آبجو عادت دارد اما می
سبتاً ن حدومرزهایهایی را نه فقط در اقلیم، که رسد؟ علت چنین شکستهیچ موفقیتی نمی

 و ، بلکه همچنینکندمی ایجادت و پرورش موارد مختلف نامعین گوناگونی را برای کاش
ناحیه جستجو کنید.  هر یا باخوس سنتی برخی نیاکان دور، در امثال نوحخصوصاً در نفوذ 



ها در خود نداشت، پس شراب پیش از ورود اروپایی یاز آنجا که آمریکا هیچ نوح یا باخوس
 روئیدند نیز مطلقاً ناشناخته بود....میشماری که درختان وحشی انگور حتی در نواحی بی

ی مخترعان، هنرمندان، صنعتگران، و سیاستمدارانی گفتیم که آنچه اندکی قبل درباره
اش دستکاری، استفاده، و هدایت کردند، همچنین را حتی ضمن پیگیریمیل جریان بزرگ 

، و ها، الاهیاتدانپژوهانی کاشفان، دانشی مبدعانی یا در عوض دربارهتواند دربارهمی
نسبتاً  اند یا جریان بزرگ دیگری را کهفیلسوفانی گفته شود که کنشی مشابه را به کار بسته

ایی هاند. وقتی کشفی به آدمنام دارد هدایت کردهباور ی مستقل از جریان اول است و رودخانه
 هیچ کسی به دست ی پشتیبانش توسطرغم اعتبار و ادلهشود و بهواقعاً هوشمند ارائه می

گیری کلشی نحوهشود، آنگاه بچگانه است که این امتناع را براساس گرفته یا در واقع باور نمی
شان توضیح دهیم؛ امتناع مزبور های پیرامونیها یا بر مبنای ماهیت محیطمغزی آن آدم

پنداشته ی جدید مغایر با آن باورهایی سادگی به خاطر این واقعیت است که این ایدهبه
ها درکارند؟ چون اند. اما چرا این ایدهها محرز و منعقد شدهشود که قبلاً در اذهان آن آدممی

ای کمابیش دور بذرشان توسط برخی مؤسسان سرشناس ادیان، یا حواریون، در دوره
گران عرفانی، و شیادان معتقد پاشیده شده بودند. مقاومت دورودراز دنیای مسیحیت مکاشفه

ر تهای کپلر و گالیله اساساً چیزی افزون بر نبرد این کاشفان نو با کاشفان قدیمیرابر یافتهدر ب
نبود، یعنی با آبای کلیسای یونانی و لاتینی که جزم مسیحی را بنا نهادند و نظم دادند. به 

-توانند بین دانشهمین ترتیب، حتی نظریات جدیدی که مبنای محکمی دارند سخت می

شان با بانیان قبلی نظریاتی که فرهیختگان مورد قبول واقع شوند، چراکه بانیپژوهان یا 
 اند توافقی ندارند.معتبر شمرده شده

 
V 

اند تا بتوان گفته کافیهای پیشتوان همینطور افزایش داد، اما مثالها را میاین مثال
در جوامع نشان داد. روابط حقیقی بین امر فردی و امر عمومی، بین تغیّرها و تکرارها را 

اند: از ی طبیعت یکسانها در اینجا چنانکه در بقیهتوانیم ببینیم که این نسبتآشکارا می
که  شودطرفی، هرآنچه تکین و منفرد باشد، هرآنچه یک ترکیب نو باشد، الزاماً موفق نمی
یافته میتاشاعه یا عمومیت یابد؛ اما از طرف دیگر، هرآنچه در زمانی مفروض شایع و عمو

ک ی توان آن را بامی طوری کهشود فرد آغاز میتکین و منحصربه واقعیتی به صورتباشد 
که در . اجازه دهید اضافه کنیم که در جهان اجتماعی، چنانقیاس کردابداع یا اختراع 

راستین  یبینیم که تنها تغیّرهای تکرارشده به عرصهشناختی و فیزیکی، میهای زیستجهان
تا ابد  یکتا وشوند ــ عنصری فرّار، که تغیّرهایی که تکرار نمیشوند، درحالیتبدیل میعلم 

های تاریخی ــ از ها، و صحنهها، پرتره، منظرهموجوداتو  اشیاسیماشناسی متغیر  ملبس به
ی ارزشمند هنرند، که موهبتش این است که این پسماند را به طلا استحاله دهد آن حیطه

های هر دو علم آمیزی سیلانهم در مقاماما فلسفه،  ای زودگذر را جاودانی سازد.و این چیزه
ی واقعیت است. پس از این نظرگاه، فرمایش پذیرای این دو چهرهو هنر، در پیچیدگی فرمان

شود؛ و توأمان از هر بندگی شناسی بدون هیچ دشواری از نو در سایر علوم گنجانده میجامعه
م د. دیگر لازشوای به اصالتش حفاظت میگردد و از هر حملهعلوم آزاد می در نسبت با دیگر
ها و شگیری روشناسی باشد، دیگر نیاز ندارد که با بهرهشناسی تابع زیستنیست که جامعه



وهوایی علمی به خودش بدهد، لازم ندارد شناسی حالچارچوب و حتی واژگان فنی زیست
را ضایع کند، و تحولات تاریخی  فیزیولوژیو  آناتومیگرفته از آمیز براجحاف هایکه استعاره

-ینیتعی اکیداً ازپیشکه از خلال چرخهرشد یک بذر به تصور درآورد  جوامع را مشابه با

هم پس از آنکه خودش را رسد، آنی حالات رویانی به بلوغ، کهنسالی، و نهایتاً مرگ میشده
 ریزیسیر را پی خواهد گرفت. نه، برای پایههمان خطدر بذری نو بازتولید کرده است که 

یک علم اجتماعی ضرورتی ندارد که فرگشت جوامع را به این شیوه درک کرد، یعنی با 
-رنامهبها از قبل های قطاری که جزئیات مسیر توریستهای شرکتطرحقیاس با فرمولی قابل

م(، اچراکه عملاً از آنها بسیار بهره برده) نیستها ها و قیاستشابه رداند. منظورم شده ریزی
خودش  زنده، کههستی اند. یک بلکه اینجا باید گفت که ضوابط مقایسه خوب انتخاب نشده

ه حتی ن یک کل است در مقامنظیر ملت نه  ،کندرا براساس فرمول ثابت فرگشت بازتولید می
 و الخ(.... های عامش )زبان، حکومت، دین،ملت براساس یکی از جنبهنظیر 
دانیم که یک علم کند که این مسائل را حل کنیم؛ میعلاوه، هیچ چیز مجبورمان نمیبه

 واقعیات بتوانیم واقعیاتکه از بین ها یا واقعیات مسلم است فکتای از وقتی متکی بر مرتبه
 ای که خودشان رامشابه واقعیاتهای عام متحد با همدیگر را به چنگ آوریم، یعنی دسته

-شها و کاههایی که افزایشیابند، دستههایی که افزایش و کاهش میکنند، دستهتکرار می
ای مستقیم یا وارونه در اند، و خودشان را در رابطهگیری و محاسبههایشان مقید به اندازه

ای هدهند. آیا این دستهبه یکدیگر بروز می ای لازم و ملزومدر رابطهپیوند با همدیگر یا 
بارتی عها هستند؟ و کمیت اساساً فقط تکرار و شباهت است، یا بهها هیچ مگر کمیتشباهت

رسد باشد علم هم هست. در حقیقت به نظر می در کار عام است؛ و هرجا کمیت فکتیک 
حتمالًا ا تصور ترین حالتش در علوم فیزیکی مقرر شده است، اما اینی کمیت در نابکه ایده

شده بندیجا، کمیت همواره در تکرارهای دسته، در همهدر هر صورت .بیش نیست یوهم
ی شیمیایی مفروض، وزن مقداری اکسیژن یا نیتروژن، چیزی شود. وزن یک مادهحل می

-های مشابه که مواد مزبور را تشکیل میشماری از مولکولی کمابیش بینیست مگر دسته

ای زهای کالریشماری از ارتعاشکمابیش بیی دهند؛ گرمای یک بدن متشکل است از دسته
انگیزانند. سرزندگی بافت حیوانی یا گیاهی، نیروی حیات حجیم و سریع که این بدن را برمی

به. اهایی تماماً مشست متشکل از تکثیر سلولای یا مخاطی، نیز کمیتیهای ماهیچهدر بافت
یا محصولات انسانی مشابه دارد، چنانکه  های انسانینهایتاً، وقتی آمار اجتماعی ربطی به عمل

ا را ب نامتجانسوربطی داشته باشد، و وقتی آمار اجتماعی چیزهای همیشه باید چنین خط
ی هایش مراتب عددکند، آنگاه منحنیکند، چنانکه اغلب اوقات چنین میبندی نمیهم دسته

ب قبلی قیاس کرد. توازی یا توان آنها را با مراتدهند که میبالایی و پایینی را نشان می
ها یا های فیزیکدانبا روابط کمیّ لازم و ملزوم در فرمولهای مختلف وارونگی این منحنی

. پس هر علم پیش از هر چیز دیگر ابتدا همانندی معناداری دارد ملاحظات طبیعتگراها
ها و کمیت ها و تکرارها در واقعگیرد، اما این کمیتها و تکرارها را پیشفرض میکمیت

های علم عناصر فرمول در مقاماند که خودشان را نمای خاص خود آن علمتکرارهای خصلت
نند. کترند اضافه میای پایینها و تکرارهای علومی که نسبت به آن در مرتبهمزبور به کمیت

 ایهاین نکته پیش از همه حاکی از آن است که حالتی از تکرار وجود دارد که مختص پدیده



تی ست و باز حالشناختیهای زیستست و حالتی دیگر وجود دارد که مختص پدیدهفیزیکی
یب ترت. خودآئینی علم اجتماعی بدینستهای اجتماعیمختص پدیدهکه دیگر در کار است 

 ی خودشنمای تکرار ویژهبه شرطی تضمین خواهد شد که نشان داده شود که حالت خصلت
 را دارد....

 
VI 
ر که ذهنی از راه دو زنینقش، یک قبلاً گفتیم، تقلید؟ نماتکرار اجتماعی خصلتهمین و 

کردن خودش را به های احساسهایش، آرزوهایش، و حتی شیوهاش یک مغز ایدهوسیلهبه
های ظاهری رغم استثناها یا صرفاً اعتراضدهد. به محض اینکه بهمغزی دیگر بازتاب می

گستر است، آنگاه به گمانم اجتماعی بنیادین و جهان فکتبتوان نشان داد که تقلید همان 
-شبههوهیچ کس دیگر نتواند خودآیینی علم اجتماعی را انکار کند. چراکه بدون هرگونه شک

 شود که دو حالت آخراین مانع نمی تقلیل داد. زنییا موج تکوینتوان به مینای تقلید را 
شناختی و فیزیکی، نژاد و اقلیم، نفوذ زیادی بر جهت اصطلاحاً زیست عواملتکرار، یعنی 

شود که دو حالت مزبور اهمیتی ترتیب مانع نمیهای تقلید داشته باشند، و بدینجریان
 شناسی باشند.گیر، هرچند کمکی و فرعی، برای جامعهچشم

اجتماعی نهفته است و  روابطواقسام انواعی شود که تقلید در همهراحت نشان داده می
ی پیوند مشترک این روابط است. اما اجازه دهید در ابتدا بگوییم که این روابط اجتماعی رشته
زبانی، مذهبی، علمی، سیاسی،  بندی کرد:ها طبقهتوان در تعداد مشخصی از دستهرا می

 قانونی، اخلاقی، اقتصادی، زیباشناختی.
بسیار  یمشخصهشناسی هستیم اما ضرورت دارد که به ی جامعهتانهگرچه هنوز در آس

-ی امر یکتا، امر منحصربهی آگاهی فردی ــ فرضاً حیطهتوجهی اشاره شود که در پهنهقابل

 انسمتجسازد که بتوانیم دو واقعیت ناپذیر، و کیفیت محض ــ ما را قادر میفرد، امر قیاس
ا از یک حالت به حالت دیگر در ذهنی واحد بلکه همچنین از را از هم تمیز بدهیم که نه تنه

سی اشنروانطریق است که طریق و تنها بدیناند. بدینیک ذهن به ذهنی دیگر نیز همسان
ی «هامن» شودچنانکه گاه تصور می. اگر یابد تحولشناسی و به جامعه بیرونی شودتواند می

ند هیچ توانستهمدیگر نداشتند، آنگاه چطور می مختلف ناهمگن بودند، اگر هیچ اشتراکی با
چیزی را به همدیگر انتقال دهند یا همرسانی کنند؟ و بدون هیچ همرسانی، بدون هیچ 

، را تداعی کنند و شکل بدهند؟ و «ما»یک ، «خودمان»توانستند یک اشتراکی، چطور می
های فردی ناهمگن حتی اگر بر ضد هر احتمال مفروض تأیید کنیم که همنشینی این خود

توانیم با برد، آنگاه چطور میمسلماً به پدیداری همچون گروه اجتماعی راه می« هامن»یا 
کتفتوانند با هم قیاس شوند، از گوناگونی که نمی هایوربطخطی چنین و مقایسه مشاهده

یریم؟ علمی را نتیجه بگ هر جور شان نیستبین پیوندیشوند، و هیچ های نامشابه تشکیل می
خاطر ترتیب تنها بدینشناسی، بدین، یعنی جامعهبیناذهنیسی شناروانسی جمعی، شناروان

 شود که، عناصری را شامل میذهنیدرونسی شناروانسی فردی، یا شناروانممکن است که 
رتباط ا یابند، سرایتهمرسانی شوند،  ها انتقال یابند،توانند از یک آگاهی به دیگر آگاهیمی

وند و به توانند با همدیگر یکی شناپذیر بین افراد میرغم شکاف تقلیلکه به ارکانیبگیرند، 



مردمی،  هایرانههای عقیده یا اجتماعی حقیقی، به جریان قوا و مقادیریکدیگر بپیوندند تا به 
 ها یا رسوم ملی شکل دهند.سنت

ل ای انتقال باور یا مییک انتقال یا تلاش بر ی اجتماعی بنیادینگفتم که در هر رابطه
طی که روابست نگاهی بیاندازیم به مجموعهیافتن از این نکته کافی. برای اطمینانوجود دارد

مایل کند، و تبالاتر برشمردیم. هر سخنرانی یک داوری یا نقشه، یک ایده یا میل را بیان می
اقسام وی انواعفرمان دهد. پس این نکته در مورد همهدارد که اقناع یا توصیه کند، بیاموزاند یا 

در  ها، و نیزهای روحانیون یا موعظههای دینی، علمی، سیاسی، یا قانونی، سخنرانیسخنرانی
مورد دعا، حکم وزارتی، یا متن حقوقی معتبر است. هر کتاب، هر روزنامه، ذاتاً اقناعی یا 

 انگیزشی، جزمی یا آمرانه است....
ی اذهان را به رسمیت ن ابتدا مهم است که این مبنای مضاعف و مشترک همهاز هما

-طی تبادل طوری کهخورند بشناسیم، این محیط درونی مضاعف که اذهان در آن غوطه می

و  ختیشناروانچراکه اینجا یک دوگانگی کند. وقفه به آنها رسوخ میهای مستمرشان بی
از ذهنی به ذهنی دیگر از  هاانتقالی اگر شباهت همهشناختی اساسی وجود دارد. اما جامعه

 طرز عجیبی در شکلست، آنگاه آنها بهجوشی این دو انرژیآمیزی و همرهگذر هم
-بارز و ویژه وجود دارد که با آن کیفیتحساّنی عملکردشان با هم فرق دارند، زیرا یک عنصر 

آید، یک داوری خصوص درمیبه ایایده به صورتشود. باوری که های درونی ترکیب می
ها را از یک آگاهی به آگاهی بعدی پخش دقیق، میلی ویژه، عمل یا نیازی معین: تقلید همین

 کند.و منتشر می
پرسیم که تقلید چیست؟ سنخ خاصی از کنش که ی تقلید میبا نگاهی دوباره به پدیده

شده یا زنی ذهنی دادهنقششود، یک از راه دور توسط یک ذهن بر ذهنی دیگر اعمال می
-رکتانتقال ح باکه هم  شودشایع می از ارتباط و سرایتطریق با نوعی شده، که بدیندریافت

-انتقال مراحل تنظیم بای شیمیایی در فرایند ترکیب و هم ای ناشی از دو مادههای دوره

ورشده رشد دهد که تخمکی باروقتی روی می این آخری)فرق دارد کاملاً ی زندگی شده
نما دارد: اول اینکه زنی ذهنی دو خصلت. این نقش(کندکند و موجودی زنده را تولید میمی

، قررمبندی کلامی، مناسک مذهبی، کنشی ست، یک بازتولید درست مفصلزنییک نقش
ازتولیدی شده ــ ب، فضیلت یا فسقی تلقینالزامیای اندیشیده، فرایند صنعتی یا هنری ایده

 یی خود یک نگاتیو شده. در وهلهمدلی که از آن کپی کرده، نقش نگاتیوی که به نوبه از هر
: ستختیشناروانگذاری بر فکر و حافظه، ذهنی، روحی، و ذاتاً نقش در مقامزنی، دوم، نقش
ها؛ و ی ادلهرغم همهسی از علم اجتماعی بهشناروانراندن روست ناممکنی بیرونو از همین

 شناسی.فایدگی جستجوی هرگونه مبنای دیگری برای جامعهروست بیمیننیز از ه
نماست. اکنون وقت آن است که اهمیت اجتماعی بنیادین و خصلت فکتگفتم که تقلید 

این گزاره را تبیین کنم. اعضای یک جامعه فقط روابط اجتماعی ندارند: روابط کودک با 
اند؛ روابط بین افرادی که در یک خیل به هم شناختیها زیستمادرش یا روابط بین جنس

افتند مکانیکی و کنند و روی هم میآنکه بخواهند همدیگر را له میآورند، و بیفشار می
یرد، و گست یا با تقلید شکل میتقلیدی هشان یکسراند. اما روابط واقعاً اجتماعیفیزیکی

ی بین انسان و حیواناتچه ی متفاوت، هایی متعلق به جوامعن انسانهرجا تقلید باشد، چه بی



اه پذیر، آنگهای حیوانی اصطلاحاً جامعهشان کرده، چه حتی بین اعضای گونهکه انسان اهلی
 یک جامعه یا سرآغاز یک جامعه وجود دارد....

طرفه وجود ی همیاری دوطرفه یا یکها یک رابطههرجا بین موجودات یا حتی بین انسان
اه این شود، آنگهایی باشند که از تقلید ناشی میخود آنها فاقد شباهت طوری کهداشته باشد 

یشتر بها هرچهوقتی طبقاتی از انسان بسازد. اگر بطه کافی نیست تا از آنها همکار یا همیاررا
 عدم تجانسحال به خاطر درعین کنند،شوند و به همدیگر خدمت میبرای هم ضروری می

-هرچه هایشان،زبان، فرهنگ، رفتار و رسوم، کار، و سلیقه جانسعدم تهایشان، به خاطر مدل

شان فزاینده ی متقابلرغم فایدهیشتر نسبت به همدیگر نامشابه بشوند، آنگاه این طبقات، بهب
وامع بیشتر به جتمایل دارند که هرچه ،شانبرای همدیگر اما به خاطر شباعت تقلیدی کاهنده

بین اعضای جامعه یا بین  های پیوند اجتماعیی رشتهگسترهمتمایز شکل بدهند. نیرو و 
ست که در اشتراک هاییها، نگاتیوها، و مدلتابعی از تعداد و اهمیت تیپهمیاران یا همکاران 

-های صحبتهای فردی قدیمی یا جدید، که آنها اسلوبدارند، مثلاً ابداعات، یا ابتکارعمل

ری گشان یا قربانیهای پرستش خدایانارند(، شیوهشان )حتی وقتی با هم مغایرت دکردن
شان )حتی وقتی در حال کنند(، حالات کاریشان )حتی وقتی همدیگر را نفرین میبرای

-شان از وظیفه )حتی وقتی کاملاً از روی وظیفه همدیگر را میهای فهماند(، و شیوهرقابت

 د.گیرنبرمی هاتقلیدی از آن یاشاعهکشند( را از خلال 
ای استقراریافته، حتی در محدودترین جامعه، آنانی که با یکدیگر حرف مسلماً در جامعه

ای جتوانند یکدیگر را متقاعد کنند. و اشخاص زیادی هم هستند که بهزنند همواره نمیمی
ا، هآنکه بکوشند از برخی از دیگران تقلید کنند، یعنی عوض آنکه بکوشند سبک لباس، ژست

گیرند که در برابر این سرایت مقاومت هایشان را کپی کنند، تصمیم میها، و ایدهبیانها، عادت
ها فتهگبه خرج دهند یا حتی فشارش را هم احساس نکنند. آیا این نکته اعتراضی بر ضد پیش

ها بر ضد تقلید و بر ضد بازتولید رو. تا آنجا که این آدمهیچو استثنایی بر قاعده است؟ به
 رغم این نکته، درشورند، تمایل دارند که خودشان را جدا کنند؛ و اگر، بههایشان میطرزفکر

یگر ونشان همدزنند از اینکه نقشپیوند با هم بمانند، علتش این است که گرچه سر باز می
زنی نیاکان یا معاصران یکسانی را بر خود دارند که عناصر نقش در هر صورتشوند اما 

اند. در این حالت، د به آنها انتقال دادهشان را از خلال عرف یا من، یا کنششان، افکارشازبان
راتب م، و این نیز بهاعی غیرمستقیم و نه مستقیم آنهای پیوند اجتمرشته شودمی تقلید
تی شناخ. همانطور که خویشاوندی زیستآیدبه حساب میی پیوند اجتماعی ترین رشتهمهم

نیاکان مشترک، خویشاوندی اجتماعی نیز عبارت است از داشتن عبارت است از داشتن 
 های مشترک.مدل

ای از ی گستردهاما چرا دو انسان، دو اروپایی، دو فرانسوی، که افزون بر اینها مجموعه
 ،اندهایشان بازتولید شدهها و عادتشمار کپی در خاطرههای مشترک دارند که در بیمدل

یگر ــ اغلب با موفقیت ــ کپی نکنند؟ گاه علتش یک انزجار فیزیکی اند که از همددر پی آن
ت؛ اما این ناپذیر اسهای تبیینی بسیاری از بیزاریست که سرچشمهطبیعی فیزیولوژیکییا 

بینیم که مکررترین علت، و یگانه علت شان میموارد به ما ربطی ندارند. با کنارگذاشتن
ت سی مدلیجذبه ،دهدلجوجانه را توضیح می تقلیدنکردنحقیقتاً اجتماعی، که این موارد 



ود. شوسیله خنثی میاش بدیننفوذ یا اثرگذاری مغایرت دارد و شدهنهادهبا مدلی پیش که
های انقلاب اخلاقی خودشان را از شود که مردم در زمانحقیقت این تبیین وقتی معلوم می

کنند، دیگر لباس سنتی آباواجدادشان آغاز میکنند و طرد رسوم قبلی را شان دور میسنن
-دانند که تا آن زمان مدلزادگی یا درباری نمیپوشند و الگویشان را دیگر آن اشرافرا نمی

داشت. این اتفاق  یبیشتراهمیت هرچه ۱789تا  ۱76۱شان بود. این پدیده در فرانسه از 
، پرستیژ یک کل یبه منزلهر سلطنتش تقلید شاه دوار و شایانافتاده بود که پرستیژ نمونه

قدر همینی ارباب سلطنتی در هر دهکده، و پرستیژ پدر در هر خانواده زیر بار پرستیژ
-ان جدید، و از خلال این نمونهآموزگاران، فیلسوفان، و نویسندگ نزد تقلیدوار و شایاننمونه

 به انگلیس که طی اینخصوصاً شیفتگی ) رفت های خارجیپرستیژ مدلهای جدید زیر بار 
های دوم تدریجاً جانشین پرستیژ ( و پرستیژ این نمونهشایع شدسابقه دوره با شدتی بی

رش ، علتش را باید یوشودنمی شایعترتیب دیگر های اول شد. هربار که یک رسم بدیننمونه
خشک شده،  ایاند ــ سرچشمههای تقلید عوض شدهیک سبک دانست. سرچشمه

 دیگر جوشیده ــ اما جریان تقلید همچنان به سیلان ادامه داده است. ایسرچشمه
قلید ی تتوان خطای آن منتقدانی را رویت کرد که باور دارند که این نظریهاینجا دیگر می

اش امحای شود و نتیجهماشینی منجر مییک آدم به صورتی موجود اجتماعی به ملاحظه
-راستی که تقریباً یک آدمشود بهوقتی زاده میست. کودک فردیت هر هستی اجتماعی

-ـکند. اما کودکی یک وحشی مقاومت میست و در برابر القای تقلیدی به اندازهماشینی
اش ریشه بداوند و در وضعیت ماشینی، به دور از آنکه از رهگذر کاربرد تقلید در خودکاریآدم
کند، خصوصاً در مدرسه، و چون د میماشینی میخکوب شود ــ چون هر روز بیشتر تقلیآدم

ود. شاندک خودمختار میکند ــ اندکتر را کپی میهای بسیار بیشتر و بسیار گوناگونمدل
کنند، و او ماهیت متمایز خاص خودش شده ابتکار اصیل او را تغذیه میهای اندوختهاین کپی

هایش برای خودش کشف تر مدلخودجوشتر و هرچهغیراجباریرا از رهگذر گزینش هرچه
وشنود آزاد از کند. کندوکاو آزاد و گفتگذارد، و تشدیدش میکند، آن را در معرض میمی

به تند رو نیسی آنانی که دنبالهشوند. همه، مطالعه، و انضباط فکری ناشی میکاربردخواندن، 
ی رهبران یک همهکردند، چنانکه رو کارشان را شروع کردند و باید شروع میدنباله عنوان

 کردند.شاگرد آغاز کردند و باید آغاز می به عنوانمکتب نو کارشان را 
جه تومیهن اجتماعی، دو انسان از یک تمدن، بیاختیاری بین دو هم تقلیدنکردنو اگر 
وهی باعث شود که از نظر تقلیدی با انب انگیز باشد،چقدر مداوم یا نفرت تقلید مزبور به اینکه
شان به همدیگر ملزم و در پیوند های سنتی و عادتی مشترکرمستقیم و با مدلپیوند غی

ا چنانکه تقلید ربا اتکا بر آنها بتوان روابط ضد هتری درکارند ککمنباشند، آنگاه مبانی هرچه
د که کنناعتراض مطرح کرد. برخی فکر می به عنوانافتند شهروندان اتفاق میاغلب بین هم
های غالب، خودشان ها و عادتهای جاری، ایدهحرکت در خلاف جهت نمونه با ،با قبول خاطر
 قالارتباط و انتهایشان تنها اثبات نیروی ی تلاششان متمایز کنند؛ اما نتیجهرا از همتایان

و  اند،هایی وارونههایشان صرفاً کلیشهکنند. تناقضست که دارند با آن مبارزه میتقلیدی
 ست.ر ای. یک تصویر نگاتیو هنوز یک تصونیست مگر ابتذالی واژگونهشان هیچ اصالت
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ست: دو انسان وقتی پس از کشف یک جزیره یا یی بسیار مهمکه نکته ،آخرین ملاحظه
مدیگر شد، برای اولین بار با هقاره یا عبور از یک بیابان یا کوهستان که عبورناپذیر دانسته می

رغم هبکه تا پیش از این نسبت به هم کاملاً ناآشنا بودند، اغلب درحالیکنند تماس برقرار می
 . اینشوندزده میدر یکی از نهادهایشان شگفت موجود از همخوانیشان های عمیقنامشابهت

اثر وجود  نبرد و  بر بهاقلیم نامناسب یکسانی  ترغیب بیرونی بر اثردهد که نکته نشان می
 رفع نیازهای انسانی، برخی ابداعات یاهی یکسان مورد استفاده برای های جانوری و گیاگونه

طور خودجوش در دو کشور جوانه زدند، و نیز اینکه این به های کاملاً مشابهی ابتکارعملعضب
و تعمیم یافتند. آیا اعتراض خواهد شد  اشاعهها از طریق قوانین تقلید در هر جامعه نوآوری

ه بنا اند کاند اما در دو کشوری ثبت شدهه معنایی مشخص تقلیدیها ــ که بکه این شباهت
ند ااند و نه از همدیگر تقلید کردهمان هیچ چیز را نه از همدیگر وام گرفتهپردازیبه فرضیه

سازند و این برخلاف اصل ی پیوندی اجتماعی را بین آنها برقرار میرشته در هر صورتــ 
ها، که توانم بپذیرم که این مواجهات بین نهادها و ایدهبنیادی برهان من است؟ فقط می
توانند مردمانی را اند، میاند و توسط مسافران اغراق شدهافزون بر این همواره قدری نادقیق

راغب سازند که به روابط اجتماعی وارد شوند، با شوند هایی آگاه میکه از چنین شباهت
ی آغاز ی اجتماعکنند. اما تا پیش از آنکه این رابطه همدیگر متحد گردند، و به یکدیگر اتکا

ط آید و توسشود، تا پیش از آنکه این کنش و کردار اجتماعی که توسط یکی به عمل درمی
شود مادیت و عینیت یابد ــ آنچه از خلال تجارت، فعالیت تبلیغی، دیگری پذیرفته می

برد ــ هیچ ها راه میبه واردکردن نمونهدهد و همواره دریغ رخ میفرستادگان علاقمند یا بی
ست طرز برخورد تواند آنها را با هم متحد کند. تنها کافیی حقیقتاً اجتماعی نمیرابطه

مدن تهای بین این دو شبهرغم شباهتها و ایناکاها را به یاد آوریم که بهها با آزتکاسپانیایی
انجام گرفت. چین و ژاپن به طرق گوناگون از مان با آنها های تمدنآمریکایی و برخی جنبه

ها وقتی ها را تنها و ژاپنیچینی با این حالاند؛ اما نظر صنعتی، قانونی، و حتی سیاسی  شبیه
مان و همراه با گیریم که مبادلات محصولاتمان در نظر میهای ممکنپیمانهم به عنوان

بر مبنای این پیمان آنها  طوری کهز کنیم، هایمان با آنها را آغااین محصولات تبادل نمونه
 المللی شکل بدهند.ای بینتوانند با ما به جامعهمی

ار دتقلیدی بین ملل مستقل یک موضوع پژوهشی بسیار جالب و دامنههای غیراین شباهت
نهد که قصد ندارم در اینجا به آن بپردازم چراکه آن را با برخی از فحواهایش در را پیش می

توانم در اینجا کاملاً هم از کنارش حال نمیام، هرچند که درعیندیگر بررسی کرده جایی
د اندستاویزهایی برای قواعد فرگشت اجتماعی عمل کرده به صورتها رم. این شباهتابگذ

 شناسی ازاز دیدشان کل جامعه طوری کهاند به آنها پرداختهگرا شناسان طبیعتکه جامعه
روست تمایل بارز شوند. این موضوع محبوب آنهاست؛ و از همینتشکیل میاین دستاویزها 

های خودجوش تا بیشترین حد ممکن پژوهان از یک طرف به افزایش میزان شباهتاین دانش
شده و از طرف دیگر به کاهش گرفتههای واردشده یا واماز خلال شمول بسیاری از شباهت

گویند این تا بیشترین حد ممکن، تا آن حد که میشده گرفتههای وامنفوذ این شباهت
 تنهاییهای خودجوش بهها هیچ جذابیتی برای فیلسوف تاریخی ندارند و شباهتشباهت

خاطر به این خطای فاحش درافتاده بودند که جذابیت لازم را برای توجه دارند. آنها بدین



 اعهاش برای اشالعادهظرفیت خارقگیر تقلید در هر کنش اجتماعی و نتوانستند حضور عالم
 را درک کنند.... و شیوع

نظر باید به خودی ای آنقدر ساده که بهاز ایده ۱ام،و تا اینجا از ابداعی ساده سخن گفته
 بایست چندینها پدید آمده باشد. اما در واقع این ایده میترین آدمماندهخود حتی بین عقب

 هاییی ایدهام مستقل از بقیه است. اگر مسئله دربارهمرکز ابداع داشته باشد که هر کد
ارد و تری دتر باشد که درک یا اجرایشان دشوارتر است، آنگاه این کثرت احتمال کمپیچیده

شود تا خود ایده درک و در برخی موارد حتی نامحتمل است. اینجا تصادف نبوغ ضروری می
خواهند، آنانی که پیشرفت جوامع را را نمی شناسان دقیقاً همیناجرا شود. اما برخی جامعه

ی جوامع مشابه است. آنها مملو از بینند که کمابیش برای همهسیری حلقوی می به صورت
این خطای تفکرند که علم اجتماعی بدون این شرط ممکن نیست و به همین خاطر لازم 

های بزرگ را غیرشخصی توضیح دهند که کنش اخلالگر انسان عواملیدارند همه چیز را با 
ی آشکارشان این است که ی آزارشان است، زیرا مشغلهزنند. این کنش علناً مایهاز ریشه می

نهایی در تتوانستیم این موقعیت را نادیده بگیریم اگر نبوغ بهاز شر نبوغ خلاص شوند. می
 مان، کیفیت فردیه تنها نبوغ بلکه بداعت فردیی خطیر محل بحث بود؛ اما ناین مسئله

ی طریقرود؛ چراکه بهست که کارآیندی و خود وجودش دارد زیر سئوال میما تکنبوغ در تک
کنیم، ، و متفاوت هم میتکمیلمان، چه گمنام چه مشهور، با تقلیدمان توأمان ابداع، همه

ملموس یا ناملموس را بر زبانش، ونشان حتی یک نفر از ما هم وجود ندارد که این نقش
دینش، علمش، تجارتش، یا هنرش باقی نگذاشته باشد. اگر اثبات شده بود که مخترعان 

شان ی زمانهها، هنرها، و علوم محصولات سادهبزرگ، آفرینندگان بزرگ شعر، اساطیر، جزم
درآمدند و های وهمی نیروهایی غیرشخصی که از خلال آنها به عمل بودند، یعنی تشخص

 در صورت صحت این ادعا قدر درست به عمل درآیند، آنگاهتوانستند همینبدون آنها نیز می
وقتی  براساسشنهفته است که  ی دیگرباید گفت که پس حقیقت بیشتری در این گفته

اند، آنگاه کنش کوچک هر کدام از ما نیز وهمی کوچک های بزرگ یک وهم بزرگکنش
ایم، اینکه شخصیت انسانی یک دام است. م از ما به هیچ دردی نخوردهاست، اینکه هیچ کدا

ضرورتاً باید این را بپذیریم اگر حقیقت داشته باشد که یگانه عاملان و بازیگران تاریخ نه 
روی  توانیم از این نتیجهاند. میشان به ما گفتهدربارهیی هستند که فاکتورهاها بلکه انسان

نها هم تاش را به آن بازگردانیم، آنی فردیت و دلیل وجودی حقیقیبگردانیم و ارزش حقیق
-انها و تقلیدها، و نیز با نشها و تکرارها، ابداعای از ابتکارعملدنباله در مقامبا توضیح تاریخ 

انینی هایشان مقید به قونه ابداعی کنش ی تقلیدی اگردادن اینکه افراد انسانی از خلال سویه
قواعد فرگشت مذهبی، سیاسی، اخلاقی،  باسپارند که قواعدی می دست را به هستند که آنها

 های جوامع گوناگون تلاش، آنجا که تنها برای آشکارگی شباهتاندبسیار متفاوت و صنعتی
 یشود. نظریهمی هایشانمشخصههای ذاتی و ها و سویهسازی تفاوتای صرف پنهاناندازهبی

به  عناصر گویای اجتماعی کردنقربانیی ابداع است، مستلزم این تقلید، که حاکی از نظریه
-دهد که هم آمار و هم نبشپای علم اجتماعی نیست. در عوض، این نظریه به ما اجازه می

های تهها یا دسآمار رشته طوری کهشناختی را در نظرگاهی یکسان بگنجانیم، قبرهای باستان
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ی نفوذ تقلیدهای متفاوت را تعیین دامنه طور مشخصبه گیرد وهای مشابه را اندازه میعمل
-انشعاب کنند وها را افشا میوترتیب متوالی ابداعشناختی نظمقبرهای باستانکند و نبشمی

 کنند.شان را ترسیم میی درخت تبارشناختیقاعدههای بی
کنیم. اجازه دهید های غیرتقلیدی اشاره توانیم به این موضوع مهم شباهتتنها گذرا می

های اند که این عملهای حیات اجتماعی دقیقاً آنانترین سویهاضافه کنیم که اساسی
ها ترین شباهتترین و فرضیاند. مبهمگیری نادر و حدسیطور چشمغیرتقلیدی در آنها به

 هایی که تقلید، یا، یعنی آن شباهتانددستوری یا واژگانیهای شباهتبین هر دو گویش 
اس ها براسها و واردکردنگیریانتقال زبانی مادری از پدر به فرزند و از فاتح به مغلوب، یا وام

های غیرتقلیدی بین دو هنری که نسبت به همدیگر شان نیستند. شباهتتفنن زمانه علت
د کننزا هستند، و هرچه این دو هنر بیشتر رشد میقدر مسئلهاند همینناآشنا باقی مانده

ست اگر در پی هرگونه شباهتی سطحیبرخوردی شوند. نهایتاً، ر از یکدیگر واگرا میبیشت
بین علوم اروپایی و دیگر علوم مستقل باشیم، و در این مورد دلیلی وجود دارد: تنها یک 

علمی وجود دارد که لایق این عنوان باشد و آن نیز همان علم ماست. متعاقباً، حق  تحول
شود. برای آنکه حق  هاعلمی ما مقید به آن تحولرموله کنیم که نداریم قوانینی را ف

تنها به شرطی تعمیم  فکتی را داشته باشیم، باید بتوانیم تعمیم بدهیم، و یک گذارقانون
ه محرزشد یک فکت مچنانشود که حداقل دو نمونه در کار باشند و نه فقط یکی. هداده می

-ای بیپدیده جوامع ممتاز ــ یمشخصهترین علمی مدرن ما ــ برجسته تحولاست که 

 ورزد.اجتناب می تکاملیاساساً از هر فرمول  به خودی خودهمتاست و 
 

VIII 
خت یک علم وپردابه ساخت شدهطرحهای ها، اعتراضگفتهبندی پیشبرای جمع

م که تحت چه شرایطی و بر چه معنایی یک علم اجتماعی را دنبال نکردیم. نشان دادی
ی واقعیت نهادهپذیر است. دیدیم که خصلت هر کدام از مراحل بزرگ برهماجتماعی امکان

ا هی علم آن است که این پدیدهشود، و نقش ویژهی تغیرّ و تکرارش مشخص میبا سنخ ویژه
-با جنبش کهکند را بررسی میی یهافکتشان در نظر بگیرد. فیزیک ی تکرارشوندهرا از سویه

-فیزیکیشناسی رویدادهایی ؛ زیستشوندبازتولید می هاها، و گرانشای، تموجهای دوره

ناسی باید ش؛ جامعهشوندبازتولید میبا زایش درونی یا بیرونی که کند را بررسی می شیمیایی
-دینشناسی بکه جامعهختی بازتولیدشده با تقلید را بررسی کند، و همینشناروانرخدادهای 

گری را بنا کند، ی خودش از تکرار، برشماری، و اندازهی ویژهطریق توانست عرصه
کر ف تکاملآنکه لازم باشد به قواعد خودکامه و پندارین شود بیاش تضمین میخودمختاری

کند. اضافه کردیم که تکرارهای مورد بررسی علم اجتماعی نه تنها در صورت بلکه در محتوا 
علوم طبیعی فرق دارند؛ همچنین گفتیم که تکرارهای بررسی  نیز عمیقاً با تکرارهای مورد

ها را شامل علم اجتماعی همچون تکرارهای مورد بررسی علوم طبیعی کمیت مورد بررسی
ند توانمی با این همهها، که هایی بسیار متفاوت، یعنی باورها و میلشوند، هرچند کمیتمی

های بیرونی یک طیف مدرج بزرگ را در روند افزایشی و کاهشی طی کنند، همچون کمیت
 توانند تقابل مثبت و منفی را نشان دهند که در ریاضیات بسیار ثمربخش است.می همچنانکه



گیرد، و اش در نظر میایموضوع پایه به عنوانهر علم تکرارها اما همچنین تغیّرها را 
یرّهای غی تشود که با تغیّرها. صحبتم دربارهها مشخص میقدر سرشت یک علم با تکرارهمان

ای از تکرارهای ی تازهبرای رشته یی جهشی که نقطهدیرپا و ثمربخش است، آن تغیّرهای
-چطور این نوآوری متوجه شود کهطور خاص مشتاق آن است که شناسی به. زیستهستند

کوشد شان میشناسی از خلالیی که زیستهاانطباقشوند، همین های فردی تولید می
ه ای قیاس کرد کتوان با ابداعات نابغههای مزبور را میها را تبیین کند. نوآوریتکوین گونه

ها امر عام از امر فکت ی انواعشوند. دیدیم که در همهعلوم نو یا صنایع نو از او ناشی می
. تقابل تعمیم نیسی اغلب اوقات شود، ولو اینکه امر فردی نه همیشه و نه حتفردی ناشی می

غیرّهایی و تسازند. تکرارها را می منشأپس یک علم مجاز نیست تغیرّهایی را نادیده بگیرد که 
اند، شان را از دست ندادهروند اما اغلب ارزش یا افسونثمر از بین میهم وجود دارند که بی

چیزی را دوست ها هر ها و چهرهشکار پرطرفدار آن هنرمندی هستند که در منظره طوری که
رو، ند. از همیصوصاً یک ویژگی زودگذر داشته باشگیر یا حتی و خدارد که یک ویژگی چشم

کند، به مواجهات های تاریخی نزدیک میتاریخدان شورمندانه خودش را به صحنهـهنرمند
-پژوهده بودند. دانشای دیده شها و بازیگرانی که تنها یک بار و تنها برای لحظهتکین کنش

را  تقلیدشده دفعاتبههای ها و نوآورهایی بپردازد که مدلتواند به بداعتتاریخدان تنها میـ
های تاریخدان است که ایدهـبه جهان اجتماعی معرفی و وارد کردند. تنها قسمت فیلسوف

 پژوه را در نظر آورد و با هم وفق دهد.های دانشهنرمند و انگاره
ان مشناسی، بنا به تعریف. جامعهی اجتماعیو نه فلسفهاست ی علم اما این هم مسئله

ها، علت ( چیست علت ابداع۱ی عمده گلاویز شود: )ها، باید با دو مسئلهگفتهدر پیش
شناختی که های زیستمشابه با انطباق ی اجتماعیِهاانطباقهای موفق، و علت ابتکارعمل

ها تقلید شدند و نه دیگر ابتکارها؟ ( چرا این نوآوری۲مبهم دارند؟ )ر قدهمینخاستگاهی 
چرا ترجیح تقلیدی از بین بس بسیار مدل دیگری که هیچ تقلیدگری نیافتند با فلان و بهمان 

 اند؟مدل همساز بود؟ به عبارت دیگر، قوانین تقلید کدام
توان به سراغ ی دوم میمسئلهکردن از بین این دو مسئله، تنها پس از پرداختن و حل

اند ریزی شدهای که تا به امروز طرحشناختیهای جامعهی اول رفت؛ ناکامی نظاممسئله
ش ای اول و در نتیجهی آن است که این روند را وارون کردند و ابتدا به سراغ مسئلهنتیجه

-ته در اختیارمان میای از این نکشناسی مثال آموزندهی دوم رفتند. زیستبه سراغ مسئله

ن قوانی در عیار همشناسی هرگز فکر آن را کرده بود که بدون کاوش تمامگذارد: آیا زیست
به، طور مشاها دامن بزند؟ بهی تکوین گونهای به مسئلهقوانین زایش تغذیهدر توارث و هم 

 سازند.گرچه قوانین تقلید قطعاً تمام علم اجتماعی نیستند اما فصل نخستش را می
پژوهش در مورد قوانین تقلید در جایی دیگر انجام گرفته است، و لازم نیست که در اینجا 

ق های متفاوت تشابهاتی واقعی و دقیست گفته شود که آنها از دیدگاهشان کنیم. کافیفرموله
ثل مشان، های برگزیدهدهند از این حیث که مدلبا قوانین تموج و قوانین توارث را نشان می

دارند که تمایل ها، شناختی غالب یا گونههای زیستنشده و تنوعامواج فیزیکی بازداری
ت که سیفکتد، و این یابناشاعه  کنند و از این رهگذرتکثیر خودشان را با تصاعد هندسی 

اند. اما این تشابه اند بر آن گواهی دادههای آماری که منظماً رو به افزایشبسیاری از منحنی



های اجتماعی، اصالت و بداعت هایی نیست که به خودمختاری پدیدهی آن قیاسدر زمره
زاد آ برند. این تشابه بازیی طبیعت یورش میافراد، یا وقار مشهود جهان انسانی در میانه

آور با طرزی حیرتبه گذارد وشان باقی میمردمان را برایهای جنبش وها انسان حرکات
ل که به گیرایی شورانگیز تاریخ شک اره جدیدشانهماره نامنتظر و هم فرگشت گونی وافرگونه
 روشنیبهشناسی را های نژادی با جامعه. حتی اگر خصم علنی تاریخدانهمساز است دهدمی

-شناسی ارائه میوخالی بر زیستای خشکضمیمه به صورتشناسی را وقتی جامعه بفهمیم

خواهیم را توضیح ن یافتهاستحالهسی فرادست و شناروانشان به یک اعتمادیبیباز هم کنند، 
هم  کهشود تکمیل میبا منطقی اجتماعی  ست کهسی بیناروانیشناروانیک که همان داد،

شود که اندکی ها، و بر همان اصول بنیادینی استوار میهاست و هم منطق کنشمنطق ایده
 قبل به آنها اشاره کردیم.
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 شناسیاقتصاد و جامعه
 
 

هایم برای سیاست و اصول اخلاقی را قصد ندارم کاربرد ایدهقبلاً گفتم که در حال حاضر 
را م خود آنکهبدون  هر صورتدر که نشان دهم بلکه با کاربرد آنها برای اقتصاد سیاسی ــ 

 پرکردن ایندارم ــ تا حدی کاربردی نسبتاً آزادانه است  مقید کنم شناختیبه نظم روش
. گرچه این علم آن کسر از فعالیت انسانی مشغول در کار صنعتی را کنمرا شروع می شکاف

گسترش  هاست که قلمرویش راگیرد، اما مدتی راستین خودش در نظر میسوژه به عنوان
 گامپیش در مقامها، از فعالیت را در خود بگنجاند. اقتصاددان یتا هر شکلاست و افزایش داده 

ها گسترش یابند، به شناسجامعهعملکرد میدان  سراسرها، کوشیدند که به شناسجامعه
شان را تا هنگام اعتراض شدهشناسی مثلهآنانی که نابسندگی جامعه فعالیت یعرصه

ا هشناسقراول جامعهها پیشها احساس نکرده بودند؛ خود این سوسیالیستسوسیالیست
جا بگوییم که خطای ها ایراد داشتند. اجازه دهید همینی اقتصاددانبودند، و به اندازه

 در مقامغلط ، آن را بهاز کار درآوردندشناسی فردی را تنها غایتها این بود که اقتصاددان
حس کردند شناسی اجتماعی، ارائه کردند، و کل غایت یبه منزلهشناسی اجتماعی، غایت

 .به وجود آورندی منتج از منطق شناسی را بدون هرگونه ملاحظهاین جامعه توانندمی
اش ــ تولید، های اساسیدرپی اقتصاد سیاسی مشهودند. تقسیمهای پیاندازیدست

کنید. در این صورت دیده  شانو جداگانه وارسی وریدرا در نظر آتقسیم، مصرف ثروت ــ 
هایی بیش نیستند: اولی از علوم سیاسی، دومی خواهد شد که هر سه این موارد اساساً غصب

که  دانمخوب میاز علوم قانونی، و سومی از علوم اخلاقی. اگر تولید را مد نظر قرار دهیم، 
ولت شان به ددولت هستند، اما با این توصیه دخالتهای لیبرال طرفدار عدممکتب اقتصاددان

عملاً دارند  بنشیند که وقتی حضورش برای اهداف خودش نسنجیده و مضر است عقب
کنند. اگر مشی مدبرانه وضع میگویند و قواعدی را برای خطهمچون سیاستمدار سخن می

-از آموزشخواهد به علمی در نوع خودش تبدیل شود ــ سیاست، آن هنر فرادست، می

وپرورش تقلید کند، از آن هنر فروتنی که ناگهان تصمیم گرفت خودش را درون علمی والا 
اش مشارکت بندی علل قوت ملی و عناصر برسازندهبزرگ جلوه دهد ــ آنگاه در صورت

شمول  جنسدر  نوعهمچون رسد قدرت در ثروت خواهد داشت. اما در زمانی که به نظر می
رین بهترین راه برای رسیدن به بیشتجستجوی بیشترین ثروت همگانی ظر نیافته باشد، به
یشتر بنه یک خصلت مؤسس و مقوم بلکه نظر علاوه، فردگرایی و لیبرالیسم بهقدرت باشد. به
ینی بپا باشد، که با خوشمرض کودکی اقتصاد سیاسی نو ،شود گفتمییا،  تصادفی گذرا

باور و با ایمان کورکورانه به مشیت الهی به گمراهی هارمونی ۱لایبنیتسی در قبال باستیات
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گذارد. اقتصاد سیاسی ضمن رشد اهداف فایده میکه دوراندیشی را بیدرافتاد، همان
آمیزد. و در واقع، یک وزیر یا چیز میکند و سیاست را با همهاش را افشا میسوسیالیستی

گر نه هدایت نیروهای مولد ملت در جهت ست اشاه بزرگ یا رهبر مردم برای چه کاری
 سازی عمومی؟...ترین غنیمطلوب

باور کند و همچون حقوقدان و اخلاقبنابراین، اقتصاددان همچون سیاستمدار شروع می
ی محدود است، ارسد. این یعنی فراسوی علم اقتصاد که خودش تا اندازهبه پایان راهش می

های رفتار انسانی به کار رود. ی شاخهتواند برای همهییک نظرگاه اقتصادی وجود دارد که م
مل و مک یشهاتوان آن را تصحیح کرد؟ شکافخصلت متمایز این نظرگاه چیست؟ چطور می

 ها پاسخ دهیم.اش چیستند؟ اکنون سعی خواهیم کرد به همین پرسشضروری
ر کاربردپذی ستشناسی اجتماعی، فهمیست برای درک غایتاینظرگاه اقتصادی شیوه

 ـعملیات نظامی و نقشبرای همه ای ههای هنری و فعالیتهای مدیریتی، کمپوزیسیونچیز ـ
ا چیرگی یابد حتی اگر کمی تقلید مـدی مبیشتر در زمانهخیریه ــ آنچه تمایل دارد هرچه

می هبار دیگر در برابر فشود، وقتی نظرگاه مزبور یکوقتی روح سنت از نو زاده میدیرتر، 
ا هقدر کافی تشدید شده است. آیا باید بگوییم که حقوقدانبازد که بهقانونی و اخلاقی رنگ می

اند که اهداف گوناگون انسان را با هم هماهنگ کنند باورها در ابتدا مشغول آنو اخلاق
ها نام دارند بررسی کند؟ را که از دیدش ارزشوسایل دهد که اقتصاددان ترجیح میدرحالی

ی توجه در درجه یتفاوتصرفاً این تمایز نسبتاً خوب طرح شده است، اما اینجا دوباره آیا 
-هخصوص را تجویز کند، یا برخی انگیزای بهمیل نیست که وظیفهنیست؟ خود اقتصاددان بی

ی ملاحظهکند خصلت سبک او را معلوم میاز دیدم ها را مورد نکوهش قرار دهد. آنچه 
 باور ازپذیر آن است و نه همچون حقوقدان و اخلاقو سنجشکمیّ ی فعالیت انسانی از زاویه

هایشان را ناهمگن، اغلب باور سوژهناپذیرش. حقوقدان و اخلاقو سنجش شدهکیفیی زاویه
مزبور به های رو، به حقوق مورد ادعای سوژه؛ از اینبینندمی سنگ، و تحت فرمانی مجزاناهم

ریزند تقدیس غرایزی ویژه نگرند، وظایفی را که آنها طرح میچشم امتیازاتی ذاتاً منفرد می
دارند ها و مزایایی را که آنها روا میپندارند، و سرخوشیو تقدیس اقتضائات تاریخی می

ی یکتای ی عاطفی، سویهشان، سویهفهمند. برایهمچون حالات احساسی اصیل می
وتاب چندرنگ را پنهان ها، و دردها مبنای مشترک این پیچها، شورها، لذت، ارادههاانطباع

روست شوق وافر بینش قضایی به عرف دیرینه، و خصوصاً به عرف کند ــ و از همینمی
. اما اقتصاددان تلویحاً همانندی است طرزی ناهمگن چندتکه شدهابتدایی یا عرفی که به

ز اش اچیز را در ایدهکند. او همهرا تأیید می درخشانبنیادی پنهان در کنه این گوناگونی 
فزایی اکند: ثروت برایش موجودیتی همگن است توانا به افزایش نامعین و همثروت خلاصه می

ش ااددان و هم برتری علمیریاضیاتی. اگر این منظر مشروع باشد، آنگاه هم محبوبیت اقتص
است؟ اول باید این را پرسید، و اقتصاد  یا موجه توان رد کرد. اما آیا مشروعرا دیگر نمی

 سیاسی بر اشتباه بود که بدون توجه به این مسئله از کنارش گذشت.
برای  کند.ی اثبات این نکته است که اقتصاددان چه چیز را تأیید میپس مسئله درباره

توانیم نشان دهیم که ثروت تجسد ترکیب میل و باور است )ترکیبی که ظرمان میاحراز ن

                                                           
 



ی در آن نقش اصلی را دارد( و توأمان این ملاحظه را هم به خاطر بیاوریم که همهمیل 
اند ی امیال مثبت یا منفیهای ساده یا پیچیدههای ما، حرکتی دردها و لذتشورها، همه

ها ها و ایمانی قضاوتهای ما عصارهی ایدهکردها و همهی حسدرست همانطور که همه
چه از یک وضعیت به وضعیتی دیگر درون فردی  طور این ملاحظه باور و میل،همینهستند؛ 

ا شدت ر یشمار درجهدهند بلکه بیواحد چه از یک فرد به فردی دیگر، تغییر ماهیت نمی
وند. توانند کسر یا اضافه شطور مشروع میمتعاقباً بهشوند، و که تقابلی قرینه دارند شامل می

 خبر بوده است.راستین خودش بی گاهتکیهمتأسفانه، تا به امروز اقتصاد سیاسی از 
. دانی مبتنیعام بیشتر یا کمتر یفایدههایی با ی رهنمودهای این علم بر قضاوتهمه

کنند یا مدعی بیان این ان میرا بی منفردهای هایش روابط بین موجودیتی فرمولهمه
ند: شوهای واقعی تلقی مییابند و کمیتاند، روابطی که همزمان افزایش یا کاهش میروابط

مطمئناً این روابط به هیچ  شود گفت کهحالا میکار، اعتبار، سرمایه، ارزش، و مانندهایشان. 
ان وجود شچیزی کمّی دربارههای واقعی نیستند، بلکه با قطعیتی به همین میزان کمیت وجه

واند تدارد، و باید بگوییم همین نکته در مورد هر چیزی صادق است که در گفتار مردمی می
تواند نسبت به چیزی دیگر فرادست یا فرودست باشد. پس هربار افزایش یا کاهش یابد، می

، ل اعتباردر قبا یا آسانگیری از الفاظ معمولی سختگیریشود مجبور میکه اقتصاددان 
زند و در واقع فقط دارد حرف میکند، یا فعالیت، و مانندهایشان استفاده پیشرفت، رفاه، 

های گوناگون ها یا انباشتکند که این مجموعهگوید یا تلویحاً دارد تأیید مینمی چیزی
های عضلانی یا ذهنی؛ ترین تلاش)کار، انباشت متنوع نامتجانسچیزهایی آشکارا بسیار 

ه( ها؛ و غیرای از باورمندیهای لازم؛ اعتبار، دستهواقسام پیشبینیای از انواعسرمایه، مجموعه
که باید تعریف شوند. و دشواری در  پذیرندو قیاس متجانسهای چیزهایی افزاییدر واقع هم

م لازم سخش این بود: درجات ابتلا یا لذتامروز پا جاست ــ این چیزها چیستند؟ تا بههمین
. اورانبتحلیل ناقص فایده شوداین میاند. گرد آمده طریقبا حالات چندریخت ذهن که به این 

ود شی اعتبار پدیدار میشان در مقولهکه درست در مقابلرا  قضاییاینان عنصر فکری و 
ذیر به پدر امنیت هیچ مگر مزیتی تقلیل پذیرند کهنمیکنند، و لجوجانه کاملاً سؤفهم می

چندان زنده با مدتی کمتر یا بیشتر د یا در تلاش هیچ مگر لذتی زنده یا نهنببین هاتلذ
و « ردد»توانند در این دو واژه، یعنی کنند که میفکر می هاتمام اینی ، و در نتیجهببینند

دارک تدر این شرایط، اقتصاد سیاسی، انگیزه و منظور آن را خلاصه کنند.  یایو  الف، «لذت»
 لذت با کمترین درد آرمانی خواهد بود. بیشترین

که به دور از اینکه بخواهد هیچ چیز را روشن کند همه  گری هنگفت استاین یک مثله
ی آنچه در نوع خود یکتاست، این ها و دردها، در همهکند. چراکه در لذتمی آشفتهچیز را 

ینیم بسی این دو ایده میاست که از قبل سیطره دارد. اما با وار ناپذیرسنجشخصلت کیفی و 
، اشدتا آنجا که مطلوب بتوان بدیهی دانست که لذت صرفاً کیفیت یک حسکرد است که می

. اگر این تحلیل را جلوتر تا آنجا که نامطلوب باشدو درد صرفاً کیفیت یک حسکرد است 
متناوب،  ییناپیا بالا ببریم، باید در درد فیزیکی یا اخلاقی و در لذت فیزیکی یا اخلاقی نیز 

یکی فیز بالقوگیمان، به مان، به نیرومندی، به ارزشبه خودمانمان ایمانمستمر، و ناخودآگاه 
 مان را ببینیم.یا اخلاقی، فردی یا اجتماعی



در یک کلام، مسئله این است که آیا ایمان و میل واقعاً ماهیتی کمیّ دارند یا نه. اگر 
جات بدردنخور درستی که عنوان نوشتهاگر ندارند، بهدارند، پس علم اقتصاد ممکن است؛ 

مناسبش است. یکبار دیگر باید گفت که اقتصاد سیاسی ضرورتاً اما تلویحاً قضایایی را که 
 د.گیریک فرض مسلم در نظر می به عنواندهد کنم و این اثر آنها را بسط میدارم مطرح می

ی چندپهلوی سیاسی را بر مبنای ایده مادامی که مردم اصرار داشته باشند که اقتصاد
کنم میل و ایمان را با تصوری که تکرار می کوچک بشمرند،و  تقلیل دهند ارضاهاو خدمات 

گیر با خود دارد، آنگاه این آمیزد و یک ناهمگنی خصوصاً چشمعناصر محسوس نامشابه می
ا دیده خواهد شد. ابهام وپرداخت فلسفی عمیقاً نامربوط و نابجعلم نیز برای هر نوع ساخت

زند: مکتب نظری، استنتاجی، ی خدمات به تعارض مستمر بین دو مکتب دامن میاین ایده
هایی همچون ریکاردو، جان استوارت میل، و اکثریت بنیاد اقتصاددانبخش، و وحدتتعمیم

ر نه تتر و گاه ضعیفگرایی که گاه قویها، و مکتب تاریخی، استقرائی، و جزئیتفرانسوی
رش دست کشید. هرگز موفق شد دشمن خودش را از بین ببرد و نه هرگز از مقاومت در براب

طرزی روشن بشناسند یا درک کنند به این برخی بدون اینکه آن را به چرا این نبرد؟ زیرا
ه توجهای موجود در دیدن و شنیدن، بیها و رنجترین لذتکه گوناگون رغبت دارندواقعیت 

پذیر اسقیچیزی به اینکه چه معنایی دارند، چه فیزیکی باشند چه اخلاقی، در تحلیل نهایی 
 یپذیر براساس یک محکمهپذیر، یا ارزیابیراستی همانند، سنجشبا خود دارند، چیزی به

کنند که این چیزها را با همدیگر جاست که این حق را کسب میدرونی ــ و از همین
اعتراض دارند، اعتراض خود را بر  دلایلیبهکه دیگران، که آشکارا ند؛ درحالیکنبندی دسته

ند. احسکردها تلقی شده یبه منزلهکنند که و دردهایی سوار می هاای خوشیگوناگونی ریشه
ر درا که در اقتصاد سیاسی معادل با نیرو در مکانیک است  ثروتی این گروه دوم مثلاً واژه

کنند که تولید، جهتگیری، و خرج آن را باید مطالعه کرد. و چیزی بنیادی تحلیل می مقام
ی آدم ی دهقان، صندوقچهخوردههایی از مردم روستایی، زمین شخمثروت چیست؟ جماعت

 ـ چه بسیار شی، چه بسیار لذت ویژه بدون هرگونه نسبتی با همدیگر، خسیس، کمد یک زن ـ
 ۱ی مشترک....سنجه شود گفت بدون هرگونهمی

 fiatus vocis بر وخالی اتکا دارد،اگر آنها راست بگویند، اقتصاد سیاسی بر نامی خشک
یرا ای بیگانه با علم، ز]نام، واژه، یا صدایی بدون هرگونه واقعیت عینی متناظر[، یا بر زمینه

خرج موافق باشیم که تنهایی وجود ندارد. و در این مورد باید با کورنو مهیچ علم امر کیفی به
، یعنی پول ــ چه سکه چه کاغذی ــ یک پندار محض است و ]مقادیر[ هاارزشمشترک 

مان در قبال مسائل، اگر حق مطلب ی اعتقادات راسخ. اما در تطابق با بینشموضوعی درباره
، تذکاو رغم تبحر،بینیم که چرا، بهرا در مورد هر یک از این دو مکتب به جا آوریم، آنگاه می

 ناپذیر است. نظرگاه مکتبمکتب تاریخی، رویکرد مکتب نظری خدشه هشیاری تندوتیزو 
 بود، یعنی ازاش آگاه میتر باشد اگر از دلیل وجودی حقیقیتوانست حتی قاطعنظری می

ست تا بتواند در علم اقتصاد گویم نظری، و این کافیامکان نظری سنجش ایمان و میل. می
شود از اینکه این علم جای پای ثابتی برای خود داشته واقع شود. اما آنچه همواره مانع می
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ین اپذیر فرموله کند، این علم خودش را در قوانین دقیق و اثباتکه گذارد باشد، آنچه نمی
در ده های نابسنبا تقریب مگرگشا طرزی عملی و راهبهرا اور و میل توان بکه نمی نکته است

 موجودیتی واحد سنجید. مقام
ف ای واقعاً ضعیخورند، استفادهی میل و نه خدمات برمیها اتفاقی به ایدهوقتی اقتصاددان

فهمند. میل به ثروت در اقتصاد ی تولید میاز آن دارند. برای مثال، میل به ثروت را سرچشمه
از  بسا بتوانیمعلم اخلاق: یک همانگویی محض. چهسیاسی برابر است با میل به شادی در 

این واقعیت که  به خاطرهم سخن بگوییم، زیرا وضعیت هر موجود میل  مطلوبمیل به 
 کشد، و خود واقعیتی شادی برمیبه مرتبه مطلوب میل واقع شده استیک فرد ی منزلهبه

د. دهی ثروت ارتقا میمرتبهرا به  یمیل بوده باشیم عموماً هر شی یا خدمات مطلوباینکه 
ب کار و میل به کس گذاریماسمش را می دوباره ضرورت دارد که بین میل به تولید ثروت که

فرق مصرف  گذاریماسمش را می اش به رضایت شخصی کهیا حفظ ثروت برای استحاله
 .بگذاریم
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ست که یک علم رو به رشد به سمت علومی تمایل داشته باشد که اکنون دیگر طبیعی
ت. گفسخن شناسی شناسی به زیستتوان از رغبت جامعهاند، چنانکه میپی ریخته شده
واز های خودش پرباشد که با بالست که یک علم رو به گسترش در پی آن یهمینطور طبیع

شناسی به این نقطه رسیده است: . جامعهکندی مجزای خاص خودش را مقرر کند و حیطه
و پی ریخته شود.  شودبرقرار برای خودش و توسط خودش شناسی در پی آن است که جامعه

حیوانی یا های ی خودخواهیست ــ و مثل همهجور خودستایی یا فردگرایی علمیاین یک
شود. ای مشخص برای خود فرد مضر میای مفید است اما فراسوی نقطهانسانی تا درجه

ی که اند، تمایلطلبانه را تجربه کردهسی همچنین این تمایل جداییشناروانشناسی و زیست
باوری و برداشتی سست از روی در آن، آنها را به سمت اصول قدیمی حیاتبا اغراق و زیاده

 اوری سوق داده است.بروح
همه از سترونی این تظاهرها باخبرند، همان دعاوی که از پذیرش و تصدیق همبستگی 

ی نیز شناسزنند. در جامعهگیر سر باز میرو از یگانگی ژرف واقعیت عالمعلوم مختلف و از این
ای هتوانیم سمپتومام که میباید نگران همین الهامات بیهوده بود، و اینجا و آنجا باور داشته

برانگیز باشد. بیایید سعی کنیم از این تواند فاجعهرا به چنگ آورد که می یمشترک خطای
ی عزیز ما شناسکه علم جامعه بجوییمای را حدود عرصه و در عوض کژروی اجتناب کنیم،

ه ، جستجویی با تمام دقت مطلوب اما بدون تظاهر بگذاردمی نماپروراندن آن را بر دوش
 ی مزبور واجد خودمختاری مطلق است.اینکه عرصه

، موجوداتهای ی پدیدهمطالعهاول، مثل هر پژوهش علمی، این پژوهش نیز دوگانه است: 
خ برای هر سنبنیادین  موجودهای شماری پدیدهبه جهت پیگیری این مطالعه، ویژگیدوم، و 

ن میسر ماکردن قوانین را برایفرموله هاآن پدیده تکرار و ترکیب طوری کهکنکاش پژوهشی، 
 کنند.می

های و عمل واقعیات، یا در عوض، نیا عمل اجتماعی بنیادی واقعیت( ۱پرسیم: )پس می
اجتماعی، یا در عوض  موجود( ۲، و خصلت متمایزشان چیست؟ )چیستند ناجتماعی بنیادی

های ــ گروهگروه در اینجا یعنی  موجوداجتماعی چیستند، یعنی ــ از آنجا که  موجودات
 ؟چیستند ناجتماعی بنیادی

 
I 

مفصل توسط خودم بررسی  طوربه قبلاً آنقدر مان،اولین دغدغه عنوانبهاولین پرسش، 
، اما پاسخی که دادم آنقدر سؤفهم سراغش برومبه اینجا دوباره خواهم نمیکه  است شده
 نیادیبن واقعیت اش بگویم.ای دربارهکه باید به من مجال داده شود که اینجا کلمه است شده



 بنیادیناجتماعی  واقعیتآگاهی ؟ نه، همانقدر که یا مقدماتی مکانیک چیست؟ حرکت
-بنت درست همانطور که حرکت سشناسیانگاره یا فرض مسلم جامعهنیست. آگاهی بن

ط اثر تغییر یک حرکت ویژه توسیا  انتقال نمکانیکی بنیادی واقعیتی مکانیک است. انگاره
شناسی ستاره نبنیادی واقعیتطور خاص، یک مولکول یا جرم بر مولکول یا جرم دیگر است؛ به

 ست ــ حرکت بیضوی اجرام سماویهای مکرریی اعمالی یک کره و اثر چنین جاذبهجاذبه
ر یک وتغیییا جرح انتقال ناجتماعی بنیادی تواقعی. به همین منوال، ای تکراریبا خصیصه

 دیگر است.آگاه  موجودآگاه بر  موجودیک  یا اثر وضعیت آگاهی توسط کنش
ای هتمام عملکردها و فعالیتتر، چیست؟ به بیان دقیق یا اثرگذاری اما ماهیت این کنش

ان، شبگویم اغلبخواستم می هرچندست. بسیاری از این اعمال، شناختیجامعهاعضای جامعه 
 دادنتکانزدن، ، پلکاند. تنفس، هضمختیشناروانیا حتی مطلقاً  فیزیولوژیکمطلقاً 

ند هایی هستشان عملتوجه به یک منظره، یا فریادی نامفهوم ــ همهمکانیکی پاها، نگاه بی
دیگر ا ب روابطشوند که در اجتماعی نیستند مگر وقتی از عادتی نتیجه می وجهکه به هیچ 

ا اند. امها به ما انتقال دادهی یک تمنا یا باورند که آن انسانشوند و زادهها کسب میانسان
زدن با کسی دیگر، ستایش یک بت، دوختن یک لباس، بریدن یک درخت، چاقوزدن حرف

اند، چراکه تنها انسان در جامعه به این های اجتماعیبه دشمن، یا پیکرتراشی ــ اینها عمل
های دیگری که او مثالی از انسان شود مگر بامرتکب این عمل نمیکند و عمل میسبک 

های نمای مشترک عمل. خصلتاست کرده شانروبرداریکودکی  از رویارادی یا غیرارادی 
تثنایی، طور استنهایی این خصلت را دارند، و وقتی، بهاند. آنها بهاجتماعی این است که تقلیدی

ا شود، این دگرگونی تشناختی یا ذهنی به عملی اجتماعی تبدیل مییستیک عمل مطلقاً ز
برداشتن در یک ی تقلید را بر خود داشته باشد. گامکه نشان ویژه دهدآن میزانی روی می

راستی ــ و به خاطر غذاخوردن با چنگال بهو ، مجربکشیدن همچون آوازخوانی هنگ، نفس
رود، نفس طریق راه میاند. تنها یک انسان در جامعه بدینهای اجتماعیدلیل مذکور ــ عمل

هایی که یک ابتکارعمل تازه، یک کشف، یک اختراع مهم، یا خورد. عملکشد، و غذا میمی
ان به جه وکنند شوند تنها وقتی ساحت فردی را ترک میاهمیت را شامل مییک نوآوری بی
 یبه عرصهاندک و اندک یابنداشاعه مینمونه شوند که با مثال یا از روی میاجتماعی وارد 

 .شوندوارد میعمومی 
 ست، چراکه قصد ندارمنمای بسیار روشن و مهمتر از آن بسیار عینیپس این یک خصلت

 تواند از روی همدلی یا حتی به. تقلید میکنمی تقلید ارائه ی انگیزههیچ توضیحی درباره
ی آزاد و وار یا محاسبهراهی بندهاز روی سربهخاطر خصومت، از روی رشک یا تحسین، 

 ذهنیکه این عنصر هوشمند، نشأت بگیرد و انجام شود؛ تفاوت ندارد از روی چه؛ چون همین
-ماند. احتمالاً مجازم بگویم که سرچشمهمی به حال خود واقعیت عینیشود کنار گذاشته می

با  کهی مخفی مشخص یعنی یک جاذبهماند، میباقی ختی نیز اساساً یکسان شناروانی 
ی به سمترا ها ناپذیر انسانطرزی مقاومتبه درآمیخته است و ستایش، حسد، و حتی نفرت

بیزارند. در چنین وضعیتی،  همدیگر شوند حتی وقتی از دهد که انعکاسی از یکسوق می
ی متمایز یک نماوقت خصلتجا و همهکنم که همهخودم را به احراز این نکته محدود می

ها، آرزوها، و اندیشه، آرزو، یا کنش اجتماعی این است که در تصویر و در مشابهت اندیشه



م انکوهش شده خاطربدینبینم شوم وقتی میهای دیگران آفریده شود. و متحیر میکنش
 اشونیدر منشأتوجه به تواند از بیرون بیام که میتوجه داشته واقعیت مسلمیاینجا به  که

وهش ، این نکهیچ کسی مگر استاد ممتاز بوردو، آقای دورکیمیابیم که درمی وقتی درک شود
شناسی دهد که جامعهمی وبسطشرحــ همان کسی که این ضرورت را  را نثارم نکرده است

-امعهسی از جشناروان دفعطور ضرورت اینکه با باید بر ملاحظات صرفاً عینی بنا شود، همین

ی مؤسسانش از آگوست های همهی شود، یعنی با طرد آنچه که برخلاف ایدهگیرشناسی جن
 شناسی بلکه همنشین بدش است.کنت تا اسپنسر نه جان جامعه

کنیم. اکنون بگذارید فحوای نقدهای این مؤلف را زودی ارزش این ایده را وارسی میبه
حرکتی بر های فردی، آگاهیی ای استوار بر همهاندیشه»گوید: در نظر بگیریم. او می
اجتماعی  واقعیتیک  دیگر تکرار همگانی خاطر همینی افراد، به تکرارشده توسط همه

 یاتواقعاجتماعی ندارد چراکه  واقعیاتوربط چندانی با ( خطتقلیدنیست. تکرار )بخوانید 
 واقعیتهر . اندبیرون یابنددر آنها تحقق می این واقعیات از مواردی جزئی کهاجتماعی 

اجتماعی متشکل است از یک باور، یا یک تمایل، یا یک عمل، که باور، تمایل، یا عمل یک 
هایی که تحت آنها همچون با صورتشود و طور جمعی در نظر گرفته میبهاست که گروه 

-وجود داشته باشد چطور می قبل از اینکهاما « .شود کاملاً فرق داردنور در افراد منکسر 

وجود  افرادبیرون تمام توانست منکسر شود، و اگر معقول سخن بگوییم، چطور میتوانست 
ای در یک زبان، مناسکی داشته باشد؟ حقیقت این است که هر چیز اجتماعی، همچون واژه

وه گرنگری قانونی، یا اندرزی اخلاقی نه از مذهبی، رازی تجاری، فرایندی هنری، یک پیش
به فرد، بلکه از یک فرد ــ والدین، معلم،  ــ در نظر گرفته شده طور جمعیکه بهاجتماعی ــ 

کند، و در این گذار از یک شود و عبور میدوست، همسایه، رفیق ــ به فردی دیگر منتقل می
لهم ای که می اولیهتکانهاز گردد. تمامیت این انکسارها، با آغاز ذهن به ذهن دیگر منکسر می

یا اصلاحگری ناشناس یا سرشناس است، تمام واقعیت یک چیز از مخترع، کاشف، نوآور، 
 های جزئیای مفروض است. مثل هر واقعیتی، این واقعیت نیز با اختلافاجتماعی در دقیقه

ی جمعی نشأت فردی یک ثمرهانواع شود که از شود، اما این مانع نمیناملموس عوض می
ناختی شرباید و بعد به وهم هستیمان را میهکه ابتدا توجبگیرد که تقریباً ثابت است، همان

ناسی شچراکه در این مورد تردیدی نیست که تصور او یک هستیشود. آقای دورکیم منجر می
-شود تا آن را به جامعهآموخته دارد متقبلش میی دانشمدرسی مسلم است که این نویسنده

 .داردبا آن مخالفت سی را که شناروانشناسی تزریق کند و نه 
تواند خودش را ، اهمیت تکرار ــ همچنان آن را تقلید بخوانیم ــ تنها میدر هر صورت

در این اثر محسوس کند، حال هر قدر هم که دورکیم بر ضدش باشد، حتی بدون اینکه در 
ای را اثبات کند ــ یعنی دوگانگی مطلقی که جریان باشد. او برای آنکه این تفکیک ریشه

 واقعیاتکند، طوری که به نظرم فردی برقرار می واقعیاتجمعی و  واقعیت ادعا دارد بین
جمعی را از بیرون  واقعیتفردی  واقعیاتگوید که سازند اما او میجمعی را می واقعیتفردی 

ا کردن یهای مشخصی از عملشیوه»نویسد: کنند ــ میبه طریقی ناشناخته منکسر می
-عشود گفت تسریرسند که میجور انسجام یا سازواری مییک، به تکراراندیشیدن، از خلال 

کند. آنها می جدایابند کند و آنها را از رویدادهای خاصی که در آنها تجسد میشان می



ار که واقعیتی یکتا را بسی ،پذیر از آن خودگیرند، یک صورت درکگونه بدنی به خود میاین
هایش ی اثبات این حرفو مایه« سازد.تند میاش هسمتمایز از رویدادهای فردی که تجلی

جور عرف، یک در مقام، عادت جمعیــ که باید با دقت به آنها گوش داد ــ این است که 
وزش شود، با آماز دهانی به دهانی تکرار میشود که یکبار و برای همیشه در فرمولی بیان می»

ها، گویهن، گزیخاستگاه قواعد قضایی، اخلاقین شود. او در نوشتار تثبیت مییابد، انتقال می
ست تواناش کور نشده بود، میمؤلف مورد بحث ما، اگر با دلمشغولی« ست.های مردمیو گفته

ک گواه د یآنکه بخواههایش بیست: اینکه او با همین گفتهببیند که چه چیز کاملاً بدیهی
تکرار تقلیدی فراهم آورد. ساز تماعیاجنهایت اجتماعی یا در عوض تازه را برای ماهیت بی

سادگی یک کنش مضاعف آیا روشن نیست که به ،در حقیقت، در موضوع مورد توصیف او
شود، ( تکرار مکرر عملی که به جریان عادت جمعی منجر می۱یعنی: ) ــ تقلید وجود دارد

عمل را شفاهاً دهد که آن این ایده را به فرد میی خود عادت جمعی نیز به نوبه طوری که
آموزند و آن ی آنانی که این عادت را می( تکرار این فرمول شفاهی توسط همه۲؛ )بیان کند

 دهند؟را به همدیگر انتقال می
که آید از کجا می فردی واقعیاتجمعی و  واقعیتدر این مورد، خصلت تمایز بین  ،حال

ن شود که ممکگرچه تأیید می که واقعیت؟ از این شده است بر آن العادهفوق چنین تأکید
ید متوقف شده باشد، گرچه ممکن است است کارکرد اولین تقلید از بین این دو نوع تقل

، اما باز هم چنان عرفی، مادامی گرفته باشدمورد سؤاستفاده قرار  اییا قاعده ی، قانونعرفی
فروکاسته یا جور واقعیت شود، حتی اگر به آن عمل نشود، همچنان یک بیانکه همچنان 

دار را حفظ خواهد کرد ــ و همین اتفاق در اغلب دار یا زبانشود گفت نوعی وجود دهانمی
و نوع از این د تقلیدافتد. اما فرض کنید که دومین اوقات برای بسیاری از پندهای اخلاقی می

ور که چه جپرسم اول از بین برود: در این صورت از شما می ی خود مثل تقلیدتکرار به نوبه
حیات یا واقعیتی در یک عرف، قانون، یا قاعده باقی خواهد ماند که نه هیچ کس به آن عمل 

ه ای ککند، عرف، قانون، یا قاعده، نه حتی هیچ کس به آن فکر میآن را بیانکند و نه می
شود؟ پیش از ممکن است جایی نوشته یا چاپ شود اما توسط هیچ کس خوانده نمی

هزاران سال نه شناخته شده  که طی انبوهی قانون و اندرز مصری وجود داشتشامپولیون، 
-هایی در قعر گورهایی تحت حفاظت ابولهولشد، اما در هیروگلیفبودند و نه به آنها عمل می

همین کافی بود تا به آنها وجودی واقعی بدهد و آنها  آیاها مدفون بودند. دوست دارم بدانم 
 یاحیاشده مثلاجتماعی متعالی برکشد که آقای دورکیم به سطح  اتواقعیی آن را به رده

کشد. و وقتی شامپولیون یا شاگردانش هنجارهای مصر کهن را رمزگشایی افلاطون برمی
کرده بودند، آیا آن رمزخوانی آنها را به زندگی برگرداند؟ نه، تنها اطلاع از آنها را احیا کرد، 

م ههای گوناگون که اینها و تکرارشان بینابین مصرشناسآن یافته یاشاعههم به لطف آن
واهی گ به عنوانپژوهشان راه برد. پس راستی اجتماعی بین دانشهر بار به یک پیوند نو و به

 ست،ا در نظر گرفته شدهطور انتزاعی بهجمعی که  واقعیتبرای واقعیت متمایز و خودمختار 
گیرد مطرح کند؛ مفروض می واقعیتاجازه ندهید که هیچ کسی آن بیان شفاهی را که این 

 ها گفت.اند سخنی همه چیزهایی که در زبان انسانی نام گرفتهتوان دربارهقدر میهمین



 وکنم که برای اتکرار میی صدور است. ی نظریهنظر آقای دورکیم تحت تأثیر جاذبهبه
 اشاجتماعی بلکه تنها تجلی واقعیتنه عناصر ست برای ما اجتماعیفردی که  واقعیات

نی، افلاطو مثالاجتماعی هم باید گفت که یک مدل برتر است،  واقعیتهستند. در مورد خود 
ی جدید تقلید آنقدر این نکته حقیقت دارد که در موضوعات اجتماعی ایدهــ  اصلیمدل 

کند. اما بیایید ادامه بدهیم. از این نکات نتیجه میترین دشمنانش تحمیل بر بزرگخودش را 
اجتماعی از طریق آنها خودش  واقعیتهای فردی که گیریم که به زعم آقای دورکیم عملمی

، یا زبانتجلی  در مقامدهد ــ برای مثال همچون واژگان یک گوینده یا سخنور را بروز می
 هر از آنجا کهند اجتماعی خوانده شود. نه، تواــ نمی دینتجلی  در مقامزانوزدن یک دعاگو 

ی شناختها نه تنها به ماهیت عمل اجتماعی بلکه به سرشت ذهنی و زیستکدام از این عمل
ی ن، یعاندسه سنخ عمل دورگه هاعمل این پس عاملش و به محیط فیزیکی بستگی دارد،

ی نو را شناساصالت علمی جامعهدیگر نباید که  فیزیکیـاجتماعییا روانی ـاجتماعی واقعیات
 لوث کنیم.با آنها 

آموخته با پیوستن به نظرگاه مورد نظر ما اعتراضی را طرح ، منطقدان دانشبا این همه
اما کسی »اندازد. این اعتراض را باید خواند و فهمید، و خصوصاً باید به آن جواب داد. می

 ی اعضای یکعی باشد که برای همهتواند جمخواهد گفت که یک پدیده تنها به شرطی می
شان مشترک باشد، و متعاقباً به شرطی که این پدیده عام کم برای اکثریتجامعه یا دست

کمابیش  پس، ستخاطر عام است که جمعیاگر این پدیده بدینتردید ــ اما باشد. بی
فهمیم مؤلف در نگاه اول نمی «بودن به دور است چراکه عام است...ست، و از جمعیاجباری
شود: مان روشن میشویم اهمیتش برایی مؤلف آشنا میکه با آموزهگوید، اما همینچه می

ی درجه بلکه در عوض واقعیت مسلمی بیشتر یا کمتر تعمیم یا انتشار تقلیدی یک نه درجه
زد، و در سااش را میآن است که خصلت کمابیش اجتماعی بودنقهریبیشتر یا کمتر 

یا  فکتایم( تعریف اش را آشکار کردهتا آنجا که تنها نیمی از اندیشهحقیقت، به زعم او )
هایش ویژگییکی از که دانستیم از قبل میاجتماعی تعریفی مضاعف است.  مسلم واقعیت

مستقل ی گروه عمومیت دارد اما درون گستره»است که « کردنسبک اندیشیدن یا عمل»
بودن قدر اساسی قهریدیگر و همین یمشخصهاما یک « اش وجود دارد.فردی هایاز بیان

توان از روی قدرت قهری که بر اجتماعی را می فکت»آوریم: آن است. یک بار دیگر نقل می
 «تواند بر افراد اعمال کند شناسایی کرد.کند یا میافراد اعمال می

. با این استدلال هیچ چیز است آورشگفتی اول گزاره یواقعاً به اندازهی آخر این گزاره
ورده خی برقرارشده بین فاتح و مغلوب در تسخیر یک دژ یا تقلیل یک ملت شکستاز رابطه

تر نیست، و هیچ چیز از تغییرکیش خودجوش سرتاسر مردم به دینی نو به بندگی اجتماعی
. اند غیراجتماعی نیستردهیا به یک ایمان سیاسی نو که پیشوایان پرشوروحرارت موعظه ک

واند تاز دیدم، خطا در اینجا آنقدر محسوس است که باید بپرسیم که چنین خطایی چطور می
گوید چطور: ریشه بداوند. خود مؤلف به ما می بافراستیایجاد شود و در ذهن چنین انسان 

 کتفعریفش مستلزم تعریف دیگر است. با این برداشت که در نظرش اولین تعریف از دو ت
وارد  واتواند به تنها با زور می» شود کهگفته می، ستاجتماعی الزاماً نسبت به فرد بیرونی

. غذا هم پیش از آنکه جذب بدن در نظرم انسجام و دقت لازم را ندارداین استنتاج « شود.



چسبیدگی و جذب قیودی هستند که غذا همی بهست. آیا این یعنشود نسبت به ما بیرونی
مان دعا حتی در مورد مرغی که در حیاطکند اعمال کرده؟ این ابر سلولی که غذا را هضم می

پر درآید تا آنکه شکم به صورتدهد وچاله شده هم صحت ندارد وقتی قطعاً ترجیح میچاق
ای که دستخوش آموزشی خشن و این نوع مثال شبیه است به مثال بچه از گرسنگی بمیرد.
ه ککمک کرده به او  این غلط تعمیم داده وشود که آقای دورکیم آن را بهمحدودکننده می

. این کودک، که به محیطی داشته باشدی قید اجتماعی اجباری یا الزامی ای دربارهایده
شود، مثل میتغذیه  کشیدن خوراکدرونیا  نیامیدندروناجتماعی پرتاب شده، در آنجا با 

آموزان از بذری در خاک مرطوب. اما، پیش از همه، آموزشی که دانش سلولی در خون یا
کنند تنها آموزشی نیست که آنها در اختیار دارند؛ اهمیت معلمان و والدین خود دریافت می

ر کارایندتکه ناخواسته، خودجوش، و هرچه قائل شدآموزشی دیگر توجهی را باید برای قابل
ای دهند و زیرا بعدتر تبادل آزادانهآموزان این نوع آموزش را به همدیگر میاست زیرا دانش

شان در کار خواهد بود. پس خود آموزش مدرسه هم همواره قهری بین آنها برای باقی زندگی
شود، محبوس نیست؛ و نهایتاً، حتی وقتی قهری باشد، وقتی کودک با نان و آب رها می

خورد تا مجبورش کنند براساس قواعد یا عادات جامعه عمل کند، آیا می شود و کتکمی
ود؟ شست که این معارفه به زندگی اجتماعی با زور به او تحمیل میحتی در این مورد قطعی

، گاه اشی خانواده، دلبستهمیلشنه، چون این کودک شورشی که تنبیه شده، قلباً، به رغم 
ماند، و از خود تصور اینکه بیرون از آن زندگی آن زاده شده می ای که درهایش، و جامعهمعلم

رده نویسی کست که برای خدمت سربازی نامافتد. او شبیه انسانیکند هراس به وجودش می
کارش کند که اش به این خدمت پیوسته اما هنوز گاهی طوری رفتار میو گرچه از روی اراده

پذیری انسان است، که در نافرمانبرترین کودک امعههمه در جکشد. مبنای اینبه پلیس می
ه فایدرود، اصلاح او دیگر بیست. وقتی این مایه تصادفاً در کودکی از دست میهم فطری

جماعت یا یک شدن به کشیدههای پذیرد که پدیدهاست، آموزش او محال است. مؤلف می
اند؛ متعاقباً، او عجله های اجتماعیفکتشدن با آن، خیل، یعنی شیفتگی به آن و درنوردیده

های خشم یا نفرت، که انبوهی های عظیم شوروشوق، این جریاندارد بگوید که این جریان
، «دندارن شانخاستگاه درای آگاهی ویژههیچ »دهند، گرایی یا به جنایت سوق میرا به قهرمان

. پس آیا در اینجا روشن اندجماعتی اعضای یک هایی بیرونی نسبت به همهفکتاینکه آنها 
-یها مشان به تدارک طرحنیست که برخی رهبرند و برخی پیرو، و اینکه اگر به رغم شوق

پیروان سخن بگوییم، آنگاه آیا کاربرد این عبارت برای رهبران  در موردتوانیم از محدودیتی 
 نوعی تناقض در بیان است؟

ای دیگر ست. تنها کلمهاجتماعی دیگر کافی هایفکتاما صحبت از خصلت فرضاً قهری 
تم بر اند. کل این سیسشان که نسبت به افراد بیرونی و بیگانهی این خصلت فرضیدرباره

دینم قبل از من وجود داشت و بیرون یا سؤفهم سوار است. تا آنجا که زبانم، قانونم، کارم، 
ــ و تا آنجا که همین را  بیرونکم به معنای استعاری مشخص من وجود دارد ــ دست

اه آنگشود، طور منفرد یا فردی لحاظ میی هر عضو یک جامعه گفت وقتی بهتوان دربارهمی
توان در نظر گرفت که یک زبان، دین، قانون، صنعت، و شود که میهمه نتیجه میآیا از این

ه اند، ببه این دینگویند، مکلف ی مردمی که به این زبان سخن میهمهالخ وجود دارد که از 



ن ؟ اگر بتوان گفت که ایمستقل است کننددهند، و به این صنعت عمل میاین قانون تن می
 امورمعنا که با ناپدیدی یک عضو بدیناجتماعی مستقل از هر کدام از اعضا هستند  امور

همان نیست که واقعیت آنها، بدون او،  خاطربدینسادگی شوند، آیا بهاجتماعی محو نمی
، زیرا آنها نسبت درونگویم ی دیگر اعضاست؟ میی همهآگاهی یا حافظهدرون حضورشان 

واردی که هنوز عضوی از انجمن نسبت به هر تازهاند و نه بیرونی، و اگر به این اعضا درونی
 تاًشوند و نهایشود، آنها عملاً به او وارد مینیست بیرونی شوند وقتی او درون انجمن ادغام می

 ورامترین و عزیزترین است و بیش از همه از آن اوست. شوند که برای او مأنوسآن چیزی می
 کنندسازند حفظ میمی تحولهایی فردی که دستخوش ، که خودشان را با آگاهیاجتماعی

 نظر حتینوردد و بهشمار مولکول را درمیاند که بیدهند، مثل موجی از اقیانوسو تداوم می
 توان(توان )یا نمیدهد. دقیقاً همین را میگیرد به آنها جان مینیرویشان جان میوقتی از 

ست و خودش را به آنها تحمیل های دریا بیرونیی موجی گفت که نسبت به آبدرباره
 د؟هایی به چه باید بیاندیشی چنین استعارهکند. اما کجاست فیزیکدانی که نداند دربارهمی

هم با تکذیب متفکری ژرف ر فروشکستن دری باز نکوهش شوم، آنام که به خاطنگران
«. ماندافراد به کنار، تنها جامعه می»نویسد: می دستاما منزوی که با آرامش جملاتی از این 

ی افراد به هیچ گرفته شوند؟ چراکه هیچ تردیدی نیست همهتواند باشد وقتی جامعه چه می
 است.که منظور مؤلف مزبور دقیقاً همین 

برای این ردیه پوزش بخواهم، همچنان  شدهصرفبه دور از آنکه بخواهم به خاطر وقت 
ی خطاهای آقای شناختی اندکی وجود دارند که به اندازهباید بگوییم که حقایق جامعه

دورکیم ارزش وارسی را داشته باشند، حال هر قدر هم که این حقایق بدیهی به نظر برسند. 
بود که مسائل مربوطه را آنقدر برجسته و آنقدر آشکار بیان کرد. حقایق  و باید قدردان او

؛ دهدبمزبور معلق در هوا جاری بودند و تنها لازم بود که ذهنی منطقی و دقیق به آنها تجسد 
ی تمایلات شناختی برخوردند. او همهی خوشوقتی که ذهن او به این حقایق جامعهچه مایه

یافته را به سرحدش سوق داد، نه تنها چنانکه لازم بود سی رهاییشناپراکنده در یک جامعه
سی، که البته محال است، و آرمیده در شناروانشناسی، بلکه همچنین رها از رها از زیست

 ی نامرئی و خیالینش در ابرها.حیطه
ی این وهم ارزش وارسی را دارد، زیرا بینابین اذهان فرهیخته بسیار رایج است سرچشمه

واند تتر از این ایده نیست که یک ترکیب کاملاً با عناصرش فرق دارد یا میهیچ چیز مبتذل ــ
تواند به وجود آید ی این عناصر یک واقعیت کاملاً نو میفرق داشته باشد و از برخورد ساده

ناسی ش. شیمی و زیستکه به هیچ رو پیش از این به هیچ صورت دیگری وجود نداشته است
منحصراً متشکل از  که ای را در نظر آوردتوان موجود زندهشداوری اعتبار دادند. میبه این پی

ی و متشکل شوند هیچ نکته جمع ارگانیسمکه پیش از آنکه در یک  است موادی شیمیایی
ای که ناآگاه های زندهتر از همه، از دل سلولشان وجود نداشت. و مهمشناختی دربارهزیست

-خوانیم. پس از این دیگر نمیآید و آن را معجزه میبرمی یبینیم که خودپنداریم، میمی

 به صورتشود ما ی متفاوت باید موجب یک خودهابایست این ادعا را که برخورد اجتماعی 
یا  ختیشناروانآور داوری کنیم، مایی که در اینجا فرضاً چیزی ابریک امر پیشینی تعجب

 های فردی وجود دارد.ی آگاهیقل از همهست و مستختیشنارواناساساً غیر



از ، از معضلاتی پیشینی رنج نبرد، بگرفتن هر چیز دیگربا مسلماما حتی اگر این نکته، 
-فرد را در جامعهاین امتیاز منحصربهاند. هم متأسفانه مشاهدات مطلقاً مغایر با این فرضیه

 مان ــ و نیز ازیعنی آگاهی فردیمان ــ شناسی داریم تا شناختی نزدیک از عنصر بررسی
توان ما را ها ــ داشته باشیم، و اینجا نمیمان ــ یعنی تجمیع آگاهیمرکب مورد بررسی

کنیم که احراز می اواداشت که واژگان را به جای اشیا قبول کنیم. حال در این مورد، آشکار
یچ چیز، مطلقاً هیچ چیز، عنصر اجتماعی بدون عنصر فردی وجود ندارد، و اینکه در جامعه ه

هایی از آن در وضعیت تکرار مستمر در افراد زنده وجود نداشته باشد و وجود ندارد که تکه
 در نیاکان افراد کنونی موجود نبوده باشد.

هر جای دیگر کاملاً در ، زیرا استفرد ی منحصربهشناسگویم این امتیاز برای جامعهمی
ترین شناسی چه وجود دارد. در درونیعنصر مبنای جامعهخبریم از اینکه در اعماق بی

دانیم. پس، ژرفاهای یک مولکول شیمیایی یا یک سلول زنده چه چیزی وجود دارد؟ نمی
-ناشناخته با هم برخورد می نفسهفیوقتی این موجودات اسرارآمیز به طریقی مشخص اما 

شوند، چطور ذهن، یا آگاهی می، ارگانیسمای نو همچون یک کنند و باعث پیدایش پدیده
ود در ی رازآلتوانیم تأیید کنیم که یک پدیدارشدگی ناگهانی در هر درجه از این گسترهمی

 ای هم وجود نداشت؟چیزی که قبلاً حتی به صورتی نطفهعدمِ ـازـ، نوعی خلقکار بوده است
 داشتیم کهمی مجهولاتها، این ها، این اتمها، این مولکولاگر شناختی نزدیک از این سلول

ایست باند، آنگاه آیا محتمل نیست که میدر نظر گرفته شدهمفروضات  به صورتاغلب اوقات 
 ـپدیشان خلق شدههایی که ظاهراً با تجدید رابطهسازی پدیدهکه بیرونی بفهمیم هایی دهاند ـ

 اند؟ به فرض مسلمبسیار سادهاندازند ــ در واقعیت که در حال حاضر ما را به شگفتی درمی
به  عمداًهای مورد بحث با خود دارند، و آقای دورکیم هم بزرگی دقت کنید که این انگاره

 یی سادهخود رابطهامکان دارد کند تا فهم واهی خودش را توجیه کند: اینکه آنها اتکا می
 عجیب. ات دیگر استتر از موجودشود، که اغلب هم بر تبدیل ایتازه موجود موجود بهچند 
ه گیرند و بعرفان را پی می همیشگی یجا سایههایی را ببینیم که همهچنین آدمکه است 

که غرورشان بیش از همه در این است که  کسانیزنند، ی موهومی چنگ میچنین انگاره
 مند هستند.گرا و روشاثبات

کنیم که توضیح مشاهده می داردمان برای راین در تنها موردی که عناصر آشناییبناب
؟ ای باید بگیریمشان را درون خودشان دارند. از این گفته چه نتیجهکامل و وجود کامل مرکب

اید ی ماست بآموختهبا استدلالی که دقیقاً خلاف استدلال دشمن دانشدقیقاً این نتیجه: 
ن یز جرئت کنم و ایی موارد دیگر نتیجه یکسان است. و اگر من ناستنتاج کنیم که در همه

-سازی ممکن علم جهانی تحت الهاملایده را به سرحدش ببرم، اگر جسارت کنم و به بازمد

بایست به سمت اسرار ای داشته باشم، آنگاه احتمالاً در عوض میشناسی اشارهجامعه های
-رسد اذهان پرسکه به نظر می پیدا کنمی لایبنیتسی مونادها سوق ژرفی همچون منطقه

شوند. پس شاید باید بگویم ی ما از زوایا و جهات بسیار متفاوت بر آن همگرا میوجوگر زمانه
اید بی نومونادشناختی ما شناختی آقای دورکیم و فرضیههستی ی خیالاتصحنهکه بین 

یکی را انتخاب کرد، و اینکه به محض رد دومی ضرورتاً باید اولی را پذیرفت. اما مایل نیستم 



دهم در سواحل واقعیت نوع پروازهای متافیزیکی دست به خطر بزنم، و ترجیح می ینکه در ا
 مسلم باقی بمانم.

بنابراین، مثل آگوست کنت و جان استوارت میل، مثل هربرت اسپنسر، اجازه دهید راز 
ی مردگان که تاریخ شدهسی اندوختهشناروانسی جمعی و از آن شناروانشناسی را از جامعه

بین »اند که به ما گفتهبا تمام این اوصاف . بخواهیمشود، و نیز از منطق خوانده می
وم شناسی و علحل پیوستگی وجود دارد که بین زیستشناسی همان راهسی و جامعهشناروان

ی ای اجتماعی مستقیماً با پدیدهمتعاقباً هر بار که یک پدیدهشیمیایی در کار است. ـفیزیکی
فته مثل این گ« توانیم مطمئن باشیم که تبیین مزبور غلط است.شود، میتبیین میروانی 

غلوط نی میآن است که بگوییم در موضوعات اجتماعی هر تببین روشن و واضح ضرورتاً تبی
 کندمیناجتماعی هیچ کمکی به ما  واقعیاتسی شناروانتبیین مطلقاً »است. افزون بر این، 

دهم بله، به این شرط جواب می« را از قلم بیاندازد. ،اجتماعی ژگیشان، وییکگی جز اینکه
سی و منطق افراد و منطق افراد واقعی شنارواناجتماعی را صرفاً از خلال  فکتیکه بخواهیم 

ن ها و منطق مردگاسی و منطق تودهشناروانست اگر بخواهیم تشریح کنیم، اما جوابم منفی
 را نیز در نظر بگیریم.

اگر خاستگاه فرگشت اجتماعی در واقع در سرشت روانی انسان »گویند که به ما میبعد 
رم به نظ« توانسته رخ دهد.فهمید که چطور این فرگشت می بشودمحال است  وقتآنباشد، 

توان فهمید که چطور ی این سرشت روانی حتی با روشنی و وضوح کمتری میبدون ملاحظه
دید آید و رشد کند. برعکس، با استفاده از سرشت روانی انسان توانست پاین فرگشت اصلاً می

توان پیشرفت اجتماعی را به سهولت تمام تبیین کرد، گرچه همواره به این شرط که می
این ماهیت  طوری که، انساننه  و باشدها انسانی ماهیت ذهنی و طرز فکر مسئله درباره

نامشابه و نابرابر در نظر گرفته شود، برخوردار ای مشخص ها تا درجهذهنی و طرز فکر انسان
زند. مسلم است که اگر در های گوناگون، که گاهی به نبوغ پهلو میها و قابلیتاز ظرفیت

شود  های برابر تقسیمتواند به قسمتها فرض گرفته شود )که میشروع کار جمعیتی از انسان
اند یا در یک طور مشابه ایستا و ابلههمگی بهها همانندند، ی انسانیا نشود( که در آن همه

مایه قرار دارند، بدون آنکه هیچ انسانی نسبت به دیگران پیرامونش فرادست سطح هوشی میان
ختی چنانکه از هر شنارواناجتماعی از نظر  تکاملصورت ترقی انسان و باشد، آنگاه دراین

راز انا هم آمیزهای نبوغایدهکرده باشم، اگر اشتباه نماند. ناپذیر مینظرگاه دیگری تبیین
شود و بعد بینابین بسیاری دیگر بارور میشان میان که یک مغز ازهایی ایده، ستتاریخی

شانسی نسبتاً نادر نبوغ یا ابتکار را که از یک طرف خوشهایی ایدهد، نیابمی و شیوع اشاعه
-حرفشده، و از طرف دیگر کارگذارید چه نآورد بوده باشد، حال چه بختنگیرمفروض می

 .وی تقلیدی مردمان معمولی راشن
های آمریکایی، که در کلونیاست ای بوده علاوه، قرن ما شاهد جوامع کاملاً تازهبه

در  اند. آیا روشن نیست کهشان کرده برقرار شدهریزیآفریقایی، و اقیانوسی فراوانی که تخم
دور،  پیرامونی یا جوامعی تردید با نمونهختی سروکار داریم که بیشنارواناینجا با علل کاملاً 

تهییج، ترادیسیده، و افزون بر ختی، متقابلاً تحریک، زیادهشنارواناما همچنان از رهگذر علل 
های تازه، آیا باز هم معلوم ی دولتهای خودانگیختهاینها، هدایت شده بودند؟ در این پیدایش



رغم رهاسازی شورهای هم به)و این اجتماعی طبیعی یا تمایل به بهنیست که مبانی جاذ
و نه قید و الزامی بیرونی که بر همه اعمال شده باشد شان است مسئول زایشخودخواهانه( 

 ؟(اند از طرف چه کسیکه به ما هم نگفته)
آن  کند و بری پیش رو را فرموله میبیند. او قاعدهاما آقای دورکیم مسئله را اینطور نمی

 اقعیتوی یک کنندهعلت تعیین»گذارد که در نظرش بیشترین اهمیت را هم دارد: انگشت می
 «اجتماعی سابق جستجو کرد و نه میان حالات فردی آگاهی. واقعیاتاجتماعی را باید بین 

وامع های قطار در جی سیستم ریلکنندهیابیم که علت تعیینبا بکارگیری این قاعده درمی
ز ای منطقی اا را باید نه در حالات آگاهی پاپین، وات، استپنسون، یا دیگران، نه در رشتهم

-شی ازپیاند، بلکه در عوض در شبکههایی که در این اذهان بزرگ سپیده زدهها و کشفایده
 ها و خدمات امانات پستی جستجو کرد.موجود راه

های جدید هر وقت دچار آشفتگی و شناسفتیشی یا امدادی غیبی وجود دارد که جامعه
کنند، و حالا وقت آن است که استفاده می« ورد گشاینده»شوند از آن همچون سرگیجه می

شود. این طلسم توضیحی کننده میکه واقعاً دارد نگرانچرابه این سؤاستفاده اشاره شود، 
محیط شود، همه چیز گفته شده است. که این واژه بر زبان آورده میاست. همین محیط

 ۱آید.ی مربوطه میکردن پوچی ایدهاش به کار پنهانست که ژرفای وهمیایکارهفرمول همه
اجتماعی را منحصراً باید در  تحولبروبرگرد اشاره شده که مثلاً خاستگاه هر رو، بیاز همین
های محیط اجتماعی هجستجو کرد. حال این مشخص« محیط اجتماعی درونی»های مشخصه

تواند باشد اگر نه هرآنچه در اذهانی وجود دارد که در یک جامعه درونی یا بیرونی چه می
هایشان؟ ها و عادتهایشان، قابلیتها، تصورها، و خاطرهاند، اگر نه برداشتکنار هم گرد آمده

 به صورتزنند و نه دست به عمل می جمعیدستهطور ها بهدانم که هر وقت انسانقطعاً می
 یک گروه به صورتاختیار یا یک هنگ مکلف، و نیز هر جا بی ایمنفرد، مثلاً در مورد توده

یک کل بر کسی تأثیر  در مقامبه این شکل که اند، مثلاً و نه منفرداً در نظر گرفته شده
ی یی واقعی محیط اجتماعی نیز اهمیت و معنااین ایده توان گفت کهآنگاه می اند،گذاشته

داشته است. اما باید این مسئله را اینطور فهمید که هر شخص که محیط بر او عمل کرده و 
د و کنست که بر همتایان آن شخص نیز عمل میبخشی از آن محیطی است تأثیر گذاشته

 کنیم، کهشبح، که به میل و خواست خود احیایش میـگذارد. در مورد این محیطتأثیر می
دهیم تا خودمان را از بازشناسی نسبت می به آن آور راهای شگفتواقسام فضیلتعی انواهمه

 وجوشکنیم، در آنها جنباند، با آنها زندگی مینوابغی واقعی خلاص کنیم که واقعاً کمک
ان مترین حالت ممکن از علم، بیایید این شبح را به سریعداریم، و بدون آنها هیچ نیستیم

ست که وقتی دقیق به آن نگاه شود به ستارگان متمایزی با ایمحیط منظومهبیرون برانیم. 
بینم که برخی از آنها اثرگذاری افراد زیادی را می کند.های بسیار نابرابر تغییر میاندازه

دهند؛ هیچ جا آنها متقابلی بر همدیگر دارند و برخی از آنها دیگران را مدل خودشان قرار می
تر نم که، به دلیلی بسیار کمبیجور جو لطیف و خیالین نمیا همدیگر در یکرا در حال شنا ب

 ست.شناسیمحرز جامعه واقعیتیا  factotumر در فیزیک، از ات
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اجتماعی بنیادین، باید بپرسیم که ماهیت  فکتپس از این کنکاش واقعاً ناکامل در ماهیت 
ت ی یکسان نیستند. درسااصلاً مقوله دواینکه هم درحالیآنگروه اجتماعی بنیادین چیست، 

-کردن به یک باور، کارکردن، تبعیتزدن، اعترافاست که هر عمل یا فعل اجتماعی ــ حرف

ی برخ طوری کههاست ای تقلیدی بین انسانکردن، رقصیدن، آوازخواندن ــ حاکی از رابطه
شان یک مدل مشترک باستانی را ، یا اینکه همههستند کنندهاز آنها مدل و برخی دیگر کپی

لف به گویند، مکی آنانی که به زبانی مشترک سخن میکنند. به این معنا، بین همهکپی می
ی ی پیوند اجتماعیک رشته کنندشغل یا دینی یکسان هستند، یا با همدیگر تجارت می

گانه لحاظ گیرد که جدا. اما گروهی که با هر کدام از این پیوندهایی شکل میوجود دارد
 یدرست همانطور که یک طناب از بسیاری رشتهاند تنها واقعیتی ناکامل و انتزاعی دارد. شده

ن نهادگی چندیبرهمنیز گروهی انضمامی و زنده شود، تافته تشکیل میتابیده و درهمدرهم
ی مهه. و گیرداز این سنخ را مفروض می ی پیوندرشتهاز چندین  کلافیگروه از این سنخ یا 

 خشکم در آغاز، برای آنکه سرزنده و ثمربماجرا هم این نیست. افزون بر اینها، گروه، دست
 مان اثرهواقسام تقلید بیافزاید، و این چیزی دیگر به این انواع باشد، لازم دارد چیزی دیگر را

 ی دیگر چیزهاخوردن همهتوارث است، یعنی پیوند خونی واقعی یا خیالی، که باعث گره
ختی شنارواناجتماعی را براساس ضوابطی الزاماً  فکتشود. بنابراین، چنانکه قبلاً باید می

ایم که گروه اجتماعی را براساس ضوابطی تعریف کنیم که هم کردیم، اکنون ملزمتعریف می
را در  نفس و زندگیهای عمیقش در ریشه طوری که، فیزیولوژیکاند و هم ختیشناروان

 گذارند.معرض دید می
، ایاندازه؟ چه جسارت بیاست نگروه اجتماعی بنیادیخانواده پس آیا باید بگویم که 

تر و منفورتر حل ساده منسوخهای امروزی هیچ چیز بیشتر از این راهشناسچراکه نزد جامعه
یقتی حق به صورتچند سال پیش هنوز همه جا مورد استفاده بود و  واقعیت مسلمنیست. این 

ناسی شترین پیشگامان جامعهدریغشد. وقتی یکی از کوشاترین و بیبدیهی به آن نگاه می
نهایت اخلاقی، هم با عشقی به جوامع مادون، وحشی، مستند، یعنی لوپلی، با شخصیتی بی

ای مفصل اش را به مطالعهو هم با هوشی نادر در قبال این جوامع، زندگی ،متمدنیا نیمه
خوانم اختصاص داد ــ این اجتماعی با بافت سلولی مردمان می شناسیبافتی آنچه درباره

توان شناخت ــ ها را نیز میی دیگر سلولایده که اگر یک سلول شناخته شده باشد، همه
؟ نه، برایش اش بود تردید کردای هم در انتخاب گروهی که موضوع کنکاشآیا حتی لحظه

ها را رد بگیرد. در حال حاضر حتی های خانوادهنگاریچیز مگر تکپیش نیامده بود که هیچ 
 یشان دربارهای این شرح دارند، و برخی از آنها دارند مطالعاتپیروان او نیز تردیدهایی درباره

شان را به به جای آنکه مطالعات کنندعوض می را با مطالعات استاد مشاغلهای نگاریتک
 نیز در سطحی کاملاً متفاوت درک شدهخود مطالعات آنها  طوری که مطالعات او بیافزایند،

 است.
اختی شنی زیستیک ایدهاصلاً قبول ندارد که در مورد آقای دورکیم باید بگوییم که او 

. برای او، گروه اجتماعی نه ظریفی که ترسیم کرده ترکیب شود شناسیدر جامعهجوره هیچ
اند مدهآ ه به هر طریق نامشخص کنار هم گردایل است، ک یادبن خانواده بلکهبنیاد به هیچ رو 



 عنیی ها،اند ــ ایل، و بعد تکرار ایلداند کنار هم ماندهای که هیچ کس نمیو به دلیل و شیوه
افت، توان یجا میطایفه. به میزان کمتری، پیشداوری یکسانی بر ضد خانواده را تقریباً همه

ه شان ستوده شوند. بو خویشتنداری بینشوماً باید به خاطر پژوهانی که عمحتی بین دانش
خونی یا خویشاوندی در نسبت با هم ی سکونت مشترکمنزلهخانگی بههمزعم استارک، 

رض ف اجتماعی ایفا کرده است. ی پیوندرشتهگیری نسبی نقش بسیار مهمتری را در شکل
ی خانگهم، شودتشکیل می با خالکوبی، تابو، یا یک نام کهدر کنار اجتماعی شود که می

بیند، آورد و حتی خاستگاه مادرسالاری را تدارک میخاستگاه حقیقی طایفه را فراهم می
شر بی نوعیابتدای دورهگیر در پردازی پیرامون تعدد روابط جنسی همهبا فرضیه طوری که

ی. برای اهیچ نتیجهبی هرچند که دست یابند،ها این خاستگاه ی برایتوضیحخواستند به می
 چندان با تعدد روابط جنسیست که نهی توارثیجور رستهترتیب یکاستارک، طایفه بدین

توان به آن وارد شد. به کودک نام یک حیوان یا گیاه داده بلکه بیشتر با تقدیس مذهبی می
ن از ای طوری کهشود ــ گذاری میخواستم بگویم با این اسامی تعمید یا نامشود ــ میمی

وید گاش. استارک میآسا و نامرئیشود، به پزشک معجزهوهله به بعد به محافظ او تبدیل می
ص مادر با دادن نامی مشخنسبتاً گسترده  یکند که براساس رسمآقای مورگان بازگو می»که 

حقیقت، هر طایفه مسلماً کند؛ و در ی مورد ترجیحش وارد میبه فرزندش او را به طایفه
اش هستند؛ پس دریافت چنین نامی یعنی ی ویژههاست که مشخصهای از نامدارای رشته

دمان ها و هم بین خوبرای فهم این نکته باید یادآوری کنیم که هم بین بدوی« ورود به طایفه.
اش دارد. در هشده به کودک اثری بسیار واقعی بر آینداین اعتقاد در کار است که نام داده

 کیش مسیحی چیزی از این باور کهن در مورد قدیس حامی برجا مانده است.
ست گفته های یک مورتل، همگی خواهران یکدیگرند. کافیزنبورهای یک کندو، مورچه

شود که محال است بشود در جوامع حیوانی به دنبال استدلالی گشت تا براساسش بتوان از 
های هطایف به همین طریق، اعضای اکثردفاع کرد. واده و جامعه بین خانفرضی تخاصم تز یک 

دانند. قطعاً این بیشتر یک وهم است، اما این تر خودشان را برادران یکدیگر میانسانی پایین
بسط ساختگی و بدیع برادری واقعی، ضرورتاً وجود پیشینی برادری  در مقامبرادری واهی، 

مدلی برای آن برادری واهی به  به عنوانبرادری واقعی  طوری کهگیرد واقعی را مفروض می
 رود.کار می

را  گیرد تا خانوادهحقیقت این است که فرگشت اجتماعی دو فرایند متفاوت را به کار می
دهد پس این در جامعه رشد دهد، و نیز راست است که چون یکی به بهای دیگری روی می

هر دو از یک گروه خانگی ابتدایی  با این همهفت. توان متخاصم در نظر گردو فرایند را می
تواند یا از طریق همسری یا چندهمسری، میگیرد. این گروه، با هر ماهیتی، تکنشأت می

های درونی )منجر به قبیله و طایفه( یا از روی استعمار بیرونی و تابیدگیرشد ساده و درهم
ی ااش که در ناحیههای جانبینتیجهها یا ایجاد فدراسیونی مستحکم یا سست بین شاخه

ن این تمایز یادآور تمایز بی اند گسترش یابد و پخش شود.مشخص تفکیک و پراکنده شده
اش تا بیشترین حد ممکن درونی فصلــ با رشد یک سلول واحد و  سلولیهای تکارگانیسم

شناسی نیز در زیستشناسی و ست. افزون بر این، در جامعههای چندسلولیارگانیسمــ و 
 .بالا برودپیشرفت  نردبانتواند در می نماو  نشوتنها دومین حالت 



باید توافق شده باشد که گروه خانواده در خودش چیزی بسیار مبهم و  در هر صورت
ای به این تصویر وارد نشود تا بر آن حد بگذارد و بسیار نامتعین است اگر هیچ عنصر بیگانه

 یار تحال پیچیدهدرعینکنیم فانه، وقتی گروه خانواده را دقیقتر میدقیقترش کند. متأس
 یهای چندگانهشکلست که تابیدگی، و از روی همین درهمکنیممیهم  شترتابیدهدرهم

رسید که تنها یک پیوند اسمی بین آن ، گرچه در ابتدا به نظر میشوندنمایان میخانواده 
ند ای زیادی آنها را نشان دادههای برجستهشناسدانیم که قومدر کار باشد، و البته می هاشکل

توانیم به مبنای یم، تنها میخوب به مسئله نگاه کن، اگر با این همهاند. مشخص کردهو 
ز کند. مسلماً یکی اها عمل میمی برای این واریاسیونت به صورتمشترکی پی ببریم که 

ها و بسیاری از مردمان دیگری هستند که به خویشاوندی آیروکی هایشکلترین این اصیل
ی اازدواج جمعی رشتهیعنی ، موسوم است سیندیاسمیانازدواج  کنند که بهمناسکی عمل می

هر دو گیرند، می نامای از خواهرها. اینجا عموها و نیز پدر واقعی پدر از برادرها با رشته
متکی بر خویشاوندی  نظامبرادر. این را  و برادرهاها عموزاده و ،ها و فرزندان فرزندبرادرزاده

ن . گرچه ایمغایرت دارد توصیفی اروپایی ما نظامبا  خوانند کهمیبندی طبقه یابندی رده
به نظرم آقای  ولیخانواده ممکن است برای ما عجیب به نظر برسد  از آمریکایی برداشت

های این شکل از دهد که اگر بخواهیم خاستگاهمیگاتسون ریچارد به یک معنا شرحی ارائه 
خویشاوندی خودمان مربوط کنیم هم بسیار موجه است  نظامهای خویشاوندی را به خاستگاه

اً وضعیت جنگی تقریب یک بین مسئله را بای باریکو هم بسیار متناسب. این نویسنده
عی کنند. گروه اجتماگی میعجیب زند نظامدهد که در آن قبایل با این همیشگی توضیح می

ی اعضا کردنجمعبا  که لازم داردکند حس می بیشتر بیایدهرچه بیشتر خطر به حساب 
ش را ای را که اعضایی پیوند ویژهرشته که لازم داردکند حس می بیشتررشد کند،  یبیشتر

پیوند  همانی پیوند اساساً اگر این رشته گسترش دهد و تقویت کند. متعاقباً سازد متحد می
 ـچراکه فرضیهخویشاوندی  ـآنگاه تلاش خواهد شد که حلقهست ـ  یی ضروری همین است ـ

اتفاق به  اینترین وسایل گسترانده شود. خویشاوندی تا بیشترین حد ممکن و با گستاخانه
 را کوچک کنیم افتد که ما مردمان متمدن براساسش تمایل داریم این حلقههمان دلیلی می

شوند. اکنون این حلقه محدود است به تر میجویانهتر و صلحمان پالودههمزمان رسوموقتی 
ی ناامنی، همگان خویشاوند دور که طی قرون وسطی، در دورهپدر، مادر، و کودک، درحالی

هم بودند. میل به یک گروه خویشاوندی پرشمار و قوی باعث این جذب برادرزاده در فرزند 
ت توانسی حیرت ماست اما بسیار کمتر از این میبرادر شد، که اکنون مایهو جذب عموزاده در 

 در فلورانس قرن پانزدهم باشد.آدم متنفذ ی شگفتی یک مایه
وند شی پیوند اجتماعی غیر از خویشاوندی با هم متحد میهایی که با یک رشتهدر گروه

 کند. وقتی گروهی شغلیتولید میای را نیازی یکسان به دفاع مشترک از خود اثرات مشابه
های کند مورد تهدید قرار دارد، کارگران مشابهی را در استانشود یا فکر میتهدید می

-ل میالمللی شکهای بینها یا کنگرهبینیم که به اتحادیهگوناگون یا کشورهای مختلف می

جذب گروه ملی ها فهمند و بیگانهدر آنجا همدیگر را همچون برادر می طوری کهد نده
شوند، و ها بر سر جزئیات فراموش میشود، نزاعشوند. وقتی گروهی دینی تهدید میمی

 کنند.تلقی می مسلکهمها خودشان را مخالف



جانشین تقریباً ناگزیر ازدواج  در مقامآسانی باید اشاره کنیم که مادرسالاری به
 شود. وقتی کودکی عملاًداده می تر، چندشوهری توضیحیا، به بیانی کلی سیندیاسمیان

شان پدر اوست، آنگاه اقتدار هر کدام کند کدامداند که بین مردانی که پدر صدایشان مینمی
که اقتدار مادر خودش را شود، درحالیاز این مردان نسبتاً توسط اقتدار دیگران خنثی می

ت که قدرت مادر را افزایش العاده مستعد آن اسطرزی فوقیابد. این موقعیت بهرقیب میبی
شان به کودکی که ی پدران و دلبستگی ضعیفهم حتی بدون عادات کوچگرانهدهد، آن

ر شود اگاحتمالاً همه چیز روشن می»گوید که مشترکاً با دیگر مردان دارند. آقای ریچارد می
نیم، پدر ببی کردیم که در این مادرسالاری مشهور نام دیگری برای ترک مادر از طرفقبول می
نی توسط زهای بشر به پرسهاتفاق افتاده باشد که رغبت مواقعیباید در بیش از همه ترکی که 

ها یا چمنزارها، در باید اشاره کرد که در بیابان« عادات ناشی از تمدن سرکوب نشده بودند.
های باستان و های تجاری، از قفقاز تا صحرای عربستان، بینابین آمازونیسراسر کاروان

مجبورند  مانند و به همین خاطردر خانه تنها می هاامروزی، هرجا که زنان ماه هایطوارق
تر شوند تا از خودشان در برابر دشمنان پیرامونی دفاع کنند، یارویاور خودشان  باشند و مردانه

 دررای وفاداری طی بسیار نامطلوب باند. تحت شرایها قاعدهی این موارد، مادرسالاریدر همه
شود معقول باشد که کودک را تنها به نام مادرش باعث می قطعیت خویشاوندیعدم، زناشویی

 صدا بزنند.
در خدمت آن است که کلاف  نسل ی پیوند حیاتیبینیم که رشتهجا میخلاصه، همه

پیوندهای اجتماعی را به هم گره بزند، این پیوندها را قویاً گرد آورد، و به سمت یک گروه 
های غیرخانوادگی افراد بندیگروه منظور این نیست کهانضمامی، واقعی، و فعال بکشاند. 

ها و میان یکنند. بینابین وحشنقشی در این جوامع چنانکه در جوامع حیوانی بازی نمی
پیوندند، بسیار شبیه به هم می هاشان در دستهاز خانواده های دورافتادهحیوانات، جوان

هایی مجموعهها قطعاً ها و هنگمان؛ این دستههای نظامیها در هنگسربازوظیفه
اما  دارند. یبهتر ار خانواده و بیرون از آن موقعیتکه در کناند و فعال ،سرزندهترکیب، خوش

ها و بدون یک سازماندهی فراموش نکنید که این موقعیت به خاطر خانواده است. بدون خانواده
که تجارت  این امکان را برای فرزندان فراهم آوردهتنهایی اجتماعی مشخص از خانواده، که به

ل، ته، ایبیاموزند و خودشان را آزاد کنند، هیچ دسته، ایل، یا هنگی ممکن نخواهند بود. دس
ی نظامی، غارتگر، و جامعه رکنخود جامعه بلکه  رکن، اما نه رکن یا عنصر مبناستیا هنگ 

 ها.یلها یا اهاست و نه دستهبندی خانوادهقاتل ارتش. یک ملت محصول تکرار، تکثیر، و گروه
، خودش. و در واقع  لپلی، برخلاف تصور خانوارهاها باید بگوییم احتمالاً به جای خانواده

ی خانوارها به دست ما رسانده است. در ها بلکه دربارهی خانوادههایی را نه دربارهنگاریتک
، همواره جمعیتی دنیای جدیدچنانکه در  دنیای قدیمها، در ی قارههر عصری و در همه

ها تقسیم شده است، یا معادل با چیزی یکسان در شهری یابیم که به خانهمفروض را می
رها متشکل اهایی متمایز و جدا از هم. هر کدام از این خانوچون پاریس، به آپارتمانبزرگ 

ند؛ اطرزی روشن و دلبخواهی پیرو رسمی مسلط تقسیم شدهاست از گروهی خانوادگی که به
از خلال وصلت  امکان دارد کهممکن است نیامیخته باشند، یا چنانکه اغلب رایج است، 

 اندهمچون بردگان، کارآموزان، یا خدمتکاران برگزیده شده کمابیش نزدیک اعضایی که



ست توانها ابداع شوند قطعاً هیچ خانواری نمیگویید قبل از آنکه خانهدرآمیخته باشند. می
-های نظیری در عصر غارنشینان وجود داشتند که اگر از نوواژهدر کار باشد؟ درست، اما گروه

هایی در کار های کوچرو کاروانند. بین شبانهست ارغارو توان گفتمی تراشی بهره ببرم
یرم، گتنهایی یک طبقه یا رده در نظر میآن را برای خودش بهجور خانوار سیار، که بودند، یک

ولو اینکه هیچ جور چادر یا کلبه، هیچ کاشانه یا جایی وجود نداشت ــ موقعیتی مسلماً 
 شده.یکسان برای بسیاری از مردمان فراموش

 دهیم. اما حداقلخانگی نسبت نمیی هماینجا مسلماً خاستگاه گروه اجتماعی را به رابطه
ی پیوند نزدیکی را بین کوچروان هر کاروان نیست که چنین رشته سفریهمی رابطهآیا 

سمان ای که در آی پیوند بین پرندگان مهاجر هر دستهکند که مشابه است با رشتهبرقرار می
رفتن یا با هم پروازکردن، با هم پلکیدن و مواجهه با خطراتی یکسان ــ هم راه پلکند؟ بامی

ی تهی پیوند نیز رشترین پیوندهای اجتماعی بوده است. اما این رشتهاین قطعاً یکی از مأنوس
کند و مدل خودش آشکارا آن را دنبال می طوری کهگیرد فرض میپیوند خویشاوندی را پیش

ها، کجا یاد گرفتند با هم راه بروند یا پرواز کنند، قت، حیوانات، یا انسان. در حقیگیردمی
گام هبهمدیگر را پی بگیرند، گرد هم جمع و متحد شوند اگر نه در کودکی با پیگیری گام

 شدنی جمعشان در کنار پدرشان؟ غریزهگرفتن همراه با برادرانهای مادرشان یا با پناهقدم
ر گونه پدیدااین و میل به تقلید های هماهنگ،رفتن در گامیل به رژهو تشکیل گروه، تما

ی تقلید است زیرا انگیزش اول و همواره اصلی تقلید اعتماد شدند. در نتیجه، خانواده گهواره
ست که اگر به خاطر علاقه و احترام به والدین، مهر مادری، و لطافت ایو گیرایی زودباورانه

ست که تصور شود، با پیشرفت تمدن و نخواهد داشت. خطای بزرگیخانگی نباشد وجود 
ای ههای ساختگی ناشی از صنعت و سیاست، ارزش اجتماعی این دلبستگیگسترش گروه

ا: هشود. بسیار دور از این حرفهای طبیعی کم میبندییابد یا از اهمیت گروهژرف کاهش می
افته یاجتماعی افزایش میدان یشتر با دیگران؛های بقرابت یهرروزه شدن یعنی یافتنمتمدن

مستلزم یک قلب انسانی بهتر، یک لطافت عمیقتر و بیشتر است، درست همانطور که باغی 
تر میقعتوان این را یافت اگر نه با فرورفتن هرچهبزرگتر مستلزم آبی بیشتر است. کجا می

ما تر اهایی که کوچکسرچشمه ناپذیر، یا در عوض با تکثیر آنی پایاندر تنها سرچشمه
به یک میزان همراه با جمعیت تکثیر و زیاد  را ترند؟ پس روشن است که تمدن خانوارهازلال
رین تترین و حیاتیپالاید و لطیفسازی و تقسیم خانوارها میکند، و جمعیت را با سادهمی

-ای همچون خانهکشیدههای خانهبخشد. اگر جمعیت پاریس در هایش را استحکام میجنبه

عداد ت آنگاه جور فالانستری یا سربازخانه بودند،که یک ها منزل گرفته بودندهای آیروکی
تر ده یا بیست برابر کمهای کوچک ها و اقامتگاهبه آپارتمان شانشان از تقسیم کنونیمنازل

 بود.می
های را در کشورهای متفاوت و استان خانوارهاتوان انواع اصلی ی تروکادرو میدر موزه

گونی و نابرابری ژرفی بین مختلف فرانسه مشاهده کرد. اما در هر استان و هر کانتون، گونه
آلونک و کوشک وجود دارد، چنانکه بین چادرهای کوچک و چادرهای بزرگ کوچروان. پس 

رد اندکی پیشبهای برابر و مشابه یعنی همنشینی قسمت به صورتتصور جوامع ابتدایی 
ها، ها، کاروانوارهای اجتماعی ابتدایی، این غارشناختی. این گروهسازی روشی سادهروحیه



-ابهی اولیه، بسیار نامشمحصولات تکثیر و شکافت یک یا چند خانواده یبه منزلهها، و دسته

ها روهکدام از این گ. هر نسبت به هم و بیگانه و غریبهاند د، دقیقاً چون خودکفا و خودبسندهان
تجارت، و حکومت خاص  رموزی خودش، خدایان، زبان یا گویش خاص خودش، رسوم ویژه

رسیم به مشابهت نسبی که با تقلید متقابل یا کم میخودش را دارد. از این نامشابهت کم
 شود.ای ایجاد میای به قبیلهای یا از قبیلهای به طایفهاز طایفه طرفهیک

ی هایی با ماهیتی ذاتاً خانوادگکم به گروهها، یا دستفت که این تقسیم به خانوادهنباید گ
اند، بعدتر به تقسیم براساس شغل یا طبقه، که با خویشاوندی واقعی یا فرضی متحد شده

از  ایطور فزایندهخونی بهدین یا دولت، عوض شده بود، چنانکه نباید گفت که عنصر هم
مان ملغا یا از آنها زدوده شده بود. قدرت شان در جوامعاجتماعی خلال نیروهای خصوصاً

ر اند، بلکه داند نه حتی کاهش یافتهخونی نه محو شده هایها یا بستگیرابطهمربوط به 
اند، نیروهایی که در واقعیت مقارن با عوض مثل این نیروهای اصطلاحاً جدید افزایش یافته

معکوس با قدرت مزبور بلکه در عوض موازی با آن گسترش اند و نه در نسبتی آن قدرت
ی ابتدایی به اش درون خانوادهطور مداوم از وضعیت جنینییابند. اگر گروه شغلی بهمی

ها مان رشد کرد تا آنکه در سراسر یک ملت یا فدراسیونی از دولتهای امروزیاتحادیه
ها و نموها نشده است؟ ین افزایشآیا گروه خانوادگی نیز دستخوش همپس ، گسترش یافت

که  ،جورناهمی کمابیش شهر عهد باستان واقعاً وجود نداشت مگر وقتی که دو یا سه قبیله
نی های بینابیازدواج با فیزیولوژیک، از نظر بود را تأسیس کرده شهر شان آنوصلت اصیل

سازی خلال طبیعیی رشدش از رغم قوهمکرر با هم جوش خوردند. و یک ملت مدرن، به
ای وسیع یا یک درخت رود(، چیست مگر خانوادهآنقدرها هم به کار نمی)هرچند این لفظ قوه 

تبارشناختی بزرگ؟ گواهش در این واقعیت است که وقتی یک دولت، مثل اتریش، از آمیزش 
گر کند مشود، احساس یک ملیت نیرومند واحد ظهور نمیو اختلاط چندین نژاد تشکیل می

های متمادی این نژادها را قادر ساخته باشند که حداقل در مرزهایشان در نژاد قتی که قرنو
ا هو ترکیب شوند. برعکس، مردمی همچون لهستانی داشته باشندروی یا نژادهایی نو درهم

ان شاند، زیرا اجتماع نخستین و اصلیای به چندین دولت تقسیم شدههیچ نتیجه بدون
ی پیوند ه احساس ملیت مشترک اعتقاد داشت. در یک کلام، رشتهطرزی نامعین ببه

، که مبنای اصلی جوامع خانگی کوچک گذشته و بعد قبایل و بعد شهرهای عهد فیزیولوژیک
د ی پیونطریق، رشتهست. بدینباستان بود، هنوز مبنای اساسی جوامع ملی بزرگ امروزی

کسب کرده است، زیرا پیش از تشکیل  بیشتریآشکارا قدرت و اهمیت هرچه یکزیولوژفی
اسر قلمرویی همچون تمنتشر در سر ها یا قبایلشماری از خانوادهها انبوه بیشهرها و ملت

مدرنی  هاییهمدیگر داشتند چنانکه اکنون در دولتبا وربطی ل یا امپراتوری تیوتونی خطگ
ی پیوند ندارد که یک رشتههمچون فرانسه و آلمان. اما این خویشاوندی هنوز قدرت آن را 

ی پیوندی را بین آنها مقرر کند؛ آنها نسبت به همدیگر اجتماعی یا احساسی از چنین رشته
ودشان که امروزه خداشتند، درحالیاین احساس بیگانگی را  یکدیگربیگانه بودند و در قبال 

 وادهبه خانالعاده فوق طرزیگونه به. تمدن اینبینندمیطرزی صمیمانه و برادرانه متحد را به
خانواده در معنای از داده است همانقدر که  وسعتاین واژه  بیناخانوادگیدر معنای ملی یا 

 است. کاستهاش محدود و ویژه



ی شغلی محقق همزمان با افزایش در حلقه ژنتیکیی اجتماعی این رشد تدریجی حلقه
مردان، بردگان، یا زنان هر خانه یا غار را شده بود. در ابتدا، هویت شغلی تنها شمار اندکی از 

ی نظامی، شبانی، زراعتی، یا صنعتی یکسانی بر زد که وظیفهتنگاتنگ به هم پیوند می
ه خانوادگی گسترش یافت یرابطهشان گذاشته شده بود. بعدتر، و دقیقاً به خاطر آنکه عهده
م کبایل، یا شهرهای متفاوت کمها، قاجتماع کاری در بین مردمانی متعلق به خانوادهبود، 

ها و همبستگی اجتماعی احساس شد. بنابراین بین قرابتی ی تازههمچون سرچشمه
 بهیا  ،کار مربوط به ی پیوند اجتماعیپیشرفت رشتهخونی و ی پیوند همپیشرفت رشته
 وجود ندارد.ای ی وارونهرابطه ی انواع یکسانی از ثروت و خدمات،بازتولید تقلید

ر د سکونت مشترکی توانستم همینقدر دربارهی را میکار ی اجتماعهایم دربارهگفته و
ی این علل گوناگون تشکیل ها نیز بگویم. همهزمینی یکسان و اشتراک باورها و میل

طور موزون رشد وجود دارند و به اینطفه شکل بهاجتماعی از همان بدو امر  یمجموعه
نند کتر رشد میکاملاً اجتماعی دارند بسیار سریع یعللی که ماهیت ، آنبا این همهکنند. می

-ونگرسد که مردمانی با گونهزمانی فرامیسرانجام  طوری کهروند، و بسیار بیشتر پیش می

تحت نفوذ اقتداری مورد احترام، یا تحت تأثیر ایمان یا الهامی مشترک در تمدنی ترین نژادها 
جور ملت فراملی عظیم همچون جهان روم، عالم مسیحیت کدر ی طرزی انبوهبهیکسان، 

 یامجموعهآیند یا تمایل دارند که در چنین ی اروپای آتی گرد میقرون وسطی، یا اتحادیه
هدف که ی شکوهند آخرش مرحلهبه  پردازیم و نهی اولش میبه مرحلهگرد آیند. اما اینجا 

. از بدو امر، اسکان در یک استهای اجتماعی رشدوتوسعهاین های بلند نابرابر اما موازی گام
ای ی روی آب، یا بعدتر در یک چادر، و تردد کوچروان متعارف در منطقهاغار یا در خانه

-عنصر برسازنده یبه منزلهخونی به هم ،ای دائمی در آنهای دورهزدنهمراه با گشت ،یکسان

( افزوده شده بود ــ و این برخلاف patria tellus)سرزمین پدری ی گروهی ی اندیشه
ها و ترددها در مکانی خونی جانشین اسکانکند هممین است که گمان میـباور غلط سامنر

طور مشابه، آنانی که وظایفی یکسان )همچون بافندگی، . از همان آغاز، بهاست یکسان شده
اشتند نسبت به همدیگر دوزندگی، شیردوشی، شکارگری، ماهیگیری، و غیره( بر عهده د

ای، صیادان با صیادان، شکارچیان با ای به خانوادهکردند. از خانوادهاحساس نزدیکی می
شکارچیان، ریسندگان با ریسندگان، هر کدام به سمت همدیگر کشیده شده بود تا به یک 

ین د. انشکل دهملت که به یک  ندهایشان تمایل داشتکه خانوادهشکل دهد، درحالیطبقه 
-به بین اهعلت دیگر گرایش چنانکه به سمت ملیت بود. گراییالمللبیناولین گام به سمت 

ه ، کها بودگرایی که از ابتدا وجود داشت ــ اجتماع خرافهالمللو به آن بینــ  گراییالملل
د. در متحد کن ییکسان یکلیسارا در  ییکسان ی خدایتمایل داشت پرستندگان پراکنده

انسانی بدون  یمجموعهجمعی هم باید گفت که هیچ  ها، و نفعهای میل، نقشهمورد اجتماع
ی سیاسی، یا هر توانست ممکن شود؛ چراکه آنها جان ضروری هر جامعهآنها هرگز نمی

 ، هستند.دولت
 اندهمزیست راز ابتدا با یکدیگدولت ، و کلیسا، طبقه، سرزمین پدری، ملتی بنابراین، ایده

فاوت. های متکنم، با آهنگیابند، هرچند، تکرار میو انتشار می شوندتر میواضحرفته اما رفته
مان، که نه تنها تاریخدانان، واقعیت انضمامی و زنده همین است، یعنی موضوع مطالعات



-گرایان، انسانگرایان بلکه همچنین طبیعتباوران، و انسانفیلسوفان، حقوقدانان، اخلاق

-ی علوم در جامعهبایست در آنها مشارکت داشته باشند. همهشناسان، و پزشکان نیز می

ی خودش را دارد ــ اما نه در ابرها ی ویژهشناسی پهنهرسند هرچند جامعهشناسی به هم می
 شناسی.گرفتگی هستییا در مه

ر داینطور به آن فکر شده است:  اینطور در نظر گرفت یانوبت بهتوان شناسی را میجامعه
شناسی اجتماعی ( زیست۲ها، مثل آگوست کنت(، )( فیزیک اجتماعی )اقتصاددان۱) مقام

ای پذیرفتنی و موجه دارد، ها جنبهسی اجتماعی. هر کدام از این فهمشناروان( 3)اسپنسر(، )
ها. اما دوراندیشی ها وهرچند در نظرم تنها سومی همانقدر جامع است که آکنده از بصیرت

ر دشناسی جامعه به صورتگمانم مد نظرمان داشت به توان از علمبدترین تصوری که می
 ( ایدئولوژی اجتماعی است.4) مقام
 

شان، وضعیت ماند رابطهایم، میاجتماعی را تعریف کرده فکتحال که گروه اجتماعی و 
یا در عوض  تکاملهای اجتماعی و بندی وضعیتگر ترکیباجتماعی، و منطق تنظیم

 های سالم و بیمارگونپرسیم تمایز بین وضعیت. در این دقیقه است که میهایشانتکامل
جامعه در کجا نهفته است، و اینکه آیا آقای دورکیم، که در اینجا دوباره با ایشان رویارو 

ناختی شاعی آسیبگوید یا نه که نرخ بالای جنایت نه یک وضعیت اجتمشویم، درست میمی
وید گست ــ دیدگاهی عجیب که او میی ملیاز سلامت بدنه« بخشی لاینفک»بلکه برعکس 

ی روش بگویم. اما ای هم دربارهاش به آن رسیده است. باید کلمهمنطقاً از راه کاربست روش
دهیم،  همان را فیصلکه ما را بسیار دور خواهد برد و دیگر وقتش شده بحث واقعیتبه جز این 

 ضمنست که به خودی خود بر این باورم که بهترین روش برای هر کدام از ما آن روشی
شان ی اصلیگذارقانونیابد، درست همانطور که مردمان ابتدایی رسوم و بررسی گسترش می

 آموزیم.آفرینند. شنا را با پریدن در آب میها و عملکردهایشان میرا از خلال کنش
ری نه صرفاً شرایط فکی این موضوع فرموله کنم، آنگاه ای کلی را دربارهقاعدهاگر بنا بود 

دری . قاندکه برای کشف حقیقت لازم گرفتماساسی را در نظر میبلکه آن شرایط اخلاقی 
ت؛ ساند و هم برای جوانی که مشغول زندگیپیرایگی هم برای علمی نوپا مناسبفروتنی و بی

از لحن خشک و ژارگون آکادمیک دوری کند. باید یک ذوق فکری  علم برای این فرد باید
و مهمتر از همه عشقی به موضوع مورد بررسی را به کارش وارد کند. شرط  نیکخواهو  مطلع
ن ی زندگاگرا باشیم این است که به زندگی عشق بورزیم، با همهاینکه یک طبیعتاول 

ببریم. چراکه حتی ببر هم  پی رین چیزهاخوبی پنهان در بدتبه  ودوستانه برخورد کنیم، 
خاطر از خودش اند که مار زنگی فقط بدینخوب است، مار بوآ هم خوب است، و به من گفته

-ای شبیه دوچرخهشود هشدار بدهد، تا اندازهآورد که به آنکه از کنارش رد میصدا درمی

شناس باشیم این است که طور مشابه، اولین شرط اینکه یک جامعهها. بهسواری ما انسان
ی ملل که در یک اجاق ی نژادها و همههای همهزندگی اجتماعی را دوست بداریم، با انسان

ا ترین وحشی یی خشن، مهر شورانگیزی را که در کلبهدلی داشته باشیماند هممتحد شده
گز هر کشف کنیم، و نهایتاً سرخوشانهو کنجکاوانه جستجو در فرار آدمی رذل پنهان است 



باور نکنیم، و هرگز راحت اش را بلاهت یا خباثت مطلق انسان در گذشته یا انحراف کنونی
 اش برنداریم.دست از امید به آینده
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 گفتار آقای دورکیمدرس
ای فلسفی باشد که حیات اجتماعی را در یک فرمول شناسی همچنان باید گمانهجامعهآیا 

ن شود، و اگر باید تخصصی شود، ای قسمت ی؟ یا، برعکس، باید به علوم متفاوتشودشامل می
استوار ده بر این ای یکسرهشناسی مطلقاً فلسفی ؟ جامعهانجام گیردشدن چطور باید تخصصی

واقعیات د. کننرا کنترل می های اجتماعیپدیده وجود دارند که ضروریکه قوانینی است 
د توانی انسانی نمیشوند که ارادههای پیوندی به هم مرتبط میاجتماعی با رشته مسلم

ا گیرد و تنهخودسرانه آنها را از هم بگسلد. این حقیقت ذهنیتی پیشرفته را مفروض می
-امعهست؛ جی فلسفیشناسی دختر اندیشهباشد. جامعههای فلسفی ی گمانهتواند ثمرهمی

 اش است.ی اوج منطقیی کنتی نشأت گرفت و نقطهشناسی از بطن فلسفه
ژوهان پای که دانششدهشناسی برای کنت عبارت نیست از تکثر مسائل تعریفاما جامعه

-و در نتیجه جامعه یابد،ای واحد تجسد میکنند، بلکه در مسئلهآنها را جداگانه مطالعه می

ی ایک کل دریابد، باید در لحظه در مقامشناسی برای آنکه قانون حاکم بر این مسئله را 
ند، اناپذیر پذیرای جریان رشد تاریخی باشد. مطالعات مفصل به قول کنت خطرناکتقسیم

د. ننکست پرت میشناسیای اساسی که تمامیت جامعهشناس را از مسئلهچراکه توجه جامعه
آنها  توانشان میاجتماعی همبستگی و انسجام دارند، و تنها با تغییر عمیق ماهیت واقعیات

ی استادشان است، و قواعدی را مجزا مطالعه کرد. تمام تلاش پیروان کنت بازتولید اندیشه
 اند.شناسی مدام تکرار شدهیکسان بدون هیچ پیشرفتی در جامعه

ای واحد باشد؟ واقعیت اجتماعی ذاتاً پیچیده ل از مسئلهشناسی باید متشکاما چرا جامعه
-ساده و بسیط نه نامفهوم بلکه صرفاً نامطبوع است. جامعه هایشکلو مرکب است، و برای 

شناسی علمی واحدبنیاد نیست، و گرچه حتی به همبستگی و وابستگی متقابل و بینابینی 
مقوله را مجزا بررسی کند. اما فهمی که گذارد اما باید هر اجتماعی احترام می واقعیات
دهد هنوز حتی بین مؤلفان معاصر نیز ای واحد و تکی تقلیل میشناسی را به مسئلهجامعه

 یاقبال را داشته است. مسئله همواره درباره ینست که عموماً بیشترهاییآن فهمیکی از 
لوم اجتماعی مجزا، از آنجا مورد بررسی ع واقعیاتی ست. همهپذیریکشف قانون عام جامعه

 تواقعیی شناسی مطالعهای مشترک دارند، و موضوع جامعهاند، خصیصهاجتماعی واقعیاتکه 
اجتماعی باید عناصری را رویت کنیم  واقعیاتی مقایسهبا مجرد است. اما  به صورتاجتماعی 

پذیری را عمومی جامعههای شوند و باید ویژگییافت می واقعیاتواقسام ی انواعکه در همه
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مفروض انضمامی و  واقعیاتتمیز دهیم. اما کجا و چطور این انتزاع حاصل خواهد شد؟ 
توانیم اند. چطور میاندازه پیچیده و مرکبها نیز بیترین تمدناند؛ حتی مادونپیچیده
ر ابتدا گاش بیرون بکشیم و استنتاج کنیم اهای انتزاعیبنیادین را همراه با ویژگی واقعیت
 مورد مطالعه قرار ندهیم؟ شودمحقق میدر آنها  واقعیتهای انضمامی را که این پدیده

ی فلسفی را که مرهون خواهد تداوم یابد، باید خصیصهشناسی میپس اگر جامعه
های انضمامی نزدیک شود. خاستگاهش است رد کند و از خلال پژوهشی ویژه به واقعیت

شناسی یک علم صرفاً فلسفی نیست و به دقت و بدانند که جامعهبرای همگان مطلوب است 
لوم راستی به عخصوص برای آنکه بههای بهعینیت نیاز دارد. اما منظور این نیست که رشته

ا هشناختی تبدیل شوند باید همان چیزی که از قبل هستند باقی بمانند. این رشتهجامعه
ه کرد شانی اجتماعی برجستهاند که فلسفهیی نبودههاهنوز آنقدرها ملهم و متأثر از ایده

شناختی جهت دهند. در در جهتی آشکارا جامعه اناست. آنها باید تحول یابند، و به خودش
 توان مسئله را مطرح کرد.ی کنونی تنها میزمانه
 
 

 گفتار تارددرس
ها تفکعلم شناسی باید آیا باید از علم اجتماعی حرف بزنیم یا از علوم اجتماعی؟ جامعه

-هکافی نیست که جامع دیگر ، چراکه امروزهشانباشد و نه فلسفه اجتماعی یا واقعیات مسلم
د و اناجتماعی باقی بماند. علوم اجتماعی مقدم بر علم اجتماعی واقعیاتی شناسی فلسفه

یاس و باید قاتکا دارند  تکاملیرا مهیا کردند. خود این علوم که بر روش تطبیقی و  تحولش
 یها با مسئله. متخصصشناسیجامعه شودمیها ی مقایسهسنجیده شوند. و این مقایسه

اجتماعی را رویت و  واقعیاتشان آن دسته از اجتماعی درگیر شدند، و هر کدام زندگی
ی همسان به صورتی کشورها رو در همههیچمشاهده کرد که به او مربوط بود. اما نهادها به

دانیم، همواره های تقلیدی و خودجوش بین نهادها را معتبر می. وقتی شباهتنیامدندپدید 
تیم، را داش پردازیم؛ در یک مورد تقلیدختی میشناروانختی و بیناشناروان واقعیاتداریم به 

کننده، و در مورد دیگر کار یک ذهن انسانی یعنی کنش و اثر یک ذهن مدل بر ذهنی کپی
، که با کاربرد منطقی یکسان برای مفروضاتی با ماهیتی مشابه ضرورتاً به واحد را داشتیم

زون بر اند که افگرایان، اینها تشابهات کارکردینتایجی کاملاً مشابه رسید. به قول طبیعت
 اند.های تقلیدی ــ قائلارزی شباهتها ــ هماین ارزش بسیار بیشتری برای تجانس

سی بیناذهنی شناروانهای مربوط به تواند به عملمی اجتماعی تنها واقعیاتبررسی 
 یاوریم.سی روی بشنارواناجتماعی باید به همین بینا واقعیاتبپردازد. بنابراین برای توضیح 

شده اعتبار بدهد، اما اگر این منظر غلط درکای ازپیشتواند به فرضیهروش تطبیقی می
ار عهد باستان، که آنقدر روش تطبیقی را به ک فالگیرانباشد، آنگاه نتایج نیز باد هوا هستند. 

کردند. متفکران بزرگ همیشه به نتایجی شان را کاملاً تلف میبردند، به این شیوه وقتمی
پلی اش و لوی ارگانیستیــ گواهش هربرت اسپنسر و فرضیه رسندنمیکه آرزویش را دارند 

است، و  ست که خوب تعریف نشدهاده واحدیهای خانوادگی. خانونگاریاش از تکو بررسی
م بر این ی. آقای دورکدست پیدا کردعنصر بنیادین اجتماعی به باید تا حد فرد پایین آمد تا 



ست و اینکه علوم ی کار اجتماعیی مستلزم تقسیم فزایندهباور است که پیشرفت علم
و  یابییکی مقدم بر وحدت اجتماعی باید تقسیم شوند. اما دو جور تقسیم کار وجود دارد:

 ی متشکل از حرکت به سمت وحدت استدیگری مؤخر بر همگرایی. پیشرفت علمی برای اول
ها و ( کنکاش۱تر. پس دو حرکت وجود دارند: )فزایندههرچه افتراقو برای دومی متشکل از 

علوم ( سنتز این ۲شوند، و )های مجزا، علوم متفاوتی که بر یک نقطه همگرا میپژوهش
-سی بیناذهنی باید همان نسبتی را با علوم اجتماعی داشته باشد که مطالعهشناروانمتفاوت. 

خصوص باید از روش تطبیقی استفاده شناختی دارد. این علوم بهی سلول با علوم زیست
ه، خواهیم این علوم یکپارچناپذیر است اگر میسی بیناذهنی اجتنابشناروانکنند، اما کمک 

 و زیاد شوند. تعریف،
اند کشف ی علوم مشترکهای بنیادین را که برای همهها و عملدر علوم اجتماعی عامل

-های بنیادین نمیاما عاملاند، بیناذهنیهای فعلهای غیرجسمانی یا کنیم؛ اینها عملمی

 یسی بیناذهنی برای مطالعهشناروانهای بنیادین وجود داشته باشند. این توانند بدون عمل
سی، که تنها فرد را ضمن رویارویی با طبیعت بررسی شنارواناند، زیرا اجتماعی واجب واقعیات

هایی همچون ارعاب را که انسانی ضمن ملاقات با همتایانش تولید تواند پدیدهکند، نمیمی
 کند بررسی کند.می

مهم را احساس شویم، نفوذ برخی اشخاص وقتی هر کدام از ما به زندگی اجتماعی وارد می
-های دیگر مشابه درمیهای فردی با بسیاری دیگر از نفوذها و اثرگذاریکنیم؛ این نمونهمی

-ایم با حالدهند که بر مایی که به آن شکل دادهآمیزند و به یک محصول جمعی شکل می

 ینگذارد. ای کاذب بیرونیت اثر میوهوای فرمانی شخصی یا بیرونی و تنها با همین روحیه
 ست.ختیشناروانی سنتزی ی جمعی نتیجهجلوه

علوم گوناگون را مشاهده کنند.  تحول گیریشناسان کافی نیست که جهتبرای جامعه
ای )بر اندگرفتهختی شناروانای مایهرنگاند ی علومی که از دیدگاهی عینی جهش کردههمه

 ختی بررسی اقتصادی مدرن(.شناروانمثال، ماهیت 
از مردم که عملکرد بیناذهنی  هاییگروه( ۱ور اجتماعی را باید مطالعه کرد: )دو دسته ام
ها، رسوم، نهادها(. و برای ها )زبانکنش هایی ازمجموعه( ۲ها، طبقات، ملل(؛ )دارند )خانواده

علوم اجتماعی مطلوب خواهد بود که این تمایزگذاری را به ذهن بسپارند عوض آنکه دائماً 
 هایی عبث تغذیه کنند.موجودیتخودشان را با 

ش ، و به لطفعمومی است، که یعنی شناسی بنیادینسی بیناذهنی یک جامعهشناروان
تواند علمی محوری باشد و نه صرفاً نامی مشترک برای مجموع علوم شناسی میجامعه

 اجتماعی.
 
 

 بخش سوم
ن دو ی بیباحثهی ادبیات، به منشست سوم، به سرپرستی آقای کروسه، مدیر دانشکده

ی بالا اختصاص یافته بود. آقای دورکیم و آقای تارد با شوروحرارت از گفتار خلاصهدرس
 شان دفاع کردند.تزهای مربوطه



یت قائل شد، اما درخواست کرد منتج از روش تطبیقی اهم کلیآقای تارد برای قوانین 
ی سشناروانپ اجتماعی که روش دیگری نیز توأمان پی گرفته شود و اینکه از میکروسک

 بیناذهنی استفاده شود.
ت سکه نسبت به علوم اجتماعی بیرونی شناسی عمومیآقای دورکیم پاسخ داد که جامعه

ن نتایج توان گفت که ایخصوص باشد، و اینکه نمیتواند سنتز نتایج حاصل از علوم بهتنها می
فت توان گاند نمیکم پیشرفت کردهعلوم ویژه بسیار این چه خواهند بود، و نیز مادامی که 

عا آقای تارد اد»سی بیناذهنی حاصل شوند یا نه. شناروانتوانند با که آیا نتایج مزبور می
ان مشناسی به فلان و بهمان نتایج خواهد رسید؛ اما در وضعیت کنونی دانشکند که جامعهمی

رند، بسیار زیادی وجود دا تمجهولااجتماعی بنیادین چیست.  واقعیتتوانیم بگوییم که نمی
اجتماعی بنیادین  واقعیت ی دلبخواهی ازوپرداختساخت توانتنها می و تحت این شرایط

لایق هرچه باشد، اثری  ، حالسی بیناذهنیشنارواناین ست که نی قابل قبول. داشت
 «باشد.شان که خودش باید محصول ای داشته باشدهای ویژهبر رشته ندهپیشبر

 طور مشخصبه یقوانین ضرورت ندارد که علوم تدوینآقای تارد جواب داد که برای 
ه شان را نی پیشبر ضرورت دارد. علوم اجتماعی پیشرفتریزی شوند. در پژوهش، ایدهپایه

اید ب یک بار دیگراند. سیشناروانمرهون قواعد روش عینی بلکه مرهون رشدشان در راستای 
ایم. آیا آقای هایی از یک فرد به فرد دیگر طرفاعی تنها با عملگفت که در زندگی اجتم

د؟ انفردی واقعیاتها یا کند که واقعیت اجتماعی چیزی غیر از افراد و عملدورکیم فکر می
 سی محضشناروانفهمم، که تان را میاگر چنین باوری دارید، پس روش»آقای تارد گفت که 

ط گرا هستم. فقست. من یک نامگرایی مدرسیگرایی و واقعاست. بین ما مناقشه بر سر نام
اش صرفاً موجودیتی متافیزیکی یا عرفان های فردی وجود دارند. باقیکنشها و برهمکنش
 «است.

کند، و می خلطکه آقای تارد دارد دو پرسش متفاوت را با هم  فکر کردآقای دورکیم 
ثه رش هیچ ربطی به این مباحدیک نشده و به باوبه آن نز ای کهی مسئلهنپذیرفت که درباره
 ندارد چیزی بگوید.
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 مبادی
۱90۲ 
  

رایندی بررسی کنیم، دو ف انطباق و تکرار را کلی بین فرایندهایروابط طور مؤجز بهبیایید 
شاهد جا . همهدهندشکل می ، و اجتماعیطبیعی، زیستی هایجهان که به اس و اساس

ها یا یک حرکت همساز در واقع توالی: یک موج شوندمیکه تکرار  هستیم هاییهماهنگی
این موضوع با . دارداتکا  ای موسیقایی به خودمتحرک است که همچون جمله تعادل

سیار بموج  را زنده موجود توانمیمعتبر است: زنده نیز  اتدر مورد موجودپیچیدگی بیشتری 
گیرد، پر و بال می، یابدتکوین می سیالات یا اصوات مواجکه به صورت  لحاظ کردای پیچیده
طور . بهستهافیزیکدانشکم موج نزد  مثلکند، موجودی که وضعیت بلوغش می و افت

 ،اجرای یک مراسم مذهبی، عبارتیا  کلمه ادای یک )به صورتتقلیدی  جور رفتارمشابه، هر 
و از  انتها دارد، و وسط، ابتدا کهاست کل یک  (قانونی الرویک  وضع ، یاانجام یک کار

د شونجمع می ثقلکه حول یک مرکز شود تشکیل میو متحد  منظمای از تغییرات رشته
 مراسمی عملی واجب در، عبارت ای مؤکد در یککلمه، کلمه در یکمؤکد  یهجای)مثل 

 ای کانونی در یک مشغله یا روال(.نقطهمذهبی، 
ا را ب موضوعکه این  اهمیت بسیار زیادی دارد؟ اندها شکل گرفتههماهنگیاین چگونه 

 داروینی اندیشهدر بطن  دانیم که چنین خلطیی تکرارشان خلط نکنیم، و البته مینحوه
ها یا همیاری همکاری ها ومشارکت نزد داروین تنازع بقا اند کهمتذکر شدهاست.  لانه کرده

 ایندهفزتکرارهای  .حیاتیسازماندهی یا  نظم و نسقجور یکگیرد: ض میوفررا مبرای زندگی 
ه بای تلویحی اشاره فقطبلکه این انتظام  شان نه تبیینحاصله تعارضاتها و در ارگانیسم

 بر اساسهای شیمیایی مواج را مولکول تشکیل که بخواهیممثل این است مسئله . نداآن
 یم.نک بیینتقلیدی را با رقابت در تقلید ت ابتکاراتتکوین ات یا تموج شدت برخورد

ضرورتی  هاتقابلها، و ، رقابتبرخوردها، هاتعارضاین  یملاحظهمنظور این نیست که 
 و از انطباق و تکرار دارد یکمتررایج است که با این حال عمومیت  واقعیتیک تقابل . ندارد

فرایندی  مقام در تقابل :پیدا کند این دو فرایند دیگررا بین و پایین  مناسبش باید جایگاه
 هایهماهنگی. دارد نقش کمکی یا وساطت ساده راهمچنان  که در عین حالاغلب لازم 

به توافق  شانتلاقی با صرفاًتوانند می گاهی اوقات شانفزاینده تکرربه خاطر  مکرر
اوقات  تربیشدهند. اما بشکل  یترعالیهای توانند به انطباقرو میو از این ای برسندواسطهبی
دات رفع متقابل ایراو برخوردها، اختلافات،  طریقو از  گیرندقرار می با هم طریقی در تقابلبه

هماهنگی جدید را  هاها و تصادماین تعارض کنند.تر باز میعالی هایموافقتبرای فضایی 
 ،زیستی اجتماعی، جهان ای ازبه هر گوشه. کنند ولی علتش نیستندمی و تحریک مشروط

 به خاطر تکثیر وکه  آیدبه چشم می اشیای موزونی ،کشیمسرک میکه  طبیعیحتی  یا



کنند: مقابله میکه با هم  شوددیده می ییهاانطباق ناسازگارند،با همدیگر  ازدیادشان
 های دیگر، شرکتی علیه شرکتی، ملتارگانیسمی بر ضد ارگانیسمها، سلول علیهها میکروب

قدم است مترکیب شیمیایی  برکه  سوزانیآتشــ  در مغایرت با هم ها، مولکولیکدیگرعلیه 
به خاطر همین . و غیره، و شودپدیدار می و تأثیرات تصادفات، ضربات،صورت انبوه  به و

فرگی همسهای : پدیدهکنندتطبیق پیدا می با هم هایی هستیم کهشاهد تقابل جا همهبحران، 
گذر از سامان نظامی به سامان ، ترکیبات شیمیایی. معاهدات، هالقاحبا محیط،  گرفتنانسو 

 .است تطوری شایان توجه از همین صنعتی یک نمونه
 یرهدای، طبیعی یایم: دایرهواقعیت را شناسایی کرده اصلیمرکز هم یدایرهسه  تا اینجا

ا بتر از پیوندشان محکمآخر  یدایرهدو  پیوند بین طوری کهاجتماعی ) یدایره، و زیستی
 .ردیا ترکیب ک تر فرعی تقسیمکوچک دوایر این دوایر را بهتوان میاست(. راحت  اول یدایره

ا رشکلی از انطباق، شکلی از تکرار، و شکلی از تقابل  اصلاً مشکل نیست که در نتیجه دیگر
ات مشخصها این شکل بگوییم کهتشخیص بدهیم و بر این اساس  این دوایردر هر کدام از 

ترکیب  متداول را در طبیعییک انطباق  ۱.دارندکنند و در آن سیطره را تعیین می هر دایره
طور های مرتبطش احتمالاً فقط بهدرونی حرکت عادلتبینیم که بسط و توسیع می شیمیایی

توان رسد که مینظر میبه  زیرا) گیردصورت میی شمسی سیار منظومه تعادلدر گسترده و 
که  دیمفی وصلت یلقاح، به منزله(. آیا به کار برددر مورد طبیعت بیرونی تعمیم را  یقاعده
-انطباق زیست از ترین مثال، عالیاست جدید زیستنییا یک نژاد  تازه نوعیک اش ثمره

 بینیم؟نمیاجتماعی را در ابداع ـیانطباق روان ای ازی اولیهشناختی نیست؟ و آیا نمونه
 شود و با پیوندها آغاز میاندیشهزدن  است که با پیوند قابل زیستن و تقلیدمنظورم ابداعی 

دیگر وجود دارد که  همکارییک  یانسان همیاریچراکه در خاستگاه هر  تمام. هانسانزدن ا
به اکنون  چیزی که هرالبته  و .سازداول را ممکن می تعاون گیرد وشکل می هااندیشهبین 

. گیردتکوین یک فرایند فردی نشو و نما میفهم و  از ایجاد شده باشد، تشریک مساعی موجب
 یجمع فعالیتبه  را نبوغ فردی وقتی اعجازهایتمایل داریم این واقعیت را فراموش کنیم 

دیگر با یک یکارگاه. اگر صدها کارگر در به تقسیم و تعاون کاریاصطلاحاً ، دهیمنسبت می
ی، یا بافندگی، فلزگر شان )مثلفعالیت مشترکهمکاری داشته باشند، علتش این است که 

توسط مخترعی سرشناس یا ناشناس فهم شده بود و بعد توسط ابتدا ( در تمامیتش سفالگری
کلی اما با یک  مدیریتکارآفرینی گسترش داده شد. و اگر صدها مغازه بدون هرگونه 

وکوموتیو ل لوازمهمچون مکاری کنند تا محصولات یکسانی با یکدیگر ه آشکارخودانگیختگی 
 اختراعی خصوصتوسط شخص ب این لوازمعلتش این است که  تولید کنند، آنگاهرا یا ابریشم 

 شده بودند.
ر د شانمیانتفاوت مشخص  مقایسه کردیم. را عمومی هماهنگیاز شکل اندکی قبل سه 

که ماهیت  حالی مانند درای از ابهام میاول تا حد زیادی در پرده هماهنگیاین است که دو 

                                                           
 دهمشود. در اینجا ترجیح میی مطلوب مفروض مشخص میضابطه ای آغاز کرد که سه ضابطه دارد و با هرتوان کار را با رشتهمی 1

یرند گتر است، چون تکرار و تقابل چیزی را مفروض میشروع کنم و تکرار و تقابل را متعاقبش در نظر بگیرم. منطقیانطباق که با 

ای این )بر منطبقهاند یک مجموعه باشد، یک توتواند خودش را تکرار کند و با خودش در تقابل قرار بگیرد، و این چیز تنها میکه می

 ی شروع کارم باشد. در واقع، ترتیب اینطلبم(. در جای دیگری به دلایل تعلیماتی تصمیم گرفتم تکرار نقطهتراشی پوزش میواژه

 دهد و امکان دارد که ابتدایش از نظر دور بماند.انتها شکل میای بیضوابط به زنجیره



که  هاییواقعیتکه  به این معناست اختراع و ابداعیسوم کاملاً واضح است. هر هماهنگی 
حرکت ماه مثل ) ها وجود داشتشدند یا ظاهراً چنین تصوری از آننامربوط دانسته می قبلاً

ک تأییدات گوناگون ی یا ،قضیهیک ، تصدیق یک اصل نتایج(، رعدو  و افتادن سیب، جرقه
 مهروندها و ابزارهایی که قبلاً برای  به این معناست که در عوض یا بودند؛ اصلی ینکته

های خیاطی و پدال؛ های بخار؛ سوزنها، و ماشینها، چرخریلمثل ) شدنددانسته میفایده بی
ای مقام وسایلی بر در که متقابلاً د هم قرار گرفتنری در نسبت با جریان برق و نوشتن( طو

 موضوعی هب یتمایلبه  دیگر جمعاًیا به عبارت ، گرفته شدندهدفی مشترک به کار رسیدن به 
 از مرکباساساً  اتفاق نظر اجتماعیکه  استکاملاً روشن  این بحث اخیر از ویژه پاسخ دادند.

ه ک ستهاییفعالیتز کنند یا متشکل اتأیید می راای یکسان اندیشهکه ست هاییتشخیص
ناپذیری که دو حرکت رویت موزون سازگاری ولی. دهندخبر می ی مشترکهدفاز پیگیری 

این هماهنگی به ؟ آیا مسلم است که به چه معناست دنشومی ایجادشیمیایی  با ترکیب
ا ؟ آینیست جز اینو  ی یکسان است؟مرکز حولمشترک  ینیروی جاذبه معنای وجود یک
دانیم؟ آیا این همان می ند(بارور ی تخمکزاده هماهنگی وظایف آلی )کهاز چیز بیشتری هم 

گری دی نوعمرتبط؟ یا شاید  چندین قصدهمگرایی بر یک هدف است یا همگرایی به سمت 
م وقتی خلط کنی داشتن غایترا با  این نوع هماهنگیاگر  کنیماشتباه شاید  ؟است موافقتاز 

اش جز حدس و گمان همه افزار.یک نظریه با یک فرق دارد که  داشتن غایتهمانقدر با 
 .یستن

ترین ی رایجطبیعشان کردم. شکل ها قبل شناسایینیز سه شکل دارد که مدتعام تکرار 
ین و در ع دنکنپر میکران را ر بیثیا ی تموجهتنیدو درهم مدور اتتشعشع .است: تموجمورد 
 اجسام رسوخترین اعماق درونی اش تاهای خطییا رشتهترش تشعشع محدودتر و قطبی حال
 ینباتی و حیوان هایجمعیتاش به وسیلهکه  است تناسلهمان  اشیزیستند. شکل نکمی

 ورزند.مبادرت می غیره، و دریازمین، هوا،  به سکونت در و رقیب در حال رشد
ترین شکل ست. واضحی واقعیعرصهنهایتاً سه شکل تقابل وجود دارد که مختص هر 

یک خط راست.  در نهایت مغایربیضربه است، برخورد دو حرکت  طبیعی یکتقابل 
 دنکه خفه ش ، طوریفراگیرترین معنایشاست، در قتل  زیستیشکل تقابل  شدیدترین

ر دمرگبار بین دو حیوان  جدالو  ،نابودی گیاهی توسط حیوانی نباتات توسط همدیگر،
چیزی  رسدمی نظر به که است،جنگ ترین شکل تقابل اجتماعی . خشناش هستندزمره
اساساً به خاطر ماهیت علت هرچند که حیوانی نباشد  یمقابلهیک  افزایش ابعادبر  فهاضا

ین بتناقض دارد:  چنین نزاعیبا  زیادیاش تفاوت درونی مسببدقیق از  اطلاعو اش درونی
  دخیل. تدابیر بینضدیت ها یا تشخیص

 .دکر مدونهای مختلف انطباق، تکرار، و تقابل ی شکلدربارهتوان نظراتی کلی را می
ی ولواژگان  ازک کوچی اسؤاستفادهقوانین نامید ) علاقهت را در صورت توان این ملاحظامی

 کلش. دیدیم که قانون عمومی سه تر(کوتاهی اهکلمکاربرد  سهولت بیشتری در در عوض با
 گرایش از این اوقات دانیم که بیشترو می است حدودشان به تکثیر نامتکرار تمایل مشترک

فزاینده ضرورتاً در مورد سه شکل انطباق و تقابل  ش. قانون یکسان گستراستممانعت شده 
 از خلالکه شوند تکثیر میرهایی ات دوشادوش تکرو انطباق تتقابلا چون، مصداق دارد



است  منجر شده یی دیگربسیار ساده تعمیم. تقابل به اندموضوع تداخل مناسبتیا  تعارض
: تش برای تبیین مسائل پربارتر اسهایقابلیت بوده که به نظرم ازهمراه  با توفیق زیادیکه 
د، ابیتر خاتمه میقوی با استیلای نیروی طبیعی، اجتماعی، و حتی زیستی نوع تعارض هر

ا در نیروهمعروف است. این نکته در مورد رقابت بقای اصلح  به شناسیدر زیست چیزی که
 صحتها ها یا ملترقابت گونه در مورد قدر همو همینی در شیم امیال ترکیبییا  فیزیک
ه ک زیستی یا اجتماعییا  طبیعی یک تمیز و انتخاباش یک گزینش است، نتیجهدارد. 

 .خلقو نه  تصفیه استیا  حذف، دفع،اش ی اصلیمشخصه
وس های محسصورت و نابودی تناوبی که در ابدالرغم  دارد؟ به کلیآیا انطباق هم قوانین 

 :هاثالمنیست؟  انطباق شکلمشترک سه  فزاینده ویژگیاندوختن گرایش به ، آیا وجود دارد
فت ج در؛ یابدآلی افزایش میاز اجرام ساده تا مواد  اشپیچیدگی که در ترکیب شیمیایی،

ماترک موروثی از مونرا تا انسان، از قارچ تا  مدام باست که یکه منبع سرشار زایا، شدن
اختراعات را به  یجدیدی اندیشهکه  اختراع، در؛ شودتر میغنیترین پستانداران پیچیده

در  وشود جدید از اختراعات قبلی تشکیل میی اندیشهطوری که این زند قبلی پیوند می
ز ای خود رکنی از پیوندهای جدید آتی باشد )و این نکته که به نوبهمقدر است  عین حال

. مصداق دارد(های امروزی ترین ماشینمتکاملابداعات پیشاتاریخی اهرم و چرخ گرفته تا 
بلی جایگزین ابداعات ق ایتازه ابداع هیچ د:کنمیاضافه قبلی  ابتکارهایچیزی را به  ابتکارهر 

ز اجدید ترکیبی کند، به همان طریقی که هر گونه یا نژاد میشان ترکیب شود بلکهنمی
 وحیاتی  و در عین حالهای کوچک ای از نوآوریهرشتبا و  ها یا نژادهای پیشین استگونه

 جدید نیز، اجرام شیمیایی به همین سیاق. یابدتکوین می یمنخوشهای وصلتاز خلال 
 اند.اجرام شیمیایی قبلی انعقاد
 یندازهبه اگیرد نشأت می اندوختنی که از قاعدهناپذیری برگشت یرسد قاعدهمینظر  به
 که وجود نداردباشد. هیچ قانونی  استعمال قابل های انطباقی شکلبرای همه قاعده همین

یز باشد. هیچ چ حاکمو زمانی خاص  ابداعات در مکان  تمامیا تقریباً  تمام تکویناز قبل بر 
، تشده اسنما دو یا سه قرن زودتر یا دیرتر کشف که قطب گیردتصورمان را نمیجلوی این 
وییم توانیم بگمفروض می یک اختراعدر مورد  ولیآمریکا، دستگاه چاپ، یا برق.  ییا مثلاً قاره

، و است اشبرانگیزندهکه مقدم بر آن و  ی صورت بگیرددیگر توانست قبل از اختراعکه نمی
، رندی منطقی داها تسلسلها و اختراعاکتشافدانیم که شبهه می و شک بیی زیادی تا اندازه

اندیشههمچون . است گشتبازبی یایا رشته ترتیبشان واجد ظهور و بروزیا به عبارت دیگر 
های تهی رشبه اندازه نیز شناختی نباتات و حیواناتفسیلهای رشتهها و پیشرفت انسانی، 

اساس اصول  بر ۱.اندغیر قابل برگشتاساساً شناختی ترکیبات شیمیایی زمیننجومی یا 
به  رماشان به گنهایی تبدیلبه خاطر تغییرات نیروهای فیزیکی نیز ترمودینامیک، حتی 

 رماندر نظ عالمشوند که حیات در سبب میجنبه  سههر  پس. رسندحالتی تغییرناپذیر می
 .باشدوجودی و دلیل  معنی واجد یک

                                                           
راز  ست؟ی قبلیی گونهای مشخص تکراری از رشتهی مراحل جنینی تا درجهتوانیم بفهمیم که رشتهچطور میدر غیر این صورت  1

تر ی فردی مهمتهبه عنوان منشأ رش شناختی گونهاین تکرار، حتی اگر کوتاه شده باشد، فقط با این فرض قابل تبیین است که توالی فسیل

ل دانسته با هر تناسل تازه مقبواز همان ابتدا تر ست که باید به صورتی کوتاهشناختیاستنتاج زیستجور یا یک منطقیای از همه زنجیره

 شود.



غراق اهمیتش ا درشویم  بسا وسوسهکه چه بامعناست آنقدرناپذیری برگشت یقاعدهاین 
را ، زیو ثغورش را مشخص کنیم حدودبرای فهم درست این قاعده است که  مناسبترکنیم. 

-شتبگوییم که برگاجتماعی  سرنوشتدر رابطه با توانیم می قاعدهروشن از این  برداشتیبا 

. گذاردکنار میشخصی، و نبوغ  ابتکار عملفردی،  هایقانونیبی برایناپذیری سهم بزرگی را 
ود وج هااکتشافای از نیست. مجموعه ءای بدون استثناقاعده وجهناپذیری به هیچ برگشت

از همدیگر  معکوسکه در ترتیبی دقیقاً  تصور کردتوان همواره میدر موردشان دارند که 
یک ویژگی بخصوص را  هااین کشفهمه،  این . با(های جغرافیایییافته )مثلاً  اندشدهمنتج 

نه از یک کشف به  لاجرمکه د، اینونشمیکه ضرورتاً از همدیگر استنتاج ، ایندارنده مینگ
اش طهواسدر مجاورت بیرویم که می های دیگریکشفاز یک کشف به بلکه دیگر  کشفیک 

اکتشافات  تکاملبرای  ایقاعده به دنبالشناسی که جامعهآن براین، . بناقرار دارند
مل با هر تکا. از طرف دیگر، مسلم است که کندمیرا تلف  دارد وقتشقطعاً ست جغرافیایی

قدر کافی تمام جوانب را در به هاو به شرطی که این یافتههای جغرافیایی مفروض در یافته
 اشلیهای اصکه در  ویژگی دست پیدا کنیمای جهانی به نقشه باید الزاماً ، نظر داشته باشند

 برایی آغازی هر نقطهبا فرض ست. یامروز جویاندانش مطالعاتیی نقشه عینکمابیش 
اند تهسوق یاف شانمنطقیی نتیجه بهکه  هاییکاوشی رشته که اضافه کردتوان میآمریکا 

 رساندهآمریکا  آشنا و امروزی یرا به نقشه و نژاد مفروض هر ملت دریانوردان بایستمی
همین  . ورسیدندمیبه همین نتیجه لاجرم ، شانی ذاتیپذیربرگشت بای مسیرها، د. همهباش

م ی علودر مورد همه ، یا کلاً بلورشناسی، کالبدشناسیهای توان در مورد یافتهرا میها حرف
 شانقالب فقطو  و ثغوری کاملاً مشخص دارند حدودگفت که محض تشریحی یا  فییوصت

 مهم است.
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ا در ر کلیی هرقدر هم که تعمیم در اینجا خطرناک باشد، بیایید بکوشیم چند ملاحظه
-ماعیاجت نتایجمتفاوتش،  درجاتاش، یا بیرونی ختیشناروانکنیم: شرایط  مدونمورد ابداع 

 دنبال کند. انتهایشبیهای وخمدر پیچرسد به نظر میاش، و نهایتاً جهتی که 
 یتفعالدانیم مگر اینکه این ختی ابداع نمیشناروانشرایط  در مورد اطلاع زیادیمسلماً 

ار، دپریده و سرد، تبرنگ ،پایین حال، ضربانبی»سازد. کمابیش مغز را مملؤ می دماغی خلاق
 یبو.ر حالت ابداع بر حسب نظراز  «نگاه سرگردان: توصیفی طراز اولچشم، ، سرخگرفتهبرق

 .ای با هم داشته باشندرابطهو تخیل خلاق عملکرد زاد و ولد رسد که علاوه، به نظر میبه
 وقتآنست، ابداع حیاتیجور یک تناسلتأیید شود که اگر  ،مکه من هم وسوسه شدچنان

 . در مورد برخی مخترعانمتعجب شویم تناسل و تخیل بین ی لازم و ملزومرابطهنباید از 
ین . بمطابقت دارد شانجنسی قوت بیشترینی شان با دورهنوآوری اوجکه  شکی نیست

اش گیندز یهر مبدعی بقیهکه  ایمطرفمفاهیمی با ظهور سالگی  پنج و پنج تا سی و بیست
استثنا این قاعده )که هرگز بدون کاربرد اما  ۱.کندشان می، و روشنگریاصلاح، بسط وقف را

: تمیسر اس و کمتر از همه در ابداعات صنعتی زیباشناختینیست( بیش از همه در ابداعات 
وجه ت شان تا کهنسالی قابلوریی بسط بهرهصنعتی به اندازه هاینوآوری زودهنگام بودن

از همان  و اغلب استادانه های کوچکماشین نشان در ساختهای بخصوصاست. قابلیت
 یتعمیرکار وجود ندارد که در حیاطش ای. هیچ مدرسهاستآشکار نوجوانی و حتی از کودکی 

 .باشدنر همچون بیدست غریزی ، و معماریمادرزاد ی، مهندسنوباوه
کرده و پلهان  های ذهنی توصیفی عرصههمهدر را  پرورخیالهای سی آدمشناروانریبو 

ص شناسی خابر منطق و غایت در عوض وبرگ کمتری انجام داده وین وارسی را با شاخهم
 رورپ: آدم خیالاست موافقریبو ا برداشت ب اساساً این نکته ۲.است تأکید کرده هر انسان مبتکر

ا ی ذهنی، وسواس، یاش )مشغلهدائمی فکراست که  بلکه انسانی پرشور رویابین فقطنه 
که نشانگر  وجود ندارد. از دید او، هیچ ابداعی شودمیتغذیه اش( با یک احساس محرز دغدغه

، نفرت یا شادییا  غمخشم،  یاترس ای )عاطفههیچ  کههمچنانمیل نباشد،  یک عاطفه یا
تواند می پیگیرانه مشغولیباشد. این دلنابداع  برای یک یاخمیرمایهوجود ندارد که  (عشق

                                                           
و سه  سالگی در شدیدترین حالتش بود )الان چهلو پنج و پنج تا سی قوت تخیلاتم بین بیست »نویسد: مخترعی در مکاتبه با ریبو می 1

هایی با اهمیت نازلتر تولید کنم و به خورد که ایدهام فقط به درد این میی زندگیرسد که بقیهمیسال دارم(. پس از این برهه به نظرم 

 «های اصلی را که در جوانی تکوین یافته بودند پی بگیرم.این ترتیب نتایج طبیعی ایده

2 Ribot, Essai sur l'imagination creatrice (1900); Paulhan, Psychologie de l’invention (1901); see also 

Seailles, Essai sur le genie dans l’art; Souriau, Theorie de l’invention. 



اشتغال « درونیقطعیت ( »۱سوریو اصطلاحاتیا )با استفاده از  وابغن عمیقپرتی حواس
خت ب» یک نشیند که بامی ثمربه به شرطی و این فکر و خیال  کند. مشخصرا خاطرشان 

 ، تصاویر در خوابعادیو احوال اوضاع خلاف  شود. به همین دلیل، بر روبرومطلوب « بیرونی
 هااحساسکه  حالی در دارندزیادی  قدرتکه  دنتبدیل شوحالاتی به  معمولاً  مخترعخیال  و

 ابیشکم غیرمعمولاین گرایش بسا چه. دارندکمی  قدرتکه  شوند تبدیلحالاتی  معمولاً به
که در اینجا نه همچون شرط نبوغ  جنون استاش نهایی حد: رنگ واقعیت به خود بگیرد

ست، اتفاقی یک مرض، چون جنون اشبه عنوان ملازم همیشگیشود و نه حتی دیده می
هر  قاداعت. همچنین نباید کشاندمی ینابود را به استعدادش که ستهاییافراطبه  نبوغزوال 
ای ظیفهو اشتباه گرفت: هر مبدع به بیمار روانیبینی یک به مأموریتش را با خودبزرگ مبتکر

 باشد.هایش اندیشهبر  پناه او در نبردهایش و مقوم تمرکز او و نیاز دارد تا پشت
نادرست که به زیرین خودآید که هدفی باشد، کم پیش می در غرق هامدت خودوقتی 

آید که مشغولی نداشته باشد، کم پیش میدر این دلدستی است  نام گرفتهضمیر ناآگاه 
 الهام مان نباشد.یروانش کوشی نکند و همکار تمان همدستحت چنین شرایطی با آگاهی

 حتیدارد، و  پنهان و با این حالثمربخش  عملکردیکه  ستهمکاریاسم این همدستی یا 
ماند. بدون فعالیت باقی می اشگیرازآلودهم ریزیم باز برا دور  الهام دور و برموهومات  اگر

که  کوچکی همیار ضمایری این توده، بدون فعالیت مستمر ذهنیت یباطناین کندوی  مداوم
توان را هم نمی مانی حیات فکریهاپدیدهترین عادی، حتی انددر خدمت خودمان)احتمالاً( 

 تابداریک انگار توسطکه  را تبیین کرد تصوراتی تداعی توان یک مورد ازنمی توضیح داد، حتی
ی بعض. اما شوندمییادآوری  پرتلاش، در وقت مناسب و درست به موقعنهایت نامرئی و بی

 ، بهوسعتشد: به خاطر شومان مییشگفتباعث  خود به زیرین خود یاری رساندن هاوقت
آورد که برای مسائلی به ارمغان میناگهان حلی که  خاطر اهمیت نتایجش، یا به خاطر راه

 الهامگویند یمشاعران . در چنین مواردی شان پیدا نشده بودی برایحل راهها بود هیچ مدت
ن ــ و همی ای بزنندحرف مشابهحق دارند  نیز به همین اندازهو مهندسان  محققاناند؛ گرفته

، لط کردختوان نمی کارگر وظایفبا یا  در مقام کارست که کار مخترع را با کار یکی از دلایلی
 ندارد.قابل توجهی در سختکاری کارگری هیچ همکاری ضمیر ناآگاه چراکه 

، اساطیری، هنری، شعری را به صورت خیالاتها یا مدارهای گوناگون تخیل رگه ریبو آقای
کند و به این ترتیب تخیل شمرد و بررسی میبرمیاقتصادی و علمی، اخلاقی، سیاسی، 

گردیم. . به این نکته برمیکندتقسیم می ی صنعتی و تجاریشاخهبه دو درستی بهاقتصادی را 
 یمورد فهرستش در کهاین به او نقد دارم: به یک دلیلرفاً باید بگویم که فقط اما در اینجا ص

)و یادمان  ی ابداع کلامیمقام سرچشمه ، درتخیل زبانی، یعنی از قلم انداختهرا  ارزشمند
لی احتمالاً اولین تج قدرت خلاقه. آیا این (ستاساسینرود که این نکته به کنار، فهرست او 

. دارد اسقیمنطق  ریشه دراساطیری، تخیل زبانی نیز  خیالاتبزرگ نبوغ انسان نبود؟ مثل 
)با تلقی هر فاعل نفسانی به صورت یک خود( و  جمله بادر زبان  بخشیدن تشخص ضرورت

با « بجاهای عبارت»ها یا آن شود. در ادبیات، استعارهمی محرز پنداریجاندر اندیشه با 
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-ده( و تقلیدشکاربردو  حسن)از نظر  ترینموفقی آیند و باید در زمرههمین منطق پدید می

نها تیک زبان یا حتی  ایجادکه در  ایالعادهفوقکلامی  ابداعچه ترین ابداعات شمرده شوند. 
های اصیل را در نظر آوریم که گویش کثرتو  تنوعنهفته است! و اگر  لهجهیک  در ایجاد

ین اول ی ملفوظکلمهماند که ، آنگاه دیگر تردیدی نمیاندرو به کاهش گذاشتههاست مدت
ترین نیازش ی مبرمبه منزله کنش بیناذهنیبه  ه وانسان پیشاتاریخی بود تخیل نزد کاربرد

مواره هشعری، علمی، و صنعتی ، اساطیریتخیل زبانی،  مختلفانواع  گرچه .پاسخ داده است
ر د رسد که یکی پس از دیگریای به نظر میتا اندازه اند ولیداشتهوجود  یکدیگرتوأم با 

یز صحت یک فرد ن زندگید. این نکته در باشن هرسیدشان ی اوجبه نقطه بازگشتی بیارشته
و شوند. ریبهایش با افزایش سن عوض میها و نگرشگرایش بینیم کهمی بارها دارد وقتی

ا ر عروفم محققیم مورد توانمی»کند: العاده ارائه میعنوان استثنایی خارق را به زیرمثال 
به  زود، خیلی کرد( شروع تجسمیهنر )خصوصاً هنرهای  علاقه بهبا کارش را نقل بیاورم که 

ای رسید که شناختی کرد و در آنها به آوازهاش را وقف علوم زیست، زندگیوی آوردادبیات ر
نهایتاً  وبرگشت و بعد یکسره از پژوهش علمی بیزار شد، به ادبیات  اش را داشت،شایستگی

 «است. اشهلتمام وقت مشغ فعلاً ، و فترهنر  سراغ به
توان اش میاز شرایط صنعتی با سهولت بیشتریرا  یا قدرت خلاق شرایط اجتماعی ابداع

بر اساس این دیدگاه، ام. در واقع اغلب این شرایط را به بحث گذاشته هممشخص کرد، و من 
ه تا حدودی موجه دانستها در سرنوشت انسان هاعدالتیهای طبقاتی و بیبسیاری از نابرابری

 برتریین او  دارنددیگر  و ملل از طبقات و ملل ابتکار بیشتریه بعضی طبقات . چراکشوندمی
ت، باید گفت که فراغت و مطالعه اس یثمره ابداعکه این قبولبا  توان تبیین کرد.میرا 

آورند که مقدرند انقلابی در هایی را به بار میاندیشه قاعدتاًکه آزادند مشاغل مرفه و  طبقات
ها که در اختراع ماشین غلط استتر را ارتقا دهند. طبقات پایین یدی به پا کنند و معیشت کار

 تانفرهنگسیم. قائل شوکارگران  برایسهم بزرگی  هااصیل ماشین تکوینکم در یا دست
 یهر اختراع، طی قرن هجدهم شان ایفا کرد:اختراعات و رواج قبولدر  سهم زیادیما  علوم

مخترع بودند. ریامور  ۱همچون ریامورمحققانش ترین برجستهحتی و  گذاشترا در میان می
 رهنگستانفعضو دیگری از عنوان  کیفیت فلزگری و سفالگری را بهبود بخشید؛ ووکانسون به

 تساخمفیدی  بسیارهای حال ماشین این و بات داشت شهر اشاردک ماشینیبه خاطر  فقط
ملل  های بارزی در خلاقیتتفاوت .شدندمحسوب میاقلام ابریشمی  پیشرفتی در بافتن که

-با ملاحظات اجتماعی و نه زیستها را این اختلاف بساو چهو طبقات گوناگون وجود دارد 

ی نیستند انه آنیشملل هم مبتکرترین. بتوان تبیین کردتحصیلات و نه نژاد،  تأثیرشناختی، با 
 المللیهای بیناین نکته در نمایشگاه برند.میشان های خوباندیشهکه بیشترین سود را از 

-یصنعت گیرند و ارتقایدر برابر هم قرار میهای صنعتی ملل نوآوری : در اینجامشهود است
ملل در این  بندیهدست پس .مبنای مقایسه نیست یدی اختراعاتی تقلاشاعهشان یا 

شود ر میمقربه آمار صنعتی و تجاری  نظربندی دیگری که با دستهبا المللی بین هایرقابت
 کاملاً فرق دارد.

                                                           
1 Reaumur 



 است و در آن اغراق شده وجود داشتهمحیط اجتماعی  بیشتر اوقات فهم غلطی از تأثیر
ی دهنماین صرفاًهاست، موجودی که ی تودهادعا شود که نابغه محصول ساده به این ترتیبتا 

درست باشد، آنگاه چنین  تصوراین  اگر کند کهمی گوشزداست. ریبو  اشمحیطی فضای
ی عناصری کرد. اما محیطش همهدر محیطش ایجاد نمی تعارض زیادی آدمی پیش از همه

. هر ماشینی صرفاً نیست هااز آنی اصیلی چیزی جز آمیزهبیند که ابداع او را تدارک می
ی طور منفرد و تککه به هاییوزنهاز فنرها و متشکل ، ستتر قبلیهای سادهمرکب از ماشین

ها، الگوها، یا به عنوان نمونه های پیشینوجود داشت. این ابداع یشان شناختدرباره
ک ی شوند: اینجاست کهت بخصوص مقارن میکنند و در یک ذهنیاشاعه پیدا می هاسرمشق

نوز ه، نظری باشد یا عملی، فقط ترکیب تقلیدهاست، اما بداعی. هر ازندفهم تازه جوانه می
یا دماتی مقیک تحلیل  ترکیبکرد. اول باید گفت که این  معلومماهیت این ترکیب را باید 

ی را از هم جدا کرده و در آنها گیرد که عناصر ابداعات قبلفرض میرا پیش یک انتزاع اولیه
بسته به اینکه ابداع مورد بحث عملی باشد یا  ای را درک کرده است.تازه پیوندهایامکان 
کند یمرا از هم تفکیک  مذکور عناصر نیاز شدید به یک غایت یا یک منطق است کهنظری، 

مثل )ای از معماری تازه شکل. در زندبه همین میزان به طریقی دیگر به هم پیوند میو 
و  خشک تلاقی؛ اما هم رایج بودندم که قبلاً هستیهایی صورت فقط شاهد (گوتیک سبک
 کنار هم آورد،برای نخستین بار  را هااین صورت ها در ذهن یک شخص نبود کهاندیشهخالی 

اندیشهآن  مشترک توافق یاندیشهطرح کرد، مرا  بعدیی اندیشهها اندیشه تلاقی اینچراکه 
ز قبل ا معمولاً: چنین هدفی، که یافتمیبرای اولین بار واقعیت  شیوهبا هدفی که به این  ها

 یجانانه تجلی، در مورد سبک گوتیک ها قبل تحقق یافته است()و اغلب از مدت وجود دارد
های امیدها و ترس ای از بعضیست، جلوهمسیحی روحمشخصی از  هایوجدها یا سائق

پاسخگوی د و توأمان شومیچیز در این هدف مقارن ، همه . در معماری گوتیکاشمشخصه
. به همین منوال، جمع شوندگرد منبر یا محراب  یتربزرگ هایاین ضرورت است که جمعیت

-ها مورد استفاده بودند: سنگد که قرنشاختراع آسیاب بادی تنها آن عناصری را شامل می

ا کنار راین موارد  کهاست د، برجک، سقف سیار. ابتکارش در این تی باهای آسیا، نیروی حرک
ن ممکن. با چنی تقلای کمترینکردن گندم با  : آسیاکندبرآورده  را یکهن ویآرز هم آورد تا

کنار  به این سیاق سر و کاری با هم نداشتندکه زمانی  اسباباین  شویم کهمتوجه می نگاهی
فهم  با است که ۱هیوژن اشمشابه. عمل کردندهمکاران یکدیگر  به سان شدند وهم آورده 

امواج صوتی یا امواج باد بر  پخشی تشعشع نورانی و پدیدهتوانست  ی امواج نورینظریه
ه ک حالی ، درکنددرک  یک قاعدهو کاربردهای  یک اصل نتایج یبه منزلهسطح دریاچه را 

 نداشته باشند. همبا  ربطیر هیچ رسید که موارد مزبوتا آن زمان به نظر می
 ،شکل بگیرد منفعتفایده یا بدون  به با نظرتواند می خلاقی اندیشهبینیم که پس می

به  نوع یرابطه) مبادیبا  ی نتایجرابطهوسیله با هدف یا  یموضوعش رابطهبسا یعنی چه
 فکری واقعیتدر هر دو مورد یک  خلاقی اندیشهشود که نمی باعثاین  ولی( باشد. جنس

 شور و شوق جوش و خروشمسلماً با ، واقعیتی که نباشد یک تحلیل استنتاجیمحض یا 
 با امیال و در عین حالد شوارضا می برداشتیین با چن که برانگیخته شده است ایویژه
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کند. فهم اختراع ارضا  خواهددر صورت سودمندی می برداشتکه این  استبیگانه مغایری 
ی هبه مقایس موردچیزی کاملاً دیگر. در این  اشتحقق عینیصنعتی یک چیز است و آرزوی 

نسبت »از دید آقای ریبو، . دهمارجاع می ارادهو ابداع پلهان بین آقای ریبو و  آقاینظر  مد
را ش هایتخیل خلاق ناکامی.« حرکت است فضای مثل نسبت اراده به حیث عقلیتخیل به 

. اندعزم درست گونههر نبود مثلها خیال و . خوابانداراده قابل مقایسه هایدارد که با ضعف
 کهو دیگری ایناند، غیرمنتظره کهدو خصلت مشترک دارند: یکی اینابداع و تصمیم ارادی 

 توجهر اگدیگری کسب کنند معنای  دهندهتکان هایقیاس. شاید این اندنشدنیبینیپیش
، (خواه این ابداع بزرگ باشد یا کوچک) وجود دارد ی خلاققوهیک  یاراد فعلکنیم که در هر 

ار رفتعادت و  چیزی جزبدون این نقشه  چونای کمابیش نو )و یک نقشه وجود دارد، نقشه
-با یک قیاس غایت یاراد فعلاست. هر  اشمجری صرفاً( که عمل اراده وجود ندارد ارادهبی

 قیاسی یا تحلیلآیا قیاس  پساست.  عملضرورت اش به نفع رود که نتیجهمی شناختی پیش
ا ضمنی ی به قالبیست که نیو آیا ابداع حاکی از قیاسی  اشاره ندارد؟یک ابداع به همواره 
یک  (ی ایجابی یا سلبیدو قضیه مبنای بر)بحث  فرضدو این اساس  ؟ برآیددر میصریح 
 ینزلهبه م ایجاب ضرورتتازه است،  کنم که بیانگر یک ضرورتی سوم را استنتاج میقضیه

یکی بیانگر اراده یا قصد است و  پس از این دو فرضقیاس منطقی، مدرسی، و متداول.  یک
ت ضروریک  مقصود. حالا بر اساس همین مقدماتی رسیدن به این دیگری بیانگر وسیله

برای : قیاس منطقی است این وسیله عملی کردنکنم که عبارت از را استنتاج می عمل
 .داشتن غایت

کنند را صرفاً روشی برای تحقیق و اثبات تلقی میدانم که قیاس میبا نظر به سنت رایج 
یگانه  استقرا آشنای شود که معیارهایفرض می ، و در عین حالیک فرایند کشفو نه 

قبل  ۱.حقیقت دارد عکس این تصوراتبر نظرم دقیقاً  به ولیاند. به ابداع واقعی هایرهیافت
ت که ساحکامی مبتنی پیوند بینبر  کهای در کار باشد ی باید فرضیهتجرباز هر پژوهش 

 .ها استنتاج شده استاز آنی امکانی ساده و کمابیش محتمل منزله بهای فرضی نتیجه
ال احتم مقیاسگمان را در  و حدس کهبرای این چه مفید هستند، تجربیهای روشبنابراین 

-شرو کاربرد .بزدایند هر تظاهری به حقیقت را از حدس و گمانتا  چه برسانند،به قطعیت 
نی کساعمل  ابتکار. اعتبار و صحت حدسیات را تعیین کنند این است که های تجربی در

آنکه یمعمولاً ب) استیک قیاس  طرح ریختن همیندر  4هیزالاوو  3هلموتز، ۲چون پاستور،
د برمی« ظن»اکسیژن  چیزی همچون ابتدا به وجود(. مثلاً لاوازیه خودشان در جریان باشند

                                                           
هایی بین ابداع و استدلال وجود دارد اما نتوانست این روابط را مشخص کند و احتمالاً فکر روشنی متوجه شد که نسبتآقای پلهان به 1

 گوید کهاندازد و میهای مقایسه نزد ویکتورین ساردو و امیل زولا نظر میها باشند. او به روشتر از این حرفکه آنها سطحیکند می

آورد. بنابراین استدلال مد نظر آقای ساردو را به عنوان روش ابداع در اینجا رشد ابداع پیوند ضوابط در قیاس منطقی را به یادمان می»

و، کند که به زعم آقای بینو اضافه می« کند.گیریم که آقای زولا نیز به خاطر اهداف یکسانی به آنها استناد میر میو استنتاج در نظ

ست. ساردو در طرح و تنظیم کند که یک ماهیت استدلالیشناختی یکسانی را حفظ میفرایند کار همواره ماهیت روان»برای ساردو 

ر تر یا حتی آشکارتری در اختیار داریم تا بگوییم هها دلیل محکمبا این گفته«  گیرد.دلال را به کار میهایش از ابتدا تا انتها استنمایش

 ست.اختراع صنعتی یا ماشینی متکی بر قیاس منطقی

2 Pasteur 

3 Helmholtz 

4 Lavoisier 



 واقعیاتی ایشآزماستفاده از  باها . آناش داشته باشداثباتی تجربی از این گمانهپیش از آنکه 
 رسانند.اثبات می به را ساختگیی فرضیهیک واقعی یا خیالی  خصوصیتکنند که را محرز می

 
۲ 

یا  ایای قض: رشتهوضیح بدهدرا ت موضوعاتاین تواند میاستنتاجی اساسی ابداع  ویژگی
فنی  هایتوسعهو  شوند،ها تبدیل میبه قواعد یا به فرمولعلم  پیاپی توسط قوانینی که

 باز اند ولیبه دست آمدهاستنتاج  با هانوآوری با این حال، گرچه اینمتوالی یک صنعت. 
و  واع نیروهای حرکتی. وقتی به انبودند واقبالبخت اثرتا حدودی و  سابقهبیو  همنتظرغیر

در یک موزه اندازیم، یا وقتی ترین لوکوموتیوها نگاهی میروان تا تازه ها از تختجابجایی
ا کردن، ی رفتن، شنا راه مراحل از اولینبینیم که داران را میمهره شناختیفسیل یمجموعه

منطق و غرابت  یدوگانه احساساند، آنگاه ردیف شده ترپیچیده تکاملکردن تا  زپروا
بر  که یک موجود زنده هموارههرچند جاست: همینراز فردیت زنده  کند ــمتحیرمان می

 .شود ولی در هر صورت همیشه بدیع استاستنباط می دو مفروض والدش مبنای
همچون کشفی بجا اما  تازهنقص نیز هر برهان های یک منطقدان بیحتی در برهان

 را ایهخاطر طور خودانگیختهبه است که مان ایندلیل تعجبشود. نمایان می برانگیزتعجب
اش متمرکز یاصل موضوعکه حتی برهانی که بر طوری  کنیممی واقع یی دیگرهخاطربر 

 نای کند. بادنبال می نواز رایابد بلکه ردی چشمهرگز در خطی راست گسترش نمی است
ینه در این زمو  عاملیت داشته باشد، در ذهنفقط یک منطق آید که همه بسیار کم پیش می

ایت نهجمعی و بی یک ذهنکه ذاتاً  را در نظر بگیریم جامعه ذهن بهتر استحتی بیشتر از 
 ند، طوریرویها پیش مها با زیگزاگترین استنتاجتناقضمترین و . این گوناگونفراگیر است

، شوندتلفیق میبا هم  یدهند، گاهشوند، ناگهان تغییر جهت میلای همدیگر رد میکه از لابه
ه برخی اند کاشاره کرده هیپنوتیزممتخصصان . گیرندفاصله میبار دیگر از هم  و سپس یک

 جوردستخوش یککامل  هشیاریخواب مصنوعی عمیق و  ابینبین اشخاص تحت هیپنوتیزم
های تلقین موافقم اند و از دطی آن همچنان پذیرای تلقین کهشوند می ۱خوابگردبیداری 
توان گفت که همین نکته با می. است منضم و جمع شده شانی هستند که در ذهنمتناقض

در یک محیط اجتماعی  درست است که غرقهایی آدم آزادیو  عقلدر مورد  قوت زیادی
اً قویاً و سهوی مزبور شدههیپنوتیزم اشخاصهمچون آنها  ،فضاییدر چنین  پرشور هستند:

ص به کمال و خلو مذهب کاتولیکگذارند. حتی در قرن سیزدهم، وقتی بر همدیگر تأثیر می
، ی در رسوم، قوانینعناصر تعداداست اگر به  ی حیرتهنوز مایهیافته بود،  اش دستنسبی

که  توجه است بسیار قابل .اندبلکه ضدمسیحی نه فقط غیرمسیحی و نهادها توجه شود که
که در  روحیات وارد شد. امپراتور فردریک دومآن  بهبا چه سهولتی  یک فکر خلاف عرف

اهالی بود، و  انها و امیرمیزبان اسقفن( همزما) را داشتدست راست کلیسا نقش نهایت 
، تضاد م اجتماعیوای بر علمقدمهدر اثرش  ۲. اسپنسر،منشی داشتند چنیننیز اغلب  کلیسا
دانیم که این دو رویکرد از همان کند، و میمی روشنرا « دین عشق»و « دین نفرت»بین 
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همراه با هم در تمام کشورهای مسیحی وجود داشتند. وقتی منطق اجتماعی آغاز مسیحیت 
 کند، آنگاه نزاع بینمی ختلفنهایت پیچیده است و وقتش را صرف مبارزه با ابداعات مبی

 فرودهاست. و فراز ترینعجیبمخترعان نیز طبیعتاً آکنده از 

ای توان چنین مجموعهولی می شودمی دانسته محضفانتزی  جهاندهای زنان عموماً م
طور تازه چهای . سبکنقل آوردو منطقی  متزلزل یک استنتاجترین مثال از عالیعنوان  به را

 شوند وباب روز می نخبهیک هر سال توسط  ست کهمنظورم همین مدهایی ؟شوندابداع می
و ها تا شهرهای بزرگ و سپس به شهرستان از پاریس ،الگوها کلی اصل بر اساس به دنبالش،

قای آ یابند.جامعه از داراترین تا ندارترین اشاعه می اقشارنواحی روستایی و نهایتاً به تمام 
های مجلات حقبول ندارد که طراین مؤلف  ۱.گویدمیه ما باش را چگونگیدوماروسم 

ه ک ای از یک مدسبک تازه برای)یا  به وجود بیاورند مدرا برای یک « یبخشالهام فضاهای»
دوگانه و  نیاز»نیازی را برآورده کنیم: باید  هدفین چنیپیگیری چراکه با (. بوده مرسومقبلاً 

اقعاً این و« تک بودن در پوشش و با این حال عین همه بودن. زنی باسلیقه: متناقض آشکارا
در حال و  بدیعای اندیشه پیدا کردن» یک مشکل است، حاکی ازبلکه صرفاً نیست تناقض 

، روشن است که مسئله هدفبا فرض این .« همین حالا هم رایج استکه  مدی هوای کلی
شان تصمیم گرفته شود. اول از بر اساسد و نیا استنتاج شو مدونکه باید  رد،حل دا چند راه
روند. زنانه و مردانه و طراحان برجسته به سراغ هنرمندان می هایلباس خیاطان کههمه این

این طراحان از روی نهند: های دلپذیرشان را پیش میرنگآب اصناف گوناگونطراحانی از »
، یقرن شانزدهم هایرتشیا، زنان یقرن پانزدهم رهبرانزنان  هایپوشش شاناسکلت
درس گری در عشوهکردند، تا اقتباس می ی راقرن هجدهم محیرالعقولها و زنان مارکی

ه را فنی مربوط امورات بایدها این زنان بدهند. بعد مسئولان کارگاههای نبیرهای به استادانه
ی نیست که نفعی از این ماجرا دارند خیاطان کاربه عبارت دیگر، ابداعات .« تدارک ببینند

. نندکمیمقبول امروزی را با هم ترکیب  مدهایگذشته و  مدهایکه  ستهنرمندانی کاربلکه 
و عادت . شوندمیدیگران تکثیر  دستاوردهایبا تقلید از  دستاوردهاها، بر این علاوه»

-بین مدلهم رقابتی .« همدیگر را بدزدندهای خلاق ایدههای رقیب ست که کارگاهمتداولی

. گیردشان در میچون در راه جلب نظر زنان مدپسند تعارضی بینوجود دارد  طراحیهای 
دهد، مثلاً در ازدواجی مهم یا در های مشخصی روی میییااین رقابت همگانی در گردهم

 که ددهرأی میها، ترین آدممتشکل از سخیف هیئتی، منصفه. هیئت لونشانی بزرگ جایزه
 .پذیردمی شنویحرفبا  راکل جهان تصمیمش ، و آیداش میاز کدام مورد خوش

ر د آننقش مهم ت، با این تصور غلط که شانس نافی منطق ابداعات است، بیشتر اوقا
فقدان  ۲.به این موضوع بپردازیم لازم است که در اینجا  اندآنقدر سؤفهم کردهرا  اختراعات

ختراعات در ا بختست که نقش ایاولین نکتهاقیانوسی  جزایر ساکنان در میانصنایع مشابه 
شان خطهرا با بیرون از  مناسباتترین که کم مردمان نامتمدنی، یعنی بین کندرا اثبات می
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که پرومته  گوییدنمی»نویسد: کند. او میرا خلط می گفتههای پیشکند و ایدهبیکن در فرازی ماهیت اتفاقی ابداعات را خیلی بزرگ می 2

گویید که اولین بار وقتی با سنگ چخماق برخورد کرد انتظار داشت آتشی و نمیدانش روشن کردن آتش را مرهون افکار خودش است 

ها در ، کشف زیر و بمرا به بز وحشی از آن بیرون بیاید. حتماً قبول دارید که ابداعش شانسی بود... و تصدیق دارید که ما کشف گچ

 یخلاصه اینکه، برای همهایم؛ رتاب درپوش دیگ به هوا مدیونلک، و باروت را به پ، دستگاه تنقیه را به لکتابموسیقی را به شب
 ایم و سپاسگزار چیزی بسیار متفاوت با استدلال دیالکتیکی.ها قدردان شانساین کشف



 ای که گاهاندازهبی هایضعف .گذرانندشان روزگار میبه کمک اختراعات بومیاکثراً د و دارن
 کردبازدید  از تاهیتی ۱767در  ۱. والیسهمین خاطر است شود بهدیده می شاندر ابداعات

در میان و موسیقی  سازیمجسمهای همچون ساده یصنایع و هنرها متوجه شد که برخیو 
هایی برای دستورالعمل و ۲چطور آتش درست کنند بلد بودند مردمانش وجود دارد. مثلاً

فالگری س اطلاعی از ولی. بودندناخدای انگلیسی استادانه  در چشم داشتند کهبعضی امورات 
علاوه، ه. بکردنداستفاده می ینارگیلهای پوست درختان و کاسه از ظروفیاز  فقطو  نداشتند
ولی هیچ تصوری از آب گرم نداشتند کردند درست می خوب آتشخیلی این مردمان گرچه 

های مختلفی برای غلاف فقط. آنها دیدند بهت خوردنددیگی پر از آب جوش و وقتی 
 خبر بودند.حتی از سنگ چخماق هم بیداشتند و  هایشانچاقو

 ،خلاقیت زیادی داشته باشد هر قدر هم که، شود رهاای که تنها به حال خودش هر قبیله
( و اندتصادفیهم  ی معدودشها)و آن کشف انجام بدهدزیادی های کشفتواند باز هم نمی

. توسعه ببخشدآنقدرها تواند هم نمیرا  شخود های خوباندیشهآشکارا منطقی  نتایج
که از  آن خشکیاگر  3.است دیگری همسایه عین کشفیات یک قومندرتاً  یک قوم کشفیات

شماری بی کوچک جزایر، به جمع شودی بزرگ که در چند قارهبه جای آن بالا آمد،بطن دریا 
 در کارقوی  شان قرار داشت، آنگاه این احتمالبینخطرناک  تقسیم شده بود که دریاهای

( این ۲، و )یافتیی به صورت یک میکرونزی جهانی توسعه نمی( تمدن در هیچ جا۱) بود که
بادل ت ماند. تحریک متقابل وباقی می قوامبی آشیک مثل شمار فرهنگ انسانی بی هاینطفه

از این مردمان را میسر کرد و مجالی برای متمدن شدن برخی  تنهیک اکتشافات خودجوش
 هماهنگی و اتحادشان فراهم آورد. 

اد اگر به یشود مان نمیتعجب باعثدیگر  استعداد خلاق پیشبردو بخت در  هوسنقش 
 ایاندیشه یا به شودفعال مییک بازی  کمک بهتقریباً همیشه در  قابلیتیکه چنین  بیاوریم

 از دین نشو و نما زیادی وجود دارند کهنهادهای اقتصادی مذهبی یا یک خرافه بستگی دارد. 
د کشاورزی بایتجارب توضیح اولین برای کند نیست که فکر می 4. فقط گرنت آلناندگرفته

ای با چنین یافتهاست زده  ایاقتصادی جوانه تحولکه  ییجا هر 5.رفتتوتمیسم  به سراغ
، جاریهای تی مذهبی با سیاحتها، زیارتییبا تشریفات کلیسابازارها »م: شویرو میبرو

 ینب اند، چهها در هم آمیختهبانک نقشهای معابد با با استعمار، گنجینه تبلیغی هایهیئت
 برویم، پیوند نزدیک بین ترعقب همچناناگر .« انمسیحی و چه ان،مسلمان ملحدان باشد، چه

تصورات ابداعات به ماهیت  کلیت شود. در نتیجه، ماهیتتر میروشن باز همدو پدیده  این
 ابداعات .متفاوت است بسیاردیگر  قومبه  قومینیز از  تصوراتبستگی دارد، و این  اساطیری
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هنوز اطلاعی  رو وسایل بیشتری برای مراوده با مردمان دیگر دارند، تا قرن هجدهماند و از اینها ساکنبرخی از مردمانی که در قاره 2

« درازگوش»(، یکی از همین مردمان سرخپوستان Lettres Edifiantes) 1730ای مکتوب به تاریخ از آتش نداشتند. بر اساس نامه

 شد.های صیقلی تیز استفاده میسنگکردند که از خردهگینه بودند. این مردمان نامتمدن هنوز در دورانی زندگی می
برند اما ارتباطی با توان گفت، مردمانی که گرچه در نزدیکی کامل با هم به سر میتر هم میمردمان متمدنهمین نکته را در مورد  3

شان ها در نزدیکیگیری داشتند ولی آزتکشویم که اینکاها چندین نوع دستگاه اندازههم ندارند. مثلاً باعث تعجب است وقتی مطلع می

 هیچ دستگاهی نداشتند.

4 Grant Allen 
5  See Salvioli, “Gli asordi dell’agricultura”, Rivista di sociologia, September-October 1899. 



سازی حیوانات اهلی ۱. گالتونبستگی دارند نیز خودشان ها برای سرگرم کردنآدم یشیوه به
رای ب محکم دیگری دلیلدهد. و برای آنکه می تبیینبازی با حیوانات  ینتیجهصورت  را به

 از نظر او اشاره کنیم که سرخپوستانی که ۲توانیم همراه با روشراین ادعایمان بیاوریم، می
ی زمینه عوض در در ،دادندرا به خود نمی بدردبخورکردن بوفالو یا گوزنی  زحمت اهلی

های تعدادشان در کلبههایی مهارت داشتند که میمونرام کردن ها و کردن طوطیآموز دست
تعمیم داد. توان میگالتون را تا حد زیادی . اظهار نظر نبود هاآدم این مردمان کمتر از خود

اندک شود. در بازی بود که بشر اندکها آغاز و تمام میها و جشناجتماعی با بازی تکامل
ترین و )حتی سخت صنایع یتوسعهش را آموخت؛ های کاری گوناگونبیشتر فعالیت

وقات او  فضای شادتری برای زندگی فراهم بیاوردکه  اش را داردآمادگی سودترین نوع آن(کم
 یبیکارست برای عبور از ایپر کند. کار مرحله ترمتنوع هایرا با لذت تریطولانی فراغت

 مردمان متمدن آینده.ی مردمان ابتدایی به نشاط سرزنده یدغدغهبی
 اسرار، آنگاه آمدنمی شانخوشاز نوآوری  نامتمدنمردمان بر اساس تصور کنونی اگر 

ه در نتیجو  دادندانتقال نمیبه همدیگر ی مجزاست قبیلههر  هایاز یافته که شان رافنی
 ن فنونیهرگونه پیوندی بین ا عجیب بودنو  اسراراین  ربطیبینیز از  متمدن بیرونی ناظران

نسبت  هابدویبه ها متمدنکه  خلاقیتاز  نفرتخوشبختانه این  ولیشدند. شوکه می
متمدن ما، های از توده تر، حتی بیشمردمان ابتدایی جمعیتکاملاً مجعول است.  دهندمی
لب از نخبگان اغ ولیشوند، روزمره می البتهو  ، غیربومی،نامتعارف اشیای یشیفته آسانیبه

ها وجود دارد، که نشینبین این جزیره آدم مبتکری. همواره ماننددور میرسوم  بندقید و 
همچون  ستایصورت ملکه این غیر ، یا درزاده استاشرافمعمولاً رئیس قبیله یا یک 

 زرگباین دریانورد ده بود. ش علاقمندوالیس  بهی اهل تاهیتی که ساله وپنجی چهلشاهزاده
ی قیهاز ب تربیش این شاهزاده  یکی از پیروان اصلیرسید به نظرمان می»کند که بازگو می

او خیلی زود دوست »دهد که و ادامه می« ما تقلید کند. آدابها مشتاق آن بود که از تاهیتی
ه کردند ک اشتن انگلیسی به یلباسو  جاناتانگذاشتند را  اسمش ها همو آنما شد  یخدمه
گازی به وقتی  ولیاز چاقو و چنگال استفاده کند،  دوست داشت آمد.به او می هم خیلی

این .« شداش گوش واردد و چنگال بربه دهانش ب را دستشغذایش زد، عادتش باعث شد 
همین تقلید  . وستا نامتمدنمردمان  محکمی بر وجود رفتار تقلیدی میان شاهدروایت 

ی ضعکه مسافران و ب اینکتهشود، شان منجر میی شأن اجتماعینسب همسانیاست که به 
 ند.کگمراه می ی مردمان ابتداییدر توسعه احتیاجو  غریزهنقش  رابطه با شناسان را درجامعه

 تواند به تنها یکنسبتاً ساده می اختراعــ که هر  نیستــ که البته  درست باشداگر 
 صحت داشته باشد که اگردیگر منجر شود، یا به عبارت دیگر،  یپیچیدهنسبتاً  اختراع

 هاقهحلکه این  درست است باز، پس آیندبه دنبال هم می یک زنجیر هایحلقهمثل  اختراعات
ند چگاه چند روز یا  هایی کهبازه ،شونداز همدیگر نتیجه میدر فواصل زمانی بسیار متغیر 

کی ش. اندلومنامع، که شانس در آن دست دارد، فاصلهاین تبعات قرن.  ینو گاه چند است ماه
از ، (شد که قبلاً در عهد باستان شناختهچنانربا )آهن مغناطیسی خاصیتکشف نیست که 
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که اولین مورد از قابل فهم است  راحترو ؛ از همینتر بودربا آسانفهم چرخش قطبی آهن
شان ینباز هزار سال  ترکه بیش نداردضرورتی  آید ولی اصلاًقبل از کشف دوم می کشفیاتاین 

قط تصور ف ، وبیشتر یا کمتر بوداین فاصله بسیار شد اگر فاصله باشد. تصور کنید چه می
ند، داشتنما ها قطبها یا کارتاژی. اگر رومیآمدبه وجود میتاریخ در تغییراتی  کنید که چه

ایجاد  یآورشگفت سیر و سفر تأثیراتی را تصور کنید که باکردند. احتمالاً آمریکا را کشف می
؛ چه بیدارباشی انجام گرفتبه آن سوی آتلانتیک  ۲یا سوروس ۱تحت هدایت هدرین شد که
آن دوران، به روح فتح و تهور، به  یبه کساد ایتازیانه، چه که در خواب است دنیاییبرای 

 است، پس جدیدی کشف زمانه ترینمهممورد بحث  ختراعگسترش مسیحیت! و از آنجا که ا
شان مدام بر قوت را نشان دهیم کهماندگاری  تأثیراتاستفاده کنیم تا نمونه بیایید از این 

شد آیا می .سابقه منجر شوندتبعات بی وقایعی باتوانند به می افزوده شده است، تأثیراتی که
مستقیم و حتمی  ممکن است تأثیری 4و ایزابلا 3گرانادا توسط فردینان تصرفحدس زد که 
قع، نیست. در وااز این تر بدیهی چیزهیچ و با این حال ؟ داشته باشدی آمریکا بر کشف قاره

را  یدیگرامتناع تحقیرآمیز را بگیرد، ی مورها دهکده کهآندرست قبل از  ،کریستف کلمب
ایی اعتنیه بود. او که با بگشت با تمام وجودش مأیوسو  دیده بود ایمنطقه از طرف دو حاکم

شاه انگلستان، و دو بار متوالی  دست رد ال،غتوجهی شاه پرتجنوایی و بعد با بی انهمشهری
 توانست هیچ کاری کنددیگر نمی ،اسپانیایی مواجه شده بود پادشاهان واکنش منفیهم با 
وصاً فردینان و خص رویکرد، با تصرف گرانادارد. اما که خودش را به دست تقدیر بسپاینمگر 

 هب طلبی بیشتری در آنها دامن زد و باعث شد اعتمادد. این فتح به توسعهعوض شایزابلا 
 ی حامیان کلمبتازههای فتح بابتر شوند. آنها از باکنفس بیشتری به دست آورند و بی

 رسید.آمریکا به سواحل  های کلمبکشتی هم بعد استقبال کردند و چند ماه
شود، احتمال به یک امکان تبدیل می اختراعکه یک ، همیندر شرایط مساوی، علاوهبه

های حل ای که این ابداع یکی از راهوجود دارد اگر مسئله اشتحقق عینیبیشتری برای 
ل تری بدهای آگاهبه فکر و ذکر آدمبیشتر و خصوصاً  یهادلمشغولی آدم به ممکنش است

 چیزی که ارضایش کند با هر توان ادعا کرد که نیازمی مشخص ایکم تا اندازهدستشود. اما 
وی ای ری پژوهشی ویژهی مبتکر احتمالاً بیشتر به سمت حوزهشود؛ نابغهبرانگیخته می

نجام گرفته ا حیطهدر آن  قبلاً یموفق یا شدیدتر ابداعات فراگیرترفشار نیازی  بیاورد اگر تحت
 الزاماً  عدیب یات، نقش شانس در کشفه باشندبوداتفاقی  یتا حدودقبلی  اختراعاتباشند. اگر 

به  زیادی یعلاقه شاهد آن هستیم که های چهاردهم و پانزدهمشود. در قرنمی بیشتر
 دیابمی افزایشای که علاقه کند،ظهور میهای استعماری جغرافیایی و امپراتوری اکتشافات

تبلیغات مذهبی هم به  رایج و نیرومندشوری  بینیممی در عین حالو شود، و پخش می
 کندخدمت می سلطنتیبه بلندپروازی که یا  ، طوریوجود دارد که پشتیبان آن علاقه است

به وجود آمده ای ن لحظهدرست در هما ی مفرطگیرد. این علاقهدر تقابل با آن قرار مییا 
علاقه یا امکان تحقق اشتیاقات  ( امکان ارضای آن۱30۲در نما )قطب ختراعکه ا بود
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ت بود که دوس پیدا کرده بروزاین میل وافر ابتدا بین شاهزادگانی  .اش را فراهم آوردمربوطه
ر د اول از همه های ممتاز تلقی شوند. و این تمایلاتاز دیگران متمایز باشند و آدمداشتند 

ساحل کاوشی در دستور داد که  و لرزبا قدری ترس  ۱یکم. جان بارز شد یشاهان پرتغال میان
ود که بتغییر جهت باد  ش؛ بعدی بویادور وارسی شودصورت بگیرد و تا دماغه غربی آفریقا

 کوچککه این جزیره قدر هم  ی مادیرا سوق داد. هریک کشتی پرتغالی را به کشف جزیره
 در کاوشبود که  پس از این، و را گرم نگه داشتماجراجویی  یباز در هر صورت روحیه، بود

و جزایر کیپ ورد و ازورز نیز کشف  باز هم پیشرفت بیشتری کردآفریقا  های دریاییکرانه
ی بیشتری به خود دامنهو  شدت همعطش سفر گرفت، با هر کشفی که صورت میشدند. 

وسواس تبدیل شد. به یک  ۲تحت رهبری جان دوم گرفت، تا آنجا که این میل شدیدمی
به این ترتیب پ رسید. به کیپ گود ه 3دستوراتش، بارتولمه دیازو با او تحت حکمرانی 

بدیل شدند تاسپانیایی، انگلیسی، و فرانسوی  فرمانروایان به الگویی برای شاهزادگان پرتغالی
دراز بروند. این رشته از  و که به سفرهای دریایی دور شدندی خود راغب نیز به نوبهو اینان 

ه هیچ نقشی در آن نداشت بخترسد که به نظر می نظم و ترتیب دارداکتشافات موفق آنقدر 
شد، طور اتفاقی کشف نمییی بهنماقطباگر هیچ به یاد آوریم که  ولی در صورتی کهباشد. 

ر نشده تحول هرگز مقرچراکه هدف این کرد )هم تحولی پیدا نمی این مجموعه اکتشافات
 تکوین ایندر  مهمی تواند ادعا کند که نقشمی بختکه  قبول کنیم بود(، آن وقت باید

 پیشرفت جغرافیایی شگرف داشته است.
ی یجههت و تناسب اندکی بین نتباشاصلاً به دنبالش نبودیم!  رسیم کهبه چیزی می بعدو 

که برای اینی کارگرانش وجود دارد. قلبهای ی کاری مفروض و انگیزهعینی واضح یک دوره
، تنیاز اسبسیار زیادی  اشخاصها یک رویداد بزرگ اتفاق بیافتد، به در حیات مادی انسان

البته بعدها و  هاویژگیشان، و امیال و آمال زنجیروار در پیوند با هم باشندکه  هاییبه آدم
 مانندی بیتوانست روحیهیکنند. چه کسی مناپذیرشان را با هم تبادل میفهم مصائب

 روی نتایج استعمارشان حدس بزند؟ را از شانزدهم قرندر استعمارگران بزرگ اسپانیایی 
وغریب، و آور، گیاهان و حیوانات عجیببچیزهای اعجا عادت کرده بودند که هااسپانیایی
وعی نبود که  هارا کشف کنند ولی اول در همین اسپانیایی نادیده و ناشنیدههای سرزمین

-از جزیره هااسپانیایی وقتی 4د.کر مقایسه زیربا داستان  توان آن راکه میپا گرفت  زودباوری

ی بیمینی وجود دارد که پیران در جزیره ی جوانیفوارهنشینان پورتوریکو شنیدند که یک 
شان به این و ایمان ای وجود داردکه چنین جزیره شدندمطمئن ، بخشدمی ی دوبارهرا جوان

را فتح وسوم به باهاماس( )م منطقه آن جزایرمجموعهباعث شد که کل  داستان اساطیری
ی اش هم به خاطر یافتن فوارههمه .بگردند ریز به ریز با مشکلات زیاد شان راتمامو کنند 
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ای نبوده است؟ آیا معاصران خود ما نیز که کسوت شکاکیت مشابهی ما هم علت یکسانی موجد معلول به زبانی دیگر، آیا در زمانه 4

اند؟ برای نمونه، رشد مذهب بقای آور قرن نوزدهم پر و بال ندادههای شگفتاند زودباوری غیرمعمولی را بر اساس خلاقیتاختیار کرده

چیز  ی هرتوان به گردآوری حریصانهها میاز این ترروح و تجدید حیات عرفان را گواه بگیرد، اما نه فقط این موارد بلکه خیلی کلی

ی تر و حتی عموم مردم اشاره کرد، چه این غرایب چیزی درمانی باشند، چه در زمینهی عجیب از طرف طبقات آزاداندیشتازه

 ای در تحلیل اجتماعی با اتکا بر هر کمال مطلوب.اصلاحات قانونی، چه تجربه



ناست مع؟ بیاست زمینی را کشف کرده یکرد که بهشتآیا خود کلمب فکر نمی ای.افسانه
شد میه بود ک افتادهها ی اسپانیاییتخیل تقریباً همهولی با این کشف آنقدر تب و تاب به 

 .گرفتو جهان را را کاملاً به کار بست باکی اسپانیولی بی
نیروهای  ترینقوییکی از به  گرفتدر بر را مردمان بزرگ  مسرتی که تمام وجود این

 عواطف شور و شعفلبریز از است خشک شده  حالاکه  عظیم سیلشد. این  مبدل تاریخ
خلاف  بر. ستتکرارنشدنی هم شانو ترکیب تلاقیو  نظیر نداردبود که در تاریخ  یکدلی

در نتیجه  ات ی آن بود که دنیا را استعمار کنددیوانهامروزی بریتانیا  اسپانیا، دستگاه امپراتوری
دنیا را  ات اینمهمتر از  و دبده استحالهستان کلیسای انگل مؤدبرا به پیروان  گانهمبتواند 

اشتراکی  هیچهایی، د. امپراتوری بریتانیا، با چنین ویژگیغرق در کالاهای تجاری بریتانیا کن
تی پیچیدگی و اشرافیگری کاملاً متفاو . روحیات اسپانیولیها نداردبا بلندپروازی اسپانیایی

و در مجموع بود، ماجراجویی  یتشنهبود،  یمذهب تبلیغات آمیخته بهزیادی  تا حد، داشت
هایش از ویژگی کلهگرایی بیقهرمان، و پرحرارت ، کنجکاویانگیزخیالزودباوری  طلا، طمع

ذراست، گ شکوهشرایط گوناگون، در خاستگاه این  تلاقی به صورتتاریخی،  اتفاق. یک بود
 منجر شد.بریتانیا  تربادوام شکوهبه  مساعد دیگر اتفاقات تلاقیطور که درست همان

ی دارند. و حتی ابد پایانبی اتفاقاتی جستجو کرد که تبعاتی بعضی از در را  علتشباید 
)به قول جان استوارت هر قانون طبیعی  بنیانو در  هوسی جریان دارد هر عادت منشأدر  اگر

 هریم که کن تصورتوانیم چطور می آنگاه وجود دارد، «دلبخواهی علل بندیهرد» میل(
دارای مجاری گوناگونی  و دریا به یک میزان هواکند؟ می بلاموضوعرا  تصادفی عقلانیت

-اریهای ادودر مهاجرت هاقایقکه پرندگان و  اندشکل گرفته نامرئیی یمسیرها هستند که از

که  درآنقکاملاً ثبات دارند، هایش وخمرغم پیچبهمعبرها بسیاری از این . کنندشان دنبال می
. پرندگان مهاجر هنگام عبور از اندیا یک قانون طبیعی ضرورت داشته باشند رسدبه نظر می

ه روند کپیش میهای بزرگی دره در امتداد بلکه گیرندرا پی نمی مستقیم مسیرها قاره
مکان نقل ها درهمعبر نیز از  هاانسان. شودها رد میهایی همچون راین یا رون از آنرودخانه

آهن های راهریلاز پی  در نهایتو  های سلطنتیهجاد یا هاهرا ، ابتدا از پی نخستینکردند
 بیآاز مسیرهای  نشانی و روزگاری ردشناختی که زمین عوارض به این ترتیب،. روانه شدند

ه زیادی خودسران حدو حتی تا  فراوان ثباتیبیشان را با و خطوط مقسم کردندرا مشخص می
 یک به عنوانهمیشگی را  نظمیبیهمان  ی ابدی یاند، همان کیفیت خودسرانهاهسیم کردتر

 برخی مکاتب باید این انشناس. جامعهاندوضع کردهسفرهای حیوان و انسان  و قانون بر سیر
کامل تقوانین فرضی  تدوینو  ی یافتنشان را به منزلهوقتی علم بگیرندنکته را در نظر 

های فارغ از وام ،ی مردمان رااجتماعی همه تحولات کنند، چون این قوانینمیفهم  اجتماعی
شده  ینتعیای از قبل تا اندازه کند کهمقید می ییکسان سیربه خطاز همدیگر،  شانمتقابل

 مغایرت واقعیات مسلمبا  آنقدرها هماند که یافته ایکه قاعدهاست. حتی اگر اذعان کنند 
ظم و ن مثلتقریبی این تغییرات اجتماعی  نظم و ترتیبآیا  توان پرسید کهمیباز ندارد، 
ای ساده وادثح نیست؟ آیا چنین نظم و ترتیبی به دلیلمورد توصیفم  سفرهای و سیر ترتیب
توجهی  جالب مستنداتاز  ترآیا بیش، در این صورت؟ و دائمی بوده است شانتبعاتکه  نیست

وضوع دیگری مهیچ ای که باید تبیین شوند پیچیده شتر از واقعیاتبیکه باید تفسیر شوند و 



 ینظریه یک واقعیبا کاربرد قوانین  این تفسیر و تبیین البته که و برای ملاحظه وجود دارد؟
 یدیگر در جاین قوانین را خود ایکه است آن بهتر در عین حال  ود شوجوامع انجام می
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، امعتقابل برسیم. در اثرم، تقابل ی به فهم روشنی از معناهای متفاوت واژهبیایید اول 

 .ها در این وهله مقدور استارجاع به آنکشیدم که  مطرحبندی را هدستیک تعریف و یک 
بل را تقاغلط بهکنیم. متفکران معمولی  خلاصهمان بیایید این موضوع را از نظرگاه فعلی

کرار است، یعنی ت خاص یک تکرار بسیارکنند. در واقعیت، تقابل می تلقی اختلاف حداکثر
. به عبارت دیگر، اندمخرب هممتقابلاً  شانهمانندی همینکه به خاطر  مشابه مورددو 

 لمثل تقاب شان با همدیگرتقابلد؛ سازنیا دوگانگی می زوجهمواره یک  ضدینیا  هامخالف
 و از برخی لحاظاند همواره نامشابه موجودات، زیرا این از موجودات نیست جمعییا  موجودات

 موجودیک حالات صورت  شان بهتقابل با این حال؛ و شوندمحسوب می یکتا در نوع خود
، نیروها ،هاتمایلها، گرایش به شکلبلکه در عوض نیست  مختلف موجوداتحالات واحد یا 

و تقعر، لذت و درد،  همچون تحدباشکال یا حالات مشخص ) بعضی چون اگر ست.قوا یا
نین چ، آنگاه باید بدانیم که در نظر بگیریم های مقابل یا مخالفقطبمقام  دررا  گرما و سرما(

ند. نکمیکه این حالات را تولید  ستنیروهایی به دلیل مغایرت واقعی یا فرضی ایملاحظه
خ را ی تاریشناسی و فلسفهاسطوره هاینقیض تمامکه از همان آغاز لازم است بینیم پس می

گذاریم؛ کنار بفراوان  کذایی هایتقابل یمنزلهبهند افرضیطبیعی  هایضدیتبر  مبتنیکه 
ا، هفرضاً با نقل از برخی هگلیهای بین دو ملت، دو نژاد، یا دو شکل حکومت )مغایرت مثلاً

شرق، دو دین )مثل عالم غرب و عالم (، یا بین پادشاهیجمهوری و مثل مغایرت بین 
این تضادها به شرطی و هندواروپایی(.  ی زبانی )مثل سامی(، یا دو خانوادهمسیحیت و اسلام

ر بای را در نظر بگیریم که شیوه طور نسبی واقعیت داشته باشند کهشانس دارند که به
 ردرا  ییکسان تصور، معینی موقتیکمابیش  شرایط، بسته به مورد بحث موضوعات مبنایش

ور همچون تص کنند. اما اگرمی نفیدانند یا را مطلوب می ییکسان کنند و هدفقبول مییا 
شود،  تلقیدیگر اساسی، مطلق، و ذاتی از یکاین موارد  نفرت بسیاری از فیلسوفان قدیم،

 اند.آنگاه کاملاً واهی
دو نوع  است. اما جهتبین دو نیرو، تمایل، یا ای رابطه مستلزمپس، هر تقابل واقعی 

 علهای بالفواقعیتبه ها با استفاده از آناین دو نیرو  پدیده )کیفی و کمی( وجود دارند که
 اصرعناز  رکبم ایرشتهند. امتجانسیا  متجانساجزایی نا متشکل از یعنی ،شوندل میمبد

ر دپذیر توان آن را )به درست یا غلط( برگشتاست که همواره می تحول متجانس یک نوعنا
با پیگیری مسیری یکسان در  ای قادر استچنین رشته که توان تصور کردمی، یا نظر آورد

 بردارد و ی راچوبجهتی دقیقاً مخالف به عقب برگردد. برای مثال، اگر یک شیمیدان تکه
، آنگاه ی کارش باشدثمرهبرندی  یعصارهآن انجام دهد و  برمختلفی را  عملیاتمجموعه 



 معکوسای از عملیات رشته باچوب را تکهاین توان که می دهدنشان نمیاین روند مسلماً 
 توان گفت کهممکن نباشد، حداقل می چنین چیزی اگر حتی ،حال این بازسازی کرد؛ با

بود. ن چیزی جز این بشر هایاستحالهیای فیلسوفان کهن در مورد ؤدرک است. و ر قابل
صورت افزایش یا  ، که بهاست نوع بخصوصی از تحول ناصر متجانسعاز  مرکبای رشته

وارد  واقعیات ریزبه  زیادیکه شود. بدون اینکاهش، طلوع یا افول، فراز یا فرود شناخته می
 منض به چه ترتیبی سنجش قابل و متقن هایتقابل این دستکه  بفهمیمشویم، باید 

ین ا پدید بیایند و تکثیر شوند. توانندتمدن همچنان می وم اجتماعی وعل ی همگامتوسعه
 اوراقیک که فراز و نشیب  کنندعرضه میهای آماری را گرافنوسانات بورس و  نوع تقابلات

، نرخ تولد، ازدواج، یا دزدی بخصوص )بر دکشی، خویک جرم، اوج و حضیض بهادار بخصوص
های بیمه، و انداز، شرکتهای پسدر صندوق سود بازگشت با اساس برآوردهایی که

 شوند.ثبت می سانهای موجدر منحنی گیرد(یشان انجام میمانندها
ای ه( و تقابلتحول رو به جلو و تحول رو به عقبها )های رشتهبین تقابل تمایز مذکور

را در  دیگری تری مهمباید مقوله ولی باز. گیردصورت می( اندازه درجه )افزایش و کاهش
ا توانیم اسمش ر، که بسته به پسندمان میعلائم هایاز تقابل عبارت است نظر گرفت که

 علائم در زبانهای تقابلاغلب با  مطلقی هاتقابل گرچه این هم بگذاریم. مطلقهای تقابل
هم نماد و  اندافزایش و کاهش هم نمادجمع و تفریق  شوند و بر این اساسمیخلط  ریاضی
دارد که افزایش و کاهش متناوب  واقعیتصورت  هر درباز  ولیهای مثبت و منفی، جهت
ی یروندو  تقابلد که با کنمیایجاد را  ید تقابلدار فعالیتجهت یک که همواره در  یینیرو

 شودال میاعمب  سمت از الف بهمتفاوت است، با تقابلی که بر اساسش یک نیرو بسیار  مزبور
. شوندواقع میدر راستای خط مستقیم یکسانی  نیز هر دو والف،  سمت از ب به نیروی دیگرو 
ین این ب اختلافی بستانکار را با بین افزایش و کاهش مانده نباید اختلاف، همین سیاق به

 به دزدی یا جنایت کشش ی که درکاهش یاابر خلط کرد؛ و افزایش و یک بدهی بر موجودی
به صدقه و  رغبتو  رغبتبین این  سر تا پا با ضدیت، دهدروی می ای مفروضدر جامعه

م ارائه کنی موضوعاتختی از این شناروانی بیینجا هم تکه یکاین. برای فرق دارد دوستینوع
ی که افزایش توان ملاحظه کردمیکنیم،  معینرا  دیگر اجتماعی هایتباینو هم بسیاری از 
)فرقی ندارد که این تصور در  شودمی همراه تصورما به یک  مثبت اعتقادکه با کاهشی در 

با موضوع دیگری فرق دارد کاملاً حال،  هر ، دری دین، علم، قانون، یا سیاست باشد(عرصه
 دتوان ملاحظه کرباز میشود، و می همراه تصورهمین  نفی با که بر اساسش اعتقاد مثبت ما

 (مان به یک زنعشق شود )مثلمان همراه میمفروض میلدر هر  یکاهشبا که افزایشی که 
مراه هاز موضوعی یکسان  با انزجار میلبا موضوع دیگری فرق دارد که بر اساسش یک  کاملاً

 وجهتتوجه است اگر  جالب یاربس. (مان از اونفرت سپسمان به این زن و عشق شود )مثلمی
مثبت و منفی  مخالف علامتدو  مقادیر نفسانی )اعتقاد و تمایل(شود که هر کدام از این 

ر دنیروهای مکانیکی که  مثل، دانندمقادیر عینی را جایز میبا  دارند، و از این نظر مقایسه
 شودمی تشکیلطوری  مکانکنند. های مخالف عمل میدر جهتراستای یک خط مستقیم 

 لتشکیطوری  ضمیرمان، و اندمخالف همنهایت جفت باشد که جهت اعضایشان که مؤید بی
ل با در تقاب را نهایت میل، یا بیقبول کند طرددر تقابل با را  ایجابنهایت شود که بیمی



 یاین دو نمونه اگر. است یکسان به نحوی که متعلق هر کدام دقیقاً، جایز بشمرد نفرت
 توانیم ادعا کنیم که در این صورتمی ،را کنار بگذاریم شانهملاحظ قابلتقارن فرد و منحصرب

 هایجنبه تمام، و بود و تنافر در جریان ناسازگاری نه دانستمیجنگ چیزی از نه  دیگر جهان
 هم بعید.و  شدمی محال هم نیز تراژیک زندگی
 موجودیتکه در یک  ضوابطیبین ممکن است . است واجب یک ملاحظه، با این همه

ارگانیسمها، ها، تودهمتفاوت )مولکول موجودیت( یا در دو خودیا  ارگانیسمواحد )مولکول یا 
ها، درجات، یا های مذکور )در رشتهی انواع تقابلشوند همهبارز میانسانی(  ضمایرها، یا 

را متمایز کنیم. این نکته به خاطر این دو مورد باید  احتیاط تمامبا  ولی. علائم( در کار باشد
 طضواب بابین موردی  اهمیت دارد: تمایزاول  ی تمایزکه به اندازهست اساسیدیگر  تمایز

تعادل  سپس ، ونزاع درگیری، . در مورد اول با برخورد،متوالی ضوابطبا و موردی  همزمان
 انرژی را داریم، و اتلاف. در اولی همواره نابودی و توازنو  تناوبدر مورد دوم با ایم، و طرف

 اتها یا درجدر رشته) یمفروض هر تقابل با اکنون. ها وجود ندارددر دومی هیچ کدام از این
متوالی، ا یاست  همزماناین تقابل یا توانیم بگوییم که میمتفاوت  موجودیتدو  بین علائم(یا 
، مجس، موجودبه یک  متعلق موجودیت هر دو ضوابط که در صورتی. اما توازنیا  نزاع استیا 

باشند. در  علائمهای ند که تقابلاو هم متوالی همزمانبه شرطی هم  فقطد، نیا خود باش
را  وابطض تناوبیا  توالی فقط توان گفت کهات نیز میها یا درجهای فرضی رشتهمورد تقابل

مفروض  سرعت یک جسم متحرک در جهتیغیرممکن است که . برای مثال، شمرندجایز می
 .طور متوالی صورت بگیردتواند بهفقط می افزایش و کاهشهمزمان افزایش و کاهش یابد؛ 

د در دو جهت مخالف حرکت کند؛ کنن شآید که دو نیروی متمایز مجبوراما زیاد پیش می
مشخص  (بلورهاخصوصاً در ) های مخالفشکلدر که اغلب با تقارن  عادل استت حالتاین 
 :زیاد و کم شود توأمان، محال است که عشق یک مرد به یک زن به همین ترتیبشود. می

 تر استخیلی راحتطور متناوب روی دهد؛ اما برای این مرد تواند بهمی فقطچنین چیزی 
 شرحقلبی که  تعارضــ یک  متنفر باشد وییک زن را دوست بدارد و هم از توأمان هم که 

 یک مثال دیگر این است که. مشهود استهای عاشقانه در بسیاری از جنایت ایشهروایت
 در معتقدات افزایش و کاهش: زیاد و کم شودهمزمان  فردی یک مذهبایمان  امکان ندارد

ارش در افکهای مشخص را او بعضی جزمکه  زیاد سراغ داریم ولی؛ باشد متوالیتواند می فقط
ور طصورت به این غیر یا در هم با همان میزان علاقهو تأیید کند توأمان هم با شور و حرارت 

پیش  و ؛ندارد از این ماجرااطلاعی  بیشتر اوقات خودش هیچکه ولو این، شان کندضمنی نفی
ی دنیوی یا سیاس تعصبداشته باشد و هم به یک  مسیحیت را قبولآید که او توأمان هم می

 است... اشایمان قبلیکه در تقابل با باور داشته باشد مشخص 
 مانی کنونیگسترهما را به فراسوی های مزبور ی هر کدام از انواع تقابلبحث درباره

. کنیم قناعت انداندکی که در این زمینه صورت گرفته برد. ناگزیریم که به تأملات کلیمی
 گذاریماسمش را می)که  باشنددر کار های بیرونی تقابل در صورتی کهگوییم پس نخست می

 به خاطر این واقعیت شانپذیریامکانها(، آنگاه یا انسان موجوداتبین  هایگرایش در تقابل
های گوناگون در همان موجود یا انسان مفروض( )بین گرایش های درونیتقابلکه  است

و  اتها و درجشتههای رباشند. این نکته در مورد تقابل موجودتوانند وجود دارند یا می



 علائمهای در مورد تقابل اعتبارش ولی، مصداق دارد علائمهای در مورد تقابل طورهمین
ک حال توسعه در یهای انسانی در ها یا گروهانسان مشاهده کنیم که بعضیاست. اگر  بیشتر

توسعه  شانمغایر های انسانی در جهتها یا گروهکه سایر انسان حالی دراند جهت مفروض
ن طریق تواند به ایعلتش این است که هر انسان منفرد میتوانیم بگوییم می ، آنگاهیابندمی

، یا بر عکس در هنریا  ایدئالیسمبه  ناتورالیسماز  عبور باز بماند؛ مثلرشد از رشد کند یا 
 یندی. اگر ایمان موارد دیگرعکس در حکومت، و  یا بر دموکراسیبه  آریستوکراسیاز  عبور
رو به  ردیگ نژادها یا طبقاتو بین باشد  روند رو به رشد داشتهنژادها یا طبقات بعضی بین 

 تقواین است که آگاهی هر انسان منفرد مؤید افزایش یا کاهش در  دلیلشد، گذارافول ب
هایی از ارزشهای مذهبی احزاب سیاسی و فرقهبعضی اگر  در نهایت هم. معتقدات است

 لشدلی، آنگاه شودی دیگر نامطلوب دانسته میهااحزاب و فرقه که برایکنند استقبال می
 با نظر به هر مفهوم یا منظور مفروض این قابلیت را دارد که فردو قلب هر  روحاین است که 

 باشد. ،مخالفتو موافقت  ،نهو  آریهر دو پذیرای 
 از یک. یکی بگیرمرا درونی  وبیرونی های کشمکش که ندارم علاقه هیچ، در هر صورت

 اطنیب؛ چون تنها وقتی نبرد انطباقی با هم ندارند کشمکشاین دو  توان گفت کهنظر می
 نوسانات پس از اینو  اندندسو کشسو و آنبه اینفرد را ات مغایر تأثیر، وقتی فیصله پیدا کرد

یا ، گرفترا تصمیم معین  فلان مشخص یا نظر وی عزم خودش را جزم کرد و فلان رأی و
 است که دقیقهدر این  فقط، در خودش آرام و قرار گرفت فرد تنها وقتی به عبارت دیگر،

ه برای نفسفیشود. این روند می میسر داشتند یمخالف بین وی و کسانی که انتخاب ستیز
 بار دیگران مغایانتخاب که  دانستباید  ها. افزون بر اینکافی نیست ستیزیایجاد چنین 

 اشدب همزمانچه ) ضدینتقابل بیرونی بین شناخت، عملاً هیچ . بدون این توی اسانتخاب 
تأثیر زیادی که  دهدبروز نمی را هاییویژگیدام از آن زیرا هیچ ک، وجود ندارد (متوالیچه 

بگیرد،  مذهبی در یک درگیری یا نزاعکه این. برای کنندایجاد میبیرونی  ستیزیک برای 
ت معتقدادقیقاً همین  یک مذهب دیگر مؤمنانکه  مطلع باشد مفروضمؤمن که هر  لازم است

قرار اجابت خودش  این نفی در کناراش در آگاهیلازم است که و  ؛مذهب وی را قبول ندارند
عوض  بلکه دراز دیگران اخذ کرده باشد تقلید  عمل نفی را با انگار به نحوی کهبگیرد، نه 

 .زیاد کندرا  ویخود  اعتقادات قوتترتیب  و بدینبا قاطعیت توسط او رد شود که  طوری
ی فروش یک خانه در مزایده کسانی که میان ابترق مثل، ایجاد یک رقابت صنعتیبرای 

که  ایشرقب یعلاقهمزبور با  بنایبه تملک  اشعلاقه، هر کدام باید بداند که کنندشرکت می
شان ی هر کدامعلاقه؛ و گیردرویاروی هم قرار مین خانه نشود صاحب آ دیگریدوست دارند 

 صاحب خانه شود. ویدوست ندارند  بقیهکه  در جریان باشداگر گیرد به تملک فزونی می
یاسی س دانشمندان اقتصاددر این زمینه و  ای ندارد،محض هیچ فایده، رقابت تقابلبدون این 

اختی هیچ شندر آن رقبا که  تشخیص بدهند را ایویژه حالتند که نتوانست انداشتباه کرده
 شماریندارند. این نکته در درجات بیاز خود رقابت و میزان بسیار متفاوت این شناخت 

 .وجود دارد مطلق از آن اطلاعیبی واقعیت و درست درک و دریافت بین که مشهود است
 م که نباید وسوسه شویم و با نگاهی لازم را برایم به وجود آورد تا بگویزمینه این مسئله

ست. یت مغایر یا متناقض کانون هر تقابل اجتماعی اساسیدو فرد یاول فکر کنیم که رابطه



در شناختی، منطقی و غایت هایدر هماوردیدر عوض، اساساً باید تقابل اجتماعی را 
دگاهش آور جستجو کرد کهنخواستن تز، بین خواستن و عجیب بین تز و آنتی هایکشمکش

 درستی این برداشت، با فرض: قابل طرح استپرسشی  مسلماًست. اجتماعی یتآگاهی فرد
ن دارد؟ پاسخم ای صرف ختیشناروانهرگونه تقابل تفاوتی با این تقابل اجتماعی  چگونه
 علت، در معلول تقابل.و البته بیش از  تقابل است، در علتفرقش است: 

ز ا متناقضآشکارا  یافتحسدو وقتی یک شخص منفرد تقابل.  اول بپردازیم به علت
د گوییکی از آنها می طوری که، افتدبه شک میحسی  تشخیصد، بین دو دار خودش حواس
ل دیگری تصور اوشود یک دریاچه است و که آن پایین دیده می فضای ناپیدای ریزیکه آن 

ه ک محض دارد )اتفاقیی روان یک منشأ در کار است که کند. اینجا تقابلی درونیرا رد می
باید بگوییم که هر شک یا  ، بدون ترس از خطاواقع. در ندرت(شده بهحتی  ،آیدپیش می
به  (ندکاش میترین قبایل نیز تجربهترین انسان متعلق به وحشیکه حتی منزویدودلی )

شواهدی  پرتودو  یمواجهه به صورت است: یا خود شخص ای در درونبرخورد و مقابله دلیل
 که بر شواهدی پرتوتک  یمواجهه، یا دارندتداخل با هم و  رسندبه هم می ذهن ویکه در 

افتد. هنگام نوشتن اغلب بین دو عبارت مترادف به جریان می محسوس ویخلاف ادراک 
ر ب این امکان وجود دارد که هر کداممفروض  رسد تحت شرایطمی منظر کنم، بهمی تردید

ر د ی در کار است کهتقلید پرتودو  گویمدر این حالت می .باشد ارجحیت داشته دیگری
که از  دهمربط می ی انسانیبه دو رشتهرا  پرتودارند. این دو تداخل  با همدیگر درون من

 د. چراکهرسنمی خودم به شوند و در نهایتها آغاز میترهر کدام از این عبا یسازندهاولین 
، و است را از کسی آموختم که او هم آن را از کسی دیگر آموخته هاعبارتهر کدام از این 

دهید دوباره بگوییم که منظورم ب. )اجازه بر زبان آوردتا خود اولین کسی که آن را  نهایت،الی 
قلیدی ت تابشرا  تقلیدی پرتوهایاین همین است؛ و سرجمع تقلیدی  پرتویا تقلید  پرتواز 

ه ب الگویش وگیرد نشأت می منفردمخترع، مبدع، یا نوآور  یکاز  پرتوییگذارم: هر نام می
 این دستاز  ایی فشردهشود. حیات اجتماعی ما شبکهمی تکثیر صورت نمونه یا سرمشق

 متقابل.(... و اختلاط شمار تداخلبی تشعشعات است، با
یکی  ینبرد که بپی میاتخاذ کنیم. وقتی کسی مسئله  تری در موردرویکرد عاماما بیایید 

، روال تجاری، تغییری در سبک نگارشهمچون جزم، )از نتایج، اهداف، تصورات، یا عاداتش 
 تناقضی اشخاص دیگرو نتیجه، هدف، تصور، یا عادت  غیره(، و آلاتانواع تجهیزات یا ابزار

 مجاز بداندخودش را  فرد ، ممکن استدر حالت اول. شودبا سه امکان روبرو می، وجود دارد
ن در ای .کندرها میناگهان خودش را  عملتفکر یا  طرزد و گیرکه کاملاً از دیگری تأثیر ب

ت دسای به هیچ مبارزهبدون ی مطلوب نتیجهو  در کار نیستی باطن درگیریت، هیچ صور
ت احیبه دهد که های فراوان تقلید را نشان میرفته یکی از نمونه هم روی حالتآید. این می

تبعیت فرد از تأثیرات دیگری صد ، ممکن است در حالت دوم. دهندسر و شکل میاجتماعی 
را از  کم قوتشکم تأثیراتدر نظر گرفته بودیم: شوک این  این حالت را قبلاً در صد نباشد.

 ممکن است و در حالت سوم،د. شومی بلاموضوعو  اثربیکمابیش  دهد و بالاخرهدست می
ند و کآن نزدیک شده مخالفت به  وی ای کهیا اراده اعتقادبا  ناآشنا یا ییا عادت عملبا  فرد

ن با ایدوباره مطرح کند و مطلوب بداند.  اش راو امیال قبلی ادعاها ایفزایندهبا سرسختی 



ه بدیگری  انگیزد تابرمیرا  اشتیاقشیا  باور نیرویکه تمام ، حتی در این حالت آخر حال
به ی را تجرباطن درگیری یا یک مشخص قراریبی را از خود براند، یکه و الگو ی نمونمنزله

یک جنس دیگر است، چون از  کشمکش درونیاین  گرچه باید اذعان کرد کهکند ــ می
چون قاً دقی وبخش دارد. قدرتی الهامکننده است ولی این کشمکش کشمکش قبلی تضعیف

 پس ،شدن نیروی فردی شخصو نه فلج  است اندازه از بیش هیجانی نتیجه این ناآرامی
 به احزاب یک اجتماع و تفکیک آن شکاف درباعث  عامل ؛ و همینیابدتسری میاحتمالاً 
به تبعیت از همدیگر که  شودتشکیل می ایعدههمواره از  جدید. یک حزب شودمی گوناگون

یا  با تصورمغایر اند که تهتصور یا جریانی را به دست گرفبرداری از یکدیگر و با گرته
 ازهیت تملهم بودند. از طرف دیگر، این جزم از آن و حاکم بودشان که قبلاً بین ستجریانی

 ایبندپ اصلی که به سنتهایی آن شود. و به این سیاقمی ترمتعصب تر وصلببا انتشارش 
که در ، تا آنکنندمیدارند بر ضد رویکرد تازه ائتلاف  یمغایر کاملاً  و انتخابمانند می

 گیرند.میروی هم قرار  در رو متحجردو حزب  هاتمام این داستانی نتیجه
چه  ،بار و جزمیخشونت شکلیبه ی مخالف، چه بینیم که همنشینی دو ضابطهپس می

، خصلتی اجتماعی دارد، البته به این شرط که از رهگذر تردیدبرانگیزتر و ضعیف شکلیبه 
 ....و شیوع یابد تقلید پخش شود

که در مطرح کرده بودم  این موضوع را در یکی از اولین مقالاتم قبلها خودم هم مدت
حزاب ا تقسیم و تفکیکپرسیده شود که کدام یک برای جامعه بدتر است:  این زمینه شاید

 ککیتقسیم و تف و درگیری دارند یکدیگرمخالف با  هایها و جزمهایی که بر سر برنامهو فرقه
و  افرادی که با همدیگر در صلح اجتماع، یا همدیگرنددرگیر جنگ با  مدامکه  هاییملت

، شکاکیت اسیردهد و خودش کوشش به خرج می در طور منفردبههر کدام  ولی اندآرامش
م، حل دست به انتخاب بزنی ؟... اگر درست باشد که باید بین این دو راهست، و دلسردیتزلزل

 ....شودبیش از پیش دشوار میاجتماعی  مشکلات رفع و رجوعباید تأیید کرد که 
ر آوو یأس باراندوه های این دو راه حل، حقیقت آنقدرها همخلاف تشخیصبر، خوشبختانه

رد این رویکهمواره  یا درونیبیرونی  حالت درگیریکنند که هر نیست. مشاهدات اثبات می
تا  .برسدی صلح معاهدهیک یا  قطعی کند که به یک استیلایگذاری را دنبال مییا هدف
 ییمبگو چه بگذاریم، و عدم قطعیت شک اسمش رادرونی در نظر باشد، چه  یک نزاعآنجا که 
ه هموار ایچنین منازعهکم یک نکته معلوم است: دست در هر صورت ،یأس استیا  تشویش

پیش خودش فکر هیچ کس نباید کند، و استثنایی و گذرا ظهور می یک بحران به صورت
 به آرامش( های دردآورشآشفتگی تمامیا آن را )با  ستاین حالت یک وضعیت عادیکه  کند

را  مطمئن قاطع و قضاوت عزممنظم تحت هدایت  فعالیتکه  سستی مفروضی ترجیح بدهد
ها را لحاظ کنیم، آیا این منازعه بین انسان یدرگیربیرونی یا همان  نزاع. و اگر شودشامل می
شان یم، تفسیرمان نداشته باشتاریخ تعبیر درستی از د؟ اگر داری درونی منازعه تفاوتی با

رسد که این یابد و به نظر مید که جنگ همواره در یک جهت بخصوص گسترش میدهمی
 دهد، همان مسیریرا نشان میاش ناپدیدی نهایی حالا شد پس از آنکه تدریجاً نامعمول مسیر

خ های تاریها و بوتهلای بیشهتوان آن را از لابهآسانی میکه صدها بار تکرار شده است و به
شود کار است و میهبدستکه دائماً  تقلیدی، تابشی در واقع، در نتیجهسوا و مشخص کرد. 



 زد و خوردهایی ، همهدهدبسط میهای اجتماعی را ی پدیدهویژه یعرصهروز گفت شبانه
شود: فضای جنگ عوض می. حرکت دست دارددر این  هماند و جنگ گسترشرو به  مذکور

ری تبین طوایف کوچک به شمار کم بسیار تلخ و در عین حالبسیار کوچک شمار جنگ بیاز 
: اول بین شهرهای کوچک، بعد بین شهرهای ترخصومتتر و کمهای نسبتاً بزرگاز جنگ

-عارضت کهرسیم ای میم دارند، تا آنکه نهایتاً به دورهومدارشد که  هاییتبزرگ، بعد بین مل

که  هایی، تعارضاست نفرتنهایت مؤثر، و کاملاً عاری از ولی بی ،گاهبی و بسیار گاه شهای
 کند....شان آنها را به صلح راغب میکه خود عظمت گیرندبزرگی در می هایتبین مل
افکن این سراب سایه ادامه پیدا کند،نامعین  طورهمین  تواندنمی جریاناین  ولی... 

ما  هایی دارد ومحدودیت مانی خاکیکرهدهد، زیرا بعذاب تا ابد را  نماتواند دیدگاننمی
کند و آن را مشخص می نمازمانه ماهیتایم. آنچه خصوصاً اش کردهمحاصرههاست مدتهم 
قوانین تاریخ همانقدر در  )گرچهسازد می مایزعمیقاً از تمام دوران گذشته متاز یک لحاظ را 

قرار است: اینکه اکنون، برای  ینا ازاش( قبلی انکه در مورد دوردارد  مصداق ی مامورد دوره
 اشرهدر گست نه تنها های بزرگ تمدنالمللی دولتتاریخ، تشکیلات بینطول اولین بار در 

 وری کهطبلکه پذیرای کل سیاره است  کنداستقبال می قارهیک یا حداکثر دو  تشکیل از
 اندازیچشمدر  شود، آن همریز به ریز بر خودش معلوم میجنگ  تحول از آخرین مرحله
ما کنیم؛ پایان این دورن اعتمادمان سخت بتوانیم به چشمان با رؤیت آن آور کهچنان سرگیجه

هیچ فریبی هم در کار بار  اینست، و راستین اپایانی  ولی، آورد توان به چنگنمیرا قطعاً 
 شویم از ما دور شود....تواند وقتی به آن نزدیک مینیست، و دیگر نمی

 وهم وجود دارند، خصوصاً رقابت  نزاع و درگیریهای دیگری از ... غیر از جنگ، شکل
ست یک تقابل اجتماعی رقابت. دارد مصداقدر مورد رقابت هم  بحث قبلی ولیهماوردی. 

و از  از کوچک به بزرگ هم رقابتمثل جنگ، . و نه سیاسی دارد اقتصادی ماهیتی که
گ بسیار بزر موارد نامتداولهای بسیار بسیار کوچک به نمونه موارد مکرربسیار  هاینمونه

زارهای ابر سر ب شود کهکوچکی شروع می انشمار همچشمی بین بازرگانرود.... رقابت با بیمی
 هم زاگرچه تقریباً کنند، و در این کشمکش بسیار کوچک با یکدیگر دست و پنجه نرم می

ود را خ موانع پیش روی تجار این وقتی. اما برنددر کنار هم به سر میاساساً  ولی انداطلاعبی
های کوچک رقیب نیز ، مغازهگذارندقدم میشمارتر کماما به بازارهای بزرگتر و  دارندبر می

اکنون کار تولید که  شوندجمع میشمارتر های بزرگتر اما کمدر کارخانهاز روی عمد یا اجبار 
 گرفتار دراز این  پیشتا  حتی اگر ،رسدبه یک هماهنگی و تناسب مطلوب میدر آنها 

 ترای بزرگر گسترهها نیز د؛ و همچشمی این کارخانهباشدبوده  آمیزادتحس اختلافات
 هب شانتمایل وتدریجی بازارها رشد تا آنکه با  ،کندمی تکثیرها را همچشمی قبلی مغازه

اقی ب تو تجار فقط چند غول صنعترسیم که ای میبه مرحله واحد، بازار ایجاد یک و تکامل
ت وضعی از اینی درکبه ها نیز آنمگر اینکه واقعاً  ،یکدیگرند رقیب مچنانمانند که همی

 ند....باش رسیده
 کاریهمیا به  راغب استاش( کم از نوع جزئی و نسبی)دست مونوپلی... پس رقابت یا به 

ی اانجامد یا به معاهدهمی مغلوبنیروی مار  و طور که جنگ یا به تاررقبا، درست همان
 ست....اش برقراری یک صلح جزئی و نسبیمنصفانه با آن ــ در هر دو حالت، حداقل ثمره



اً در موارد قبلی شک این مورد تلویحاست. بیبحث اجتماعی  نزاعسومین شکل بزرگ 
ون خ بر سریکی از آنها بحث  پس، نباشند بحث وجود دارد؛ اما اگر جنگ و رقابت چیزی جز

ای هم در مورد بحث کلمه بیایید مفید و مختصر حالا ویرانی. بر سراست و دیگری بحث 
 یشده، عین دو بحث وصفتداوم و گسترشدر صورت  هم،. این نوع بحث کلامی بگوییم

از ه ککمتر از دو بحث دیگر معلوم است. و البته فرایندش  گرچه، یابددیگر گسترش می
دامه اشمار بحث کوچک خصوصی وجود دارند که خوشبختانه گسترش بحث گفتیم، چون بی

های اندیشهذهنی بین  بگیرید که یک بحث شوند. در نظرمی تمام فوراً  و کنندپیدا نمی
این  در فقط خاطر زدود(:این نکته را نباید از و به پایان رسیده باشد ) یک ذهن درمتناقض 

 ی مورد بحثمسئلههای متفاوتی برای راه حلکه  فردوهله است که هر بحث کلامی بین دو 
بین  مطبوعاتی، یا مکتوبکلامی،  هایبحث، اگر به همین منوال. شوددارند میسر می

به ، شود نفرکلامی بین دو  بحث جایگزین اند(های انسانی )که همواره رو به گسترشگروه
 امجور اتفاق آرا به فرجبا توافقی نسبی و موقتی یا با یک ترمحدود بحثکه  این خاطر است

، و هاکلیساها، مجلس، هاها، طایفهاز محفل شماریبیها ابتدا به انبوه است. این گروهرسیده 
 ادتعد سرانجام در، بسیارهای پس از جدل ولی؛ شوندتقسیم میو معارض های کوچک مکتب
با هم پارلمانی، مکاتب فلسفی، یا مکاتب هنری  هایگروه، مذاهباز احزاب،  کمیبسیار 

 پنجه نرم کنند.... و در نبردی مهلک با یکدیگر دست تا شوندمتحد می
، )جنگ، رقابتاش در سه شکل اصلی ی انسانیدر جامعه هاتقابل درگیریخلاصه کنیم. 

ا که ب اندبع یک و تنها یک قانون گسترشتا هااین نزاعکه  و بحث( گواه روشن آن است
 تجدیدجای خود را به  سپسرود و شان پیش میهای موقتی و تعمیق محدودهصلح

 دارد ریبزرگتبیشتر و ابعادی  کانونیانتظام دهد که میهایی ها، تنافرها، و اختلافناسازگاری
ید آبرد. از این نکته برمیراه می به توافق نسبیبه توافق نهایی یا حداقل  سرانجام هم و این

ی ابطهضنقش یک  یتقابل این استنتاج داریم( که منازعاتدیگری برای  زیادو ما هم دلایل )
د، ننکایفا می دنیای آلی و غیرآلیدر طور اعی و همیندنیای اجتمرا در  (میانگین میانی )حد

از میان و  ،شوندبلاموضوع ، رنگ ببازندتدریجاً  شانی بسطها در نتیجهمقدر است که تقابلو 
 است.... تقابل به سمت نابودی حرکتهم  ، که اینبرداشته شوند

 
 

 منبع:
Social Laws, translated by Howard C. Warren (New York: 

The Macmillan Co., 1899), pp. 85-133. 
  



 
 
 
 

 3فصل 
 قوانین تقلید

 
 

  



 
 

 

 قوانین منطقی تقلید
۱888 

 
 ثلاً ماند و در یک برهه فهم شدهکه  یمان این است که با فرض صد نوآوری متفاوتمسئله

 طفقچرا که  متوجه شویم اند،بوده صنعتی هایپروسهو ، اساطیریواژگان، تصورات  شکلبه 
 پاسخی اصولی برای . برای آنکهرونداز یاد میمورد دیگر  نود و شوندمیده مورد از آنها شایع 

یا  های موفقنوآوری یاشاعهرا که بیایید تأثیرات نافذی کنیم، در ابتدا  فراهم سئوالاین 
 لیوو اجتماعی تقسیم کنیم.  های طبیعیشدند به علتند یا مانع ناموفق را مطلوب دانست

شوند یم موجب برای مثالکه  آنهاییاز  یعنی م،یچشم بپوش اولین عللبیایید از  این مقالدر 
 هایمصوتمتشکل از  کلماترا به تازه  آوایی کلماتجنوبی  یکرهنیم کشورهای انمردم

د. به بپسندنبیشتر را  معکوسششمالی ی کرهنیمترجیح بدهند و مردم کشورهای  خفیف
های خصوصیت ،هنری یا صنعتی، یا در حکومت ونشناسی، در فنهمین طریق در اسطوره

گیری نژادی گوش یا حنجره، از استعدادهای مغزی، ی شکلد که از شیوهوجود دارنبسیاری 
 واردتمام این مشوند. بیایید ناشی می گیاهان و حیواناتیا از طبیعت  ،هوایی و از شرایط آب

 مثلاً جالبد. نشناسی نداردر جامعه یکنار بگذاریم. منظورم این نیست که هیچ اهمیترا 
ماهیت تولیدات تازه و جریان یک تمدن ممکن است تحت تأثیر اشاره شود که است 

 .بستگی داردهم به مکان شکوفایی هر محصول مفروض د. بیشترش خاکش باشخودجوش 
ای هشرایط کار و متعاقباً وضعیت گروه نظر بگیرید: برای نمونه این دو وضعیت متفاوت را در
شرایط  از یک طرف، و از طرف دیگری حاصلخیز خانوادگی و نهادهای سیاسی یک دره

 شانزندگیباشیم که  محققانی. باید قدردان آن دارد یکمابیش مناسب چراگاه که زاریبوته
-جامعه ی زیادی برایتحقیقات فایدهکنند. همانقدر که این ها میپژوهش دسترا وقف این 

-زیست برای تغییرات اقلیمی یا محیط ر اثربها گونه تطوری مطالعات دربارهدارند، شناسی 

و  طباقان ایمتوانسته ر کنیم که چونتصوخطاست اگر با این اوصاف . مفید هستندشناسی 
از این رهگذر ، پس بدهیمهای بیرونی را نشان اجتماعی با پدیده زنده یا انواع سازگاری

که  جو کردرا باید در قوانینی جست وضیح این مسئله. تایمشان را هم تبیین کردهماهیت
کنند. به همین دلیل ها را مشخص میها یا ذهنسلولهمیاری و همکاری میان درونی  روابط

باید  ،مصداقیانضمامی و  مجرد است و نهمحض و  که یشناختجامعه بحثاست که در این 
 گفته را کنار بگذارم....ای با ماهیت پیشهر ملاحظه

 یقوهیا  جوهر ولی چیست آناند. های اجتماعی بنیادینعملدانیم که ابداع و تقلید می
 به عبارت صورتی از آن است؟و خودش تنها  یابدتحقق میاین عمل از طریقش  کهاجتماعی 

ود، شکه تقلید میچیزی شود، که ابداع میچیزی شود؟ ابداع یا تقلید می یدیگر، چه چیز
 از مقدار مشخصی به قصد است کهیک یا  تشخیصاراده، یک  یک یا اندیشههمواره یک 



مذهبی، مدیریت  عبادت، کلماتنفس  بادر واقع بخشد. اینجا مادیت می تمایلو  اعتقاد
رو روب، تکالیف اخلاقی، دستاوردهای صنعتی، یا فرایندهای هنری یدولتی، بندهای قانون

-فیتکی تمامدر کنه  اند کهروانیند، آنها دو کمیت اقوه: آنها جوهر و تمایل و اعتقاد. شویممی

ه آنها بگیرند تا اختیار می به؛ و وقتی ابداع و بعد تقلید آنها را شونددیده می محسوسهای 
های اجتماعی واقعی کمیتمقادیر یا ، آنها نیز ببرندز آنها استفاده و ا سر و سامان بدهند

اساس توافق یا تقابل باورهایی که همدیگر را تقویت یا محدود  . جوامع برشوندمحسوب می
عملکرد  .اتکا دارند. نهادهای اجتماعی کاملاً به این شرایط شوندمتشکل و تنظیم میکنند می

، و اصولاً معتقدات. استهایشان یا خواسته هامیل تعاون میاناساس رقابت یا  جوامع بر
 هچزبانی ) عقایدهمچنین باورهای قضایی و سیاسی، و حتی  امامذهبی و اخلاقی،  هایایمان

 یدهکننقدرت اقناعو چه  مستتر استگفتارها  ترینعادیدر  طور ضمنیبه که اعتقاد زیادی
بر ما اعمال  مادر حقیقی مان به عنوانکه زبان مادری ایهناخودآگاهان البته و برانگیزوسوسه

این  مؤثر قوای استحسانیاقتصادی یا  آمالاند. پذیر جوامعکند( نیروهای شکلمی
 ....گیرندرا بر عهده میکه نقشی  ندامعتقدات

بتدا ا ،کندتأمل می یمفروض کسی بر موضوع؟ وقتی شودعملی میحال، پیشرفت چطور 
ای به اندیشهاز در این روند  و سپس ،ای دیگراندیشهد و بعد رسمیای به ذهنش اندیشه
به  در نهایتآنکه  گذارد تاهایی را در این بین کنار میاندیشهو  رودای دیگر میاندیشه

و از آن  کندراهنمایی میاش حل مسئله رسیدن به راهوی را در  زند کهریسمانی چنگ می
ز چنین نی. آیا در تاریخ یابدفکری دست میبه روشنای  ابهام ذهنیاز  خیلی زودلحظه به بعد 

وقتی ، پروراندمی و آن را شودای میاندیشهآبستن  ای؟ وقتی جامعهدهدروی نمی اتفاقی
 )مثلاً به صورت پیش از آنکه علم بتواند آن را بردجلوتر میرا فکر کنجکاو آن  عموم مردم

اش دستاوردی ای در بلندپروازیبدهد، یا وقتی جامعه بسطکند و  شرح فنی جهان( اصلاح
را  یناوبریا  جابجایی نیرویبزرگ همچون استفاده از بخار در تولید صنعتی یا استفاده از 

مام این تدر  تبدیل کند ــ فکر برداری از آنبیند پیش از آنکه فعالیتش را به بهرهمیرویا 
مردم را  درنگکه بیشود ای مطرح میمسئلهاین موضوعات  با افتد؟چه اتفاقی می وقایع

ه کشوند اختراع و بوالهوسی ضد و نقیضی  کار و مشغول همه جوربهدستکند تشویق می
 اریساز و کیا  مسلم، تا آنکه فرمولی رسندی ظهور میتدریجاً در فضاهای گوناگون به منصه

ه بو از آنجا به بعد  کندرا از موضوعیت خارج می ی دیگرهاکه نوآوری گیردل میمفید شک
تفکر  یکپیشرفت رود. پس های آتی به کار میتوسعهها و ای ثابت برای ترقیپایه عنوان

از رهگذر همبستگی مغزهای و بلکه به لطف تقلید  نداردمغزی خودش که  اشتراکی است
را  شاندرپیهای پیو یافته کشفیاتد که گردممکن می شماریبیپژوهشگران و مخترعان 

ها طی افتهی ، که انتقالها از خلال نوشتارکشف استقرار و تثبیتکنند. )با همدیگر تبادل می
که در  ستیتثبیت تصاویر مثل استقرار وسازد، می یسررا م طولانی زمانی و مکانیهای بازه

 سازند.(حافظه را می معمول سلولی قالبو  شوندجایگیر می افرادمغز 
عملی که پیشرفت اجتماعی همچون پیشرفت فردی به دو طریق  گیریممینتیجه 

 جایگزین به عنوانها را تنها ها و ابداع. برخی یافتهاندوختن باو  کردن جایگزین با شود:می
منطقی و  هایتعارض پس. اندوختتوان استفاده کرد و برخی دیگر را تنها میتوان می



اتخاذ را است که ما آن  کلیبندی دسته رویکرد یک . اینوجود دارندمنطقی  اتحادهای
 بینیم.نمیهیچ مشکلی تاریخی در آن  وقایعی گنجاندن همه درو  کنیممی

ی هاندیش، بین یک جدید و قدیم تمایلاتبین  ناسازگاری گوناگون،علاوه، در جوامع به
نه هرگز فوراً در  و شوددرک می لافاصله، نه هرگز بستقرو یک جزم مذهبی م تازهعلمی 

 شود، تمایلی برایمیمفهوم  و تازه، وقتی اختلافآید. ی تاریخی به فهم درمیهمان دوره
 ت وطبیع. ی اختلاف مزبور قوت داشته باشدوجود ندارد که به اندازهدادن به آن  فیصله
 یعقل ،چنانکه در افراد ،در جوامعراستی که بهشود. کان عوض میزمان و م اب تمایلاتشدت 

یلی تما ،دیگر هر تمایلهمچون است  یک تمایلموارد صرفاً  تمامدر  عقلوجود دارد؛ و 
و در عین  شودمی عیانخاص خودش  هایتحققامیال کمابیش با  بخصوص که مثل سایر

؛ ندکموجودیت پیدا میاند کرده ارضارا  میلاین ی که یاتیا کشف اتعختراهمان ا از طرف حال
که  دشونها متعهد مینامهها، و اساسالمسائلها، توضیح ها، برنامهوقتی نظامبه عبارت دیگر، 

و  کنندایجاد میبه انسجام را  شانتمایل خود همین بدهند،ها ها و ارادهاندیشهانسجامی به 
 ....انگیزانندبرمی

 . درکردن به ابداع گرایشحتی ، که منشأ دیگری داشته باشد نداردهیچ چیزی وجود 
شی بخ در واقع و که در پی وحدت استمنطقی  یضرورتست برای مکملی اشتیاقواقع، این 

ی حالت ای دربارهاست، البته اگر صحت داشته باشد که منطق هم مسئله این ضرورتاز 
(. هر کنم روشنرا هم باید نکات این دل )و تعا ی حالتای دربارهاست و هم مسئلهحداکثر 

پر  ای تازههکشف به خلاقیت و اشتیاق بیشتری برای، تر باشدمبتکرتر و کاشف یمردمقدر 
را که لایقش  تمام وجود کسانی اصیلتقلید است که این عطش  معبراز  و. دهدو بال می

به  و ابداعات اعتمادکنند ها قوت قلب را زیاد مییافته . حالاکندمیخود مجذوب  هستند
 دارای یک شکل مضاعف. پس میل به کشف و ابداع دهندآرامش خاطر را افزایش میو  نفس
ه مختص ک د. این گرایش خلاقشودیده می همگانی بیشترین مقبولیتتمایل به  در کهاست 
 ست و از طریقانتقادیدیگری که  در مواجهه با گرایش و جاذب است، های سنتزگرذهن

ر به تعادل باورها نظ مغایرت دارندبا اکثریت باورها هایی که ها یا کشفابداعکنار گذاشتن 
 در ولیبا آن ملازم است، اوقات شود، گاهی جانشین گرایش مزبور می دارد، بیشتر اوقات

، هر کدام باورمیل به پالایش و  باوربه اتفاق آرا در  میل. موافق آن استی موارد همواره همه
دیگر با هم هایشانجوششطور کلی به ولییابد، تحقق می با قوت بیشتریی خود، به نوبه

 . دقیقاً از آنجا که تقلید منبع مشترکمتابعت تنگاتنگی از یکدیگر دارندد یا شومقارن می
و هم میل به  پایدار باوری هم میل بههم اعتقاد و هم تمایل ) اعتقاد و تمایل است، پس

 تحرکاتی با درجه چیز( همه تساویبه شرط ای از شدت دارند که )درجه (مطلق باوری
اندیشه مناسب. هر ترکیب ادهای بین افر، یعنی با کثرت نسبتمتناسب است حیات اجتماعی

 بدرخشد پیش از آنکه بتواند ذهن یک ملت را روشن کند؛ وها ابتدا باید در ذهن یک فرد 
اقض . تنبستگی دارد هاتبادلات فکری بین ذهن فراوانیشانس تولیدش در ذهن فردی به 

یی یا ای استثنافرزانه توسطآورد مگر وقتی که جامعه را به ستوه نمیبین دو نهاد یا دو اصل 
 چهاش برای یکپارهای آگاهانهدر تلاش شاره قرار گیرد، توسط کسی کهمورد ا متفکری منظم

را مذکور  مشکلات و از همین رو های مختلفش به مانع برخورد کرده استاندیشهکردن 



 ـاین نکته می گوشزد  ـو هرچه انگیزفیلسوفان را توضیح می اهمیت اجتماعیکند. ـ  شدهد. ـ
یک ملت بیشتر باشد، با سهولت بیشتری هم  بینها اندیشهگردش  در نتیجهفکری متقابل و 

 را درک کرد. توان دشواری مزبورمی
 و حرکت جابجایی نیروی فهمدر  اختراعاتی کهی در نتیجه ،طی قرن نوزدهمبرای مثال، 

رعت، قوت، سو اثر تقلید  ای دچار شدها به افزایش غیرمنتظرهروابط بین انسان انجام گرفت،
شوق تحولات اجتماعی به کنیم که  تعجبنباید  از این لحاظ، :ی زیادی گرفتو گستره

 اشکنونی ابعادبه  معقول سطوح گوناگون جامعهو  منظم بازسازماندهیی علاقه به منزله
ی بر صنعتشور استیلای اجتماعی و خصوصاً  استیلای ه شوردرست همانطور ک، رسیده است

ن اه است. بنابراین با اطمینداشتمرزی ن و هیچ حد (اشقبلی )در نتیجه استیلایطبیعت 
است از اف قرن اکتش که به دنبال قرن قبلی تعدیل و توان پیشگویی کرد که قرن تنظیممی

که جریان  استتمدن لازم برای ؟( را ندارداین عنوان  استحقاق. )آیا قرن نوزدهم رسدراه می
یا از همدیگر منتج  ها با همدیگر مقارنکشفمیان  ایجاد هماهنگیو تلاش برای  اکتشافی

 شوند.

. سعک بر، و دارندغیرانتقادی نیز  شان عملکردغیرخلاق وضعیتجوامع در  از طرف دیگر،
هیچ  ؛ وکنندرا قبول می موروثی هایدهای پیرامونی یا سنتبه م باورها ترینضدونقیضآنها 
ی مشارکت مد و در عین حال، در نتیجه. و کندها اشاره به این تناقض هم نیست که کس

 مانسجامشخص یک  منظریکه از  هایی چنان پراکنده با خود دارندو دانش هاسنت، اندیشه
از روی کنجکاوی  د. به همین ترتیب،کنمی برملامجهول را  حالبااینو  خودآیین مفید

شناسی گیرند، یا از روی وظیفهوام می شانهایها را از همسایهترین هنرها و صنعتناهمسان
ی هنیز به نوب گذارند، و این فنونمی حرمتشان رک نیاکانمات ترین صنایع دربه متفاوت

 رشدند و کنایجاد می ی را در ایشانمغایرعملی های و جریان متناسبنا خود ضروریات
های نظری مذکور و به همین اندازه به تناقض های عملیتعارضهیچ کس به این  ند.دهمی

شوند که می تلاطمیهمگان دستخوش  کهکند، ولو اینها را مدون نمیشود یا آنواقف نمی
کنند مردمان ابتدایی درک نمی و به همین اندازه، همزمان. اما شودبه محرک آنها مبدل می

ک یدر راستای  متقابلاً که است نآ شان مناسبیفنو ابزارهای  یی فرایندهای هنرعضکه ب
به نحوی که سپس این ، همگام شوند آنرسیدن به  روند و قویاً برایمشترک به کار  هدف

ان، درست همکندعمل میدیگر  برای رسیدن به هدفی یی مؤثروسیله یمنزلهبه هدف نیز 
مورد که  عینی رام هایفرضیه که را دارندهایی میانجی نقشها طور که برخی ادراک

 ....کنندشان است تبیین میتصدیق
، دیابگسترش میو  کندظهور می گونهچاحتیاج جوامع به منطق اکنون اشاره کردم که 

 ین نیازاببینیم که  باید. اکنون ستگیری یک منطق اجتماعینیازی که مجرایی برای شکل
ا ر احتیاجدانیم که دو گرایش این می فعلاًمحقق شود. قرار است به چه سبک و سیاقی 

 ندوختنیا یاتو کشف عاتابدا در ترکیبیکی خلاق و دیگری انتقادی، یکی  تمیز داد:توان می
کدام  . باید هررایج استیگزین جا یاتیا کشف اتبین ابداع تنازعو دیگری در رواج دارد قدیم 

ی آغاز کارمان در دومی را نقطهطور مجزا بررسی کنیم، و در این راه را به گرایشاتاز این 
 گیریم.نظر می



ست سررا ،. در این موردی ظهور رسیده استبه منصه ییا ابداع یفرض بگیرید که کشف
گر دی اش، وقتی از یک شخص به شخصاعتقادی هایصرفهاشاره کرد: توان می واقعیتبه دو 

داشت یا به  تعلقی یکسانرا که م ، که ابداعیاشهای اعتقادییابد، و خسرانانتشار می
ای به یک هماوردی چنین مواجهه کند.ای را ارضا کرده بود تابع آن میاش میل مشابهمیانجی
 ....شودمنجر میمنطقی 

رسی برمفصل  طوربه ختیشناروان همچون تکامل به این ترتیب، اگر سرگذشت جوامع را
 یا تقارنی از های منطقیهماوردی ازای رسیم که این تاریخ رشتهبه این نتیجه می ،کنیم
 ماوقع مربوط به(. نباشدای از اتحادهای منطقی رشته در صورتی کهست )های منطقیجدال

 قابتربود. پیشرفت زبانی ابتدا از روی تقلید و بعد با  رخ داده هم نوشتار قبلاً در مورد زبان
هایی بانشود، زعملی می لحن یا لهجهطور مشابه، با رقابت بین دو ، یا بهبین دو زبان یا گویش

ست تعارضی تنازع. این راندپس میدیگری را و یکی  کنندنزاع می در یک خطه با همکه 
ا ی لفظ یگزیندارد جا دوست مضمر است و ی بیاننحوهیا  لفظدر هر  آرای مغایری کهبین 
 د....شودستوری دیگری  شکل

( بیشتر اوقات یکی از دو رقیب ۱. )دارد سه شکل در جوامعی هماوردی منطقی نتیجه
نوشتار بود  کافی. مثلاً شودکنار گذاشته می تداوم طبیعی پیشرفت رقیب دیگر ه خاطرصرفاً ب

راغ چکافی بود کند.  فسخخط میخی را  پخش و گسترش مستمری داشته باشد تافنیقی 
در شد تا دیگر اندک لامپ رومی فهم می تحول در مقامو  گیاهیروغن  منقلنفتی علت 

رسد که میسر ای لحظه ی، گاهبا تمام این احوال. استعمال نشودهای جنوب فرانسه آلونک
طرف  کهفزاینده  خورد، فرضاً به این مشکلمشکل می به هم ممتاز فت یک رقیبحتی پیشر

س به وجود بیاید که قویاً این احسا( اگر ۲. سپس، )از جایی به بعد بیرون رانده شود مقابل
یکی  و پیروزی شوندبه دست گرفته میها دوباره سلاحآنگاه ، باطل شودتناقض که  لازم است

ی توان مثال بخصوصآسانی میبه. است طرف دیگربار سرکوب خشونت به معنای از دو حریف
ذارد، گپا به میان می طلباقتدار گنجاند: جایی که یک نیروی غیرنظامی ولیرا در این دسته 

 ذهبم بینیم، یا در تغییرها میبه نفع اصول عقیدتی آتنی نیقیهشورای چنانکه در رأی 
صادر  جمعم یک یک دیکتاتور یا آرایاز  که یکنستانتین به مسیحیت، یا در هر تصمیم مهم

 ستجدیدی، شرط بیرونی قبلی مثال. در این مورد، رأی یا حکم، مثل پیروزی در شودمی
 دهد و بازی طبیعی تقلیدهایدیگری ترجیح می زیانی رقیب را به یا اراده نظرکه یکی از دو 

 ستیک تغییر اقلیمی ناگهانی مثلی اتا اندازه . این وضعیتزندمیبه هم را  رقیبو  متزاید
ای هشود، طوری که از تکثیر گونهناشی می شناختی در محلی مفروضزمین ایواقعه از که

تسهیل ا ر کمتر زاد و ولدبا های دیگری گونه کند و تکثیرجلوگیری می زایاحیوانی یا گیاهی 
دیده شده  ( اغلب3)ریزد. و نهایتاً، و به این ترتیب تولیدمثل حیاتی را به هم می، کندمی

شف یک ک به میانجی داوطلبانهو  بخردانهرسند، یا یکی از آنها به وفاق می هااست که معارض
 شود....کنار گذاشته مینو یا ابداع 

و  دکنننزاع میرا به بحث گذاشتیم که با همدیگر  هاییها و اکتشافخلاقیت تا اینجا
کدیگر به یبروم که  هاییاکتشافو  هاخلاقیتباید به سراغ آن ولی حالا شوند، هم می جانشین

شرفت از کرد که پی استنباط اماستدلالی نباید از ترتیب. کنندکمک و همدیگر را تقویت می



ا . در واقعیت، پیشرفت باولویت دارد ل اندوختناساساً بر پیشرفت از خلا جایگزینیطریق 
شرفت . پیجویدالزاماً مقدم بر پیشرفت با جایگزینی است و آشکارا از آن تأسی می اندوختن

 کصرفاً ی جایگزینیبا  رفت؛ پیشحرف اول و آخر هر فعالیت و روند خلاق استاندوختن با 
 ست....اوسط ا حد

ن آ دو نوع اندوختن متفاوت وجود دارد: یکی را نادیده بیانگاریم که واقعیتاما نباید این 
 نیاندوخت و دیگری آن مقدم است، جایگزینیهای منطقی بر هماوردی به خاطرکه  اندوختنی

فراهم و  جمع کردناست از  مرکباندوختن . اولین نوع جویداز جایگزینی تأسی میکه 
ه نداشت تناقضی با هماست که  آنشان در ی پیوند اصلیعناصری که رشته جانکم آوردن
که نه تنها با  یعناصری پرقوتی از است از مجموعه مرکب اندوختن؛ دومین نوع باشند

ور ینط. و باید هم اکنندهمدیگر را تصدیق میبلکه در اغلب موارد تناقض ندارند همدیگر 
موضوع  بر اساسوجود دارد.  جامعو  محکم ضرورت متزایدی برای وجود اعتقاداتباشد، زیرا 

ضوح بیشتری واکنون  و ببینیم که یمپی ببراین نکته  به صدقتوانیم پیشاپیش می ماتقدم
 متمایز دو نوع ابداع یا کشف هر مسیریکه در  بدهمنشان خواهم می. دهداز خود بروز می

هم را اش یگزینیجا امکان، هرچند که وجود دارد: یک نوع قابلیت اندوختن نامحدود دارد
ایگزین ج باید دوختگیی مشخصی از اندرجه رسیدن بهو نوع دیگر پس از  باید در نظر گرفت،

ان طور کاملاً طبیعی در جریبه خلاقیت هر دو نوع پس. بتواند استمرار یابدپیشرفت  تا شود
ه ب یاگر اول ولی، منتج از آنو هم  است مقدم یهم بر دوم ی. اولشوندتقسیم میپیشرفت 
د نهداز خود نشان میرا  منظمی ویژگی ،رسید انتهابه  یپس از آنکه دومی بیاید، دنبال دوم
 ....نداشتندکه قبلاً 

ود. شانجام می هااندوختنها و یگزینیای از جادیدیم که پیشرفت اجتماعی از طریق رشته
 واردمچنانکه در  این مورددر  تطورگرایان ،با این حالدهیم؛ و ببین این دو فرایند تمیز  باید

تطور فظ ل شایدکنند. اند که این دو فرایند را با هم تلفیق میدیگر مرتکب این اشتباه شده
ک ی از تطور اجتماعی سخن بگوییم، چونبهتر باشد در عوض شاید . مناسبی نباشدانتخاب 

 چون شود، یا حتیپخش می (بنیادین جامعه واقعیت در مقام)از طریق تقلید  نوآوری کاملاً 
ن را آخورد، پیوند می اشقبلی ختراعبه ابوده است مورد تقلید  قبلاًکه  جدید یک اختراع

ر دقیقت چرا نباید از اصطلاحدر این حالت دوم  حال،با این کند. و و تکمیل می ،پروراندمی
 لاحتواند دستی در اصعام با شادی می انضمامی فلسفه در این صورت، استفاده کنیم؟انضمام 

د که در ابتدا میکروبی نامرئی و بع داشته باشد. در نهایت، وقتی ابداعی نو عام تطوری نظریه
ن آ سرانجامشود و الحاق میابداع قدیمی  بهکه  به همراه داردای ، نطفهاست مرضی کشنده

با  ته است؟ وقتی مسیحیداشت تطوری قبلیتوان گفت که ابداع می چگونه، برداز بین میرا 
، آیا تحولی در این کرد تلقیح امپراتوری روم را اصول بنیادی های اساسیویروس نفی

 شکی نیست که ولیبود، یا تحول بود، شاید انقلاب ضدتطور ؟ نه، این امپراتوری رخ داد
وجود ندارد،  و اساساً چیزی جز تطور اصولاًمورد و نیز در مورد قبلی، نبود. در این  تکامل
 ،وجود داردو تقلیدها  این تطورهاین تنازعی ب چون وجود ندارد؛ اماتقلید  چیزی جز چراکه

 در نظر بگیریم....واحد  یک تطورست که سرجمع این عناصر معارض را پس اشتباه بزرگی
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 منطقی تقلیدقوانین فرا
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 ز درونابر خلاف آنچه ممکن است از روی بعضی ظواهر استنباط کنیم، جریان تقلید پس 

ا طبقه ی قومرسد که انگار یک نظر می . در نگاه اول بهکندسیر می هابیرون انسانبه  هاانسان
لید تقاش زندگی مرفه و صنایع ظریفه برداری ازگردهای دیگر را با یا طبقه قومدر بدو امر 

م، ، یا در یک کلاافکارشو  مقاصدو ادبیاتش،  سلایق مجذوب و تنها بعدتر است کهکند می
دهد. در قرن شانزدهم رخ می عکس این تصور دقیقاً بر ولیشود. میاش مبتلا به روحیه

در همان  لاً قباز فرانسه به اسپانیا وارد شد. علتش این بود که ادبیات اسپانیایی  لباسمدهای 
فرانسه  یسلطهها تحمیل شده بود. در قرن هفدهم، وقتی اسپانیا بر فرانسوی استیلای یدوره

وشه به گو مدهای فرانسوی روپا حکم راند و متعاقباً هنرها محرز شده بود، ادبیات فرانسه بر ا
 ، در قرن پانزدهم با هنرها ومظلوم بودمغلوب و  ا که. وقتی ایتالیو کنار جهان تسری یافتند

، علتش این بود که آورد هجومبه فرانسه  آورشمهمتر از همه با شعر حیرت امامدهایش 
 راکهچبودند، شده  ی امپراتوری روموجههتر و فتهتمدن پیشر یفاتحان این کشور اسیر وجهه

، ازهو تقبر کرده و سرشتش را تغییر داده بود.  را نبش اشی تمدنیوجههایتالیای آن دوره 
شان در قبول رهبری مذهبی در آن سوی آلپ، خیلی به خاطر عادت ،هافرانسوی آگاهی
 .ایتالیایی شده بودشان هیاثاث یا اسباب و خان و مان یا پوشاک از زودتر

واقعاً  ،دکردنشان تقلید مییرومـیونانی تجدید حیات دوراناز هایی که ین ایتالیاییهمآیا 
دند ورزی تأملاش سیسروئی ان، و دورهادیوارنگاره، ها، منزلتکهن عالم سر و شکلبر  در ابتدا

ان شاحساسات عمیق خلاف باید گفت که شوند؟ بر روح چنان دورانیاز آکنده تدریجاً  بعد تا
یک جامعه به کل  گرویدن عینجدید  بود. این شرک شانمنشأ جذابیت الگوی پرشوکت

 )و دقت شودرا درگیر کرد  هنرمندان آن سپسو  پژوهشگران نخست که بود دینی منسوخ
ه ب توجهجدید )بی یدین ؛ و هر وقت(توان معکوس کردتسری را هم نمی همین ترتیبکه 

ی فتهشیرا  کسانی نمود وتوسط پیرویی متنفذ جذاب جلوه می اینکه منسوخ باشد یا نه(
-اش عمل میو بعد به تکالیف مذهبی شدندمؤمن میبه این دین  بتداا اینان ،کردخود می

 د....کردن
ذهنی دیگر و متعاقباً پیشرفت تقلید  دریک ذهن  تمایلاتها و اندیشه تلقیحابداع زبان 

. چون اگر این پیشرفت ، و با این حال مولدش نبودتسهیل کرد عجیب رابیرون  بهدرون  از
ه چطور ک سخت نیست بفهمیم. ماندنیز نامفهوم باقی میزبان  تکویناز قبل وجود نداشت، 

تکمیل  ارهایما و اشی مفروض را )که با وتمفروض و ص بتکر گفتار تصمیم گرفت فکریاولین م
موفق شد صرفاً کسی دیگر را  او چگونهکه  فهمیدنش سخت است ولی، ندتداعی کشد( می

ر و بین فک ی مزبوررابطهو به این سیاق  پیدا کند و صوت مربوطه را به گوش وی برساند
رد بدون کتکرار می واررا طوطی صوتاین  فقطکند. اگر شنونده  القایا  تلقین ویرا به  صوت



 پژواک مجدداین  چگونهکه  بفهمیمرا به آن بدهد، محال است  اشمربوطهاینکه معنای 
وانسته تیا  را درک کند ناآشنای معنای گویندهوی  باعث شود که توانسته فکربیسطحی و 

 ازتابب انتقال یافته و صوتبا  معنیکرد که  قبول. پس باید برساند کلمهبه  صوترا از  وی
های تلقین آشنا باشد بم با استفاده از اعجاهیپنوتیزهر کس که با شگردهای . و صدا بود

این فرض مسلم اکراه داشته  پذیرشنباید از  مسلماً، (است یافتهرواج این اواخر بسیار که )
 باشد....

ها بر تقلید اندیشهتقلید ( ۱دارد: ) دو معنا بیرونبه درون از  پیشرفتاین به بیانی دقیقتر، 
ها اندیشهیا  اهداف. مقدم است تقلید اهداف بر تقلید وسایل( ۲. )ابرازشان مقدم است

ر هرسیم که . قطعاً به اینجا میبیرونی موجودیت ابرازهاو وسایل یا  دارندموجودیت درونی 
هر چیزی را یا  است،مان ای نو برای رسیدن به اهداف قدیمینظرمان وسیله به چیزی را که

 هیئتی هر چیزی را که به نظرمان یا ،کندمیمان را برآورده های قدیمیخواستهکه به نظرمان 
، برداریبا این گردهتوأم کنیم؛ و  برداریگردهاز دیگران  است،مان قدیمی افکارتازه برای 
را در ما بیدار  جدیدی غایاتو  افکارکه هایی نوآوریو اقتباس  اتخاذکنیم به شروع می

اختیار  بهرا ما  اند کهمصارف تازهبه  احتیاجاین  جدید و فقطاین اهداف  فقط کنند.می
تقال انما به خودشان را با سهولت و سرعتی بیشتر از وسایل یا ابرازهای مذکور گیرند و می
 ۱.دهندمی

 وانت از بسیار بیشتر اند،در حال افزایشهایش شود و خواستهملتی که دارد متمدن می
یعنی  تهاز منظر استحسانی، این نککند. مصرف می تولید میلش بهبسیار بیشتر از یا  تولیدش

از  اند کهتمایلو  قضاوتها عادات دارد. احساس اولویت هاانتشار قابلیتها بر احساس انتشار
از طریق  اند کهعادات فعالیت هاقابلیتاند. تکرار بسیار هشیار و تقریباً ناخودآگاه شده رهگذر

 شانفرق؛ تنها اندعادت هاهم قابلیتها و احساس ماند. پس ههیدخودکار رس سهولتیتکرار به 
. پس آیا حقیقت اندواقعیات عینیها قابلیتو  اندذهنی واقعیاتها این است که احساسدر 

ها سآن احسا تحقق مناسبکه  هاییقابلیتاز  بسیار زودتری استحسانهای ندارد که احساس
 لمعمو یلاحظهماین را در  این موضوع گواهشوند؟ و آیا گیرند و پخش میند شکل میهست
 د؟....ماننمی باقی شانمنابع الهام اتماماز  پس انحطاط اندور فضایلیم که بیننمی

ت تر نیسشخص فرادست فقط، دخالت ندارندنین منطقی قوای دوم، حتی وقتی در وهله
یسین، پلبین از پاتر تقلید، چنانکه در مورد داردبرداری وا میتر را به گرتهشخص فرودست که

-پاریس از پاریسی یحومه، اهالی متأخرترای از اشراف، غیرروحانی از روحانی، و در دوره عوام

ای مشخص و قطعاً بسیار تا اندازهشاهدیم، بلکه همچنین  غیرهاز شهرنشین، و  ها، دهقان
 رتشخص فرادست طرفهم از  رتشخص فرودستکمتر از حالت قبل، تردیدی نیست که 

ار در کنرا شود یا احتمال دارد از طرف او تقلید شود. وقتی دو انسان مدت زیادی تقلید می
ر گاز یکدی متقابلاً در نهایت شان متفاوت باشد، منزلت و موضع قدر ند، هرگذرانمی همدیگر

                                                           
شود. اما به این شیوه وقتی همچون بیشتر زنان و کودکان هی بیرون الگو به بهای حذف درون الگو تقلید میخواهم انکار کنم که گانمی 1

ید رو به که اگر با  تقلتوانیم از این جلوتر برویم؛ در حالی کنیم، دیگر نمی)ولی نه آنقدرها( مسئله را با تقلید رو به بیرون مطرح می

مان گوید که پس از چند سال زندان مثل باقی محکورویم. داستایفسکی به ما میتقلید به تقلید دیگر میدرون شروع کنیم، آن وقت از این 

خود را بر من گذاشتند و در ظاهر مال من شدند  شان رنگ و بویعادات و تصورات و لباس»در بند به موجودی سطحی تبدیل شد. 

 «بدون اینکه اصلاً به اعماق وجودم رسوخ کنند.



کند و می تقلید از دیگری یکی از آنها بسیار بیشترشان از بین کهولو اینکنند، تقلید می
رین تمتفرعن. کندمنتقل میسردتر حرارتش را به بدن گرمتر  جسمدیگری بسیار کمتر. 

اش، اطوارهایش، و نظرگاهش اندکی هم که شده که لهجه جلوی آن را بگیردتواند ارباب نمی
صطلاحات بسیاری از ابه همین سیاق،  د.برن شباهت دارشخدمتکاران و کشاورزان اجاره به

ارات و عب شوندوارد میها به زبان شهرها و حتی پایتخت طور نهانیبه شهرستانی و روستایی
از ه ک نفوذ تأثیر، سرایت، و کنند. اینهای پذیرایی رسوخ میعامیانه گاهی اوقات به اتاق

 ،در هر صورت. است هر واقعیت مسلمی مشخصه گیرد،صورت می بالامدارج پایین به مدارج 
وت بدنی سخابارفته نه تشعشع ناچیز بدنی سرد به سمت بدنی گرم بلکه تشعشع  هم روی

و تمایل نهایی  شودمحسوب میاصلی در فیزیک  واقعیتگرم به سمت بدنی سرد است که 
ع شناسی، تشعش، در جامعههمین منوال کند. بهدما را تبیین می پایدار عادلبه سمت ت جهان
ست که یگانه واقعیت مسلمی ترپایینمراتب به  تربالا مراتب ها ازسرمشق ها، الگوها، ونمونه

ه بانسانی  عالمرا در  همسطحی کلییک  مایل است، زیرا این تشعشع ارزش بررسی را دارد
 .وجود بیاورد
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نیم، با ک مشخصرا  شانکلیمعنای  را بررسی کردیم، بایدقوانین اصلی تقلید  حالا که
 اشاره کنیم. شانچند پیامد مهم شان کنیم، و بهکامل معینمشاهدات 

عالم  روح. ای نامحدود داشته باشدتوسعه این است کهقلید رسد قانون برتر تبه نظر می
 گوناگونی هایشیوهبه  خودش را و ،نیستکران و بی بلندپروازی حلولی چیزی جز همین

ر به طوهمین و ،کندمکان را تصرف مینور طبیعی وقتی  به شکل برای نمونهدهد، بروز می
از همنوعان کل سیاره را  ی زنده مایل استگونه ترینمعمولی وقتی حتیحیاتی  شکل
خلاقیت )حتی هر نوآوری رسد این تمایل تقلیدی هر کشف یا ش پر کند. به نظر میخود

 دهد کهی سوق میرا به سمت های فردی(ترین ساختهاهمیتفایده، از جمله بیبسیار بی
 ولی اگر. نهایت گسترده پخش کندبی اجتماعی هر ساحتاسر تسر تار و پوددر را خودش 

ی فرض هاییبرتری ازکه  ایوجههیا  کمکی دارند نقش در منطق و اهدافکه  ابداعات دیگری
 موانع وقت است که ، آنبا این تمایل همراه نشوند و به آن یاری نرسانند گیردنشأت می

این  .آنها را کنار بزندبر آنها غلبه کند یا  پشت سر همد که باید نشومیراهش مختلفی سد 
شوند، ناشی می از برخورد با قوای خلاق دیگر اند کهشناختیمنطقی و غایت هایموانع تناقض

-ادهبین خانو (و تعصب نژادی نخوت به خاطر )خصوصاًهزاران دلیل به یا سدهایی هستند که 

. انددهبرافراشته ش  گوناگونبین طبقات در هر مردم یا قبیله و ها و مردمان مختلف ها و قبلیه
 ودشبی هیچ مشکلی شایع میشود،  واردها یکی از این گروه به یی خوباندیشهاگر در نتیجه، 

کاهشی در سرعت  صرفاً. خوشبختانه، این توقف افتداز کار میهای گروه آستانهتا اینکه در 
ر دست ب که بجاکه در ابتدا یک نوآوری  صحت دارد ،ست. در مورد سدهای طبقاتیعملکرد ا

ن طی دورا است، باز کرده در طبقات پایین جامعه نشأت گرفته و راهش را فقرا بیناز  قضا
زیت ماعیان به مگر آنکه  یابدنمیگسترش  دیگر جسمانیسالاری موروثی و نابرابری اشراف

-ینوآور ولی از طرف دیگر هم قبلاً نشان دادم که؛ در اتخاذ این نوآوری پی ببرند فوائدیو 
انی به آسد، بهیا مورد قبول آنها باش دگرفته باشصورت  بالای جامعهتوسط طبقات که هایی 

و در  .متأثر شوند اشراف وجهه و اعتبار عادت دارند از که یابندتسری می تریپایین آن اقشار
خودشان اً تدریج ترفرودستر اقشاآید که ، پیش میمدید از بالا به پایین انتقالی این نتیجه

گام به گام شان های متعاقبپیاپی و ترقیبا سودهای بالاترین مراتب را تا  را بالا بکشند
ها( همسان ها، اصلها( خود را با الگوها )مدلها، روگرفتها )کپیبدل پسدهند.  وسعت

ودشان هم خ رسند کهبه این قابلیت میشوند، یعنی با آنها برابر میگیرند و به این ترتیب می
 کسب کنند که دیگر موروثی یا منحصر ای برتروجهه و در عین حال شوندتبدیل  الگو به یک

باز هم ین تقلید از بالا به پای سیر پیشروی. غیرمستقیم استو  منفردبلکه  به شخص نیست
 است. به جای یک عوض شدهکه ماهیتش  ستیک نابرابری مستلزم ولی، یابداستمرار می



 املاً ککه خاستگاهی ایم ، با یک نابرابری دموکراتیک طرفذاتی و سالارانهنابرابری اشراف
 امر در واقع ولی ستنابرابریتوانیم بگوییم اسمش میدر صورت تمایل  .اجتماعی دارد
از فردی به فردی و از شغلی به  اند وشخصیغیر ست که هموارههاییوجهه تعاملات بین

رهایی از در حال و یافته  گسترشتقلید دائماً  یعرصه، در نتیجهشوند. می عوضشغلی 
 توارث بوده است...

مورد بررسی دقیق  مانقبلی را از همان نظرگاه پیشینهای اینجا قوانین فصل در پس
 یتصاعد و با ها خلاص شدهاز قید نسلبا این قوانین به تقلید که  گرایشایم. قرار داده
 ییدتقل رفتارکند. پس هر میپیدا حقق تو  تشخصبیشتر  هرچه رشد کرده است، هندسی

سهیل و ت یسررا م بر اساسش رفتارهای تقلیدی جدیدیکه شود منجر میشرایطی تدارک به 
د از انعبارتدارند. این شرایط بیشتری  تعینو  تو توأمان دق آزادی، عقلانیت،که  کندمی
اند، و البته مربوط کاست، طبقه، و ملیتبه موضوعاتی چون  ی کهموانعآن  تدریجی لغو

 ها، طبقات، وی بین کاستهم در کاهش فاصله تراکم جمعیت بیشترتر و سریع هایناقل
برای  مفیدهای نوآوریهم یابد که تحقق می ایاندازه . این شرط آخر تا آنملل نقش دارند

ترده طور گسکه به ی کشاورزی یا صنایع گوناگوناختراعاتی در زمینه بهبود زندگی )مثل
ترین خلاق سبب شوند که های تازهف ثمربخش سرزمینکشهم و  گیرند(میمورد تقلید قرار 

شوند میب ی این شرایط ترکید. بیایید فرض بگیریم که همهیابن رواج هارقابتتقلیدگرترین و 
عمل  ارجا که یک ابتک هر اش،. در نتیجهکنندمادیت پیدا می بهترین کیفیت قابل تصورو در 

 شود که آن خلاقیترفتار تقلیدی موجب می، یابدظهور و بروز ی بشری در کل توده مناسب
 یمحیطانتشار یک موج در پخش و ، همچون طور آنی انتقال و سرایت پیدا کندتقریباً به

شویم. در برخی مراحل ویژه، داریم به این ایدئال عجیب نزدیک میکم کمکاملاً کشسان. 
گرایشات واقعیت هم  یاجتماع حیاتشوند، می تلفیقمذکور ترین شرایط واجب وقتی

 بسیار هگرچبینیم که می دنیای پژوهشگراناین را در برای نمونه،  .کندآشکار میرا  تقلیدی
ارتباط  چندجانبهالمللی از طریق ارتباطات بین ولی در هر صورتاند پراکنده دور از هم و

-یم ان نیزهمیشگی و جهانی بازرگان مراوداترا در  موضوع رند. اینادیگر دیکبا مستمری 
 تأثیر»موفقیت نظریات داروین گفت:  مورد درایراد کرد  ۱88۲ که در نطقیدر  ۱بینیم. هکل
که نافذی ، تأثیری گذاردمیی انقلابی بر تمام علوم اندیشهاین  قاطع استیلایشگرفی که 

اندر مقابل دیدگا را دورنماه ترینکنندهدلگرم، کندبا تصاعد هندسی رشد میسال به سال 
وده ب فوریاینقدر موفقیت داروین و اسپنسر آور است که شگفتدر واقع، « گشاید.می نما

 است.
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 باور و میل
 
 

ــ  کندپیدا میبروز شان از خلالرسد نفس ی فراوانی که به نظر میاز بین ابعاد پیوسته
تر یا شفافهایی هرچههای رنگی بیشتر یا کمتر، دردها و لذتدرجات گرما یا سرما، فوران

دو یوان یکبتشان تر، و مانند اینها ــ از نظر علمی مطلوب خواهد بود که از بینناشفافهرچه
جا با عناصر کیفی حسکردها کمیت واقعی را جداگانه مورد مطالعه قرار داد که گرچه همه

حتی اگر این دو  ۱سپارند.شوند اما خود را در نظریه یا عمل به سنجش میدرآمیخته می
 پذیریسنجش باشند، باز هم اثبات سنجش طور نظری و نه در عمل قابلکمیت تنها به

رویت شوند، آنگاه  هاشان همچنان ارزشمند است. اگر این کمیتپنهان با این حالای و پایه
کنند و دلیلی برای این را مشخص می ذهنست حدس زده شود که آنها خصلت طبیعی

ناپذیرشان را از خلال کنکاش وجود خواهد داشت که آیا ماهیت متمایز، بنیادی، و تقلیل
 کنند.ها نیز آشکار میدیگر خصلت

توان نزدیک شد مگر ختی وجود دارند؟ به این پرسش نمیشناروانهای اما آیا این کمیت
نه همواره موفقی  حالاینبای پژوهشگران نافذ و ژرف و ای دربارهآنکه قبل از آن چندکلمه
ها در نظرم دقیقاً آن دو فیزیکدانفیزیک را گسترش دادند. روانسخن گفته شود که روان

شان ماهیتاً امکان گیرند که تغیّرهای پیوسته و درجات همگنونی را نادیده میتنها بعد در
توان با ابزارهای فیزیکی اندازه گرفت: نهند، هرچند آنها را نمیاستفاده از حساب را پیش می

 .ارادهو  قضاوتشان، یعنی های متقابلو ترکیب ،باور و میل به عبارت دیگر،
)درجات احساس، حسیت،  ی درجات حسکردندمدعی محاسبهپژوهان برجسته این دانش

ی اهای مبتکرانهفرمولدیگر در کنار هم در این زمینه مشهور است، آن: قانون فخنر حسانیت(
یری گها برای سنجش یا اندازه. وقتی این تلاششان به اثبات رسیدهدقتی تقریباً کاملکه بی
ین اشوند، آنگاه و توسط همگان پذیرفته می رسندتصادفاً به موفقیتی معقول می ذهنی

یا  اند که خوشایندها را یا برای حسکردهایی به کار بستهکه سنجشست کامیابی در مواردی
 ـهمان  ـیها که میل یا نفرتی بیشتر یا کمتر را برمیدردآورند ـ ردهایی ا برای حسکانگیزانند ـ
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اش با نظر به وضعیت امروز کور هستم؛ بلکه حتی در نظرم آموزنده است، چراکه همه مدت این نیست که نسبت به کهنگیپس از این

نه  ی این مقاله، مسائلی اجتماعی وعلاوه، مسائل مورد علاقهتغییراتی باشد که در تفکر معاصر صورت پذیرفته. بهتواند نشانگر می

شوند که آنها ماهیتی های سوسیالیستی امروزی باعث میاند، و در حقیقت مشغلهشان را از دست ندادهای از اهمیتروانشناختی، ذره

شود در نظرم هنوز از بنیان حلی که اینجا برای مسائل مطروحه ارائه میر به خود بگیرند. اما راهتزاتر، و شاقحتی برّاتر، تشویش

کافی  قدرهای گوناگون حیات اجتماعی در آثار متأخرم این نکته را بهحل برای جنبهرسد که کاربرد این راهصحیح است، و به نظرم می

ولو اینکه  کنمت با خوانندگان. این اوراق را بدون هرگونه تغییر متنی اینجا بازنشر میکند. آیا این ادعا یک وهم است؟ قضاوتصدیق می

 1895ام به پرسش بکشم. ]تارد این پانویس را در در حال حاضر تمایل دارم مواردی را که در آنها ادعاهایی قطعی یا مطلق داشته

 اضافه کرد. )و.ا.([



-ها که توجهی بیشتر یا کمتر را برمیاند ــ همانکه کمابیش شدید در نظر گرفته شده

 انگیزانند.
ثروت انسان و شادی حاصل از آن  در مورد حالت اول ملاحظات لاپلاس در مورد افزایش

طور نابرابری سریع. در مورد ست و هم بهدو هم موازیی بین اینرابطه که براساسشرا داریم 
 زیاد باشد تا بتوانیم تفاوت درباید قدر اند که تفاوت ارتعاش دو نت چحالت دوم به ما گفته

 حسی از طریق پیامگویند که یک حسکردهای شنیداری متناظرشان را درک کنیم. یا می
این تظار انسرعتش بسته به اینکه مغز  طوری که شودمان مخابره میدستگاه تلگرافی اعصاب

د یا دیگر اشغال شده باش ، یا بسته به اینکه توجهش با حسکردینه یاداشته باشد مخابره را 
ی هبه این نتیج»گوید: شمار آزمایشگر میبندی آثار بیشود. آقای ریبو با جمعنه، عوض می

 ۱«شان، به سطح توجه بستگی دارد.کلی رسیدیم که بازتولید حالات آگاهی، مثل ادراک فوری
ا درک کنیم. اگر گذرد تا صدا رآید، زمان مشخصی میوقتی زنگی در کنار ما به صدا درمی

ای الکتریکی نیز آزاد شود، این دو حسکرد با تأخیری آید توأمان جرقهوقتی زنگ به صدا درمی
نظر کاملاً محتمل و تقریباً مسلم است که این تأخیر به خاطر رسند. بهتوجه به هم میقابل

 فه را برآوردهی حسکردها ضرورت دارد و باید دو وظیاختلال توجه باشد که برای خود تجربه
 گذارند. بنابراین، بدون توجههای دیگر هیچ تردیدی در این زمینه باقی نمیکند. آزمایش

در حسکرد مستعد افزایش یا کاهش باشد )همچون حسکردی در کار نیست؛ و هرآنچه هیچ 
توان و باید به توجه نسبت داد میرا در طول، شدت، و خصوصاً وضوح حسکردهای دیداری( 

 .اینکه به میل نسبت داده شودمگر 
رد ست برای تصریح یک حسکتواند این باشد که تلاشیپس توجه چیست؟ یک پاسخ می

اً ی مطلقاز بین برود، جنبهملازم  ایماهیچهکه هر کنش که همین دقت کردنوظهور. اما باید 
شود اگر خوانده میختی تلاش مزبور همانا میل است و همواره آنچه معمولاً حسکرد شناروان

ای از یک وونت بلکه حداقل آمیزه ادعای براساسغریزی  هایقضاوتای صرف از نه خوشه
ایت نههای بیگیریو حتی نتیجه هاقضاوتپیچیده از ای درهمعنصر محسوس ضعیف و توده

لاً عم مان این است که وجود دارد، امابینیم و داوریگوییم اسبی را از دور میسریع است. می
اند حتی بدون اینکه نگاهی به آن بیاندازیم واقعیتش را چنانکه نقاشان بسیار خوب در جریان

ی این است که امکان یا قطعیت مشروط اسب نزد ما نتیجه« دیدن» .کنیممیاستنباط 
افت یطور غریزی به یک حسای، بویایی، و شنیداری مربوط به اسب را بهحسکردهای لامسه

 ی همبودیدرباره یقضاوت، ی جایابیدرباره ستیقضاوتدهیم. این نسبت میای شبکیه
بندی که امکان پیشدستی مبهم بر پیامدها را متکی بر رده ی، قضاوتهاانطباعتوأمان دیگر 

تقدم دارد تأمل کنیم. این  مانانطباعشود بر آنچه اکنون بر سازد یا سبب میمیسر می
تر میک باور مستحک منظورشوند و فرضی وضوح حسکرد تکثیر می همراه با افزایش هاقضاوت

 شوند.می
رد این عملکاند، آنگاه به تصریح حسکردهایی که در مراحل اولیه یعنی میلپس اگر توجه 

دادن نقش مهم با نشان ،فیزیکروان . از این نظر،ستیش باور کنونیافزا میل در راستای
ی این تجزیهدو عنصر متمایز این کمیت پیچیده و ضرورت  بررسی فراواناهمیت  ،توجه
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 منشأد توان در موره است. تعریفی تقریباً یکسان را میکرد اثباترا مزبور  عنصر دوبه  کمیت
توجه ذاتاً کنجکاو است. تحلیل  واجدها، در مورد خود مسئله، به کار بست، زیرا ذهنی فرضیه

گفتن ـهبلی ی قوهگفتن را توضیح بدهد که به اندازهـگرای تکین تواند این قوهمشابهی می
صرفاً  ی قوانین علمیهایمان دست دارد )زیرا همهی ایدهگیری همهگفتن در شکلـنهو 

ن را که ممک ای از واقعیات مسلمیگسترده یمجموعهند که اساساً ی هستمعتبر هایفرضیه
، پرسد. کودکپردازی کند میقبل از آنکه فرضیه(. کودک شوندشامل میاند شده ارزیابی

ر ابتدا ، د«کنداگر این سنگ بیافتد من را له می» ش از آنکه فکر کند به خودش بگویدپی
 بیایید این پرسش را بکاویم. تصویر یک«. افتد؟آیا این سنگ می»پرسد تلویحاً از خودش می

با هم در ذهن کودک شکل  سنگ )یا دیدن آن سنگ( و تصویر حرکت افتادنش همراه
 یاند(، ذهن کودک هیچ رشتهتز معمولاً قاعدهگیرند؛ و با استثناهایی )زیرا تز و آنتیمی

او میل  با این حالکند. بین این دو ایده برقرار نمی که باوری مثبت یا منفی باشد را یپیوند
ست، یباوری آت مطلوبشیل، که دارد، او نیاز دارد بداند، نیاز دارد تأیید یا تکذیب کند. این م

 وجوست.همانا پرس
ریف ام برای تعتوان گذرا پرسید که باور دقیقاً چیست؟ میل دقیقاً چیست؟ ناتوانیمی 
، انیطبیعت انس درجستاری اند. هیوم، در اثرش کنم. دیگران هم نتوانستهدو را تأیید میاین

ی توان از آن دفاع کرد و مثل همهنمیدهد که پس از آنکه تعریفی از باور به دست می
متصل  ای فعالایده در مقاماست )باور  کاربردپذیرتعاریف پیشین به یک میزان برای میل هم 

برایش پذیرد که اش میبا آن صداقت همیشگی ی اثرش و(، در ضمیمهجاریانطباعی  به
ود تر از آنکه چنین تعریفی ارائه ش. مهمطور کامل تبیین کندممکن نیست بتواند باور را به

ی، ختشناروانباید اشاره کرد که باور، یا به همین اندازه میل، نه از نظر منطقی و نه از نظر 
 ظهورها شدن احساسبه دور از آنکه از بطن جمع تأخر ندارد؛ اینکه باور، احساسنسبت به 

د که دانست؛ اینکه هیچ کس نمیناپذیر ااجتنابشان و آرایش گیریکند، برای هر دو شکل
ی قطهناپذیرترین نترین صدا، در تقسیممنهای قضاوت یعنی چه؛ و اینکه در بنیادین احساس

ش اای وجود دارد، کثرتی از نقاط و آنات مجاور که یکپارچگیو زنجیره دیمومترنگی، همواره 
ه کشوند ترکیب می یک معماست. این لحظات شنیداری متوالی از رهگذر چه توانی با هم

کردن مولد امر زنده و امر ؟ چه چیز این جفتبه محض اتمام دیگری آغاز شده استیکی 
سازد؟ تصویر؟ اما تصویر حافظه است ــ حالا بیا و حافظه را توضیح بده، مرده را ممکن می

ا ب باور )و نیز میل(توضیح ها: یا براساس نظر جان استوارت میل مأیوس. شق فعل غاییآن 
-موجود ــ و بدینازپیش هایراستین گزاره یمجموعه، یعنی با آشنا برای همه هاییاحساس

رفتن گبا کمکصورت گرفتن آنچه ادعای توضیحش را دارید ــ یا درغیراینفرضوسیله پیش
حدسی، بنیادین، و از نظر ریاضیاتی آنی ــ و این عناصر محسوس صفرهای  هایاحساساز 

 ....درست کنیدرا  مقدارآیند که با آنها باید یک از کار درمی احساس
های ها و کاهشافزایشبا متأسفانه شوند: نه طور معین میهای مورد بحث اینمحاسبه

 راگ توانند باشندمی چنانکههای باور ها و کاهشافزایشبا باور چنانکه هستند بلکه در عوض 
ل ریاضیاتی توان علمی آن چیزی انطباق دهند کههای ها یا کاهشخودشان را با افزایش

ینیت وسیله عدانست، و بدین اشیاذاتی  هایویژگینباید این دلایل باور را  .باورکردن خواند



علل از شناخت ما، شناختی نه از عبارت و  اندذهنیرا به احتمال برگرداند. خود این دلایل 
که فراسویش اطمینان داریم که این  میدانیاز حدود انتظار و ناشناخته بلکه قابل رویدادهای

به دو قسمت نابرابر، یکی موسوم به  میدانجواب نخواهند داد، و نیز از تقسیم این دیگر علل 
توان اش را مینابرابری طوری کهاحتمال مطلوب و دیگری موسوم به احتمال نامطلوب، 

، و فیزیولوژیکترکیب علل فیزیکی،  کدامدانم که دست یک کودک با نمی محاسبه کرد.
کشد؛ اما )با قطعیت منفی( بیرون می ایختی این عدد و نه آن عدد را در قرعهشناروان
، زیرا تنها ۱00خواهد بود و نه بالاتر از  ۱00و  ۱آید بین دانم که عددی که بیرون میمی

کارت دارم و در نتیجه  ۱0دانم که ( میمثبت علاوه )با قطعیتکارت وجود دارد، و به ۱00
ارز نسبی هم در مقامی این دو قطعیت است از ملاحظه عبارتکارت ندارم. اینجا فرضیه  90

 توانم واجدش باشم.شناخت علل، که نمی
راحتی نتیجه گرفت، و کاملاً توان بهچیز را میکه این فرضیه پذیرفته شود، همههمین

طرزی محتوم از علل واقعی ناآگاه که به)که میزان باور یک انسان رسد طبیعی به نظر می
رگاه، . از این نظدر نسبت باشد (بنا بر تعریف مد نظرم)باید با ارزش ریاضیاتی علل  (است

رار گویی قگویی و نهتواند مورد آری(، یعنی آنچه میمقبولیت)یا وثوق و اعتبار ی محاسبه
اند؛ همتای های مدرن رویایش را دیدهست که منطقدانجبر ابگیرد، کاملاً از سنخ منطق 

که  بی علاوهبهالف ی بنتام است، همان علم اخلاق گرایانهی فایدهنظیر این علم آموزه
. اما برای ریاضیدان چنانکه گذاشتی مثبت و منفی هامطلوبیتی محاسبه توان اسمش رامی

 گذارندن میدوش مگرا مشکل این است که بتوانند مسئولیتی را توجیه کنند که بر برای فایده
صورت غیر از آنچه عملاً باور و میل دارم باور یا میل داشته تا کمتر یا بیشتر یا درغیراین

ذیر پوچرای چونها مربوط باشد، چرا باید این فرضیهباشم. و تا آنجا که موضوع به ریاضیدان
ال، رود؟ حهایشان به کار میی فرمولمبنایی برای داربست پیچیده به عنوانم که را بپذیر

رابر بباور خود با  مورد بحثم بودند(که )در واقعیت، نسبت این دلایل ریاضیاتی برای باور 
-روان نزد نور دریافتمیزان تحریک بیرونی همچون شدت روشنایی با میزان  با نسبت است

ه رویکردی مشهور( ب به عنوان) هااحساسلگاریتم منظور این نیست که بسط  .هافیزیکدان
ست، بلکه، در عوض، براساس اینکه آیا ایمان متأثر از میل است یا این مورد تازه کار درستی

های نظیر در ها تندتر یا کندتر از افزایشمتأثر از انزجار، باید اشاره شود که این افزایش
د نافتنفر جمعیت به وحشت می ۱0000روند. ساکنان شهری با یش میاحتمال ریاضیاتی پ

نفر وبا بگیرند، وضعیت هشدار آنها از  ۲0شوند. اگر فردایش نفر به وبا دچار می ۱0وقتی 
نفر وبا گرفته بودند، آنگاه هشدار اولیه فرق  ۲0که از ابتدا دوبرابر بیشتر خواهد شد، درحالی

بلیط دیگر بگیرم، آیا امیدهایم  ۱0آزمایی داشته باشم و بلیط بخت ۱0کرد. اگر چندانی نمی
د اند و به امیها که مستعد وهمشوند؟ اصلاً، هرچند برخی شخصیتبرای پیروزی دوبرابر می

 اند ممکن است توقعاتی در این زمینه داشته باشند.راغبو نه ترس 
ها در ایمان، نوع رویداد، افزایشحالا توجه کنید که در همان آدم و در رابطه با همان 

س. د، و برعکند کندتر شونتوانهای موازی در احتمال بودند، میپس از آنکه تندتر از افزایش
 توانیم آن را در ایناش رسیده است )که میطور کلی، وقتی باور تقریباً به حداکثر درجهبه

د بسا در مورشود. چهمی طور محسوسی کند، آهنگ افزایش آن بهوضعیت قطعیت بخوانیم(



ای که قبلاً هنگامی که در برابر احراز حتمی نظریه فردبه مقاومت منحصربهاشاره شود علوم 
د. هر شده دانسته شده بواثبات تقریباًرا توضیح دهد  واقعیاتتوانست نیمی از انبوه تنها می

، اما باورانه حمایت کنندیا اتم های تطورگرایانهشوند تا از فرضیهای یافت میتازه واقعیاتروز 
ان در شیابد که ایمانقدر افزایش نمیتقریباً همان وسیلهها بدینایمان هواداران این فرضیه

ایی ساده هبود. نیوتن با استفاده از سرنخ معطوف کنندگی کمتربا قانع واقعیاتیبه کشف ابتدا 
اختی شنزمان به بعد مشاهدات ستاره قبول کرد. از آنتقریباً یک قانون  به صورتحدسش را 
-اند، اما ایمان دانشاش را صد بار بیشتر از قبل افزایش دادههای لازم برای نظریهزیادی ادله

توانست صد برابر بیشتر افزایش یابد. گرچه قطعیت ماهیتاً تفاوتی اش نمیپژوهان به نظریه
گذار از باور به شان است اما ی سریسادگی یکی از سرحدهابا دیگر درجات باور ندارد و به

ی و مثل همه م که همچون جامدشدن مایعاتدانیقطعیت را نوعی تغییر حالت می
 دهد.موانع خاص خودش را نشان می هاتغییرحالت

ی احتمالات بدون هرگونه مبنای بینیم که محاسبهاگر این ملاحظات را تشریح کنیم، می
تواند نمی با این همهنی بالفعل به کار رود که این محاسبه تواند برای هر کمیت ذهعینی می

از دیدم، ارزش اصلی محاسبه این است که آشکارا نشان دهد که کمیت  اش بگیرد.اندازه
واند تای عینی داشت، این شالوده تنها میپذیر است. اگر مطلقاً باید شالودهراستی سنجشبه

 توانیم این تمایل را درک. اما چطور میدادن باشدرویبه آینده  وقایعبیشتر یا کمتر تمایل 
شود می استوار سنخی از میل؟ پس این محاسبه ضرورتاً بر این فرضیه به صورتکنیم اگر نه 

 پذیر است.که میل، اگر نه باور، سنجش
ه بهای کاندیداها چندین بار در طی روز بینیم که امیدها و ترسی انتخابات میطی دوره

ی هشود. محاسبترین شایعات زیاد و کم میاهمیتترین اطلاعات تازه یا بیپیامد کم یمنزله
ا ی بسیار روشن این است که امیدهکند. اما نکتهاحتمالات قطعاً هیچ نقشی در اینجا ایفا نمی

ی های مزبور خصلتی آشکارا کمّی دارند. با گذشت زمان، و بدون هرگونه محاسبهو ترس
هایمان بو هر کدام از ما در خودش به یک افول کاملاً منظم اعتماد به حافظهاحتمالات، 

ان را مکند تا ما را برانگیزاند یا آزار دهد. وقتی یکی از دوستانای کفایت میبریم، و واژهمی
ا بمان است یا نه، بینیم و در ابتدا اطمینان نداریم که آیا این فرد همان دوستاز دور می
نیم. کیک افزایش منظم در باورمان به واقعیت حضورش را احساس می شتر او به مانزدیکی بی

به باورم اینها  با این همهتصور. ی احتمالات نه ممکن است نه قابلاینجا دوباره محاسبه
-توان ادعا کرد که سنجشاند درست همچون افزایش یا کاهش دما. پس نمیتغیّرهای کمیّ

گیرد، زیرا پس از آنکه امکان محاسبه اور از زبان محاسبه وام میست که بایهپذیری مشخص
 ماند.همچنان برجا می امکان سنجش وجود نداردالزاماً دیگر 

 های درونیْ روش برای سنجش کیفیتترین( حتی دقیق بساچه)یا ترین قطعاً زمخت
ای را دهیا ای بردمیتحلیل را  یکه میلست کمیت کنشیمقدار اثر یا ی وسیلهشان بهبیان

 تشکیلها، و صرف نیروهای عضلانی حرکتها، از ژست چنین کنشی وقتیکند محقق می
نگی توانیم بگوییم که تش. میپذیرندتحویل مولکولی حرکاتهای به کمیتتماماً که شود می

با یک لیوان آب برابر است با نصف آن تشنگی که برای رفعش به دو لیوان  شدهفرونشانده
 آب نیاز دارد، و الخ.



شد یمگرچه سنجش تقریبی حتی باورها و امیال فردی را سخت بتوان دریافت اما نهایتاً 
ردند کها همانقدر نیاز به انجام این سنجش را قویاً احساس میاگر بیشتر آدم به آن اندیشید

ه یا میزان عقیدکه نیاز به سنجش عقیده یا تمایل همگانی. اما متأسفانه، در زندگی عملی، 
یده بیند که عقرغبت فردی مهم نیست یا در عوض جذابیتی ندارد؛ در نتیجه، هیچ کس نمی

رده، ک تدوین نورشناسیدرجاتی دارد. به همین دلیل، براساس قانونی که هلموتز در اثرش 
های )مگس اعیانپذیرند اما با نظر به شناخت عملی از ی دیداری، که گرچه رویتهاپدیده

شوند مگر احتمالاً توسط سادگی دیده نمیاند، بهفایدهدر حال پرواز، تصاویر تصادفی( بی
-اسها یا احسها هستند که به این ایدهسشناروانطور مشابه، تنها گرایان. بهبیماران یا خفیه

شان، به های سیاسیها و ایمانهای کوچک، و به زوال آرام دیننوظهور، به اختلالهای 
هایی مطلع نیست کنند. انسان عملی از چنین فروشکنیهایشان توجه میاحوالات و عشق

گرداند. از یک میل، همچون یک او را به او برمی عملعیار آزادی مگر وقتی که ویرانی تمام
اده هم با استفد، آنروکار عمومی یا خصوصی استفاده کمدیریت کسب توان برایعقیده، می

ی مزبور هم تنها اگر میل یا عقیدهاسناد رسمی، آن یبه منزلهاز رأی یا گواهی محضری 
خودش را کاملاً به هرآنچه  آدم عملگرارسد که مطلق و نه نسبی لحاظ شود. به نظر می

 یراداتاکند ــ موقعیتی با ر دارد که اینطور رفتار میو در حقیقت باو شود بسپارد،متقبل می
قانع  نیمهچهارم، نصفهآیا کاملاً، تقریباً، سه»شود زیاد. از یک پزشک قانونی پرسیده نمی

 دیباور دار تانی مسمومیت بوده؟ آیا همانقدر قویاً به این نتیجهکه مرگ در نتیجه دایشده
؛ در عوض از «؟تانکه به وجود تزئوس، رمولوس، یا تارکین مغرور، یا لوئی چهاردهم، یا پدر

 و اغلب اوقات وقتی پزشک« ی مسمومیت بود یا نبود؟آیا مرگ در نتیجه»شود او پرسیده می
نوز دهد که هی چیزی بروز میدهد، تلویحاً قطعیتی را دربارهقانونی به این سئوال پاسخ می

 ای در آن تردید دارد.جهتا در
یق دق هایظرافتی درست نشان بس بسیار کمیاب صداقت فلسفی تلاش برای ارائه 

 ست که در قبال این اندیشهاعتمادیمیزان  یو بیشتر از این تلاش برای ارائهی خود اندیشه
 یندارند. مایهی این نکته دیگر اهمیتی بوو دربارههای کورنو، رنان، و سنتوجود دارد. مثال

فهمم چرا خصوصاً دعاوی مهم نیستند. نمیها نیز نیمهتعجب است که حتی بین منطقدان
آوریم که انگار داریم مفروضات را با های منطقی همواره طوری استدلال میدر مورد قیاس

کنیم. بیایید در مورد مفروضات کلان همان انرژی و بدون هرگونه شکی تأیید یا تکذیب می
 را شرح دهیم. سلبو  تأییدخرد بکوشیم درجات مختلف شدت  و

ی اجسام وزن دارند و با کنم که همهتأیید می 5یک فرضیه، با شدتی برابر با  به عنوان
این  گیریکنم که هوا یک جسم است. آیا روشن نیست که نتیجهتأیید می ۱0شدتی برابر با 

که  ادعایم این استتأیید کرد؟ قویاً  ۱0و نه  5فرضیه ــ هوا وزن دارد ــ را باید با شدت 
 که اسفنجام باور کنم مایلکنم که هیچ حیوانی غیرحساس نیست. با خجالت اضافه می

ست. که اسفنج حیوان نیام باور کنم مایلاش باید این باشد که گیریحساسیت ندارد. نتیجه
های منطقی انجام داد، و همواره دیده ی انواع قیاستوان در مورد همههایی را میایشآزم

ی کمتر تنها درجه مشمول در فرضیات سلبیا  تأییدی خواهد شد که از بین دو درجه
 ماند.شده برجا میی نتیجهست که در قضیهموردی



ناپذیری را عمیق و چارهگرایی ضرورت شک شود بتوانیمسبب میی ساده این مشاهده
سؤاستفاده از استنتاج به آن ها با که منطقدانشده توضیح بدهیم، همان رویت بارهاکه 

 یانجرهایی ــ اند. تمام نیروی باور و میل ما، که به رفتار و افکار ما ــ گرچه با نشترسیده
ن شود. در ماهیت ایمان تولید یا در عوض برانگیخته میی حواسیابد، با تجارب پیوستهمی

تنها از خلال پراکنش حفظ  گرچهتوان مضاعف است که خودش را انتقال دهد تا حفظ شود، 
شود. چنانکه اندکی قبل دیدیم، تحول منطقی مستلزم صرف ایمانی برابر با خسرانی می

 نای که یک ماشین نیاز دارد تا بتواند با استفاده از آفایدهمحض است، مثل صرف نیروی بی
 منجر به آنها را زیاد یاباور میزان ها را وارسی نکنیم تا گیریاین نتیجهکار کند. پس اگر 

، آنگاه کنیمها استفاده آنها را همانطور که هستند برای استنتاجترتیب و بدین باطل کنیم
های قبلی ایجابی خواهند بود و از بسطی به گیریهای جدید کمتر از نتیجهگیرینتیجه
-سادگی توسط ایدهشوند عوض آنکه بههای اول معمولاً فراموش میایدهوقتی دیگر ) بسطی

انی برسیم. منطقدان، در برابر این ناتو غیاب باورناگزیر باید به های جدید گسترانده شوند( به
باور به هیچ، تنها یک چاره برای خودش باقی گذاشته است: اینکه گمانه بزند که به هیچ چیز 

 از اینباور نیز که بسیار به خودش مغرور است ن باور داشت. به همین منوال، اخلاقتوانمی
-افتد و خودش را خاموشیدرمی رکودی شورهایش را از ریشه نابود کرده به همه جهت که

 خواند.گزین می
ینجا توانم در اکند که نمیتأکید منطق بر خصلت کمّی باور تغییرات زیادی را مطرح می

 آورم.یک مثال نقل می به صورتگفته را ی پیشآنها بپردازم اما ملاحظهبه 
 

 توان باور و میل فردی را سنجید، حالا باید بپرسیم که آیاپس از اینکه نشان دادیم می
های افراد متفاوت را وقتی با هم لحاظ شوند یک تمامیت در نظر باورها و میل موجه است که

ورزیدن یا ردکردن، که در نظر داشته باشیم که عمل میل، به شرطی موجه استگرفت. 
رود، شان به کار میهایی که برایها یا حسکردها و حافظه، با انتزاع از ابژهوییگیا نه وییگآری

ای دیگر در یک فرد مفروض بلکه همچنین از فردی به فردی ای به لحظهنه تنها از لحظه
با ه گفته بلکواسطه همچون مورد پیشادراک بی با نهاین نکته است.  یکساندائماً  ،دیگر

. گواهش همین القاست. دلایلی داریم تا باور کنیم که شودمیاثبات  ناپذیرالقایی اجتناب
 اعاتانطب یها، دیدن رنگ آبی، شنیدن صدای ویولن، تجربهکردن بوها و مزههای تجربهشیوه

 یهایآدمز، فرق دارد. مثال بارز کوررنگی، مثال حس ششم، همه از پیتر تا پل، از جان تا جیم
ه پیتر ک بفهمیمتوانیم کند. میکه گوش خوبی ندارند یا سردرد دارند، این نکته را اثبات می

ای بسیار ویژه دارد؛ در واقع، کار هنری یا آموزه احساساست و پل یک  احساسفاقد یک 
-کند و خودش عملکردیه آن عمل میب وشوقروزانه با شور پرحرارتی دینی که یک فرقه

-در اینجا و آنجا اگر نه به شکل است، ای سیطره داشتهها بدون هرگونه مقابلهست که مدت

حسکردهایی کمکی و جانبی سوق یافته گیری شبهکم به شکلگیری حسکردها که دست
مسیحی در آلمان و روحی هگلی . روحی اندحال تبدیل به حسکردهای حقیقیاست که در 

بسا دارند. چهروحی قانونی و روحی شاعرانه در قرون وسطی وجود داشت؛ و هنوز هم چیزها 
ه تکرارشد هایقضاوت تحولمان های آرام حواسبتوان گذرا گفت که با نظر به این اکتساب



 تکاملی، دهیمانتقال میها را به حسکردهایی در قبال ارزش ظاهری ایده تحولها و را به ایده
ای محتمل را که معمولاً مشاهده شده ــ و این نکته احتمالاً فرضیهست تکاملیه وارون ک

 اینطورکند. اما اگر هم نیاکان دورمان مطرح می مقدماتیی خاستگاه حسکردهای درباره
توانیم کسی را درک کنیم وجود ندارد. اما آیا می هاتمام ایندرکی در باشد، هیچ چیز قابل

رق تواند بین قرمز و سبز فتواند بین بله و نه به همان طریقی تمایز بگذارد که نمیکه نمی
-ورزیدن به چیزی میتوانیم شخص دیگری را درک کنیم که از آنچه میلبگذارد، یا آیا می

 ؟کندابراز خرسندی می شودمیوقتی از آن محروم بعد  دهد اماهایی بروز مینشانهخوانیم 
رست وجود دارند دکردن نگاهی یا دو شیوهسپردن گوشی پذیریم که دو شیوهتوانیم بآیا می

لاوه بر ؟ اگر، عدرکارندی تأثیرگذاشتن بر شبکیه ی شنیدن و دو شیوههمانطور که دو شیوه
ی ای توخال، باور و میل از انسانی به انسانی دیگر فرق کنند، سنت هیچ مگر واژههااحساس

تغییر از نسلی به نسل دیگر انتقال یابد. وقتی تواند بیانسانی نمی نخواهد بود، و هیچ چیز
به من  تفاوتیکشد، آنگاه حس بیگانگی و بیدهد که مثل من بو نمیکسی به من نشان می

ابه رو مشدرنگ با نیرویی مغایر و از ایندهد؛ اما اگر با من مغایرت داشته باشد، بیدست می
ی یوهکه احتمالاً شمن را با این گفته آرام کند م. اگر کسی بکوشد بینبا نیروی خودم آزار می

ای ناشایست در نظر خواهم ، آنگاه آن را لطیفهدقیقاً مثل من نیست نظرانکار شخص مورد 
؛ پس ما تنها استتنها از خلال باور و میل  هر دو همکاری و هماوردی ما با همدیگرگرفت. 

لاوه، عتوان ارائه کرد. بهایم. و هیچ دلیل بهتری را نمیشبیهاز خلال باور و میل به همدیگر 
 مناییتبییا تمنا یک نه، و یک آری یک  یی نبردهای انسانآیا روشن نیست که در کنه همه

درست است که در مناقشات دینی، سیاسی، یا اجتماعی، تعارض اغلب اوقات با  وجود دارد؟
تنها مغایرت دارند بلکه متمایزند، دو طرحی که نه تنها شود که نه ای برانگیخته میدو قضیه

ام زند که هر تز در هنگخاطر بالا میاند. اما این تعارض صرفاً بدینضدیت دارند بلکه ناهمگن
دهد. ی دیگر قرار میکند و هر اراده خودش را در تقابل با ارادهطرح خودش تز دیگر را رد می

ن کردهای احساسهایی نیست. برخلاف، این شیوهعارضهنوازی چنین متاریخ هیچ مگر تک
د. این نکنجدا می نزاعما را در این  در هر صورت چه اکتسابی،باشند چه ذاتی  ست کهما

آزار اما مصون از تعرض ، حضوری بینماملایم یا زمخت، برای هر کدام ها، نرم یا قوی،شیوه
-مان بیگانه میها را برایها و متعصبتاناست که جهان پیرامونی ناهمسازی و نفرت، شارلا

 سازد.
های باور یا میل افراد اگر این نکته حقیقت داشته باشد، آنگاه مشروع است که کمیت

تقریب مناسب انجام شده  با در واقع با موفقیت کامل وکار مجزا را کنار هم گرد آورد. این 
-ها یا شکستاست. تغیّرها در ارزش پولی چیزها، ارقام آماری، و نیز چنانکه دیدیم، پیروزی

 اند.های نظامی ملل، به طرق گوناگون فرایندهای معتبر این نوع سنجش
-بقبول فرازونشیطرزی معقول نشانگرهای قابلنوسانات بورس بهبا مورد اول کاری ندارم. 

اعتبار، و اعتماد طبیعی به موفقیت مالی دولت یا یک بنگاه صنعتی هستند، مگر آنجا های 
ی اعتماد به سرعت ی موجودند. بسته به درجهکه قیود حکومت یگانه راه خروج برای سرمایه

شود. با میبندی سواری شرطهای اسبیک اسب، با قوت بیشتر یا کمتر روی مسابقه
ر توانیم بگوییم که شمای ملی میفلزات گرانبها و تغیّرات در سرمایهی کاهش ارزش ملاحظه



یا استغفارهایی  هاگذاریارثشوند یا ها انجام میهای پولی که در محرابقیاس قربانیقابل
گیرند گواه ارتقا یا افول ایمان دینی یا قطعیتی مربوط به که در رابطه با روحانیون انجام می

ای باریک اما نه جا هستند. مسئلهوقت و همههای بهشت در همهعدهتهدیدات جهنم یا و
ی تطبیقی جمعیت و ست که کسر دقیقی را به کمک این ارقام )همچون اندازهلاینحل ا

ی متفاوت، و چند مفروض عددی دیگر( تعیین کنیم که بهروزی تام همگانی در دو برهه
ند. کطی دو برهه در یک کشور بیان می اشنسبت دو کمیت تام ایمان دینی را ضمن تجلی

فرانک برسد )بدون هرگونه  ۱500به  500اگر قیمت فروش سهام از سالی به سالی دیگر از 
ت ای محکمی نیسطور کلی در شرایط اعتباری(، آنگاه آیا ادعداران شرکت یا بهتغیرّ در سهام

 برابر شده است؟سه مومی طی این مدت یا در افزایش آتی سودهاکه بگوییم اعتماد ع
های قدیمی میل همگانی تواند سنجهخوبی به دست گرفته شود همچنین میآمار اگر به

ساله  30تا  ۲5پسر  ۱000برتیلون مثلاً در هلند، از هر ژاک را نیز تدارک ببیند. از دید آقای 
کنند. از این نفر از نو ازدواج می 355بیوه  ۱000کنند و از هر نفر ازدواج می ۱۱۲ هر سال
یل ازدواج تر است از مبرابر بزرگها سهمیل ازدواج بین بیوهتوانیم نتیجه بگیریم که نکته می

نها نکرده تها در قیاس با دختران ازدواجبرای بیوهاین نسبت نکرده. ازدواجسن همبین مردان 
که عشق جسمانی با گیریم های مختلف سال یاد میدوبرابر است. از روی ارقام تولد در ماه

 50تا  ۱5 زن ۱000 بینیم کهچه نسبت عددی در بهار شدیدتر از زمستان است. وقتی می
 ۱73بچه در پروس،  ۲73بچه در انگلستان،  ۲48 ،در یک سال میانگین ،کردهازدواجی ساله

ه دانیم کها در کانادا میتوجه فرانسویبچه در فرانسه دارند، و از آنجا که از روی باروری قابل
نقش مسلطی در این نتیجه ندارد، پس مجازیم اینطور فکر کنیم که  فیزیولوژیکی عاملهیچ 

-است. آمار جرم ۱.43و در انگلستان  ۱.59باشد، آنگاه در پروس  ۱اگر میل بین ما برابر 

ارزیابی افزایش یا کاهش غرایز دادخواهی و توانند برای می زندگی شهریوجنایت و آمار 
 .باشند کارآمدی خشن شورها
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 شناختیی جامعهمبانی تجربی نظریه
 
 

ه، تا دکشف نو در ابتدا کجا و کی ظاهر ش گیریم که یکها یاد میشناسبه لطف باستان
کجا و چقدر گسترش یافته، و از رهگذر چه مسیرهایی از خاستگاهش به کشور برگزیده سفر 

 ولی درهرصورتد آهن برنگردانن برنز یاد ممکن است ما را به اولین اجاق مولد کرده. هرچن
وغن، ردار، چاپ، و نقاشی رنگیزهبرند که در آن قوس تمسلماً ما را به اولین کشور و قرنی می

شان خود غیرهتر، همچون مراتب معماری یونانی، الفبای فنیقی، و و حتی مواردی بسیار کهن
شان را وقف و فعالیت ۱ی کنجکاویآور نشان دادند. آنها همهستی شگفترارا در جهانی به

های چندلایه پی بگیرند، یها و دگرگردانکنند که ابداعی مفروض را از خلال دگرآراییآن می
وقف بازشناسی اتاق اصلی در رواق، پراتوریوم قاضی رومی در کلیسای روم، نیمکت 

یک ابداع از رهگذر که  ایناحیهوقف ردیابی مرزهای یا اتروسکیایی در صندلی ریاست، 
ند او فراسویش به دلایلی که هنوز کشف نشده تدریجی در آن پخش شده یابیشیوعخود

نتوانسته از آن ناحیه عبور کند، یا  (ندهای هماوردام همواره رقابت ابداعبه عقیدهدلایلی که )
اند های متفاوتی که چنان وسیع پخش شدهروی ابداعی نتایج برخورد و درهممطالعه وقف

 اند.که نهایتاً در مغزی خلاق به هم رسیده
شوند که حیات اجتماعی گذشته ملزم میپژوهان احتمالاً ناخودآگاهانه خلاصه، این دانش

ست که به نظرم که دائماً در حال نزدیکی به آن چیزی را از دیدگاهی از نظر بگذرانند
ارجاع  حضشناس مها باید دانسته و ارادی به دست بگیرند. اینجا به جامعهشناسجامعه

شود. در ا متمایز میگرمصنوعی از طبیعت با این حالدهم که از خلال انتزاعی ضروری و می
های های افراد، یا هماوردیها و رقابتتعارض چیزی جزهایی که در تاریخ  تمایز با تاریخدان

 ها و امیالیها بین ایدهبینند و با نظر به این هماوردیهای افراد نمیبازوان و پاها و نیز ذهن
ا هتازه و شخصی را با انبوه آن ایده ها و امیالگذارند و ایدهها فرق نمیترین خاستگاهبا متنوع

کنند، در تمایز با تراشکاران ضعیف واقعیت که خلط می اندروبرداریو امیالی که صرفاً 
ای ههمان نقطحیاتی و اجتماعی را درک کنند،  واقعیاتاند خط مقسم حقیقی بین نتوانسته

یابیم ا میها رشناسها، باستانی اینکنند، در تمایز با همهمی که در آن بدون شکافتن تفکیک
ــ از آنجا که شوند، زیرا شناسی محض سوا و برجسته میهای جامعهکه همچون شاخص
ای تنها کار مردگان یا بقایاز آنجا که و  ناپذیرندشوند رخنهمی قبرنبش شخصیت آنانی که

 انشناسباستانپس  شان هستند ــدقیق شان در دسترس بررسیهای کهنها و ایدهخواسته

                                                           
تر به نظر بیششان هم، یعنی آدمی چون شلایمن، بهترینشناس اغلب بیهوده و بچگانه است. حتی بزرگدانم که کنجکاوی عتیقهمی 1

کشف چیزی راغب باشد که به فردی مشهور، به کسانی چون هکتور یا پریام یا آگاممنون، ربط دارد تا به پیگیری جریان ابداعات اصلی 

 ی کارشان چیزی دیگر.ی ویژهی شخصی کارگران یک چیز است و دستاورد خالص و ثمرهور و انگیزهگذشته. اما منظ



-ای مشخص، همچون آرمان واگنری، موسیقی را بدون دیدن ارکستر گذشته میبه شیوه

رحمانه است؛ اما زمان ــ با دانم که این در چشمان ایشان یک محرومیت بیشنوند. می
 شناسانسازانی که باستاننابودی جسدها و امحای خاطرات نقاشان و نویسندگان و نمونه

ای ههای دیواری و پیکرهکنند و نقاشیشان را رمزگشایی میباختهالواح رنگ ها وزنینقش
 ـ شان را با زحمت زیاد تفسیر میهای شکستهتنه و کوزهنیم دمت این خ در هر صورتکنند ـ

کند، آزاد میراستی اجتماعی در رویدادهای انسانی را که هر چیز بهاست را به آنها کرده 
 شکلی آن و با دورریختن محتواهای شهوانی و شکننده ینزیستبا زدودن هر چیز هم آن

 .ستا بر آنها خورده ی، محتواهایی که انگ ناپاکراستی لایق رستخیز استکه به باشکوهی
-. در چشمانکندماهیتاً تغییر میشود و هم ها هم ساده میشناسپس تاریخ برای باستان

های ها و ایدهها، خواستهها و تعارضاز پیدایش و گسترش، رقابت عبارتشان، تاریخ صرفاً 
ا به ههاست. بنابراین ابداعمتشکل از ابداعتاریخ یا با استفاده از لفظی واحد،  ؛است اصیل
ظرگاه این ن کاراییشوند. می تبدیل تاریخی بزرگ و عوامل واقعی پیشرفت انسانی هایچهره

 انسشناها، این باستانشناسها و اسطورهست. آیا فیلولوگاش اایدئالیستی گواه درستی
غیرعمدی این نظرگاه، هر  (کنمتکرار می)مدرن، تحت اسامی مختلف، با اتخاذ میمون اما 

های نگیها و قشآنکه جذبهاندازند و بیبرند و بر ابهامات تاریخ نور نمیکلاف ناگشودنی را نمی
اه گدیدبه خاطر همین  آیادارند؟ ریه را به آن ارزانی نمیتاریخ را از آن بگیرند افسون نظ

 دارد به یک علم تبدیل شود؟ تاریخنیست که 
 

شناس، مسائل هاست. آماردان، مثل باستاناستحاله نیز مرهون کار آماردان بخشی از این
اد، به افرگیرد. او هیچ اهمیتی به انسانی را از منظری کاملاً انتزاعی و غیرشخصی در نظر می

-آن فعلکند، یا در عوض، با دهد؛ او خودش را تنها مشغول کارهایشان میپیتر یا پل، نمی

یا فروختن،  های خریدنعملسازند، با هایشان را آشکار میها و ایدههایشان که خواسته
جرم، تقاضای حق طلاق، و حتی تولد، ازدواج،  الغایدادن، ارتکاب یا وپرداخت، رأیساخت

هایشان به زندگی ی این افعال فردی از برخی جنبهشود. همهولیدمثل، و مردن مشغول میت
ه ها بیا پیشداوری هانمونهرسد گسترش برخی ، همانقدر که به نظر میانداجتماعی مربوط

ومیر ها و مرگهای تولد و ازدواج یاری برساند و بر زادآوری ازدواجافزایش یا کاهش نرخ
 تأثیر بگذارد.نوزادان 

اهت بالاترین شببا نظر به  بندی محصولات مشابهشناسی گردآوری و طبقهاگر باستان
ا . اینجا هنر ماجراندبه یک میزان مشابه و ممکنست که هاییباشد، آنگاه آمار برشماری عمل

بهترند. موضوع آمار، همچون  تر و برابرتر باشندشبیههرچه در انتخاب واحدهاست؛ واحدها 
 ابداعات؟...های تقلیدی نسخهشناسی، چیست مگر ابداعات و موضوع باستان
اند، اما این هم به خاطر تفاوت در شرایط های این دو علم عیناً با هم در تقابلمسلماً روش
-عه میرا مطال ی یک صناعتهای پراکندهشناسی نمونههایشان است. باستانبیرونی کنکاش

زبور ای که صناعت می خاستگاه یا تاریخ فرایند اولیهها پیش از آنکه بتواند دربارهکند مدت
های هندواروپایی را باید شناخت قبل از ی زبانرا ایجاد کرده حدسی بزند. برای مثال، همه

رشان ته خواهر قدیمیآنکه بتوان آنها را به یک زبان مادر احتمالاً خیالی، به زبان آریایی، یا ب



. کندمی طیشان شناسی با زحمت زیاد تقلیدها را تا سرچشمهسانسکریت مربوط کرد. باستان
 اطلاعگیرد هایی که اندازه میبسط و منشأ منبعاز تقریباً همواره از طرف دیگر، علم آمار 

ا هشان برحسب سالها به تکوین کمابیش موفق، از یافتهرودمی ؛ آمار از علل به معلولدارد
اش به شما خواهد گفت که از وقتی . آمار با استفاده از مستندات متوالیمربوطهو کشورهای 
رفته نیاز به ذغال را در سراسر فرانسه افزایش داد و شدت بخشید، های بخار رفتهابداع ماشین

 6۲.5 ۱869تا  ۱759میزان تولید ذغال در فرانسه با نرخی دقیقاً منظم افزایش یافت و از 
وض، قند، یا، در ع د که پس از کشف چغندریتوانید یاد بگیربرابر شد. به همین ترتیب می

کالا با  ای اینپس از اینکه در کاربرد این کشف دیگر شکی باقی نمانده بود، تولید کارخانه
فته گ)تا آن موقع به دلایل پیش ۱8۲8میلیون کیلوگرم در  7 نرخی به یک میزان منظم از

میلیون کیلوگرم در سی سال بعد )موریس بلاک( افزایش  ۱50نرخی تقریباً نامتغیر داشت( تا 
 یافته بود.
های چندان جذابی را انتخاب نکردم، اما آیا با همین ارقام خشک شاهد پیدایش و مثال
یز طور کلی، هیچ چنیستیم؟ به جامعهد نو در تدریجی و پیشرفت یک خواسته یا م برقراری
ا افزایش ی هاجدولوقتی با استفاده از این  نیستها شناختی آمارداناز جداول گاه ترآموزنده
سیاسی خاص بنا بر  یک نظرخصوص، فراز یا فرود دی بهمصرف یا تولیی فزاینده کاهش
ایمنی بنا بر تجسدش  بهصندوق رأی، اوج یا حضیض میلی ویژه  بازخوردهایاش در تجلی

. دهندبه ما نشان می سالیانهسوزی، و مانندهایشان را براساس یک نظم های آتشدر بیمه
اند. هر شده روبرداریدر حیات میل یا باوری هستند که وارد و  یدر اصل تجسم هاتمام این

کند، های نموداری که آنها را مجسم میها، یا در عوض، هر کدام از منحنیکدام از این جدول
ین شوند به بهترست. آنها وقتی با هم در نظر گرفته میتاریخینگاری طریقی، یک تکبه

ها یا بین های هماهنگ که بین استاندهند. جدولشکل میقابل دسترس روایت تاریخی 
ای برای تأمل داده به عنوانکنند عموماً جذابیت کمتری دارند. ای ایجاد میکشورها مقایسه

افزایش ی سالهپنجاه منحنیبا های فرانسه را ناستاوجنایت در جدول جرمبیایید  ،فلسفی
بیایید نسبت جمعیت شهری به جمعیت  ؛ یاسنگین کنیممقابله و سبک جانیان باسابقه

ینیم بدر شهر مقایسه کنیم. در این مورد آخر مثلاً می روستایی را با نسبت جمعیت سالیانه
درصد افزایش  33تا  ۲5انقطاع از با نرخی منظم و بی ۱88۲تا  ۱85۱که نسبت جمعیتی از 

گواه اثر برخی علل اجتماعی معین است،  فکتسوم. این چهارم به یکیافت؛ مثلاً از یک
 ۲6درصد در یکی و  ۲8مجاور، بین مثلاً  استانهای بین دو ی نسبتکه مقایسهدرحالی

جدولی که آمار طور مشابه، در خود ندارد. به ایی آموزندهدرصد در دیگری، هیچ نکته
دهد اهمیت خواهد ها را طی ده سال اخیر ارائه میهای عرفی در پاریس یا در استانتدفین
در فرانسه، انگلستان، یا آلمان  شهریهای ی شمار تدفینطور که مقایسه؛ درست همانداشت

ه ک ای نداردارزش خواهد بود. منظورم این نیست که فایدهی مفروض نسبتاً بیدر هر برهه
میلیون  ۱۱میلیون در فرانسه،  ۱4های تلگرافی خصوصی شمار مخابره ۱870گفته شود در 

 تر است اگر بدانیم که در فرانسه،میلیون در انگلستان بود. اما بسیار آموزنده ۲4در آلمان، و 
میلیون در  ۱0، به ۱859میلیون در  4به  ۱85۱هزار در  9ها از طور خاص، تعداد پیامبه

افزایش یافته است. بدون اینکه رشد زندگان به  ۱879میلیون در  ۱4، و نهایتاً، به ۱869



ا و هتوانیم این نرخ متغیر افزایش را پی بگیریم. چرا این تفاوت بین منحنییادمان بیاید نمی
تنهایی ها بهیک قاعده، هرچند استثناهای زیادی درکارند، منحنی به عنوان، چون؟ هاجدول

 تقلید سروکار دارند. با گسترش
گرچه  کند، وشناسی طی میرا در نسبت با باستان یتربسیار طبیعی آمار آشکارا جریان

تر است. روش آمار عمدتاً بیند اما عملکردش بسیار دقیقهمان سنخ اطلاعات را تدارک می
ار ض به کتوانیم آمار را برای جوامع منقرخاطر که نمیست، و تنها بدینشناختیروش جامعه

چقدر باید مشتاق آن باشیم که کنیم. شناسی را جانشین روش آمار میببریم روش باستان
، را با آمار صنعتی، تجاری های تدفینیها و کتیبههای ناچیز، خاکستردانکاریها و معرقّنشان

مورد های ی امکاناما برای آنکه آمار بتواند همهیا حتی جنایی امپراتوری روم عوض کنیم! 
آمیزی که در معرض آن است عبور کند، باید همچون نظرمان را فراهم آورد و از نقادی طعنه

اش آگاه باشد؛ باید های واقعیاش و هم از محدودیتشناسی هم از کارایی حقیقیباستان
 مکرود و کجا باید برود، و نیز نباید خطرات مسیر منتهی به هدفش را دستبداند که کجا می

های ها و اتلافبه اکتسابختی شناروانیک بدیل است. آمار  . آمار در خودش صرفاًبگیرد
به آنها استناد کرده است؛ که در ابتدا مبدعی کند توجه میای های ویژهفردی باورها و میل

تنهایی خواهد توانست در صورتی که عملاً امکانش باشد بهختی به همین دلیل شناروانآمار 
شمرد، و کند بلکه تنها میوزن نمیمعمولاً  آمار ۱را از بنیان تبیین کند. معمولیارقام آمار 

، خریدها، های ساخت و مصرفشود، عملرا شامل نمی چیزی جز اعمال و افعالدر تخمینش 
ها، و الخ. اما تنها پس از آنکه میل به شدتی مشخص رسید، میل رو ها، تعقیبها، جرمفروش

 سازد و بهشود یا میل رو به کاهش ناگهان خودش را برملا میتبدیل میبه رشد به کنش 
برد. این نکته در مورد باور هم صادق است. وقتی به ین مهارشده راه میزمیلی مغایر و تاپیش

نهایت مهم است به یاد داشته باشیم که موضوعات مورد اندازیم بیها نگاه میکار آماردان
هایی که آنها ، و اینکه اغلب عملها و باورها، یعنی میلاندذهنی هایمحاسبه اساساً کیفیت

ی بسیار متفاوتی را بین این موضوعات هاوزنشمرند هرچند از نظر عددی برابرند اما برمی
کنند. توأمان طی قرن اخیر، حضور مردم در کلیساها از نظر عددی یکسان باقی ماند، بارز می
یک حکومت لطمه دیده است،  اعتبار و حیثیتکه ایمان مذهبی رو به افول بود. وقتی درحالی

مارشان کاهش یابد. هرچند بعید است ش ،سرسپردگی نیمی از وفادارنش ریزش خواهد کرد
اده دی یک سقوط سیاسی ناگهانی آستانه توان با آرائی مشاهده کرد که دررا می فکتاین 
ه جهتی ببیخاطر یا دلگرمی ست که اطمینانزدگی برای آنانیهممنبع و شوند. این آرامی

 آمار انتخاباتی دارند.
اند در مقایسه با آن تقلیدهایی که هنوز شمارند، اما چقدر کمراستش تقلیدهای موفق بی

های شهری کوچک، اصطلاح مردمی، اشتیاقاند! برای مثال آمال بهمیل گرایغیرواقع مطلوب
ردن کاند از تمایلاتی به تقلیدای مفروض منحصراً متشکلای واحد در لحظهطبقه هاییا آرمان
تر، هرچند این گرایش ای فرادستی مشخصات و جزئیات شهری ثروتمندتر یا طبقهاز همه

                                                           
کاهش جمعه طور منظم هر شان بههای تفریحی، و مانند اینها، رسیدهای دریافتیهای شهری، کشتیبراساس آمار قطارها، اتوبوس 1

ی خطر انجام هر کاری در آن روز هفته. شده دربارههمه بسیار تضعیفبااین یابد. این نکته اشاره دارد به پیشداوری بسیار رایج ومی

بینیم که افول تدریجی باور پوچ مورد بحث را راحت اگر تغیرّها را در این کاهش ادواری از سالی به سالی دیگر پی بگیریم، آنگاه می

 توان محاسبه کرد.می



ی این میل ذاتی مجموعه تواند در آن لحظه رنگ واقعیت به خود بگیرد.متأسفانه نمی
ای تجاری، یا کشفی نو، یا سازد. تنها معاهدهجامعه را می وار انرژی پتانسیل یکمیمون

انقلابی سیاسی لازم است تا این انرژی بالقوه را به انرژی بالفعل تبدیل کند، همان رخدادهایی 
ی در برخ متمولان یا روشنفکران بودند منحصر بهکه رفاه و قدرتی را که تا پیش از این 

یجه، این . در نتتری دارندکم تر یا قابلیتسع پاییند که وگذارنها در دسترس آنانی میزمینه
ا این بانرژی پتانسیل اهمیت زیادی دارد، و بهتر است که نوساناتش را به خاطر بسپاریم. و 

دهد. به نظر مسخره هیچ اهمیتی به این نیرو نمی معمولیرسد که آمار ، به نظر میحال
های انرژی صورت پذیرد، هرچند ممکن است با روشآید که برآوردی تقریبی از این می

ای برای آمارگیری داشته غیرمستقیم زیادی انجام شود و ممکن است گاهی اوقات فایده
ی جوامع مدفون در اختیار ما شناسی در مورد اطلاعاتی که دربارهباشد. از این منظر، باستان

 یممکن است اطلاعات کمتری دربارهگذارد در موقعیتی فرادست قرار دارد؛ چراکه گرچه می
شان را با وفاداری بیشتری اشتیاقات ولی یاد بدهدهای آن جوامع به ما جزئیات فعالیت ریز

ختی شهری شناروانی شرایط ی پمپی دربارهاز دوره ایکند. آنچه از دیوارنگارهمی ترسیم
ی آنچه تر است از همهرسد بسیار واضحمان میدرجه دو تحت امپراتوری روم به دست

ی آرزوهای واقعی تواند دربارهدر فرانسه می استانیاصلی  هایبخشمجلدهای آماری یکی از 
 ساکنانش به ما بگوید.

-وبرگی شاخاجازه بدهید اضافه کنم که آمار چنان خاستگاه متأخری دارد که هنوز همه

جور سو منشعب شده است. یکترش در همهکه همکار قدیمیاند، درحالیهایش جوانه نزده
ی ی مجزایی را از زندگهانگاریتککه  وجود دارد فیلولوژی تطبیقییا شناسی زبان باستان

اش در دهان تصادفی منشأهر ریشه از روی  طوری کهبیند مان تدارک میبرای هر ریشه
-سیلهوپایانش بههم از رهگذر بازتولیدها و تکثیرهای بیشود، آنای کهن استنباط میگوینده

ناسی ششناسی دین یا اسطورهجور باستاننسل انسانی. یکشمار بیتوجه ی یکریختی قابل
روکار پایانش سهای تقلیدی بیطور جداگانه با هر اسطوره و با نسخهتطبیقی وجود دارد که به

 شناسیجور باستانزند. یکدارد، درست همانطور که فیلولوژی به تعبیر هر واژه دست می
به  ها نیزشناسیشناسی، و نهایتاً هنر و صنعت وجود دارد. این باستانقانون، سیاست، قوم
کنند: وقف هر ایده یا پندار قانونی، شان میای مجزا را وقف مسائل مربوطههمین منوال رساله

ان وهر رسم یا نهاد، هر سنخ یا آفرینش هنری، هر فرایند صنعتی، و افزون بر اینها، وقف ت
قدر هم علوم  ای که مختص هر کدام از این موارد است. و همینبازتولید از طریق نمونه

-اً و منحصراً جامعهتحقیق ی کهمتمایز و شکوفا داریم. اما، تا پیش از این، در مورد آمار

ه اگر ، البتدادیمرضایت میآمار قضایی  بهو نیز  آمار تجارت و صنعت به باید ،ستشناختی
و اجتماعی را شامل  فیزیولوژیکی مشخصی سخن نگوییم که هر دو جهان آمار دورگهاز 
های ارقام ها، آمار پزشکی، و الخ. در جدولها، مرگشود، آمار جمعیت، تولدها، ازدواجمی

به همین ترتیب، آمار مذهبی نیز ی آمار سیاسی را در اختیار داریم. انتخابات صرفاً نطفه
یرّهای تغاز شود گفت، های متفاوت و، میی نسبی فرقهز گسترش سالانهتصویری نموداری ا

گذارد؛ چنانکه آمار زبانی نیز نه تنها بسط تطبیقی در اختیارمان می را در ایمان دماسنجانه
های محلی متفاوت بلکه رواج یا زوال هر واژه خصوصاً از نظر صوتی یا املائی یا هر شکل زبان



آورد؛ و با نظر به این عملکرد آمار ز آنها را با نمودار پیش نظرمان میگفتاری در هر کدام ا
م ویبگی این علوم فرضی دربارهای م باز هم کلمهام که اگر بخواههای مختلف نگراندر حیطه

 بر لبان خوانندگانم بیاورم....را لبخندی باعث شوم که بسا چه
رویدادهای  برای ایضاحترین دیدگاه اگر این نظرگاه درست باشد، اگر واقعاً مناسب

که  شود، آنگاه نتیجه میباشدپذیرشان پذیر، و سنجشمنظم، شمارش هایاز جنبهاجتماعی 
ته و طرزی دانسی نسبی و ناآگاهانه بلکه بهبه صورتباید این منظر را اتخاذ کند، اما نه آمار 

های ها و مصیبتانبوه پژوهششناسی خودش را از رو، باید همچون باستانمطلق، و از این
-جامعهآمار ی اول، شمرم. در وهلهثمر خلاص کند. پیامدهای اصلی این نکته را برمیبی

 شکیب چیزی که توانستآن که با استفاده از محکی دست یافت شناختی، وقتی به سنگ
ی و کران تقلید انسانبی میدان، و وقتی متقاعد شد که را بشناسد متعلق به آن بود و نبود

-با نتایجی صرفاً انسان شدهبندیبود، توجه به آمار جدول اشفضای انحصاری میدانتنها این 

های مختلف استانمثلاً آمار معافیت از خدمت سربازی در  گرایان سپرد،به طبیعترا  شناختی
آورم چراکه در نمیهای نرخ تولد را ومیر )جدولهای مرگی ایجاد جدولفرانسه، یا وظیفه

-ست(. این زیستنیرومند در حدگذاری یا تحریک باروری نژادی فاکتورینمونه  ،این مورد

ی قدر که استفاده از روش نموداری آقای ماری، یا مشاهدهشناسی محض است، درست همان
 ها وی در مورد انقباضهای مکانیستنگار نزد آمارداننگار و دمنگار و نبضامراض با ماهیچه

 های تنفسی.ها و حرکتضربان
اش ی اصلیکند که وظیفههرگز فراموش نمی شناسی دوم، آماردان جامعهدر وهله

رای ها بترین روشخصوص است و کاربرد مستقیمهای بهگیری یا سنجش باورها و میلاندازه
 دارند همبه  را ممکنشباهت بیشترین که هایی برشماری عمل ، وفرّارهای فهم این کمیت

 شود(، و در صورتبا آمار جنایی برآورده میطرز نامناسبی به از بین آمار مختلفشرطی که )
اقلام تجاری، همواره برشمردن شکست در این برشماری، برشماری محصولات مشابه، مثلاً 

 هابندی عمل( از طریق جدول۱د: )شوباید به اهداف ذیل یا در عوض به دو هدف ذیل مربوط 
-ههر خواست برایهای متوالی ها، یا کاهشها، سکونیا محصولات برای ترسیم منحنی افزایش

ی کند یا وقتی نو یا قدیمی وقتی خودش را پخش و منعقد میهر ایده برایی نو یا قدیمی و 
-هایی که بدینی بین سریی ماهرانه( از طریق مقایسه۲شود؛ )کن میپاشد و ریشهفرومی

و  هاشان، برای اشاره به همیاریاند، و از طریق تأکید بر تغیّرهای ملازمدست آمدهشیوه به 
ها در قبال ها و ایدهها یا انعقادهای تقلیدی متفاوت خواستههای گوناگون این اشاعهبازداری

که ــ شمار و ضمنی همدیگر )براساس درجات متغیری که در آنها قضایای کمابیش بی
د کننکمابیش از همدیگر پشتیبانی می ــ شوندمی شاملآنها را  همواره هاهها و ایدخواسته

نباید در این موارد اثرگذاری  شناسگیرند(. آماردان جامعهیا با همدیگر در ضدیت قرار می
ر دجنس، سن، مزاج، اقلیم، و فصول را نادیده بگیرد، همان علل طبیعی که نیرویشان اگر 

 شود.شناختی سنجیده میطریق آمار فیزیکی یا زیستعامل باشد از  هر صورت
زمان ( توان تقلیدی را تعیین کند که در هر ۱شناختی باید: )به عبارت دیگر، آمار جامعه

مفید یا مضری را نشان دهد که از تقلید  ( اثرات۲و مکان مفروض در ذات هر ابداع است؛ )
یلات افراد آشنا با این نوع نتایج عددی شوند، و در نتیجه بر تماابداعاتی مفروض ناشی می



این  اش، کل هدفهای مورد بحث تأثیر بگذارد. خلاصهنسبت به پیگیری یا انصراف از نمونه
 تقلیدهاست.... رسیدگی بهنوع پژوهش شناخت و 

 های مرتبطروشنی تعریف شده باشد، وقتی منحنیشناختی بهوقتی ساحت آمار جامعه
ها خصوص در مورد شمار مشخصی از سالی بهقاد هر خواسته و عقیدهاشاعه و انع هر دو با

ین ماند تفسیر امی تنهاآنگاه د، نای مشخص از کشور با دقت ترسیم شده باشو در گستره
د و اننماهای کوهستانی غریب و تماشاییی نیمکه گاهی به اندازه های هیروگلیفیمنحنی

-اهام اگر نظرگاند. بسیار مرتکب اشتباه شدهموزون اغلب سینوسی وهای زنده همچون هیئت

ند، امان در اینجا کمک چندانی نکند. این خطوط مورد بحث همواره صعودی یا افقی یا نزولی
ا، هتوانند به طریقی یکسان به سه نوع عنصر خطی، به شیبقاعده باشند، همواره مییا اگر بی

ق تعل آماردان به کارقویاً ها کوئتله و مکتبش، ترازهها تجزیه شوند. از دید ها، و افتترازه
. اش باشدترین پیروزی آماردان و موضوع دائمی بلندپروازیها باید عالیترازه ؛ کشفدارند

ان بازتولید یکریخت عددی یکسفیزیک اجتماعی براساس این دیدگاه، درخورترین مبنا برای 
ها بلکه همچنین در مورد در مورد تولدها و ازدواجملاحظه است، اما نه فقط ای قابلطی دوره

ها در واقعیت ها و شکایتجاست خطای این تصور که ارقام جرمها. از همینها و شکایتجرم
اند )البته این خطا دیگر وجود ندارد، خصوصاً به لطف آمارهای طور یکنواختی بازتولید شدهبه

قرن اخیر(. اما اگر خواننده دشواری ر نیموجنایت فزاینده دی جرمرسمی جدید درباره
 ،از اهمیت خطوط افقی بدون کاستن ،درخواهد یافت کهآنگاه ام را پذیرفته باشد، پیگیری

منظم تقلیدی خاص هستند ارزش نظری بسیار بیشتری  یاشاعهخطوط صعودی که نشانگر 
 مشخص که به طریقی داندمینو در ذهنی ریشه  ایکه ذوق یا ایده فکتدارند. دلیلش: این 

ندارد که چرا این نوآوری نباید با سرعتی بیشتر یا  هیچ دلیلی با خود است سرشته شده
 عند، شایادر ارتباط با همدیگرای که های فرضاً مشابهکمتر، از خلال تعداد نامعینی از ذهن

اگر آنها مطلقاً شبیه شود پخش میطور آنی بهها ی این ذهنهمهنشود. این نوآوری از خلال 
ویم، ششان کامل باشد. سریعاً داریم به همین ایدئال نزدیک میباشند و اگر ارتباط بینابینی
ولین ها در آمریکا از همان اسریع تلفن وانتشارپخشفهم نیست. ایدئالی که خوشبختانه قابل

اً تقریب یگذارقانون هایاست. در مورد نوآوری این زمینهی ظهورشان تنها یک گواه در لحظه
ایم. قوانین یا احکامی که با کندی و مشقت از استانی به استانی دیگر به این ایدئال رسیده

دولت تا  یگوشهشان از یک شدند امروزه در همان روز تصویب یا اعلان رسمیاجرا می
آیند. علتش این است که در این مورد هیچ ممانعتی در کار دیگرش به اجرا درمی یگوشه

کند که فقدان کشسانی همان نقشی را بازی میفیزیک اجتماعی نیست. فقدان ارتباط در 
 یاشاعهشود. اما شود دیگری مانع ارتعاش میدر فیزیک. همانطور که یکی مانع تقلید می

، و الخ( گرایش دارد که این نابسندگی آهن، تلگرافهای مشهور )راهتقلیدی برخی نوآوری
کاهش دهد. نامشابهت ذهنی نیز به همین ترتیب  س ذهنی را به نفع هر نوآوری دیگرتما

ند اهای قبلی ناشی شدهاز بین برود که از اختراع ییهاها و ایدهخواسته انتشارتمایل دارد با 
کند. منظورم آتی را تسهیل میهای ی اختراعطریق اشاعهشان بدینوهمسانیو اثر جذب

 ابداعات نامغایر آینده است.



گسترش خودشان انتشار و ها به محض آغاز همواره تمایل دارند که به ها یا ایدهخواسته
 انتشار یمتقابل اگر آنها بتوانند بدون مانع ۱براساس یک تصاعد هندسی حقیقی ادامه دهند.

با آن  شان نیزست که منحنیین طرح ایدئالی، آنگاه باید گفت که اپیدا کنندو گسترش 
ناپذیرند، و ی مفروض اجتنابمطابق خواهد بود. اما وقتی چنین انسدادهایی در هر برهه

یابند، پس هر کدام از این نیروهای اجتماعی نهایتاً باید با وقتی همچنان افزایش نیز می
و باید از روی تصادف و نه اصلاً از دیواری رویارو شود که در آن لحظه عبورناپذیر بوده است 

ها رسد آماردانروی ضرورت طبیعی موقتاً به آن شرایط ایستایی فروبپاشد که به نظر می
رد، ی دیگر موااند. در این مورد، چنانکه در همهطور کلی فهم بسیار کمی از معنایش داشتهبه

م خواهآیند. اصلاً نمیوضعیت ایستا یعنی توازن، یعنی سکون مشترک نیروهای هم یک
ارزند. اگر برای مثال همها با موازنهها جذابیت نظری این حالت را رد کنم، زیرا این توازن

کشوری مشخص دیگر افزایش  درببینم که مصرف قهوه یا شکلات طی تاریخی مشخص 
با قوت  تسبرای قهوه یا شکلات دقیقاً برابر اقوت میل دانم که در آنجا نیافته است، آنگاه می

ده تر میل اول ارضانشارضای آرام بامیانگین باید  شانسبه  توجهکه با  امیال رقبای معینی
شود. اما آیا هر کدام از ارقام سالیانه در ترتیب تعیین میبمانند. قیمت هر قلم کالا بدین

ای بین قوت کند، موازنهحال یک موازنه را هم بیان نمیی فزاینده درعینهاشیبها یا سری
در تاریخی مشخص و قوت امیال رقیب که مانع رشد بیشترش در همان تاریخ  مد نظرمیل 
ای دیگر متوقف نقطهدر ی مشخص و نه اند؟ افزون بر این، اگر پیشروی در یک نقطهشده

اریخ تصادف محض تآیا به خاطر شود، اگر ترازه از آنچه هست بالاتر یا پایینتر نباشد، آنگاه 
ی های متخاصمبه خاطر این واقعیت نیست که ابداعی مخالف، که خواسته یعنی آیا، نیست

کنند، در فلان زمان و مکان مشخص د که پیشرفت مورد نظر را سد مینشواز آن ناشی می
و نه زمان و مکانی دیگر ظهور کرد، یا به خاطر این واقعیت که عملاً ظهور کرد عوض آنکه 

 اصلاً ظهور نکند؟

 اتثبهایی بیهای ناپایدارند، یعنی تعادلهمواره توازن هاترازهاجازه دهید اضافه کنم که 
هایی متغیر. پس از آنکه یک موضع تقریباً افقی برای مدتی کمابیش طولانی یا ترازمندی

ند به کشروع می شود، و سریاستمرار یافته باشد، منحنی نیز دستخوش فراز یا نشیب می
دانیم مییا متخاصم و مغایر افزایش یا کاهش یابد.  مؤیدپیدایش ابداعات کمکی و اینکه با 

رو به  ی عمومیاند که ذوق یا عقیدهموفق یهابسطی نیز صرفاً نتیجه نزولیهای سریکه 
 بهپرداز را ندارند مگر ؛ آنها ارزش توجه نظریهاندفسخ کرده را که زمانی رواج داشت زوالی
 گیرند.که مفروض می ایصعودیسری طرف دیگر تصویر  عنوان

اجازه دهید اضافه کنم که هروقت آماردان بتواند به خاستگاه یک ابداع چنگ بزند و سیر 
مان خواهد داد که حداقل هایی را نشاناش را سال به سال پی بگیرد، آنگاه منحنیعددی

 ای بسیارطی دوره حالدرعیناند، و این افزایش نیز طی زمانی مشخص دائماً در حال افزایش
-عالی نتواند استمرار یابد، به خاطر دلایلی مندیقاعدهدارد. اگر این  گیرنظمی چشمتر کوتاه

 همسری یااما وقتی ابداعات بسیار کهن همچون تکست که کوتاه به آنها اشاره خواهم کرد. 
                                                           

اً اشاره کند. اجازه دهید اتفاقشان را تسریع میشان پیشرفت اشتدادیتوأمان تمایل دارند خودشان را تحکیم بخشند و پیشرفت امتدادی 1

کنش تقلید خود با شود که هیچ حرارت یا تعصب قدیمی یا امروزی با اهمیت تاریخی وجود ندارد که نتوان آن را از خلال همین برهم

 بیین کرد.تقلید دیگران ت



-ی پیشروندهزمان لازم را داشتند تا از دورهابداعاتی که همان ازدواج مسیحی مد نظر باشند، 

اه اند، آنگتکمیل کردهسپهر تقلیدشان را  جزئیات تمامشود گفت شان عبور کنند و می
اش از سرآغازهای این ابداعات، آنها را با اطلاعی، در بیآماربایست متعجب شویم اگر نمی

دهد. از این منظر، در اف را کمیاب نشان میآورد که یک انحرخطوطی افقی به تصویر درمی
)باید  ماندها در یک سال به کل جمعیت تقریباً ثابت میاین واقعیت که نسبت تعداد ازدواج

رقام ا ر این واقعیت که( یا حتی دکاهشی تدریجی در این نسبت بابگویم مگر در فرانسه، 
وری آهیچ چیز شگفت ندکنبیان می راازدواج بر جرم یا خودکشی ی سالیانهاثر  یکسانی

درست  ،اندبه خون مردم تبدیل شده. اینجا با نهادهای کهنی سروکار داریم که وجود ندارد
 هدهندتکان طبیعی اقلیم، فصول، دما، جنس، و سن، که با چنان یکریختی عواملهمچون 

ده( ش محدودبسیار بیشتر از تصور عمومی  اند چراکهکردهاغراق در آن بسیار  با این حال)که 
یستی های زکه دیگربار، در پیوند با پدیده مؤثرندهای انسانی انبوه عمل درای قاعدهبا چنان و 

 توجه است....ای کاملاً متفاوت، بسیار قابلهمچون مرگ و زندگی، به شیوه
این میل  اما، انددادهحواله  های مختلفآخر متنبه صفحات را ها این منحنیاکنون ... 

 درهرحال قبل از آن هامدت اندازی کنند و احتمالاًسایر صفحات دستکه به  هم وجود دارد
و  سخنوریای آتی وقتی مردم از در زمانههم جایگاه افتخار را از آن خود خواهند کرد، آن

 مقالاتروند و ها میسراغ نوشتهبه های بامعلومات سیر شده باشند، درست وقتی آدم جدل
در  .خوانندمی وبرقزرقبیدقیق و  فکتی یدربارهشان چندجانبههای هرا صرفاً به خاطر گزار

مان از های حسیکه اندام چیزی خواهند شدز نظر اجتماعی همان ا نشریات همگانینتیجه، 
ای خواهد بود با مقالات سیاسی و ی آرمانی روزنامهروزنامهاین سنخ .... هستندنظر حیاتی 
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ها، چه . این تقابلرا در نظر بگیریمهای کمّی جوامع تقابلحالا مناسب آن است که 
ــ خصوصاً اگر واجد ریتم باشند ــ واقعیت  دارمند چه ریتم، چه نظامهمزمان چه زنجیری

های اجتماعی د. اول از همه، کمیتنروشنی تعریف و تحدید شوو اهمیتی دارند که باید به
-اجتماعی و با کمیتموجودات  ختیشناروانهای شان با کمیتشان و رابطهچیستند؟ ماهیت

آسانی ای که لحاظ شود، بهچیست؟ یک جامعه، از هر زاویه همین موجوداتهای فیزیکی 
شار سطوح بالا و پایین تمام اقیابند، یعنی د که افزایش یا کاهش میکنچیزهایی را آشکار می

دازه گرفت. منظور این نیست که توان با آمار انشان تنها شمار اندکی را می، که بینجامعه
ها کمیت تر از دیگریا واقعی تمیزترگیری اندازهپذیر یا این مقادیر قابلهای سنجشاین کمیت
ور طشود که بهای بیرونی ناشی میمعمولاً از نشانه شانپذیریین امتیاز سنجشهستند. ا

که گمارد درحالیای محاسبه میرشان آنها را بناکافی تجانسرغم درک است و بهمناسبی قابل
 د.رونترند از حسابگرها طفره میاما بسیار مرئی ترمتجانسها که بسیار ی کمیتبقیه

 ؛ یک دین معتقدانی و یک حزب سیاسی پیروانییابدکاهش مییا  شودزیاد میجمعیت 
که رو به افزایش یا  از افرادشماری  از طرفدهند. زبانی آورند یا از دست میبه دست می را

د یا افول یابشود. تحصیلات ابتدایی، متوسطه، و دانشگاهی گسترش میصحبت می اندکاهش
یک  ۱شود.ی صنعتی زیاد یا کم میکند. تولید و مصرف یک کالا، لباس، یا هر فقرهمی

مفسده، همچون بدمستی یا اعتیاد به الکل، یک نوع جرم، همچون توهین رکیک به کودکان، 
 توانند افزایشخواند، زیرا میابعاد این موارد فراوان را توان میشود. پس مکررتر یا نادرتر می

 ازد که گرچه ود؛ و انبوهی مورد دیگر وجود دارشیا کاهش یابند و با آمار اندازه گرفته می
اند. اما این موارد ابعاد قدر مسلمهمین در هر صورتپذیر نیستند اما نظر آماری سنجش
وند شاند که در آنها عناصر فیزیکی و حیاتی با عناصر اجتماعی ترکیب میاشتقاقی و پیچیده

قیقتاً ی حمایهآمیزند: اهمیت دارد که بتوان درمی متجانسبا عناصر  نامتجانسچنانکه عناصر 
گوییم که این مایه یکی از دو کمیت تمیز داد. آیا می شان رااعیی و حقیقتاً اجتمکمّ

 مقدار؟ نه، زیرا گرچه این دو است باور و میل ا همانی مانمورد اطلاع ختیشناروان
 شوند امااجتماعی یافت می مقادیرشده در ی درآمیخته و جمعبه صورتختی همواره شناروان

 مقادیر، دقیقاً چون هر دو از فرق دارند ختیشناروان مقادیر بااجتماعی عمیقاً  مقادیر
 یــ این جمع به لطف اشاعه مقادیرندشوند و جمع و ترکیب همین ختی ناشی میشناروان

ود های اجتماعی وجست و این ترکیب به لطف منطق است. به بیانی درست، کمیتتقلیدی
                                                           

های کمّی پر است. برای مثال، اوراق مورد مذاکره در خارج گاهی ارزشی بیش از ارزش اسمی ترین تقابلحیات اقتصادی از دقیق 1

ر آید که در بازاتر از آن. حالت اول وقتی پیش میشان دارند )ارزش اسمی در اینجا صفر است( و گاهی ارزشی بسیار پایینیا ظاهری

 دهد.ها باشد؛ و حالت دوم در وضعیتی دقیقاً مغایر روی میها به کشورهای خارجی بسیار بیشتر از طلباری، بدهیمبادلات تج



 وجود دارند وجود دارند بلکه چون چیزهای ذهنیختی شناروانهای نه چون کمیت ،ندارد
نباشت ااندوخته و کنند و با تکرار خودشان خودشان را تکرار می و اندکمیّ یا حتی کیفی که
ی هر کدام از ما عاطفی و حسانی باشد، بدون چیز دربارهحتی اگر همه شوند. بنابراینمی

که  ستهایمان کافیبرای ذهن وقتآندر کار باشد،  زمینهدر این  متجانسیاینکه هیچ چیز 
ش اشان را به همدیگر انتقال دهند تا در نتیجهو حالات وجودی همدیگر باشند انعکاسی از

توان آن را در اعدادی که میی تقلیدی هر کدام از این حالات به بعدی تبدیل شود اشاعه
. و آیا واقعاً هیچ وقت حتی در فیزیک انددر حال افزایش یا کاهش طور منظمبه که بیان کرد

گیریم، همچون شدت نور ها یا مقادیری که اندازه میاین اطمینان را داریم که مادون کمیت
تابیده و گویا هستند اما کمابیش هایی پنهان وجود ندارند که درهمیا دانگ صدا، واقعیت

اهر شان ظکه ناپیوستگی راستینشوند اند، که در اعدادی چنان بزرگ تکرار میهم شبیه
 گیرد؟ در شیمی، بسیار محتمل است که عناصر یک مادهدروغین پیوستگی را به خود می

ن همیاند، و ها شبیه هماز برخی جنبه با این همهمنفرد کوچک و متفاوتی باشند که  موارد
 .نامیمرا کمیت میشان جرمیک گروه یا کل  در مقامآنها را وقتی ها را در نظر داریم جنبه

شوند از نظر آماری مشابه شمرده میآدمیان ها صادق است. همین نکته در مورد انسان
ــ همچون فرانسوی، انگلیسی، روسی، کشاورزان، بازرگانان، صنعتمداران، یا جنایتکاران 

ماعی اجتراستی های بههای مختلف، آمار به کمیت. در این برشماریهایا دارالتأدیبی باسابقه
ها، و سیاهان را بدون تمایز از هم برشمرند، ها، پولینزیها، چینیپردازد. اما اگر فرانسویمی

ات، ها، طبقاش در نظر بگیرند و ملیتو نه قومی فیزیولوژیکیا اگر نژاد را تنها به معنای 
ها شان به آنیهای زیستها، یا مشاغل را از هم تمیز ندهند، آنگاه تنها از نظرگاه شباهتکیش

 های زیستی و نه اجتماعی سروکار دارند.و در نتیجه با کمیت نگرندمی
هاست که به ما یا پدیده موجوداتی الزامی را اضافه کرد: اگر این شباهت اباید مشاهده

دهد، آنگاه ابعادی که به این ترتیب به ابعاد را می به صورتشان و تلقی ی برشماریاجازه
معنای کاملاً متفاوتی خواهند داشت، یعنی  شانگیریشکل ینحوه اند برحسبهدست آمد

 ای ،ی علل متفاوتی ناخواستهمواجهه از روی تصادف است، ناشی ازاینکه شباهت  براساس
انی، ــ مثلاً کشسش قصدمند اثر طریقیو بهاست یک علت واحد مستقیم  اثر اینکه شباهت

، های زنده استست، یا زایش که علت تکرار موروثی پدیدهصوتیکه علت تکرار نور و امواج 
های دیگران است. در مورد ها، یا احساسها، اندیشهکه علت تکرار تقلیدی عمل ۱یا جاذبه

متمایز ست ذهنیواقعیتی بیانگر ست؛ اما در مورد دوم، ذهنیبندی اول، عدد تنها بیانگر دسته
اج نور تعداد امو ی. بنابراین وقتی فیزیکداندهندتشکیل میرا هایی که این واقعیت از وحدت

دهد یا وقتی شمار امواج صوتی به ما ارائه میرا  منشأدر پرتویی یکسان از یک در هر ثانیه 
داند که عدد دهد، آنگاه او میمان میشده از یک تار یا از مجرای یک ارگ را نشانگسیل

طور مشابه، وقتی مالتوس های محض نیست. بهموجودیتنوری، یا رنگ، و عدد صوتی، یا نت، 
ای هگویند که رقابت گونهی زنده سخن مییک گونه نفراتو داروین از پیشرفت تصاعدی 

، هرقدر هم که ایعدد گونهکه این دانند ، آنگاه میاست مجاور مانعی برایش ایجاد نکرده

                                                           
و نه  ی حسادتتوان از جاذبهاش، که براساسش میگرانهاید در معنای سؤاستفادهترین معنایش، یا اگر مایل( در گستردههمدلیجاذبه ) 1

 بار.ای نفرتی از جاذبهصرفاً ستودن سخن گفت، گاه حت



 ای نو همچون مارکسیسمه، وقتی ایدهطور مشابفرضی باشد، بیشترین واقعیت را دارد. و به
، یا تغییر حرکتی محض خاطر قوه حرکتی نو همچون قوه ییا آنارشیسم، وقتی شور

پرداز، مکانیک، یا محض خاطر تغییر، یا انقلاب محض خاطر انقلاب، توسط نظریه
ایده  آنگسترش انتشار و شود، هیچ کس شک ندارد که سیاستمداری بزرگ پیش برده می

نوعی  های مردماش در مغزها و قلبافکنیهای ایده براساس طرحشمار نمونه ها یابین توده
 است. اولدستواقعیت اجتماعی 

تی خشناروانشناسی را جذب گذارم کسی من را به خاطر آنکه جامعهبنابراین دیگر نمی
دهم ــ زیرا برای یبرای همیشه به انتقادات جواب مبار و ام نکوهش کند ــ و دارم یککرده

 هااسشنکه مثل دیگر جامعهکنم ، حس نمیاختصاص دهماین علم نورسیده  را بهآنکه جایی 
را از آن دریغ کنم و آن را از هر جوهری تهی کنم تا بر  ختیشناروانمجبورم هر عنصر 

زنم که ، چنگ ب«چیز مطلقاً اجتماعی»اصالتش تأکید کنم. نباید به آن سنگ فلاسفه، به آن 
ا با هکه انسان بفهمیمکافی بود  مبنا به فرض سره است و عاری از هر واقعیت فردی. برای

به لطف  ،اندای ذهنی که کنار هم گرد آوردهههای فردی و موجودیتاستفاده از موجودیت
 شین ایکنند، و اینکه موجودیتی اجتماعی را خلق می ،شانی حیوانی یا پیشااجتماعیجاذبه

را شود، زیدقیقاً چون از آنها تشکیل می فرق دارد، ختیشناروان یاشیا بااجتماعی مشخص 
)که  است شانی منطقیو انباره شان،شان، عدد عینی، وحدت حقیقیسنتز غیرساختگی آنها

 مان برگردیم.ام(. اما بیایید به موضوع بحثالبته این مورد آخر را هنوز نشان نداده
توانند وجود داشته باشند شناختی وجود خواهند داشت یا میهای جامعهبنابراین، کمیت

 رگ با پراکندنهنرمندان بزختی در کار نباشد؛ و در واقع، شناروانحتی اگر هیچ واقعیت 
دارند نیروهای اجتماعی را آنطور  زیباشناختی شنیداری و دیداری هایکششتقلیدی برخی 

های رژیان به صورتکه درخور نام نیرو باشد، آنطور که توانا به افزایش و کاهش باقاعده باشد، 
 ختیشناروانهای های کمّی پدیدهقدر صحت دارد که جنبهآفرینند. اما همینمی موجود زنده

، ابندیانتقال میاز ذهنی به ذهنی دیگر های دیگر ی جنبهاز همه ترتر و سریعمراتب آسانبه
یش ب و شوند،ی همانند بازشناسی میبه صورتها ی ذهندر بین همه های دیگرجنبهبیش از 
هایی منطقی و ثمربخش ــ ثمربخش در وحدت توانندمی های دیگری جنبهاز همه

شود، که با سهولتی یکسان پخش و ها و نیازها خوانده میــ بسازند که ایده شانمحصولات
، تر از ایمان نیستها هیچ چیز مسرینهایت. بین انسانشوند، و همینطور تا بیترکیب می

مگر شور. حسکردها مسری نیستند، و هرگز اطمینان نداریم که بدون تغییری شاید البته 
 دهد وقتی از صورتاش را از دست میی ویژهیابند؛ یک تصویر خصیصهتقال ملاحظه انقابل

که بیش از اندازه  ایتودهکند. در گذر میحرکتی به صورت شنیداری به صورت دیداری 
طوری  دشونها هستند که متقابلاً برانگیخته میبلکه باورها و میل هااحساسشده نه  تحریک

 شان بیشکشند که کلای برمیاز طریق تماس ساده و هشیاری متقابل به چنان درجه که
رقدر هایی هریاضیاتی چنین پدیده متعاقباً، تجلی شان است.محصولشان باشد جمعاز آنکه 

ا ههای باور و میل بین انسانکه جریان خاطرتر از همه بدینمهمد، باز هم نقص باشهم که بی
ها، و کارهایشان را برشمریم و در مورد این ها، کنشتوانیم انسانمیآیند به چرخش درمی

 وچرا را داشته باشیم....چونهای اجتماعی بیگیری واقعیتاندازه ادعایها برشماری



رزش او حقیقت توانند میشود که از این نکته آن دو کمیت اجتماعی بزرگی نتیجه می
و  روشنگرییا به بیانی انضمامی، ، ترین معنای این واژگانهم در گسترده، آنخوانده شوند

گیری شوند یا ها اندازه، چه توسط آماردانگوناگون ابعاد انواعی . همه)دارایی، غنا(ثروت 
 ،ندیابکه باور و میل در آن انعکاس می ۱یابندنشوند، از همین دوگانگی بنیادی جریان می

شناسی صرفاً چنانکه جایی دیگر عنوان کردم، جامعهشوند. دگرگون نیز میدر آن هرچند 
-سی بیرونیشناروانتر از همه یک شناسی مهمشده نیست؛ جامعهنماییسی بزرگشناروان

 هایگیرد. کمیتدرستی مورد استفاده قرار میکرده است که استثنائاً بهشده و فراروی
شوند اما با آنها فرق دارند، اول ختی تشکیل میشناروانهای گفته از کمیتاجتماعی پیش

-اش هستند فرض میهای افراد متمایزی را که آنها وحدت زندهچون همگنی باورها و میل

ز ها ااین باورها و میل پذیریهمرسانیشان با کنند، و دوم چون خصلتگیرند و تأیید می
اور ختی بشناروانغیر از این نیست. کمیت حقیقت شود. ذهنی به ذهنی دیگر مشخص می

ای از یک دسته از حسکردها یا یا میل است وقتی درون فردی یکسان بدون دگرگونی پایه
رود یا به چنین گذاری تواناست. کمیت اجتماعی باور یا میل ای دیگر میبه دسته ایماژها

نطور ای تواندمید یا شومی همرسانیاست وقتی بدون تغییر ماهیتش از فردی به افرادی دیگر 
وقتی  ؛گرددمیشود به اعتقاد راسخ تبدیل . باور وقتی در یک فرد اندوخته میهمرسانی شود

این نام به شرطی موجه  ۲گیرد.شود، نام حقیقت به خود میها پخش و تشدید میبین توده
ا داشته ر و گستردگی ای که باید حقیقی داوری شود نه تنها بیشترین انتشارشود که ایدهمی

یر داشته گها بیشترین قابلیت را برای پذیرش عالمی تناقضباشد بلکه همچنین به رغم همه
هایی تعلق دارد که از نظر علمی یا با آزمایش اثبات هباشد: زیرا این استعداد صرفاً به اید

قتی د؛ وشومیآن چیز  بهنیازی ویژه کند، اند. میل به یک چیز، وقتی درون فرد رشد میشده
شود. با شناخت اینکه این چیز برای کسی میارزش آن چیز شود، بیرون گروه پخش می

تواند مطلوبش باشد، یا با برآورد اینکه این چیز ظرفیت آن را دارد دیگر مطلوب است یا می
 پذیریانتقالی شود که درست به اندازهکه میلی را ارضا کند، ترکیبی از باور و میل ایجاد می

ی حقیقت را هم داریم که با آشکارگی کمتری ست. ایدهی ارزش اساسیباور و میل برای ایده
شود مگر تا آنجا که ست. یک باور حقیقی داوری نمیختیشناروانترکیبی از دو کمیت 

مذهبی یا اخلاقی مورد بحث « حقایق»کم کنجکاوی ذهن و حتی اغلب اوقات ــ اگر دست
 قلب را ارضا یا برآورده کند. الزامیقات والای روح یا نیازهای باشند ــ برخی اشتیا

یابد وقتی ایمان به نسبت افزایش میحقیقت یک ایده، در معنای اجتماعی این واژه، به
ر یابد. دهایی که اهمیت اجتماعی برابری دارند اعتبار میاین ایده در شمار بیشتری از ذهن

تا  ،ی یک محصولتر، فایدهارزش، یا به بیان دقیقیابد. حالت معکوس حقیقتش کاهش می
یا آب برود.  زیاد شودشود که میل به این محصول و نیز ایمان به آن آنجا زیاد یا کم می

ه آید ک. پس چطور پیش میثروت استترتیب روشنگری همانقدر کمیت است که بدین
توانیم ثروت ملی فرانسه را تقریباً می و مثلاً زنیم، معمولاً از میزان ثروت همگانی حرف می

 ایحال هیچ کس در فکر آن نیست که حتی سیاههمیلیارد ارزیابی کنیم، و درعین ۲00
                                                           

 توان فروکاست به ترکیب روشنگری و ثروت با نیروی مسلح در اختیارش.را میتوان  1

آید )یک امر اجتماعی( و نه برعکس. بسیار نادر است که هیچ کسی توسط خودش میحقیقت فردی از اعتقاد راسخ به یاد بسپاریم که  2

 توانند متقاعد شوند.شوند یا میمتقاعد می متقاعد شود بدون اینکه بداند دیگران نیز



 سادگی چون یکبه هایش ترتیب دهد؟بسیار تقریبی از حقیقت ملی، از آمار رشدها و زیان
د ندارد. ی مشترک شناخت وجوی مشترک ثروت وجود دارد ــ پول ــ و هیچ سنجهسنجه

وجودش هنوز محسوس نشده است. برخلاف  بهاما چرا این ارز ذهنی وجود ندارد؟ چون نیاز 
ای هشود و متعاقباً مستلزم سنجه بهای ازخودگذشتگی کسی مبادله تواند بثروت، که تنها می

در هر دو طرف است  اضافه یک ست، تبادل شناختبرای تنظیم میزان این ازخودگذشتگی
 بار باشد؛ اما در این مورد نه هیچ تبادلشده تناقضو نه یک تفریق، مگر وقتی شناخت تبادل

-ی ذهن فردی چه در میدانبلکه یک همآوردی تا پای مرگ وجود دارد، چه در میدان بسته

 ستکه پیشرفت ثروت متشکل اهای مذهبی. و درحالیها یا احزاب یا جنگهای نبرد فرقه
 هایاز تکثیر تبادلات پرهزینه، پیشرفت دانش متشکل است از کاهش بسامد همآوردی

ه توانند تبادل شوند و بدون تناقض به هم اضافگفته و نیز تکثیر حقایقی که آزادانه میپیش
گردند. منظور از حقیقت همین توافق شناخت است، چنانکه منظور از فایده و ارزش انطباق 

شان است، که هر کدام را نه تنها برای نیاز متناظر و یگر از خلال تبادلمحصولات با همد
ا تواند بی دیگر محصولاتی که میاش بلکه همچنین در معنایی متفاوت برای همهمربوطه

، از برخی لحاظ، حقیقت دارد اگر با این حالسازد. آنها تبادل شود مناسب و شایسته می
ا به پپا و آنی نسبتاً متناقض، پس از قدری ایندو فرضیهگفته شود که فرد در مواجهه با 

زند و یکی از اینها را با دیگری قیاس با دادوستد، اغلب دست به انتخابی میاسلوبی قابل
شوید. حتی وقتی این دو ایده به هیچ رو متناقض کند، که سپس از آن دست میمعاوضه می

از  ی از آنها دست بکشیم تا به دیگری فکر کنیم ونباشند، آیا لازم نیست از اندیشیدن به یک
-ردیهای فشان را ارزیابی کنیم؟ بله، اما اینها تردیدها و ازخودگذشتگیرو اهمیت نسبیاین

ها ی فردی ارزش فکری ایدهی فردی حقیقت و سنجهاند، که مستلزم هیچ مگر سنجه
یگر م بتوانیم چیزی نو را از کسی ددانینیستند. اگر تنها با فراموشی حقیقتی که از قبل می

یاد بگیریم طوری که از آن حقیقت به خاطر حقایق دیگر دست بشوییم، آنگاه ضرورت یک 
ده ای برای فایآید، چنانکه سنجهها پیش میایدهاعتبار عمومی ی اجتماعی حقیقت یا سنجه

 محصولات.مطلوبیت عمومی وجود دارد، یعنی 
ش و به خاطر برتری مشهودش، حقیقت در معنایی قویاً آزادقیقت، به خاطر خصلت پس ح

و  ،سقوط کردشت شناسی که به آن تعلق دای جامعهدهم، از مرتبهکه من به این لفظ می
کمتری نسبت  جتماعی اهمیت بسیارهای مختلف برای ساخت یک علم ادر تلاشاش نقش

شناسی را تماماً براساس حقیقت به نقش ارزش دارد. در واقع هیچ کس سعی نکرده جامعه
یا  ی ارزشایدهبه  ندتواناند که میها تصور کردهبسیاری از اقتصاددان کهدرحالیبنا کند، 

ند را استوار کنند، که میک علم اجتماعی نظامصرفاً بر این شالوده و  کلیت دهندثروت 
د شراحتی میبه هر صورت درآورند. پدید مینیز کردن روح انسانی را وسیله خطر مثلهبدین

 موارد مختلفکه  یمهمگان باشد مجاز مورد قبولرغم غیاب شکلی از ارز ذهنی که دید که به
، شان ــ مذهبیها و تصوراتترین ایدهها و ناهمگنانسان دانشو  بگنجانیمیک نظرگاه  دررا 

باورها در نظر بگیریم؛ و اینکه این سنتز  به صورتزبانی، قانونی، علمی، و دیگرها ــ را کلاً 
همانقدر مشروع است که هر ارضای میل انسانی با غذا، عشق، تجمل، ارتش، صنعت، و الخ 

برانگیز است که اولین مورد از این دو تعمیم که به طرق گوناگون را میل بدانیم. تشویش



 توجهی را پیشات جالبتوانست مشاهدمی کهدرحالیسودمندند نادیده انگاشته شده است 
نی گوناگون فعالیت ذهو های بزرگ حقیقت تامی که حیطه: اینکه مثلاً نسبت چشم بگذارد

ای از یک قرن تا قرنی ملاحظهطور قابلآورند بهــ زبان، دین، علم، قانون ــ به تصور درمی
زیاد  یفاصلهترین کانون حقیقت بین مردمان باستانی با کند و اینکه مهمدیگر فرق می

هم ماهیت خصوصاً دستورزبانی متافیزیک یونانی را ماهیتی زبانی و مذهبی داشت، که این
ی مسائل در آن نقب حل همهای جادویی بود که در پی راهدهد. زبان گنجینهتوضیح می

. زبان این قوت کنیمحفاری میشناختی اسرار زمین به خاطرزنیم، همانطور که زمین را می
باور به معانی واژگان را به خود  میزانکند و بزرگترین ونگر را بین کودکان حفظ میافس

 کند.جذب می
ر ی خود دکه به نوبهوجود دارد حقیقت اصلی  ناسوتیهای برای جابجاییالگویی هم آیا 

ر ؟ اینطویابداساطیر و شعر، در قواعد قانونی، در اندرزهای اخلاقی، در اصول هنری تجسد می
رسد که ام را با هم قیاس کنیم، آنگاه به نظر میرسد. و اگر دو سنتز مطروحهنظر می به

نار . اما بیایید این مسائل را کباشد و نه دیرترپیشرفت ثروت  زودتر ازپیشرفت روشنگری 
ام که به باورم آمار اجتماعی هرگز نباید چشم از مأموریت نشان داده ۱بگذاریم. جایی دیگر

 یل، یکی تقلیدی یک باور یا مترین سنجش ممکن اشاعهد، که همانا دقیقداراش برویژه
ی وسایل مستقیم یا غیرمستقیم در دسترس است. اما لال همهایده یا سنخی از عمل، از خ

برخی از آنها احتمالاً هرگز پر نخواهند های بزرگی دارند که اجتماعی در اینجا شکافآمار 
ند یا با شوفایدگی عملی واقعی یا آشکار برخی اسناد توضیح داده مییا با بی طوری کهشد، 

ایمان مذهبی  سر و تهساله ای دهطی دوره توانمی دشواری عملی ایجاد آنها. جالب است که
وند شهای گوناگون نیایش وارد میکه به مکان هاییآدماقشار گوناگون مردم را به گواه تعداد 

-ی کتابطور مشابه، آمار مناسب دربارهها محاسبه کرد. بهها و فرقهتعداد اعترافبه گواه یا 

م توانیشده میهای فروختهها نیز بسیار سودمند است، چراکه براساس شمار نسخهفروشی
ی سنخ مشخصی از نشر آثار اظهار ی همگانی دربارهی فراز و نشیب کنجکاوی و علاقهدرباره

ایی ههای فلسفی، شعر، روزنامههای مسافرتی، داستانکاتالوگها، عقیده کنیم ــ مثلاً رمان
شان را گیری تحولاتعمومی و جهت آرایآشکارا باید تغیّرهای خصوص. پس با گرایش به

شان دارند. های نسنجیده دشواری زیادی در رسیدن به هدفمشاهده کنیم. اما این کنکاش
طور وجنایت بههاست آمار جرمکه مدتدرحالیی اخلاق وجود ندارد، هیچ آماری درباره
ی با آنچه غیاب سنجههم شود. دلیل این فقدان در مورد آمار اخلاقی مفصل مستند می

. شباهت دارد هم به آن و با این حال است متفاوت دهدمشترک روشنگری را توضیح می
ت کمتری نسبت چنین مدارکی ضروراند چون اعمال مربوط به تقوای مذهبی مستند نشده

اند یا اینطور پیش خاطر ضرورت کمتری داشتهاند؛ و بدینبه مدارک اعمال مجرمانه داشته
های متکی بر تقوای مذهبی عمل شیوعآمده که ضرورت کمتری داشته باشند که امید به 

 اندادن به مرتکبتر بوده است؛ و در این مورد پاداشهای مجرمانه پاییننسبت به ترس از عمل
ان کردن مرتکبهای خوب به جهت ترغیب دیگران به تقلید از ایشان نسبت به تنبیهعمل
سا در بچه .فوریت کمتری داشته است های بد به جهت بازداشتن تقلیدکنندگان ایشانعمل
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خصوصی بهتر از  نیکوکاریی واقعی نقل آورده شود: مشاهدهمزبور این حمایت از تمایز 
کم تا ست، دستکه عدالت عمومی بهتر از عدالت خصوصیحالیست، درعمومی نیکوکاری

 آنجا که عدالت جنایی مد نظر باشد.
تنها ارقام  آمارآورد. مان فراهم نمیآمار تقریباً هیچ اطلاعاتی را برایی زبانی، در زمینه

تهیه ویند گتقریبی شمار مردمی را که به فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، یا اسپانیایی سخن می
بایست مستندات دقیقی حداقل می آمارهاهای مسری و هماورد، . اما در مرز بین زبانکندمی

اندازی یکی بر دیگری ارائه دهند. باید ببینیم که آیا همواره یک زبان بوده که بر از دست
اندازی کرده یا آیا نواحی مختلف، بر شمال و نیز بر جنوب، در شرق و نیز در غرب، دست

یک زبان بوده و گاهی زبانی دیگر. در حالت اول دلیلی در کار خواهد تا باور کنیم که  گاهی
 عواملموقعیت به خاطر امتیاز ذاتی زبان محلی غالب است، و در حالت دوم دلیلی برای 

های پویا به این نبردهای زبانی مان در مورد تقابلبیرونی وجود خواهد داشت. بعدتر در بحث
 ی هر، اگر بتوانیم به کاربرد روزانهمنفردش یبا ملاحظهما در مورد هر زبان گردیم. ابرمی

واژه یا هر پیچش در استفاده از یک عبارت توسط هر سخنگوی زبانی توجه و آن را مستند 
های توندر سرا  مورد نظرترین تصویر از تحولات درونی زبان کنیم، آنگاه باید بتوانیم دقیق

سان ای یکهایی قدیمی و جدید از ایدهبه دست آوریم. بین بیانآور واقعاً بهتعددی با طولی 
شان کشف کنیم، اینکه چقدر سریع یک نوآوری های بخت را در نبرد خاموشباید پیچش

ه بشود. اما اینجا نیز دوباره تقابل پویا کند، چقدر تند یک لفظ کهن منسوخ میرشد می
د. آیعلت فروشدی که از پی فراشدی می به عنوانکند، علت تقابل کمیّ ظهور می صورت

مان شود، چراکه احتمالاً ماجرا از بنیان همیشه همینطور است. و این نباید باعث حیرت
 زودی ببینیم.همین را باید به

 و بسیاری دیگر ازدفتر کار دولتی مبنای آثار آموزشی  به عنوانآمار صنعتی و تجاری، 
های مرتبط با شوند، و این هم شور امروزی برای پرسشلاً بررسی میها، مفصخانهوزارت
ی تقلیدی سال شان، اشاعهترین شکلی کار را ایجاد کرده است. این آمارها، در روشنعرصه

د، دهنمان میها( یا درآمدها را نشان)اعتصاب اشتغاله سال تولید و مصرف صنعتی، یا عدمب
یعنی پراکنش یک عقیده یا تصمیم، یک باور یا میل. خلاصه، آرمان آمار این خواهد بود که 
بتواند خاستگاه هر نوآوری نظری یا عملی، خاستگاه هر کشف خرد یا کلان در موضوعات 

ابی و آن را از منشائش تا اکنون دنبال کند، تا دین، علم، و زبان، چنانکه در صنعت، را ردی
جه بتواند منحنی متغیر شمار پیروان هر مورد را ترسیم کند و تغیّرات هر کدام از این در نتی

 د.یا چند منحنی دیگر تبیین کن ز تغیرّهای مشابه یا معکوس در یکها را با استفاده امنحنی
 

های اجتماعی، باید بپرسیم که آیا بندی، و تبیین کمیتپس از اثبات، تعریف، دسته
مند هایشان، نظامها و کاهشدهند، افزایشنشان می ها از خوداین کمیت هایی کهتقابل

که  رسدمینظر چه قانونی بر آنها حاکم است. به نظر شان چیست، و بههستند یا نه، نقش
اند از خلال ی چیزهایی که تا حد مشخصی رشد کردهوجود دارد که همه کلیاین برداشت 

های خاص خودشان کاهش یابند، درست که به شیوه جور ضرورت درونی تمایل دارندیک
ی زندگی احتمالاً مشتاق آن است که که همانطور که یک موجود زنده پس از صعود به قله



 بودناساسیبکنم اگر ترتیبی بدهم که بتوانم گر از آن پایین بیاید. وقتم را تلف نمییبار دیک
اند و به ند پذیرایش بودهماکثریت اذهان نظامکه یشداوری رایج را هویدا کنم، هماناین پ

ود. وقتی مادام دوسوین گفت شناپذیر میبیشتر مقاومتاش هرچهخاطر سرشت عجولانه
، او مثل هر کس دیگر قطعاً با سراب «قهوهوقت راسین به سر خواهد رسید چنانکه  یدوره»

ک قاعده و سریع ضرورتاً باید با یتقابل گمراه شده بود. او متقاعد شده بود که یک کامیابی با
فیصله یابد. او بر اشتباه بود: طراوات پرتلألو ادبیات راسین، پس از  دلخوری باقاعده و سریع

ی اوج خودش رسید، جایی که در آن باقی آنکه مدتی طولانی افزایش یافته بود، به نقطه
توان این را در مورد که میای از سقوط از خود بروز نداد، همانقدر ماند و هیچ جور نشانه

توان گفت که استفاده از آن مثل ی شکسپیر یا کورنیل گفت. در مورد قهوه نیز میآوازه
ند امان نیز نشان دادهاستفاده از تنباکو همچنان در فرانسه رو به افزایش است، و ملل همسایه

 ایماده در مقامکو ای نیروبخش و تنباماده در مقامکه احتمالش بسیار کم است که قهوه 
ی آغازشان برگردند. آنها مخدر پس از آنکه به حد معینی از محبوبیت رسیدند به نقطه

 سادگی از این حد عبور نخواهند کرد.به
-شوند، با گستردن تکثیر میافتد، امواج دایروی پخش میای میوقتی سنگی در دریاچه

ه بمثل امواج صوتی یک پژواک گرم نیستند. اگر به خودشان پشت تنهیکشوند، اما هرگز 
یگر د انبساطاند یا چون عقب پس بروند، آنگاه علتش این است که الزاماً به مانعی برخورده

ود، شهای امواج نسبتاً آنها را به عقب رانده است. یک سنخ یا نژاد گیاهی جایی زاده میسری
ایت همینطور پیش برود تا آنکه کل منطقه را با نهکند، و تمایل دارد تا بیآرام رشد میآرام

؛ و این توازن، هم ثابت و هم متغیر، ماهیتاً مقدر است اش پر کندشرایط لازم رشدوگسترش
که برای همیشه دوام بیاورد. اگر روزی این گونه پس بنشیند و محو شود، علتش این است 

را از  ی اولفت کرده است که گونهای پیشرای رقیب که با آن دشمنی دارد تا نقطهکه گونه
ــ  شود. یک نظریه یا یک ماشینبلکه کشته می میردقلمرویش بیرون براند. یک گونه نمی

کند و ی انتخاب طبیعی یا یک دوچرخه ــ روزی در مغز یک انسان ظهور میمثلاً نظریه
انگیزاند طوری که خودش نیز مثل آن نظریه یا ماشین تکثیر و ایمان یا نیازی نو را برمی

پایان در این جهت استمرار یابد. اگر طور بیشود، و در نتیجه تمایل دارد که بهمی منتشر
ابداع  تر، یکروزی نظریه یا ماشین سرکوب و ناپدید شود، علتش این است که یک فهم قوی

تر برای مسئله یا نیازی یکسان، آن را از میدان به خشبحلی رضایتتأمین راه باترجیح، قابل
شان که دارای های بعدیها همینطور مردند، چنانکه مدلدر کرده است. اولین دوچرخه

جا سیطره دارد و تا ابد بادی اکنون همه« تایر»بودند؛  های پلاستیکی سفت یا باددارچرخ
واند از پس انجام همان کاری بت وچرخهنیز سیطره خواهد داشت مگر آنکه سنخ دیگری از د

 قبلی قادر به انجامش بود ــ چیرگی بر جهان. د که مدلبرآی
ها تی پسرفمند در ردهطور نظامپس هیچ پیشرفتی، چه اجتماعی چه طبیعی، را نباید به

، باشد در کار حتمی پسرفتیگنجاند. یک پیشرفت علتی درونی دارد؛ یک پسرفت، وقتی 
دیگرند، و تمام واقعیتش عبارت  بیرونی دارد، و این علت همانا یک یا چند پیشرفتعلتی 

هرگز  ها باشد. این تصویر وارونهاست از اینکه تصویر معکوس و معمولاً بسیار نادقیق پیشرفت



ست؛ اولیه، هنجارین، مثبت، و ذاتی فکتست. پیشرفت افتد یا تنها ظاهری و وهمیاتفاق نمی
 ست.ثانوی، نابهنجار، منفی، و عارضی فکتپسرفت 

-انکاهیکی از ج به عنواناین تز ارزشمند است. با کاربست آن فرضاً برای مسائل جمعیتی 

ظر نمان دیگر رشد نکرده است، و بهکنیم که جمعیتترین موضوعات امروز فرانسه، توجه می
اند که متقاعد شدهپیشداوری که با آن در حال نبرد هستم ــ همگان ــ در تطابق با آن 

کنم که افول و کاهش ناگزیر شروع به کاهش خواهد کرد. و در حقیقت فکر میجمعیت به
ام که توسط علل طبیعی و نیز به سبب برخی علل کاملاً محتمل است؛ اما بر این عقیده

تداوم نام، ایمان، حافظه، و سنن خود، اند، همچون میل به اجتماعی که در پیشرفت دائمی
کردن عملکرد چنین علل نیرومندی، شود؛ و اینکه برای فلجبه سمت رشد و افزایش رانده می

ار، بهای کاذب، برخی نیازهای فاجعهپیشرفت دیگر نیروهای اجتماعی، پیشرفت برخی ایده
تر است که آمار پرتویی بر این آزارنده ۱لازم بودند. محاسبات خودمحوری، یا نیاز به تجملات

آیا  ی دلداری نیست، اماتردید این نکته آنقدرها هم مایهکنم که بیاندازد. تأیید میعلل نمی
ز قبل که ا ایگرفتهپیشیزوال  این شناخت است کهنسبت به  تفاوتیبی جوریک یدرباره

؟ خواهد بود اموربا ماهیت رخ بدهد مغایر  د محتوم نیست و اگر هم واقعاًکنمان میغمگین
آور فرو برویم و ماتم بگیریم که حرکت در خلاف جهت ای یأسعوض آنکه در این ایده پس

ند و ابه نفع ما در حال جنگ امورناپذیر بیهوده است، باید بدانیم که ماهیت جریانی برگشت
 مان خواهد بود.اگر ما هم بجنگیم پشتیبان

اً صرفآیا علل مولد روشنگری و ثروت، و نیز جعیت، سلامت، بنیه، هوش، و شخصیت، 
اند تمایل دارند که پس از این پیشرفت حالا پسرفت کنند؟ این خاطر که پیشرفت کردهبدین

 یدانم که مردمان زیادی، در نقطهست. میست ــ که البته جوابم به آن منفیهم سئوالی
ق، هایی بشاش، علایز آنکه تولدهایی وافر، کودکانی قبراق، شخصیتشان، پس اعطف تاریخ

اند که مردمی دیگر بر آنها انداخته است، یعنی ای را دیدهاند، سایهمنش، و بهروزی داشته
سترون را هایشان های مهلکی که ازدواجها و تجملات غریبه و آموزهی رذیلتنفوذ کشنده

اند. اما آیا در مواجهه با این هایشان را فلج کردهاند، و انرژیهشان را مکیداند، شجاعتگذاشته
اس مان در اینجا قیتماس مرگباری که آنها را کشت مطلقاً ناتوان بودند؟ دلیل اصلی نومیدی

لت رسد که عگویم گونه(. آیا به نظر نمیایم، نمیاغفالگر جامعه با فرد است )چنانکه دیده
د که یک فرد پس از آنکه از کودکی تا بلوغ رشد کرد پیر شود؟ شودرونی یکسانی باعث می

رغم ضرورت آشکار مرگ بین موجودات هم تازه بهواقعاً حتی در این مورد یقین ندارم، آن
ضروری به نظر برسد، حتی مرگ در واقع قدر هم که این مرگ  تر. هری پیشرفتهزنده

یعت است، یعنی اعتراض چیزی بر ضد طببنا بر قانون طبیعی نیز همواره  اصطلاحبه
آخرین نفسش )مگر احتمالاً در خود آخرین دقایق زندگی(، که تا د زنده وموجی سرسختانه

                                                           
. نای همین ضدیتاستث بهالعاده وجود دارند، های فوقهایی که با پیشرفت جمعیت ضدیت دارند برخی پیشرفتمتأسفانه، از بین پیشرفت 1

های فرانسه که در آنها تعداد اند: آن استاننگری احراز کردهای معکوس را بین رشد تولدها و رشد آیندهنگارها رابطهبرای مثال، جمعیت

های مشیانداز و خطهای پسهایی هستند که از روی حسابکودکان هر خانواده با بیشترین سرعت در حال کاهش است همان استان

توجه کنید که اغلب روابط معکوس ها در مورد شوند. از این نظر به عملکرد آماردانشان از بقیه متمایز میای رو به افزایشبیمه

بین منحنی  اند، یعنیکشی متصور شدهشناسان ایتالیایی این روابط را بینابین گرایشات به خودکشی و گرایشات به آدماند. جرمتخیلی

سنخ شده و نیز انبوه موارد همهای کمابیش واهی یا اغراقوجنایت علیه دارایی. این وارونیعلیه اشخاص و منحنی جرم وجنایتجرم

 کنم.دیگر را وارسی نمی



حال هرشود، که بههای محیطی و متخاصم محتوم میی دیگر پدیدهمنحصراً با اتفاق نظر همه
یک ی شی از ضربهست ناحاکی از مرگیبار مرگ خشونتشوند. روزی همواره پیروز می

ست به سبب همدستی رویدادهای مرگیمرگ طبیعی ی متخاصم؛ یا یک پدیده دیگر موجود
در مورد فرد زنده  گرچه باید استثنایی را آورند. اماسو یورش میمتخاصم ناشناس که از همه

 : بیایید برای تعمیم ضرورت فرتوتیباشداجازه دهید تنها در مورد او به میان آورد ولی 
 بدون دلیل مناسب عجله نکنیم. یفزاینده و مرگ

ی فت، به توقف در توازنبه پیشرفت و نه پسر امورگستر از روی این تمایل تقریباً جهان
دهد )و این همیشه شود که وقتی پسرفت رخ میو نه عقبگرد و مرگ، نتیجه مینامعین 

 ی کهطورتر از پیشرفت متناظرش واجد قاعده و نظم است، بسیار کممسئله نیست( معمولاً 
گر تقریباً هیچ وقت به یکدی پسرفت و پیشرفت توان گفت کههای آماری میبه گواه منحنی

های عمومی، مخارج عمومی، و ها، بدهیشبیه نیستند. در هر کشوری، به افزایش مالیات
 در حال افزایشبیشتر ی قاعدهندوه و ا ی بالشکرهای نظامی نگاه بیاندازید. آیا هیچ چیز

در  ای مشابهبینیم باید بگوییم در کجا ــ که قاعدهبینیم ــ و اگر می؟ آیا اصلاً میاست
روشن است که در برخی مواقع  ها وجود دارد؟ این نکتهها، و بدهیها، ارتشکاهش مالیات

نی و آید که ناگهای پیش مینظامی یا مالی، ورشکستگی یا خلع سلاح ارادی یا اجبار سقوط
م ککه پس از آن یک پیشرفت نو، نظیر پیشرفت قبلی، کم ۱8۱5،۱عام است، چنانکه در 

ست که اندکی شعور در حکومت صورت، کاملاً تصادفیپدیدار شد و زود رشد کرد. یا درغیراین
ی با دشوار هرچندشود که برای مدتی ی استهلاکی مقرر میشود، و مثلاً یک بودجهپیدا می

متأسفانه کاملاً در جهت مغایر به جریان « امورماهیت »در اینجا ، زیرا افتدزیاد به جریان می
 افتد.می

اکثر  شود، مثلگاه یک پیشرفت آرام و تدریجی با پسرفتی تند و سریع پی گرفته می
با ایجادشان )تر از روند بسیار سریعاموال خصوصی، که وقتی )با اتلاف یا قمار( از بین می

رفته، همشوند. رویهای موفق( نابود میای از ضمانتانداز و کار، یا حتی از خلال رشتهپس
شوند. گاه یک دهند تا آنکه دستخوش فروپاشی عام میشان ادامه میآنها به رشد آرام

 شود. طی حدوداً پنجاه سال در قرن شانزدهم،پیشرفت سریع با پسرفتی آرام پی گرفته می
د، و اکنون طی دو قرن در حال شان رسیی کمالها به نقطهثروت، قدرت، و شکوه اسپانیایی

طور کلی، ایمان مسیحی با سرعتی ای به. در ایرلند، بریتانیا، و تا اندازهاست افول بوده
ا در هی اوجش پیشرفت کرد، جایی که قرنهای مبلغانش تا نقطهباورنکردنی از اولین موعظه

ت، رفگ اشاعه بودند سستیهای مغایری که در حال ی ماند؛ وقتی به خاطر دیگر ایدهآن باق
-طور قابلبه در هر صورتشده بود، و  پخشآمیز های تعرضجای کشفزوالش در جای

 شمار مثال دیگر را هم نقل کنم.توانستم بیای آرام بوده و هست. میملاحظه
 خاطر این واقعیت است که علت پسرفت نه این فقدان شباهت بین پیشرفت و پسرفت به

اً متفاوت هایی بیگانه و متعاقبهایی متناظر بلکه پیشرفت یا پیشرفتپیشرفت یا پیشرفت

                                                           
منتشر شد، به اغراق نیروهای نظامی خصوصاً در فرانسه  1869که در  اروپای سیاسی و اجتماعیآقای موریس بلاک، در اثرش  1

ردن کاندیشیدن به وارونپس مجبوریم به توقف، و ممکن نیست جلوتر از این رفت؛ زمانش اما رسیده که »و گفت که اعتراض کرد. ا
های گذارد و همانطور از ارتشاش را به اشتراک میآموخته همان اوهام زمانهتوان دید که این اقتصاددان دانشدریغا، می«. خودمان

 گفت.ن از قهوه سخن میزند که مادام دوسویاروپایی حرف می



کند. اگر عقبگرد یا در عوض طور معکوس بازتولید میبهشان را ریتماست که این پسرفت 
 اهاش بوده است، آنگقبلیی تر از توسعهشکست محض دلیجان در مقابل قطار بسیار سریع

 یشان نسبت به توسعهآهن بود که آهنگ پیشرویهای راهی ریلاین نکته بر اثر توسعه
ا هدلیجان تفاوتی بارز داشت. اگر سرعت امحا و تضعیف ایمان مذهبی یا عمومی بین توده

اش شاش بین آنها باشد، اگر جزرش یا فروکدوانیتر از سرعت گسترش و ریشهبسیار کم
 اش باشد، علتش این است که جزراش یا شکوفاییروندهفرا تر از سرریز ناگهانی مدبسیار آرام

شان بین مردم دهد که اشاعهروی می های علمی یا فلسفیبه خاطر عناصر ضددینی در ایده
کند است. اگر یگانه دلیل یا اصل پسرفت در پیشرفت متناظر باشد، یعنی اگر پسرفت علتی 

 ام روی نخواهد داد.مورد اشاره زاد داشته باشد، آنگاه نامشابهتیا درون ذاتی
باقاعده  ی پیشرفت منظم وتواند به اندازهشود که پسرفت میگفته نتیجه میاز نکات پیش

ی گفت ــ تعبیرشود بهباشد اگر به پیشرفتی واحد بستگی داشته باشد که پسرفت ــ می
. بنابراین، کاهش مصرف چاودار در برخی کشورها تقریباً همان برگردانی باژگونه از آن است

ی کشورهایی با تنها دو حزب دهد که افزایش مصرف گندم. در همهای را نشان میقاعده
-های یک حزب و کاهشافزایش خصلت تدریجی یکسانی را در موردسیاسی، آمار انتخاباتی 

های ماهیگیری ی ناوگان کشتی، اندازهدهد. براساس آمار ناوبریهای حزب دیگر نشان می
ای بخار های یکسان با کشتین با قاعدهو کل گنجایش باری کشتی براساس ت کاهش یافت

فلزات از طریق فرایندهای کهن بازپخت پس از کشف بسمر  نقر کردنافزایش یافت. روش 
فلزات از طریق فرایندهای  نقر زدنقدر با شیب تدریجی آرامی فروکش کرد که روش همان

ست چون درگیری مستقیم و ها. اما این مورد استثناییجدید افزایش یافت، و دیگر مثال
دو هماورد، نبردی پذیرد، نبردی محدود به اینکامل یک اختراع قدیمی و یک اختراع نو را می

د و میان بگذار تا پای مرگ، بدون هیچ ابداع قدیمی یا جدید دیگری که طی این نبرد پا به
بخواهد به آن ابداعی که مورد حمله بوده یاری برساند، تقویتش کند، یا کمک کند که برای 

ی سبطور نمستقر تنها بهطور کلی، یک ابداع ازپیشمأمنی بیابد. به یدیگر جای خودش در
-شود، و پس از آشفتگی نسبی عزیمتش، جایی دیگر را برای شکوفاییاز جایگاهش خلع می

طرزی تسخیرناپذیر خودش کند، و بههایش کم میصورت از هزینهیابد. یا درغیرایناش می
 در دوران ظهورها نویسسازد، مثل هنر نسخهاش ایمن میی قدیمیرا در بخشی از پهنه

ابداع مزبور، با محدودکردن دستگاه خیاطی.  ظهور در دورانصنعت چاپ، یا خیاطی دستی 
-محدودتر، گاه آنچه را که در پهنا و گستره از دست داده در عمق بازمیای خودش به حیطه

ر حرکت د نزولشبینیم که بیش از یابد؛ با نابجایی )چنانکه احتمالاً در مورد ایمان مذهبی می
رسد که به کمک آن شود، و به نظر میهای نو و متجاوزان تازه رویارو میپیماناست( با هم

 هایگیرد که علناً منحنیسیری اتفاقی را پی میآن متعارضان خطی متحدان و زیر حمله
یم تنظ ای دارندقاعدهدگرگونی بییشان که هانزول، و هاترازه، هاافزایشآماری گویا را همراه با 

شرایط هماوردی تا پای مرگ حاصل شده رسد مینظر  بهاش، حتی آنجا که خلاصه ۱کند.می
ی داشته رفتار منظمی پیشرفت که پیامدش است پسرفت به اندازهآید که باشد، کم پیش می

                                                           
ی حظهترین قسمت برای ملااند، اساسیی تقلیدی، که اساساً نمایانگر اشاعههاافزایش)در فصل یادشده( نشان دادم که قوانین تقلید در  1

 ی منحنی موضوع هستند.ی مورد نظر و کلیدی برای کل بقیهمسئله



ها با همان نویس. هیچ آماری در مورد این موضوع تدوین نشده است، اما آیا آثار نسخهباشد
ها افزایش یافت؟ آیا کار دوزندگان زن با همان چینای کاهش یافت که آثار حروفقاعده
ا ب های خیاطی افزایش یافته است، یا آیا کار سورچیای کاهش یافت که کار دستگاهقاعده

ای کاهش یافت )البته اگر واقعاً کاهش یافته باشد( که کار رانندگان قطار افزایش همان قاعده
 یافته است؟

 
که به  شودتر نزدیک میای پرمناقشهمد نظر به مسئلهی توانیم ببینیم که مسئلهمی

ل حشود، و در این زمینه باید گفت که راهسر کار مربوط میها بر ها با انسانرقابت ماشین
بسا برای رفع این مناقشه یا برای فهم بهتر مسئله و نیز برای فهم بسیاری مد نظر ما چه

فایده نباشد. مهم است آشکارا فهم شود که یک اختراع مسائل اقتصادی مرتبط با آن بی
ه ، تمایل دارد کاندم تقلید از آن ابداعتجس کهنمایانگرش هستند قدیمی، که کارگرانی 

-ای کشنده یا آسیب؛ مواجههبین عامه افزایش یابدبه خودی خود همچون نیاز متناظرش 

رسان با اختراعی نو، که یک ماشین تجسم آن است، واقعاً تصادفی محض در جریان 
-هباید باش است سرنوشتش است، تصادفی که اختراع قدیمی که در اختیار مشروع حیطه
ــ « اشیاماهیت »طرزی کاملاً طبیعی با تمام قوایش بر ضد آن مقابله کند، و در این نبرد 

اش را خلق کرده ــ حامیبه رشدکردن گیر عالممیل و به زیستن گیر عالممیل که همان
این شغل همانطور که قبلاً بنیانی به دست آورده بود اکنون بنیانش را »است. نباید گفت که 

قدیر ه، تن« ست.ی دیگری طبیعیدهد؛ نهایتاً یکی به اندازهروز بیش از پیش از دست میهر
ا دوام یشرفت کند یاین است که تا ابد پدر در ماهیت انسانی  طبیعی یک صنعت با مبنایی

صنعت  وقتی این تعجب کنیمغلط است  پسبر ضد طبیعت است.  این جریان معکوسبیاورد: 
ی دهکننبرتری اغلب غرقه گرفته ازوجودش را بیش از امید مایهد و جنگمی چنان شوریدهبا 

کشاند ــ مگر اینکه از روی یأس دست به خودکشی بزند وقتی در به درازا می هماوردش
 واقع هنوز بختی برای زندگی و کامیابی دارد.

زیرا ، گام کاهش دستمزدهایشان فهمیدتوان فریاد کارگران را هنبه دلایل مشابه می
ست که دستمزدها افزایش یابد یا ثابت بماند، نه اینکه کم شود، چراکه فرگشت طبیعی

د زیاد شود یا ثابت بمان تقلیدی یمصرف هایشکلتعداد نیازها و  شود کهمیاجتماعی باعث 
ی لیههای اوسازی شرایط لازم برای پایهسازی بلکه پیچیده، نه سادهنه اینکه هرگز کم شود

ی تقلیدی، در نسبت یابند، به لطف اشاعهوقتی دستمزدها کاهش می به همین خاطر،رفاه. 
اد و زاند؛ رشد به خاطر گرایشی درونقاعده و بسیار ناپیوستهبا افزایش دستمزدها بسیار بی

ده شدهد. از طرف دیگر، نرخ بهره گرایشی محرز و تاریخاً اثباتناپذیر روی میتقریباً برگشت
رسد که از آنجا احتمالاً دیگر دوباره زیاد ای مییوسته دارد تا آنکه به کمینهبه کاهش پ

ی ریز غیرمنتظرهای بزرگ یا به خاطر جریان درونتواند به خاطر فاجعهکه می ،شودنمی
ابداعات صنعتی انقلابی کلان باشد. این کاهش صرفاً شبیه پسرفت است. در عمل، این کاهش 

پارم، زیرا سبولیو میـست، و اثباتش را به آقای پل لرواشرفت حقیقیتجلی ریاضیاتی یک پی
ی اقتصاد سیاسی بر علل حقیقی کاهش دیرین و عادتاً ضروری ی بزرگش دربارهاو در رساله

های تقلیدی توانند به اشاعهگذارد: در بلندمدت، این علل میانگشت می سرمایه عایدی



برداری پیامد بهره در مقاموری رو به کاهش اختراعات صنعتی کاهش یابند، خصوصاً بهره
 ۱آنها.از تر تر و عامگسترده

های سود متقابل انداز، و اعضای انجمنهای پسهای بیمه، صندوقمشیشمار خط
کارگران همواره در حال افزایش است؛ باید فرض گرفت که این روند متوقف خواهد شد؛ اما 

ای یکسان است؟ بسیار نامحتمل است. یک ، و این عقبگرد با قاعدهآیا عقبگرد خواهد کرد
جای هایشان، لغو یکجای سپردهتواند سبب برداشت یکهراس عمومی در روزی مناسب می

شان شود؛ اما مگر های سود متقابلی انجمنجای همههایشان، و انحلال یکنامهی بیمههمه
توانند به نیازهای یکسانی در قبال امنیت و که می ای پدیدار شونداینکه فرایندهای تازه

ند، شود برآورده کنتوانند آنها را به طریقی که مطلوب پنداشته میحفاظت پاسخ دهند و می
این فرایندها تدریجاً و توسط خودشان مورد سؤاستفاده قرار نگیرند. و چرا نه؟ زیرا  طوری که

ی ها را پی آنانی که این جریان نمونهبین نمونه انداز دارند بایدمردمی که مثلاً حساب پس
در ، مسلم واقعیت نکردن ازتقلیدردند دست به انتخاب بزنند؛ اما گرفتند و آنانی که چنین نک

نم ام فکر کرو، مایلست. از همینای منفی، همواره بسیار کمتر از تقلیدش مسرینمونه مقام
ان شطلاق یا خودکشی را ببینیم، آنگاه برگشتوجنایت یا که اگر هرگز کاهشی در جرم

ی که ادهندهثبات خواهد بود، و هیچ کدام از خصایص پیوستگی تکانقاعده، متناوب، و بیبی
 .نخواهند داشت کندشان را مشخص میسرشت پیشرفت

 فراغتست، و حالت میانی بین این دو سرحد تهیدستیهمانا  توانگریی مقابل نقطه
رسش شود. پطور میانگین زیاد میکند اما بهسطحش بسته به کشور و دوره فرق میاست، که 

ی نقش اقتصادی و اجتماعی این تقابل دیرینه است. آیا ضرورت دارد، آیا مفید مبرم درباره
ق داد نهایت سوتوان این تقابل را موکداً تا بیاست، و اگر بله، برای چه؟ توجه کنیم که نمی

 نهایت فقر است، سرحدچیزنداشتن هیچهایش، یعنی تهیدستی. کی از شاخهمگر از خلال ی
تی ست که حآرمانیچیزداشتن همه. گیردبه خود میواقعیت  رنگ یا منتهایی که اغلب اوقات
یلی ختوان گفت که وقتی میلیاردرها رسند. اما، به بیان عملی، میمیلیاردرها هم به آن نمی

ق محقوفور فلاکت در جایی دیگر  به صورتنگاه وفور ثروت و تجمل ، آچیز دارنداز همه زیاد
 پایان به تجملشان تمایل دارند که از فلاکت بیوکار اقتصادیها در کسب. انسانشودمی
به  شان راپایان بروند. اگر دورنمای این آرمان سرکوب شده باشد، اگر بکوشند این آمالبی

                                                           
اند و عدهقاها که بسیار بییابد؟ بله، اما این نوساننوبت افزایش و کاهش میمایه بهبینیم که سود سرها نمیای از نوسانآیا در رشته 1

رآغاز گیرند، طوری که اولی در سشود گفت بینابین حداکثر سود و حداقل سود قرار میای ثانوی دارند و میهیچ تقارنی ندارند تنها جنبه

وقفه به سمتش گرایش دارد. اینجا، و دومی همان است که این تحول اقتصادی بیشود )نه در میانه( تحول اقتصادی مد نظرمان واقع می

شوند. آیا خود علل مولد این دو اثر وارونه، یعنی جا، تقابل، وارونی، و ریتم همچون ضوابط میانی یا واسط دیده میچنانکه در همه

ه نیاز بصورت ر نظر بگیریم: یک ابداع صنعتی ــ قطارها ــ بهاند؟ نه. بیایید مثالی را دهای بهره، وارونهافزایش و کاهش در نرخ
 تر به سطوحشود طوری که ابداع مزبور با آن نیاز تناظر و تطابق دارد، و خود این نیاز از سطوح بالاتر یا غنیپدیدار می مصرف

ن کاهش یابد تا بتواند در دسترس مردمی با توا شود: در رابطه با این اختراع، ضرورت دارد که بهایابد و منتشر میتر گسترش میپایین

ایشان درو ههای این ابداع و پشتیبانکششود به کاهش سود متناسبی که توسط بهرههم منجر میمالی بسیار کمتر قرار بگیرد ــ که این

شان برای مطابقت با کهای مختلف و نیز ضرورت مشترکشقطار رقابت بر سر بهره میل به تولیدشود. از طرف دیگر، خود می

دهد، چنانکه خود نیاز به استفاده از آنها و چیزی افزون بر بیشتری را گسترش میی هرچهترشان در قبال عامهآمرانهمطالبات هرچه

ال ی جدید فعها را کاهش دهند و متعاقباً برگشت سرمایهکند که قیمتاش آنها را مجبور میدهد، و در نتیجهاین نیاز را نیز افزایش می

و تمایل  شوددر این بنگاه اقتصادی را کاهش دهند. بنابراین، افزایش نیازها، چه برای مصرف باشد چه برای تولید، با ابداعات ایجاد می

ا به ریز از ابداعات نو تا ابداعات قدیم را از جدرون شان لازم است؟ یک جریانها را کاهش دهد. چه چیز برای افزایشدارد نرخ بهره

وسته و ثابت های تقلیدی پیی تقلیدی را پی بگیرد، و بر همه یا بخشی از قلمرویشان غلبه کند. حال، بین پدیدهدر کند، همان قوانین اشاعه

 شناسی.های رسوبی و فورانی در زمینگیریو فوران ادواری ابداعات، همان تفاوتی وجود دارد که بین شکل



وسیله خودشان را همچون سدی نشان دهند و بدین میزان مشخصی از رفاه محدود کنند،
اش در این زمینه را که یا میل اجباری به درگذشتن از آن مانع یا اندوه اطلاع از ناتوانی

ست یبزرگ شان خاموش خواهد شد. اما از سوی دیگر چه رسواییانگیزاند، آنگاه فعالیتبرمی
شویم  یواقعیتتوانیم تسلیم دارد. چطور میکه چنین شکافی بین ندارترین و داراترین وجود 

 ۱!ودزیاد شسیر تمدن و ثروت فزاینده مناگزیر باید در گوید این شکاف ضرورتاً و بهکه می
زی که این شکاف سنجیده شده بود، از روزی که شناخت این تواند باشد: از رواینطور نمی

ساز، یعنی به عدالت، تمدنترین احساسات تناسب گلوی وجدان را گرفت و به عمیقعدم
ا کاهش نه ب راستی کههرچند بهخشونت ورزید، دیگر محال بود که این نابرابری کاهش نیابد، 

 بلکه با ارتقای تدریجی اموال میانگین و فسخ فقر و فلاکت. ترین اموالبزرگ
ی تقلیدی ابداعات ست، اصولی مرهون قوانین اشاعهو این براساس اصول ما ضروری

-ترازی تدریجی نیازها و منابع را در ترکیب با افزایش مشترکساز، که تمایل دارند همنتمد

 شان موجب شوند.
دیگر، صحت  یخلاصه، حداقل در جهان اجتماعی، از نظرگاه کمیت چنانکه از هر نظرگاه

یاس و قافتد، ماهیتی قابلپیامد محتوم پیشرفت است، و وقتی این اتفاق می زوالندارد که 
رد، بذهن انسانی را به خطا میدوباره ی تقارن ایده ی فکری بامشغلهسنجیدنی دارد. اینجا 

چه بین نخبگان چه بین مردم عادی. جان استوارت میل حق داشت بگوید که سطح عادی 
توانند به آن برسند. یک انسان، با بالارفتن از ست که میها بالاترین سطحیی آدمبرای همه

ه بتواند در شیبی زیاد و خطرناک از آن سقوط کند، اما ی اوج نسبی خاص خودش، مینقطه
پله بالا رفت پایین نخواهد آمد. وقتی پاتریسین رومی از یک مقام به همان صورتی که پله

رسید، خشم یک شاهزاده کافی بود تا مراتب ریاست مقامی دیگر پیش رفت تا آنکه به اوج 
طور وارونه به راه ، تبعید، و شکنجه کند، اما آیا هرگز کاروبارش را از نو بهی زنداناو را روانه

های خانوادگی نیز به همین منوال گروه در مقامها و جوامع انداخت؟ مسئله در مورد خانواده
 طورشوند همینهایشان لحاظ میی چیزهای انسانی وقتی در جنبهاست؛ نکته در مورد همه

د همه به توازنی برسنتا آنجا که این ،یابدهرآنچه بقا می دیگر، یعنیاست. پیشرفت با هم
م و تئاتر همان تپایدار،  هماهنگیدی، یک یخورش ایهمچون توازن ستارگان در منظومه

شان است، که حتی پایان: این ماهیت ذاتیهای بیها و واریاسیونضروری برای مدولاسیون
 ندارند. راشان مقابلدر یارای پیروزی حوادث مکرر نیز 
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ش ، اما تنها برای آنکه اندکی بعد با خود«ستفت فقر موازی با پیشرفت ثروت است و برای آن کافیپیشر»گفت پرودون همیشه می 1

 در ضدیت قرار بگیرد.
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 های نخبگانها و نقشخاستگاه
 
 

یافته است. های اشاعهها یا ابداعهای حقیقی و اساسی قدرت کشفدیدیم که سرچشمه
ل اجتماعی یا اصلاحش، برای تشکی نهاد نوعیخلق حال باید بپرسیم که آیا شرایط لازم برای 

همان شرایط لازم  ،یا دگرگونی یک زبان، دین، علم، حکومت، قانون، صنعت، هنر، یا اخلاق
-هعست. اروپای مدرن بسیار مناسب پراکنش و اشااند؟ پاسخ منفیی این چیز تازهاشاعهبرای 

 تواند زبانی بیافریند....ی سریع یک زبان است اما نمی
 برایبتاً ، نسگریا تشکیک بازبه استثنای چند ملت ریشخند جهان مدرن ما، طور مشابه،به

 است، اما روشن است مطلوب از پدر به فرزند صیانتش برایپراکنش دینی موجود یا حداقل 
که جهان از عصر آفرینش دینی عبور کرده است. تمدن امپراتوری روم بهترین خاک برای 

توانست این دین را پدید آورد؛ آفرینش به تخمیر ی مسیحیت بود، اما هرگز نمیاشاعه
ای بود . قرن شانزدهم واپسین دورهبود وخروش مردم یهودیجوش کهنیاز داشت  یشدید

های پروتستان که هایی از حیات به دست داد، و فرقهآن این نیروی خلاق ویژه نشانهکه در 
رو همان غنا، تخیل، و ژرفای ادیان بزرگ قدیم را ندارند. به هیچمحصولاتش هستند به

ش، اای یکسان، آخرین آفرینش زبانی اروپا، یعنی انگلیسی، همراه با آن فقر دستورزبانیشیوه
ن است که بتواند به زیبایی اصیل یونانی یا سانسکریت دست یابد. یک دین بسیار دور از آ

ونی ی کوچک پیروان و حواریشود که شعفش دستهانگیز انسانی پخته میتنها در آگاهی شعف
 زید به هیجان آورد و برانگیزاند.شان میرا که او بین

ی همچون سلسلهی مونارشیک کهن، ی ما، یک شجرهبه همین منوال، در زمانه
 و نظام اعتبارتواند از منظر گسترش و پراکنش بیرونی هوهنزولرن یا منزلگاه سَوُا، می

طلبی مطلوب دانسته شود های بسیار دموکراتیک و برابریاش از طرف آن انقلابحکومتی
 آورند.های نو، بادوام، و مونارشیک سرزنده ممانعت به عمل میپس از خلق ریشهکه زین
های قانونی آفرینشکنیم، اما آیا نین زیادی را در هر نشست پارلمانی ایجاد میقوا

و منزه دانسته شده، و با نوعی ترس مهرآمیز تبعیت اند؟ قانونی که موروثی تلقی شده، راستین
 آید.شده، یا یک حق ملی، همچون آشکارگی ونوس از کف امواج پارلمانی به نور روز درنمی

طور اسرارآمیز و از خلال کم، بهگیرد: یا کمیکی از این دو شیوه شکل میقانون مزبور به 
اندازها در روم باستان، و بعد ای محدود دارد، همچون حق نیزهعرفی که ابتدا ریشه در ناحیه

-دهد تا یک امپراتوری وسیع را پوشش بدهد؛ یا درغیراینهایش را بسط میآرامی ریشهبه

رورش پ باپرستیژی شکوهشود اما با ایجاد می ناگهانی و غیرمنتظرهطور بهصورت چنین حقی 
یابد که نشانگر کار قانونی کسانی چون لیکرژس، سالون، ژوستینین، تئودوسیوس، یا می

فرادست را بر خود دارند. در دورانی همچون  خردمندیناپلئون است که نشان آشکار یک 



ته احترام دانسچیزی هنوز وجود دارد که بتواند قابلی ما، وقتی احترام از بین رفته، چه زمانه
 توانیممیای خلق کنیم اما همواره ی بادوام تازهگذارقانونتوانیم شود؟ ولی ما گرچه دیگر نمی

 قوانین مقرر استفادهساز پاسخ بدهیم از مجموعهتمدن کردنهمگن بهبرای آنکه به نیازمان 
 باید تکرار کرد که با این همهی خودمان اشاعه دهیم. گسترهکنیم و حتی آن را به بیرون از 

این نکته تنها در مورد قانونی واقعاً ملی صادق است، که تنها در نام با قوانین زودگذری 
 اند.مان آنها را با رأی به وجود آوردهانگذارقانوناشتراک دارد که 

 ه انگلستان بسیار به آنها افتخارآقای بوتمی اشاره دارد که نهادهای پارلمانی و سیاسی ک
 دموکراسی با قدری»ی امروز پدید آیند. شدهتوانستند در انگلستان دموکراتکند نمیمی

های مونهآنکه ندشواری توانسته بود رژیم پارلمانی را اختیار و از آن تقلید کند، اما تنها پس از 
ی بودند. تنها یک آریستوکراسعالی زیادی از آن توسط دیگران شکل گرفته و تثبیت شده 

ن ای« توانست دموکراسی را خلق کند، به رسومش شکل بدهد، و سننش را به راه اندازد.می
ی از ااند از بطن اشرافیتی کوچک در گوشهنهادهای انگلیسی که به سراسر جهان سفر کرده

 ۱.ندیک جزیره جوانه زد
 ست اما شرایطعلم در سطح مردمی مطلوب رواجآیا زمانی نخواهد رسید که گرچه بیشتر 

 متاریخ عل مان تطابق کمتری با کشف نظریات علمی جدید واقعاً ژرف دارد؟زندگی متمدن
پژوهان وپرداخت دانشساخت درخورشمرد که بیش از همه آقای دوکندول شرایطی را برمی

 ،راگخودکفا، سنت. آیا زندگی خانوادگی ــ خشک، اخلاقی، استواقعی و آفرینندگان اصیل 
خلوت لازم برای بهترین رشد ی شهر، آن نیمچهآسایش حومه یابخش ــ الهام با این حالو 

 نظرآنجا که مردم به ،ترپاشیدهتر و هرچهشلوغنبوغ علمی، در گرداب زندگی شهری هرچه
 تشکیل و رشد؟ و بهترین شرایط دارند، ممکن خواهد بودشوند و چرخ برمیور میور و آناین

؟ البته که این شرایط همان شرایطی نیستند که پس اندکداممسیرهای هنر  ینبوغ در همه
 ۲.اندمطلوباش موفقیت و سربلندی برای هنر از پیدایش

 
-بشده، یعنی نجیباید به اهمیت آن دو برتری اجتماعی تصدیق کلیپیرو این ملاحظات 

ی رشد پرسنل زمینه به عنوانی شکلی از حکومت و زادگی و سرمایه، در آفرینش و اشاعه

                                                           
وند؛ شمانند که از بیرون یک قلمرو به درونش آورده میو گسترش یابند به گیاهانی میهایی که مقدرند پیش از همه انتشار آن نوآوری 1

وهوای محیط جدید تطبیق یابند. ی کوچک با آبمحیط کشت محصور همچون در یک گلخانه یا یک فضای بستهآنها ابتدا باید در یک 

گفتم که  قوانین تقلیدهر تمدن اینگونه آغاز شده است، با شکوفایی یک باغ پیش از آنکه در فضای باز بیرونی نطفه بداوند. در اثرم 

ها، اولین امعه است از این قانون معاف نیست، و اینکه مثل اغلب دیگر سبکحتی آن نوآوری که عبارت از برابری اعضای یک ج

ست که آریستوکراسی مقرر کرده است. و در واقع، از بین بالاترین اشراف با نجبایی در انگلستان و ایهایش را مرهون نمونهگام

دیل شد. اعیان انگلیسی، با هر جور تنوع در خاستگاه و هایی در فرانسه بود که عادت برابردانستن همدیگر به عملی روزانه تبدرباری

 یاش همچون گفتار سیسرو دربارهشد برابر بودند. حیات درباری برای همه یکسان بود. دربارهرده، با هر آنکه از نجبا دانسته می

ی بههمین نکته شِکوه برده بود وقتی برای مرت سیمون دقیقاً بهسن«. یابدسازد یا برابرها را مییا برابرها را می»توان گفت که دوستی می

بیشتر در پیرامون دوکی که خودش عضوی از آن بود با نخوتی زیاد مدعی حق انحصاری ملاحظه و حرمتی برتر شد که آن را هرچه

ازی تدریجی همراه ناگزیر با یک برابرسی شدت روابط درباری، بهی ثمرهمنزلهکردن تدریجی، بهدید. چراکه همگنخودش اندک می

ی ی انگلستان شاهد حرکتساز و برابرساز را استمرار و تعمیم دادند. سطوح گوناگون جامعهشده بود. بعدتر، تالارها این حرکت همسان

ای رههتا ب ایای که از برههکرد، فاصلهای که آنها را از هم جدا میهم به رغم فاصلهمشابه برای ایجاد برابری بین یکی و دیگری بود آن

 دیگر به میزان زیادی عوض شد، گاه کاهش یافت و گاه افزایش.

 شناختی داشته باشم، باید اضافه کنم که احتمالاً جهان جاندار و نیز آفرینشهای زیستبدون اینکه کمترین تمایلی به سؤاستفاده از قیاس 2

هد چرا دشوند )که توضیح میه در فواصل نامکرر بازتولید میست کفرد و محلیرویدادی شرایط منحصربهی نو مستلزم همیک گونه

 اند.های موجود یا بازمانده بسیار مناسبی گونهکه شرایط همیشگی برای اشاعهبینیم(، درحالیما هرگز آنها را نمی



-دو بسته به زمانه نقش مسلط را دارد. یک نجیبیکی از این طوری کهحکومتی اشاره کنم، 

زادگی یا یک سرمایه عامل گاه ضروری و همواره مفید آفرینش برای نهادهای سیاسی و 
های ادبی، ماعی برای بداعتای اجتو فواره اشاعهمدیریتی یک کشور است همزمان که عامل 

طوح یا در س ،ست که بیرون از این کشور، در کشوری بیگانهدینی، اخلاقی، و حتی صنعتی
ن ی انگلستاانگلیسی در ایجاد نظام مشروطه اشرافیت ۱شود.تر خود همین ملت زاده میپایین

داران بزرگ جنوبی قانون اساسی ایالات متحده را نوشتند. تنها نیست؛ در آمریکا نیز مزرعه
فرانسوی مونارشی کپتین را از کار درآورد، و پس از آن، پاریس فرانسه را به کمال  اشرافیت

رساند درست همانطور که لندن انگلستان را پس از لردها به اوج رساند. بیایید ابتدا بپرسیم 
ست، چنانکه شناسیای مهم در جامعهاین مسئله شود ــمیریزی پی اشرافیتیکه چطور 

 ست که بعدتر باید وارسی شود.اساسی ایی تأسیس یک شهر نیز مسئلهنحوه
های بسیار متفاوت و اغلب همبودی دارد: موفقیت در جنگ، ثروت، خاستگاه اشرافیت

 ،که اتخاذ شودای هر زاویهتقدس یا منش رازآلود و والا، فرهنگ زیباشناختی و متمدن. اما 
 ـو بعد انطباق فرزندان و خانواده ش ابرتری و رجحان همواره بستگی دارد به انطباق یک فرد ـ

ی انواع منابعی که ها و استعدادها ــ با فضای دانش و همهاز خلال توارث فرضی قابلیت
ک برای یتر را ای متمدنداشتن آوازهی، و ایگریابی یا قهرمانپیروزی، کسب ثروت، قدسیت

عی یا فرضی ای واقست در مورد رابطهایسازد. این فرادستی همواره مسئلهانسان میسر می
 های گوناگون نامبرده.اش در حیطهها یا نیازهای زمانهاش، و ایدهدهاوبین فرد، و بعدتر خان

 وقتی بهتر از گرز هیچ سلاحی ابداع نشده باشد، وقتی بهتر از زوبین یا تیروکمان هیچ
ای برای پولدارشدن اختراع نشده باشد، وقتی بهتر از وفاداری به رهنمودهای عداوت وسیله

وارگی آئینی هیچ اخلاقی سر هم نشده باشد، وقتی بهتر از خالکوبی خانوادگی یا به الزامات بت
-گوزن هیچ هنر یا تجملی تراشیده نشده باشد، آنگاه اشرافی های زمخت شاخیا پیکرتراشی

انگیر ترین نیرو و توانایی عضلانی یک کمتواند باشد که بیشپرسوناژ تنها آن کسی میترین 
ت، یا سوار خرافیطرزی دیوانهجوست، یا کسی که بهترین انتقامرا دارد، یا کسی که سبوعانه

ترین خالکوبی را دارد، یا کسی که زیباترین گرز را دارد، تا در نتیجه با کسی که پیچیده
ند و هنر خیاطی و هد. بعدتر، وقتی حیوانات اهلی شدها فرمان داز این خصلت استفاده
کسی خواهد بود که بهترین آن ترین ، نجیبشدندی همراه با هنر فلزگری ابداع بافندگ

در ، و ستخانگی و نیاکانی نیایشها را دارد، وفادارترین شاهد سوارکار است، بیشترین گله
-پوشش تریناست، دستبندها و گردنبندهای زرین دارد و بنفش ترینفرزانهی آینده نیبغیب

و  تکش قابلکند. بعدتر از اینها نیز، وقتی شناخت گیاهان ی زنان را به تن میهای دوخته
تراشی باعث شد که ، اختراع ادوات و اسباب کشاورزی، و کشف اسرار زراعت و سنگپرورش

که محاصره را تاب  کردهای کوچک را قادر ارتشهای اجتماعی یکجانشین شوند و گروه
ز چنین نیز ا اشرافیتیافت،  والاییآورند، وقتی هنرهای زیبا به کمال رسید و تصورات دینی 

ای ها و قلمروهشد: توانایی استراتژیک، ثروت ناشی از تملک بر زمینمسیرهایی کسب می

                                                           
رستی، ناسپاسی، خفت، پحاصلی، مالعدالتی، بیبی»از آنها معاف است، « انسان خوب»هایی که شوالیه دومری، از بین عیب 1

رفتاری که زیادی در پیوند با عرف »کند، همینطور را فهرست می« های قانون یا بورژواها، تنبلی، و الخوهوای دادگاهبدذوقی، حال
ری ــ لاسای او ]قرن هفدهم[ نیز اشرافکنند که حتی در زمانهها اثبات میاین گفته« باشد و هیچ چیز بهتری را در نظر نداشته باشد.

 شد.ها فهم میترین طبقه به روی نوآوریصورت گشودهاش بود ــ بهترین تجلیناب« راستی»که 



های الوهی، داشتن کتب الزیر کشت توسط بندگان مغلوب جنگ، سازگاری زندگی با مث
در معابد، نبرد گلادیاتوری، و زندگی مجلل، خصوصاً تجملات در رابطه با  مقدس، قربانیگری

ا و هی صنعتی، وقتی ابداعها. نهایتاً، در دورهنه اثاثیه با این حالخوراک، پوشش، و منزل، و 
الاری سبله، به معنای یک مهان رسید؟ اشرافیتتوان به اند، آیا اصلاً میها اندوخته شدهکشف

تگی به پرستیژ بس در هر صورتی صنعتی دارد، که معمولاً توارثی نیست، بلکه ممیزکه وجه
 هاینبردها، در سوداگری هدایتهای بزرگ، در دارد. پس از طریق نمایش نبوغ در مانور ارتش

-هنری، یا ادبی، یا به های صنعتی عظیم، در آثار علمی،تجاری متهورانه و موفق، در بنگاه

آدم زاده که یک توان اگر نه یک نجیبسادگی با نبوغ یک هنردوست پرشوروحرارت می
 شد.متشخص 

سالارانه انواع گوناگون تمایزهای مهانی همهی آخر، باید اشاره کرد که در این دوره
ی با طور خیالواقعی نه بهطور نه بهشوند، و وقفه نو و بازتولید میبی با این حالاند و فردی

بر  هطوری کیابند، خون بلکه با نمونه و مثالی که انتخاب اجتماعی همیارش بوده انتقال می
ها متمرکز شوند. به همین خاطر، یا در پایتخت ر شهرهای بزرگتمایل دارند که داین اساس 

آنها  ۱شوند. اشرافیتها مقدرند که جانشین ام که پایتختجایی دیگر این ایده را ابراز کرده
 اشرافیتهای ها و کیفیتاند  و در رذیلتهای دموکراتیکهای غیرشخصی زمانهسالاریمهان

شان هستند. غرور کنند و هم انعکاسشان را تقویت میهم دامنه طوری کهدست دارند، 
 طوری کهشود )یکسانی وجود دارد که با تحسین ازخودمتشکر یکسانی پرورده می

ریزی تقلیدی دارد(. همان تخمدر آن شده نقشی موجه خدمات ارائه کاملاً شناختنرسمیتبه
ناباوری و اخلاق فرادست، همان ریزی تقلیدی اخلاقها، همان تخمها، نیازها، سبکایده

 رود.یم رسد و بر باددر چنین فضایی به اتمام می سریع نژاد در کار است که نما ونخ پالایش
ایم: منشأ نظامی، منشأ اقتصادی، زادگی را پیدا کردهیا مهان اشرافیتخلاصه، چهار منشأ 

ادگان زبزرگمنشأ دینی، و منشأ زیباشناختی. اشتباه فوستل دوکولانژ در توضیحاتش از 
رومی و یونانی این بود که تنها منشأ دینی ماجرا را شرح داد. قبلاً به نابسندگی تفسیرش از 

 ها و به نقش ازلیها به پاتریسینپلبین هایبه بدهیاگر فوستل  ۲اشاره شده است. واقعیات
یابد که درتوانست مسلماً میی بدهکار با بستانکار در تاریخ روم توجه کرده بود، آنگاه رابطه

تر هطرزی بسیار ویژها این بود که ثروتمند و بهترین خصایص پاتریسینیکی از برجسته
دهد که همین نکته در ن به ما نشان میهُمین، قانون بِرِـسالار باشند. از دید سامنرسرمایه

ی یهسرما در مقامها، زادگی سلتی در تعداد گلهمورد اشراف ایرلندی صادق بود: این نجیب
انقیاددرآوردن طبقات پایینی این بود که براساس یک اش برای بهاش، غنی بود، و وسیلهزمانه
داری ی گاو به آنها گاو قرض بدهد. تصدی یا اجارهفرد در مورد رمهی منحصربهنامهاجاره

                                                           
1 See Laws of Imitation, pp. 225-33, the second [English] edition; and Penal Philosophy, the chapter on 

crime, sec. 2. 

قدرت خلق خدایان، تأسیس یک کیش، ابداع »تنهایی زادگان اشراف، آنانی بودند که بههای پاتریسین، یا بزرگاز دید او، خانواده 2

ب زادگان محسورا در اختیار داشتند. درست است، اما اگر این نکته درست باشد و یگانه علت وجودی بزرگ« ها و اوزان نیایشنیایش

 یهمهبه ابداع یک کیش نبودند )ابداعی که افزون بر این احتمالاً تری که قادر های پایینشود، آنگاه چطور امکان دارد که خانواده

زادگان خودشان را های بزرگپروراندند که با تقلید از خانوادهزاده نقشی در آن نداشتند( این رویا را در سر نمیهای بزرگخانواده

یا عوام، که  ای پلبین،رای این تصور وجود ندارد که خانوادهتوانست بسیار راحت بوده باشد؟ آیا دلیلی بزاده کنند وقتی این کار مینجیب

ً مشابه با همه شود گفت، تحت نفوذ خدایان خانگی هایشان را از دست دادند و، میاند، بتهایی داشتههای وحشی بتی خانوادهاساسا

 ز کجا ناشی شده بود؟دهنده اهای پاتریسین قرار گرفتند؟ در نتیجه، این برتری تکانعمیقاً برتر خانواده



 تر در مناسبات اقتصادیای پیشرفتهدر اروپا در قرون وسطی نشانگر مرحلهزمین  یفئودال
قدر هم صحت دارد که حتی در یک کشور هم ثروتمندشدن و عوام است. اما همین اعیانبین 

افی ک شدنثروتمندزادهتوانست برای شدن کافی نبود، ولو اینکه گاهی میزادهبرای نجیب
و  ندیمآبروزادگی نیست. به این نکته باید میزان مشخصی از باشد، که باز هم همان نجیب

-هانمی معرف را اضافه کنیم )زیرا این خصلت، به بیانی مؤکد، مشخصهموروثی آبرومندی 

انوی علت ث به عنواناند. )اینجا منشأ زیباشناختی را (، که عللش نظامی یا مذهبیستزادگی
رو، مثلاً بین (. از همینبخشنجابتدانم تا میکننده شهریگذارم و آن را بیشتر کنار می

در کنار  هاخانواده ست، اینکه در آنها تقدس موروثی را داریمهای مَرِبوت اعراب، خانواده
به  ۱.ستموروثیدلاوری به همین منوال نیز د که در آنها نگیرهای جنگاور قرار میخانواده

سد رتوان در اروپا مقرر کرد. به نظر میخاطر تجرد کشیشان مسیحی، تمایز یکسانی را نمی
اشند، زاده نبزاده متعلق به یک کاست نجیبدر اینجا اعیان روحانی کلیسا و اعیان نجیبکه 

زاده هم باشند. اما دوگانگی مورد بحث به یاران نیز بنا به تولدشان نجیبمگر تا آنجا که دین
رافیت مذهبی و اشرافیت نظامی بینابین اشما والاتباری رداپوش شود: صور دیگر نمایان می

والاتباری رداپوش یارانه در مورد ست تا اولی. چیزی دیناست، و بیشتر شبیه دومی اعراب
رسد که آنها یک وجود دارد و چیزی مبهم نیز. اگر به آن زمانه بنگریم، آنگاه به نظر می

والاتباری شمشیرپوش آورند یا از روحانیت مربوط به مردم عادی غیرروحانی را از کار درمی
 ۲کنند.تقلید می

 
 

 منبع:
Les Transformations du pouvoir (Paris: Alcan, 1899), pp. 

70-78. 
  

                                                           
 های روحانیان هستیم.زادگی هستیم، اما در یونان و روم منحصراً شاهد خانوادهدو نجیبدر عهد باستان شاهد درآمیختگی تقریبی این 1

یا  وتخت است و والاتباری رداپوشزادگی به خاطر خدمات نظامی به تاجوالاتباری شمشیرپوش یا اشرافیت شمشیر انتساب به نجیب 2

شان به های بلند قضات ارجاع دارد بورژواهایی بودند که به خاطر خدمات قانونی و قضاییاشرافیت ردا که به قباها، رداها، یا جامه

 زادگی مفتخر شده بودند. )و.ا.(نجیب
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 به آقای بواسون، مدیرکل سابق آموزش مقدماتی و استاد سوربن: نامه
 

 آقای عزیز:
مجرمان جوان، مدارس، و »ی دربارهتوجه آقای آلفرد فوئیله ی بسیار قابلاز مقاله

دن پرسیبا و  زده شدیدشگفت، بررسی دو دنیای ی آخر ژانویه، منتشر در شماره«مطبوعات
-همی این موضوع مفتخرم کردید. پس از چنان استادی که نتایجش را رویام دربارهعقیده

یچیده پ قدریبهکرد پرداختن به این مسئله نیز دشوار است؛ اما این موضوع  ردتوان رفته نمی
 طلبد.است که وارسی بیشتر را می

ها و ارقام را صراحتاً نام ببریم و مشخص کنیم، که در این موضوع اجازه دهید ابتدا فکت
ورد خودکشی وجنایت و نیز در مبه افزایش دوبرابری آمار اشاره دارند، خصوصاً در مورد جرم

 ها.بین بچه
تا  ۱830دهد که طی پنجاه سال از نشان می ۱880گزارش رسمی قبل از آمار جنایی 

 وجنایت بینوجنایت بین بزرگسالان شاهد چهاربرابرشدن جرمبرابرشدن جرمبا سه ۱880
براساس هستیم، و این نکته حداقل در مورد پسران معتبر است.  هسال ۲۱تا  ۱6هایی بچه

به  ۱046و برای دختران  ۲0480به  5933وجنایت برای پسران از اعداد مسلم، افزایش جرم
های ی اندوه است، اما با نظر به تلاشاین واقعیت مایه»افزاید که بود. گزارش می ۲839

توانیم به بهبود آینده امیدوار کودکی میدوران گرفته برای هدایت اخلاقی ی انجامجانبههمه
نشانگر  محکومهای مذکر ، تعداد بچه۱894ست. در که متأسفانه آرزوی محالی ،«باشیم
مورد است. این افزایش در  36۱6تا  ینفر و در مورد زنان نشانگر افزایش ۲870۱تا  یافزایش

. آیا شودگردد، که رقم بسیار بالایی برای بزه محسوب میابتدا به ولگردی و سرقت برمی
ها ، بین بچه«های قانونیپرونده»ی حقیقی، یا هاجرماد قطعی پاسخ خواهند داد که اعد

کاهش یافته است؟ بله، کاهشی ظاهری، که به خاطر پیشرفت معیارهای اصلاحی قانونی و 
ادر اند و بنابراین قهایی بنگریم که واقعاً لایق نام جرمست. اما اگر تنها به آن جرمفراقانونی

ود. ش، هیچ کاهشی در ارقام دیده نمیبگیریمنظر  دربه اصلاح نیستند، خصوصاً اگر قتل را 
 ۱6ی جوانان میانگین سالیانه ۱860تا  ۱856تان بگذارید، اینکه از این نکته را ملاک قضاوت

رسید و از  نفر 30به  ۱880تا  ۱876بود؛ و این رقم از نفر  ۲0 به قتل محکومی ساله ۲۱تا 
-گیری استثنایی و هرچهرغم آسانبه ۱رسید. نفر 39تقریباً دوبرابر شد و به  ۱894تا  ۱890

شود، شمار سال نشان داده می ۱6ی قانونی یا فراقانونی که در قبال کودکان زیر فزاینده
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ولین اتر افزایش یافت. این نسبت در کودکان متهم به جرمی یکسان نیز به نسبتی بزرگ
در سال و در  ۲.8ی دوم در سال و در دوره 0.8اند ای که با هم قیاس شدهدوره دوره از سه

ی دوم تا سوم مسلماً ی دورهمشاهده در فاصلهدر سال بود. کاهش قابل ۲.۲ی سوم دوره
ای توضیح داده شود که پدرانهشدن محافظت شبهست و باید با دوچندانباعث گمراهی

پوشاند. باید اضافه کرد که های جوانان را میدرستی بدکرداریبا استفاده از آن به مانجامعه
هایی را به شمار آوریم که به خاطر نبود وجنایتتر خواهد بود اگر جرمسریع مزبورافزایش 

 هایی پیوسته رو به افزایش است.بودند، چراکه نسبت چنین جرم نشدهمدارک لازم بررسی 
یم توانباز هم می ،هایمان نگنجانیمگیریناپذیر را در نتیجهصر اغماضحتی اگر این عن

سال  40اند در کمتر از بودهشان به انجام محکومهایی که خردسالان ببینیم که شمار قتل
اند دهبوشان به ارتکاب محکومهایی که بزرگسالان که شمار قتلدوبرابر شده است، درحالی

-۱856ی متهمان قتل در اندکی داشت یا اصلاً افزایش نیافت. تعداد میانگین سالیانه رشد
 ۲80برابر با  ۱894-۱890، و در نفر ۲39برابر با  ۱880-۱876، در نفر ۲34برابر با  ۱860

ساله و با کسر بخش مربوط به کودکان زیر  ۲۱تا  ۱6بود. با کسر بخش مربوط به جوانان  نفر
ی مورد را برای دوره ۲۱4یا  ۲۱3تعداد  توانیم در مورد بزرگسالان بگوییم کهمی سال، ۱6
مورد  ۲39ی دوم، و تعداد سالهی پنجمورد را برای دوره ۲07یا  ۲06ی اول، تعداد سالهپنج

سال، به  35ی افزایش جمعیت طی این ی سوم داریم. با ملاحظهسالهی پنجرا برای دوره
-ها یکی نمیکشیی انواع آدمهای بزرگسالان، که آنها را با همهقتل رسد که نسبتنظر می

های خردسالان دوبرابر شده که نسبت قتلجای افزایش کاهش یافته باشد درحالیگیرم، به
 است.

خویی و جستجوی روی در درندهزیاده»اند! آقای گوالو به هایی که در بین نبودهو چه جرم
مشربی و ان اشاره دارد. همچنان باید اشاره کرد که این کلبیجو خلافکارانبین « هرزگی

رفته این نسل جدید خودش را تا همسبوعیت امتیاز انحصاری نخبگان است، و اینکه روی
ی آقای فوئیله سازد. آقای هنری جولی در مرورش بر مطالعهاش مشخص میای با بزدلیاندازه

کنند تا هایمان مشاهده میها و دارالتأدیبدر زندانآنانی که کودکان را با دقت »گوید: می
 «وند.ششان متحیر میثباتی اغلبای به خاطر منع اخلاقی، غفلت، ضعف شخصیت، و بیاندازه

ولا هیی این خلافکاران جوان تر از تصور قبلی باشد؛ اینکه همهبسا دردناکاین نکته چه
 د.شان هستننیستند، بلکه صرفاً فرزندان پدران

شغولیت م جناییشناسی ی آنانی که با باستانها برگردیم. همهبیایید اکنون به خودکشی
ی قدیم چقدر خودکشی نادر بود. آقای کوره و آقای آبری، در دانند که در فرانسهدارند می
ی دیدهآور این پدر بریتانی، به کمیابی حیرت بزهکاری در گذشتهی شان دربارهتوجهاثر جالب

 رسد که خودکشیکنند. پس به نظر میی سلطنت لوئی پانزدهم اشاره میبار تا دورهاندوه
اما چه رشد سریعی در قرن همگانی پدیدار یا بیدار شده باشد.  یتضعیف روحیهتحت لوای 

د؛ بیایید بگریزن یأستوانستیم امیدوار باشیم که کودکان از این ویروس کم می! دستما داشته
 ا اینطور است یا نه.ببینیم آی

-۱836ی بین ها در دورهی خودکشیسال، تعداد میانگین سالیانه ۱6برای کودکان زیر 
به این ترتیب  ۱880-۱876سال پس از آن بین ی پنجمورد بود. در دوره ۱9برابر با  ۱840



 موردکنیم که دو تک. در پرانتز اشاره می5۱، 3۱، 3۱، ۲8، ۲6، ۲9، ۲4، ۲0رشد کرد: 
-۱856ی بین ای متناظرند با دورهملاحظهطور قابلکنیم بهکاهش که بر آنها تأکید می

که طی آن بزهکاری در فرانسه یک کاهش واقعی استثنایی را هم در مورد خلافکاری  ۱865
ی وارون فرضی خودکشی و و هم در مورد جنایت نشان داد. روشن است که در مورد رابطه

شناسان ایتالیایی چه تصوری باید داشته باشیم ــ اینجا نیز، برای رمکشی بنا بر فهم جآدم
شود. میانگین سالیانه اینطور یابد و حتی تسریع میسال، رشد ارقام ادامه می ۱6کودکان زیر 

 شود:می
 ۱885-۱88۱مورد از  6۱
 ۱889-۱886مورد از  70
 ۱894۱-۱89۱مورد از  75

تر از اینها سیر سال، منحنی خودکشی هنوز سریع ۲۱تا  ۱6برای جوانان بین سنین 
-، ارقام میانگین برای این گروه سنی ازین۱880-۱876تا  ۱840-۱836صعودی دارد. از 

 ، و سپس داریم:۲43، ۱74، ۱67، ۱6۱، ۱5۱، ۱۲6، ۱34، ۱۲8قرارند: 
 ۱885-۱88۱مورد از  309
 ۱890-۱886مورد از  366
 ۱894۲-۱89۱مورد از  450

مورد  6۲59به  ۲574ی سنین با هم از ، رشد خودکشی در همه۱880تا  ۱836حال، از 
که رشد خودکشی بین جوانان )همراه ست، درحالیدرصدی ۲43رسید، که نشانگر افزایشی 
تر از رو اندکی کمدرصد رشد کرده بود، و از این ۲00گفته( تقریباً با آمار دو گروه سنی پیش

 9703به  674۱، نرخ کل خودکشی از ۱894تا  ۱88۱، از حالبا این نرخ کل کشور بود. 
که سال( است، درحالی ۱4درصدی )در تنها  ۱53عبارتی نشانگر افزایش که به 3افزایش یافت

ده شترتیب از نرخ پیشاپیش تسریعدرصد افزایش یافت، و بدین ۱76نرخ خودکشی جوانان 
 و هولناک بزرگسالان پیشی گرفت.

شان و برای آنکه خودمان را در این تنگنا د دارند، اما برای فهم درستها وجواین فکت
نگذاریم که بخواهیم آنها را با عللی توضیح دهیم که هیچ ربطی به وسعت واقعی مسئله 

 ست.ندارند، باید به فراسوی مرزهای خودمان نگاه کنیم. چراکه خودکشی مرضی همگانی
بزه در ی آمار اند. کار مایر دربارهکرده شکایتن ی کشورها از رشد انحراف در جواناهمه

از  محکومانتعداد  ۱893تا  ۱888دهد که در شش سال بین امپراتوری آلمان نشان می
درصد  3۲ساله  ۱8تا  ۱۲کودک یا نوجوان  محکوماندرصد و تعداد  ۲۱های سنی ی ردههمه

رشد داشتند که نشانگر یک جهش واقعاً هنگفت است. در ارقام قطعی این گروه سنی شاهد 
تیم. براساس یک منبع آلمانی دیگر هس ۱893مورد در  4374۲و  ۱888مورد در  33069
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درصد  ۲8 کومانمحی انواع کل تعداد همه»، ۱89۲تا  ۱88۲از  ۱از قول آقای لوئی ریویر،
درصد افزایش  5۱سال شاهد  ۱8ی کودکان زیر ی ویژهکه در دستهرشد کرد درحالی

 «هستیم.
 کردم که در اینمن نیز مثل آقای آلبرت فوئیله، براساس برخی شواهد معتبر فکر می

ر با پشتکا اند که انگلستانهای اروپایی باشد. آیا نگفتهزمینه انگلستان استثنایی بین دولت
درصد کاهش یابد؟ خب، باید  70وجنایت جوانان طی چند سال تا ترتیبی داد که جرم

این تبریک  ۱894برآوردمان را بازبینی کنیم. آخرین گزارش رسمی آمار بزهکاری بریتانیا در 
. متأسفانه موجه نیستخورد که و افسوس می کند،مان را بازگو مییهمسایگان مانش به

وانیم تگویند میها تصادفاً از خودشان بد میتردید کرد و وقتی انگلیسیتوان در گواهش نمی
 ۱6ی زیر دهد که تعداد محکومان سالیانهباورشان کنیم. جدولی منضم به گزارش نشان می

مورد  ۱۱064به شلاق از  محکومیا  هنرستانیا دارالتأدیب به زندان یا حبس در  محکومسال 
طور خاص، افزایش یافت. به ۱894مورد در  ۱37۱0به  ۱868-۱864)میانگین سالیانه( در 

مورد  585انگیزی نشانگر افزایش از نحو رقتاند بهخوردهشلاق ی جوانان انگلیسی که دسته
 ۲مورد است! 3۱94به 

ی بار مرضوجنایت اینفجور و حتی به جرموه فسقمکررتر جوانان ببنابراین لغزش هرچه
ا در یمنحصراً فرانسوی نیست؛ این اتفاق مرضی انگلیسی، مرضی آلمان، مرضی ایتالیایی، 

 ت،را قانونی صرفاً فرانسوی دانس این پدیدهاصلی توان علت ست. پس نمیمرضی اروپاییواقع 
ود وجفرانسه  در فقطکه  باشد های تحصیلی یا در دیگر عرصهیک نوآوری در عرصه انگار
 ی و سیاسیگذارقانون. از همان ابتدا معقول است که به خصلت ثانوی و فرعی ملاحظات دارد

تر از همه، توضیح بنیادی را باید شود. مهمبار به آن منجر میکه این موضوع اندوه شوداشاره 
 :تر، باید به حقیقت امر اشاره کنیممان جستجو کرد. به بیانی دقیقدر تحولات اجتماعی زمانه

تر از خردسالان بود، یا در عوض رشد بزهکاری یا خودکشی در ابتدا بین بزرگسالان سریع
ه کابتدا بین بزرگسالان ظهوروبروز یافت و بعد بین خردسالان نمایان گشت؛ اما همین

بزهکاری یا خودکشی به خردسالان رسید، آنقدر رشد سریعی داشت که خردسالان خیلی 
ه مان دهد کست تا نشانی ساده کافیسالان ربودند. این ملاحظهزود گوی سبقت را از بزرگ
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کل تعداد محکومان  1892سال بودند. در  18کمتر از مورد کودکان  30719شان مورد بود که از بین 329968ها ها و خلافکاریجرم

 «مورد افزایش یافت. 46496مورد و کل تعداد محکومان خردسال تا  422127تا 

( اصرار دارد که کاهش واقعی Correspondantی نشریه 1897ی مه رغم این ارقام رسمی، آقای هنری جولی )در شمارهبه 2

های ما توان با دارالتأدیبرا نمیها هنرستانکند که او استدلالش را بر این ادعا استوار میبزهکاری بین جوانان انگلیسی را تأیید کند. 
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ها مستقیماً به کودکان انتقال نیافتند بلکه باشد، این نطفه شیوعای که علت این هر نطفه
شان اثر گذاشتند به آنها تر از همه بر والدینترشان و مهمپس از آنکه بر معاصران بزرگسال

مورد بحثم هرچه باشند، آنها ابتدا بر پدران اثر  علل تحولاته عبارت دیگر، منتقل شدند. ب
ان بر شتوان فهمید که چرا کارایندیگذاشتند پیش از آنکه بر فرزندان عمل کنند؛ راحت می

-خهگذرد شاکه از میان درختی می ی نوشان بر پدران است: بادفرزندان بیشتر از کارایندی

 دهد.تر تکان میهای قدیمیتر از شاخههای نورستر را زورمندانه
ای دیگر در هیچ کسی بر حقیقت این ملاحظه تردید نخواهد کرد اگر بخواهد ملاحظه

اند سانیکعللی  آن ای باسر داشته باشد، مثلاً اینکه علل رشد خودکشی و بزهکاری تا اندازه
چیستند؟  سازند کاهش تولدها و کاهش جمعیت را توضیح دهیم. و این عللکه قادرمان می

هایی ی آموزهشناختی؟ اول از همه، از رهگذر اشاعهــ فکری، احساساتی، اقتصادی، آسیب
شان شدند با افزایش که اصول سنتی اخلاق و خانواده را ویران کردند و سپس جانشین

 اییزداخلاقزدایی مطلقاً سلبی و انتقادی هم به ایم. این مسیحیتدینی همگانی طرفبی
های فرانسه استانای آماری بین زدایی، و این نکته را با مقایسهو هم به جمعیتود شمنجر می

فزاینده به ترقی اجتماعی را  ی دوم، میلگانه درخواهیم یافت. در وهلهاز این دیدگاه سه
همین چند وقت پیش شود، نیازهایی که تا ی نیازهای جدید تحریک میشاهدیم که با اشاعه

بسیاری  عامل. این شوندمحسوب می ضروریات اساسیحالا تجملات بودند و  یدر زمره
ولد نشان داده بود: تعداد ست که قوت و اهمیتش را آقای آرسن دومون با نظر به نرخ تمهمی

شوند یا تمایل دارند در نسبت معکوس است با نیازهایی که در هر خانواده ایجاد می کودکان
قدر در بزهکاری اثرگذار است و، همراه با همین عاملوند. این که در هر خانواده ایجاد ش

دایی از زمین و خانه، تکرر در جمعی درونی از نواحی روستایی به شهرها و جخروج دسته
ی سوم، نه افزایش فلاکت دهد. در وهلهی اجتماعی را توضیح میی طبقهزدایندهتغییر اخلاق

ا به امیال وطمع، یتر حرصر پاسخ به افزایش سریعبلکه نابسندگی پیشرفت به سمت تمول د
گوناگونی که اندکی قبل از آنها سخن گفتم، مسئله است، و خود این نابسندگی نیز با قوت 

توانیم پیشرفت موازی بزهکاری، صورت میشود. تنها بدینبیشتری احساس میهرچه
بفهمیم. و نهایتاً با بلای مسری مان زدایی و ثروت را به گواهی آمارهای تطبیقیجمعیت

توازن، سترونی و انحراف، ناتوانی زیستی و ایم، که منشأ انحطاط و عدماعتیاد به الکل طرف
 ست....ضرر اجتماعی

اما آیا واقعاً اطمینان داریم که این ملاحظات در اینجا نامربوط نیستند و ربطی به موضوع 
برخی آمارها خصوصاً آمار راجع به میزان شرکت در مورد نظرمان دارند؟ برای آنکه بتوانیم 

گوید شکاف بزرگی می ۱مدارس را بخوانیم و بفهمیم، باید به این آمار شک کنیم. آقای بونزون
ه کاند و تعداد کودکانی نام کردهوجود دارد بین تعداد کودکانی که در مدارس ابتدایی ثبت

طور نفر به 45000حدود »، نامیثبتکودک  ۲50000واقعاً در این مدارس حاضرند. از بین 
اند. جای تعجب نیست اگر مشارکت در نفر در مدارس دولتی 3۱500منظم حضور ندارند و 

 یبیش از همهکنند و این مدارس کمتر باشد. شاگردانش کمتر از همه نظم را رعایت می
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ه آموزانی کاز بین دانشحال، آیا جمعیت دارالتأدیب .« انددیگر نادیده گرفته شده کودکان
ند انام کردهگیرد یا از بین آنانی که در مدارس ثبتمنظماً مشارکت دارند نیروی جدید می

به محض ورود کودکان گویند که ها به ما میها در دارالتأدیبناماما حاضر نیستند؟ ثبت
تری فلت بیششان غسنها آنانی هستند که در نسبت با کودکان درستکار همتبهکارترین

 دهند.نشان می
درصد پسران  ۲که توسط وزارت داخله منتشر شده خواندم که تنها  ۱893آمار کیفری در 

 توان گفت که بزهکاریسوادند. بنابراین میدرصدشان کاملاً بی 36اند و آموزش ابتدایی داشته
ثبات شده شان در مدرسه، و اطور معکوس در نسبت است با مشارکت منظمدر کودکان به

آموزان، آنها را یقیناً به میزانی دانشدر صورت مشارکت که مدرسه، دولتی یا خصوصی، 
ارد. دهمچنان به میزانی مشخص از سقوط به سراشیبی تبهکاری بازمی با این حالناکافی اما 

منصفانه نیست که نقش مستقیم یا غیرمستقیم مدارس در پیشرفت بزهکاری نوجوانان از 
 ، اگر نه تا آنجا که ما امید داریم،تواندشود. برعکس، مدرسه تا آنجا که می دانسته ترکمهمه 

شود. آیا گناه معلمان است که مردم خودشان را در مورد نوشداروی مانع این بزهکاری می
ی دقیق آمار داریم. مطالعه بحثاند؟ اینجا دوباره با چنین اعضایی تحصیلات فریب داده

 ۱6کند که حداقل طی چند سال اخیر رشد مورد بحث تنها به جوانان می مان آشکارجنایی
یدوبند قاند و بیی ابتدایی را ترک کرده، یعنی به آنانی که تازه مدرسهمربوط استساله  ۲۱تا 

اند. در مورد خردسالان زیر رها گشته فروشیدر اغواهای خیابان، کارگاه، خانواده، و مشروب
آمار هیچ افزایشی را چه از نظرگاه خلافکاری، چه »، ۱893ارش رسمی سال، براساس گز ۱6

ها در این گروه سنی وقتی به عقب حداکثر تا دهد. تعداد اتهاماز دیدگاه جنایت، نشان نمی
های ترین شکلاین بهبودها در مورد مهماندازیم حتی رو به کاهش است. نگاه می ۱890

های آداب عمومی که ، نه برای خلافمعتبر است خلافکاری همچون دزدی و کلاهبرداری
« ند.انه برای صدمات و ضایعاتی که اندکی افزایش یافته تعدادشان کاملاً ثابت باقی مانده و

، طی پنج سال، شمار ۱894تا  ۱889از  ۱گیری را از اعتبار ساقط نکرد.این نتیجه ۱894آمار 
با همین سن و  یو شمار دختران 358۲به  4080سال محکوم به دزدی از  ۱6پسران زیر 

که شمار جوانان هر دو جنس از گروه سنی کاهش یافت، درحالی 6۲0به  7۲8محکومیت از 
به  8370ی زمانی از اند در همان بازههای یکسانی متهم بودهسال که به خلاف ۲۱تا  ۱6

تعداد کل مردان و افزایش یافت. باید اشاره کرد که در مورد  ۱773به  ۱6۱3و از  870۱
العاده زیاد فوق یاند با کاهشی زمانی به دزدی متهم شدهزنان هر دو جنس که در همین بازه

 ایم.نفر طرف 47709به  504۲7از 
 اند ووجنایت دامن نزدهپس اطمینان داریم که مدارس مستقیم یا غیرمستقیم به جرم

 راستی که یک توهین است. اما آیا از اینبه اندطریقی مؤثر بودهپیشبرد این برهان که آنها به
یک  به صورت شانبا تمام انرژیمدارس شود ــ و این واقعاً مسئله است ــ که نتیجه می

 ایم چنین عملکردی را از آنها انتظار داشته باشیم؟اند وقتی محقعامل بازدارنده عمل کرده
ی دین را در مورد مدارس بگوییم، دربارههای آقای فوئیله دوست داریم بتوانیم همان گفته

سفانه، متأ«. ی اخلاقیهنوز بیش از اینها یک انگیزه»ست، و «یک ترمز اخلاقی»اینکه مدرسه 
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د. در آن آموزان ارزش داری والدین دانشی معلمان بلکه به اندازهمدرسه دقیقاً نه به اندازه
توان گفت در مدرسه وجود دارد، میمواردی که اخلاق مناسبی بین والدین کودکان حاضر 

ها شهره باشد، تن یاخلاق؛ آنجا که خانواده به بیتوان بسیار مفید باشدمیکه اخلاق مزبور 
زم لاهایی کمابیش نامناسب به بار آورد. برای آنکه در این زمینه متقاعد شوید، تواند تلاشمی

ی دسته در نظر بگیرید کهای ناهمگن توده در مقام را آموزانکل جمعیت دانشنیست 
که آمار دشوار بتواند بر آنها انگشت بگذارد  شودای را شامل میی پیچیدهاز نیروها ایآشفته

ای از کودکان را مد نظر قرار دهید که در ی ویژهو آنها را برگزیند، بلکه در عوض دسته
 شناختیجور آزمایش جامعهیکشوند تا در آنجا روزانه بنیادهای آموزشی تأدیبی حبس می

 شوند، و اندکیقطعی بر آنها انجام شود. آنها گناهکار خطاهای گوناگون به این نهادها وارد می
کردند. اما سند رسمی که این اطلاعات را در قبل دیدیم که اکثرشان در مدرسه شرکت نمی

به محض ورود ملزم  دهد که این کودکانحال به ما اطلاع میگذارد درعیناختیارمان می
شان در زمان آموزان الگو شوند، و جدولی در این سند رشد سریع دانششوند که دانشمی

دانند چطور درصد تا آن موقع حداقل دیگر می 70دهد: شان از این نهادها را نشان میخروج
اما ــ و درصد کاهش یافته است.  5سوادان تا بخوانند، بنویسند، و حساب کنند، و نسبت بی

- ارهویافته و سرعت همرغم دانش افزایشست ــ آنها بهاین اعتراف غمناک آمار کیفری
 افتند.شان دوباره به تبهکاری درمیفزاینده

جنایتکاران  ۱888در »که  ۱گویدکند و میاین آمارها را خلاصه می هابولتن انجمن زندان
درصد، در  ۱3به  ۱889ند؛ این آمار در داددرصد پسران زندانی را تشکیل می ۱۱باسابقه 
توانیم می« درصد رسید. ۱7به  ۱89۲درصد، و در  ۱5به  ۱89۱درصد، در  ۱4به  ۱890

نسبت دختران جنایتکار باسابقه، که »درصد بود.  ۱9این آمار  ۱893اضافه کنیم که در 
 ۱5به  ۱89۲ر درصد و د ۱۲به  ۱89۱درصد نرفته بود، سریعاً در  8چندان بیشتر از  ۱890

ی بندای که این جمعنویسندهنیز سرجمع یکسانی داشت.  ۱893، و در «درصد افزایش یافت
ن پیشگی بین کودکانی بدوآورم اشاره دارد به همبستگی بین این افزایش جنایترا از او می

خلاقی، و امبالاتی، بیزندگی خانوادگی یا کودکانی با والدینی واجد بیشترین فراوانی در بی
نسبت دختران »الگوهای نامناسب. در مورد دختران هیچ تردیدی در این نکته وجود ندارد. 

 56و  ۱89۱درصد در  5۲ بهدرصد بود،  49تنها  ۱890یتیم بدون یک یا هر دو والد، که در 
درصد  ۲5به  ۱89۱و  ۱890درصد در  ۲۱رسید؛ نسبت دختران نامشروع از  ۱89۲درصد در 

به  ۱89۲بود در  ۱89۱درصد در  39سید؛ نسبت دختران جانیانی معمولی که ر ۱89۲در 
درصد.  5۱رقمی رسید که هرگز پیش از این به آن نرسید یا حتی نزدیک هم نشده بود: 

امتگاه هنگام ورود به ندرسمی اضافه بر این باید بگویم که نسبت دخترانی بدون تحصیلات 
در مورد پسران نیز باید گفت که ارقام مربوطه « افت.درصد افزایش ی 75به  70از  ۱89۲در 

استان»اما تصدیق شده است که  در هر صورتی دختران روشن نیست. احتمالاً به اندازه
ترین شمار کودکان در بنیادهای آموزشی تأدیبی مراکز جمعیتی بزرگی دارند، هایی با بزرگ

در و، ررا دارند ــ و از این مشمول مالیاتهای کنند و بیشترین میزان الکلیا الکل تولید می
 وفجورکاری یا فسقتوان فرض کرد که، به خاطر افراطی آن جاهایی که بااطمینان میهمه
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هایشان را درست توانند بچهدهند که نمی، والدین عادتاً نشان میشانموجود در مناسبات
 Union du Sauvetage de یجا صادق است. در کنگرهپرورش دهند. این نکته همه

el’enfanc ایجاد »اقرار کردند که  ۱در برلین اتفاق افتاد، دو گزارشگر ۱896، که در مه
 ،«گیر در بزهکاری نشده استمؤسسات آموزشی و اصلاحی )در آلمان( باعث کاهشی چشم

اینکه آنها مانع افزایش بزهکاری نشدند که میزانش حتی از فرانسه  تعبیری برای گفتنحسن
بود، و به همین خاطر « یگذارقانونهای فشکا»تر بود. از دید آنها، علتش هم هشداردهنده

اند با سهولت بیشتری از اقتدار ضرورت داشت که بتوان کودکانی را که اخلاقاً وانهاده شده»
موقعیتی یکسان در مورد آمریکا معتبر است؛ آمار دارالتأدیب .« شان جدا کردوالدین نالایق

اند؛ درصد از والدین جوانان محبوس در این دارالتأدیب الکلی 38گوید که المیرا به ما می
درصد موارد  39تا  38، و «نامناسب استبسیار »درصد موارد  54در « محیط خانگی»

یک محیط ( »۲79، ص۲، جlmputabilitaنامناسب است. خلاصه، از دید آقای الیمنا )
کارایی در مورد و، از آنجا که «. شوددرصد موارد یافت می 8تا  7خانگی مناسب تنها در 

اند، پس زدهزیادی لاف های مشهور های درمانی اخلاقی مورد استفاده در این ندامتگاهروش
انی که از المیرا خلاص درصد آن ۲0»همراه با آقای گاروفالو اشاره شود که  کهمفید است 

 «شوند.شان مجرمانی باسابقه محسوب میماه پس از خروج 6شدند 
پای بالقوه در نظر باشد، کرات اثبات شده که تا آنجا که جهان خلافکاران خردهپس به

، ای اخلاقیانگیزهشوند، و نه پیشگی نمیاند، چراکه مانع جنایتی اخلاقیترمزمدارس نه 
ی بزدلی و سستی شخصیت تبهکاران توافق نظر دارند. اما اگر به فراسوی ارهچراکه همه درب

ی اندوهبار برویم تا کل جمعیت کودکان را در نظر بگیریم، آیا دلیلی برای این این دسته
؟ دریغا که نه. محسوب شود ی نیرومندیتصور وجود دارد که مدرسه چنان ترمز یا انگیزه

 فکری یک مشروب ذهنی اشتهاآور است ــ و این هم کافی نیست.ی محرکی مدرسه به اندازه
ها اشت مدرسه آن گفته را دارد، و واقعاً عالی خواهد بود اگرگاهی عملکرد پیش با این همه

وبی های عمومی خای برگزیده و سالم، در کتابخانهرا برانگیزاند که در تغذیه اییا کنجکاوی
هایی برای ها، در مکانترین شهرستانی در کوچکجا باز هستند، حتکه آزادانه همه

شود. اما این نشریات آشغال و میها، و جوامع هنری، ارضا برانگیز، حلقهدیدارهای احترام
آموزان پس از ترک های دادگاهی پذیرای دانشگری و مبتلا به پروندهاند که با هوچیخبیث
 کند. آموزشنوشیدنی سبکی، قلبش را مسموم میای کوچک، به انضمام اند. روزنامهمدرسه

تواند ی استفاده از آن میترتیب هیچ افزون بر ابزاری نیست که بسته به نحوهابتدایی بدین
 خوب یا بد باشد.

کند که براساسش قوانین مربوط به مدارس آقای فوئیله به رویدادی اسفناک اشاره می
فروشی در مورد خرده ۱880و قانون  ۱88۱ت در مقارن با قوانین مربوط به آزادی مطبوعا

شان، آخرین موانع بر سر تردید بر ضد امیال نویسندگانمشروبات بودند. این قوانین، بی
 ۱800000به میزان ۱880آزادکردن اعتیاد به روزنامه و الکل را حذف کردند. در فرانسه در 

لیتر ابسینت  ۱۲500000میزان به  ۱896لیتر، و در  ۱0800000به میزان  ۱893لیتر، در 
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آور قدر هولقدر سریع و همینزنی همیننگاری و تهمتپیشرفت دوچندان هرزه ۱مصرف شد.
 اییی قضنامهوقایعاند. ی روزنامه تبدیل شدهبود، یعنی همان مواردی که به دو منبع تغذیه

شوند  شانو دزدی بیشتر از آنکه مدارس هرگز بتوانند مانع« قتل شیوع»تنهایی از طریق به
چراکه هیچ قتلی رخ نداد مگر آنکه  ۲وجنایت شده و آنها را تحریک کرده است.باعث جرم

ی قتل دویست یا سیصد مطبوعات به آن دامنه زده باشند ــ مگر وقتی که مسئله درباره
 به ما بگویند. و خصوص این چیزی درهیچ هزار ارمنی بوده باشد که مطبوعات نتوانستند 

وفجور و نفرت، به شهوترانی و قتل، با سرریز بزهکاری موازی با این سرریز برانگیختن به فسق
اره ه است اگر اشدهندقدر کافی تکانایم )که بهطور کلی و خصوصاً بزهکاری نوجوانان طرفبه

-م تهوسیله مستلزاند تا طمع، و بدینشود که شکل نیاکانی سرریزها بیشتر واجد خشونت

شورند، و شوند، میمتعجب می هاتمام این داستان(. مردم از ای از قهقرای اجتماعیمایه
جار سر ت نگاران؟ برشان را بر سر چه کسانی خالی کنند؟ بر سر روزنامهودلیاند که دقآماده

 نکنندگان عموم مردم؟ نه، بر سر معلماشراب؟ بر سر رهبران و تحریفگران عقیده، و مسموم
 3است.مدرسه! این جوک واقعاً خیلی طولانی شده 

ی علمی یا فلسف شورانند دژکوبآسایی که شورها را از پایین میهای غولاگر به این نعره
و با  شکنندنیرومندی را بیافزاییم که باورها و اصول اخلاق سنتی مسیحی را از بالا فرومی

زدایی از فرزندان پس از پدران )حتی آنانی که با بیشترین دقت دینی بار آورده مسیحیت
د، ی باشکنند که حداقل موقتی و شاید دائمزدایی از آنها عمل میاند( در راستای اخلاقشده

باشد.  تر از اینتواند وخیمتوان از این نکته در شگفت شد که بحران اخلاق نمیآنگاه تنها می
این مشکل بسیار بزرگ  4بحران اخلاق قطعاً بسیار کمتر از بحران علم اخلاق وخیم است.

قعاً بسا در آن اغراق هم شده باشد، و این امکان وجود دارد که در مورد وضعیت وااست اما چه
اش اشتباه کرده باشیم. اگر تاریخ گردآوری آمار جنایی به چندین قرن برگردد، استثنایی

ی بحران وجدان با شکوفایی تاریک ند که هر دورهکآنگاه به باورم این گواه موثق را تغذیه می
پس از تغییرکیش مردم به دینی نو در نبرد با و تا هنگامی که ، شده استجنایت مشخص 

ر ، حتی اگآوردبماند بحران مزبور نیز دوام میدیمی همچنان آشوب و تلاطمی باقی دینی ق
دی تر باشد. تردیتر و پیشرفتهاختلال ناشی از این تناقض درونی به خاطر ظهور دینی ناب

ندارم که در بسیاری از مناطق امپراتوری روم یورش مسیحیت با کاهش موقتی فضیلت و 
-اگانپافزایش وقاحت مجرمانه همراه شده بود، اما نه بین مسیحیان متقدم بلکه بین آخرین 

قرن  رشان بریده شده بودند. همین اتفاق دآنکه لنگری بر ساحلی نو بیابند از ایمان، که بیها
ی مردمانی که از نظر معنوی بین روم و ژنو رحمانهگسیختگی بیشانزدهم افتاد، هنگام ازهم

-حیتهای مسیدر قلب پاگانیستیپاره شده بودند. در قرن پانزدهم، احیای ادبی تصورات پاره

ه( یافتزدایی بسیار عمیقی را موجب شد، هرچند کمتر خونین )یا عمومیتزدوده نیز اخلاق
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ها تمام آنچه را که در توان داشتند انجام ندادند. اما چرا؟ اگر راستش را بگوییم، سیاست نقش معلم را صحت دارد که این بلاگردان 3
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شد. کسی چون ماکیاولی تنها ای اندک از انسانگراها محدود مید و از نظر مکانی به حلقهبو
که وضعیت اخلاقی حاصله پس از  درست استتواند زاده شود. هایی میدر چنین زمانه

ای هی تعارضهرروی پس از این دوره، صلحی که بهداردای کاملاً متفاوت برقراری صلح مرتبه
اری شمهای متفاوت بیها و فلسفهشود، و در همین وهله است که فرقهنه میپیدردناک وصله

لی وشان در آن دوره ضرورتاً مرضی اخلاقی نیست، در یک قلمرو همزیستی دارند؛ همزیستی
کات ی ندر همهمخالفت آنها شرط که بر سر برخی نکات اساسی توافق داشته باشند. بدین

، شدتحریک می شانبا همنشینیشان که اخلاقی دیگر، که مستقل بود از همچشمی
 هد.دفرد به آن میکند و ارزشی منحصربهخصوص را مؤکد میشان در این نکات بههمصدایی

های مذهبی یا فلسفی )هر قدر هم که کم روا دانسته شوند( ی آموزهو چنین بود رابطه
ی بین مردمانی که نوعی ابطهدر اروپا و حتی فرانسه تا همین اواخر؛ و هنوز چنین است ر

ای هی جوانهاند. راستش، مسئله همواره دربارهیکپارچگی شخصیتی نسبی را حفظ کرده
جور اسکلت شماتیک از مسیحیتی های مختلف یکست، یا جوانهی مسیحیمتفاوت یک تنه

-گرایی مبهم خویشاوندش باشد چه معنویتشود، چه معنویتگرایی خوانده میکه معنویت

کنند لازم است که گرایی اصیل کانت یا پیروانش. اغلب اوقات وقتی این مردم حس می
را از تعالیم رسمی علم اخلاق حذف کنند، نیت این نیست که غیردینی « ماهیت اعترافی»

متمایز در کار باشد، اصول عقیدتی اش کنند. هرجا که بیش از یک رو ضددینیهیچیا به
 بر یکی از اینکنند خودشان را ابتدایی، متوسطه، و عالی، سعی میی سطوح مدارس در همه

اصول عقیدتی یا بر ترکیبی از اصول عقیدتی دیگر استوار کنند، یا وقتی انواع گوناگونی از 
نگاه های متعدد پروتستان، آیسم یا فرقهاند، مثل پروتستانیسم و کاتولیسای یکسانگونه

های کانادا همچون مانیتوبا و ریزند. در برخی از استاناد میشان بنیخودشان را بر اشتراکات
دهند: ده فرمان و ی مسیحی را یاد میای از آموزهچکیدهیا حداقل در انگلستان، به کودکان 

که  د،باش« دین طبیعی»شود تصور می رسند کهچیزی میدعای پروردگار. بنابراین آنها به 
د، به همان طریقی که فیلسوفان حقوقی فکر شومنطبق مینهاده و برهم ایجابیبر ادیان 

اند. اما وقتی آن اصول کشف کرده گذارقانونرا فراسوی هر « قانونی طبیعی»کنند که می
-شترکی مای را که فرضاً بیانگر زمینهمایهیابد که جانشوند، ضرورت میاعتقادی تکثیر می

رت خودش را اولین بار در آموزش عالی، و بیشتر کاهش داد ــ و این ضروشان است هرچه
-تترتیب آن معنویکند. بدینش ابتدایی نمایان میزور آموزش متوسطه، و نهایتاً در آمبعد د

 یکه در فرانسه طی بیشتر نیمهکند که از آن سخن گفتم، همانگرایی مبهمی ظهور می
شده و از یک مسیحیت ساده طرحیگرایی که واقعاً اول قرن ما روی داد، نوعی معنویت

گرایی نیز از زمان پیدایش و شده است. بداقبالی در این است که حتی این معنویتعقلانی
جوهری  اندازهگرایی و تطورگرایی بیتری همچون اثباتهای رادیکالنظیر فلسفهموفقیت بی

-آشتی نفسهرا فیگرایانه یا حتی تطورگرایانه شده است. منظور این نیست که اخلاق اثبات

اش نزدیک ی جنسیکنم مگر در مورد آنچه به سویهناپذیر با اخلاق مسیحی قلمداد می
 ا کهرزیبایی درونی  آن صورتی که از آگوست کنت به ارث رسید،شود. اثباتگرایی، به آن می

بر ل ترین شکبه عالی اش رساندندبیشینهبه  و بهترین پزشکانکسب کردند قدیسان 
اش است و آن اما تطورگرایی هنوز در پی شکل حقیقی سازد.سودمندی اجتماعی متکی می



خی همچون سن قلابیواقعاً  یرا نیافته است. در این اثنا، اخلاق تطورگرایی خودش را در هیئت
که از زمان شمرد، هماندهد که خود داروین آن را مردود میاز داروینیسم اجتماعی نشان می

ها و ها و ذهنست که به قلبباوری اخلاقیی فرگشتتنها جنبه ۱ل وحشتناکسای فاجعه
 ها یورش برده است.ی فکتحتی به حیطه
ی است؛ برای اولین بار، فلسفهآمیز دوران کنونیی واقعاً جدید و واقعاً مخاطرهاین سویه

با  برد که مغایرتی مطلقناگزیر به قواعد کلی یا اندرزهایی راه میبزرگ و محبوب منطقاً و به
ه های دیگری که تا بی فلسفهترتیب از همهای که بدینادراکات روزگار قدیم دارند، فلسفه

شود. از مفاهیم رقابت بر سر ی کلیساها متمایز میاند و از همهامروز در جامعه نفوذ داشته
گی کافی و لازم غلط برای توضیح هماهنگی زنداند و بهنادرستی فهم شدهزندگی که به
و جنگ استنتاج شده بود.  نزاعگستر برای ترین خیر جهاناند، ضرورت بزرگپنداشته شده

اگر نه علمی که ضددینی و نه صرفاً  توانید بر این مبنا بسازیدچه نوع علم اخلاقی را می
های توانیم این فضیلتست؟ خیرخواهی، فروتنی، احترام، فداکاری: به چه دلیلی میغیردینی

گذشته را ارج بنهیم اگر مشهورند به اینکه علت انحطاط مردمان و نژادهایند؟ اگر بر این 
ای مقدس و ، جادههانزاعبارترین ، حتی و خصوصاً خشونتنزاعهای ی شکلباورید که همه

بر، لاف تک، عزم روحیای موسوم به سنگدلیباید لاف اند، آنگاه خونین به سمت پیشرفت
مان بزنیم و تخم همین سنگدلی را را به کودکان جویی سبوعانهطلبی، تحقیر، و ستیزهجاه

فایده است که به آنها چنین بگوییم، در آنها بکاریم و پرورش دهیم. یا در عوض، کاملاً بی
ها را گویند؛ آنها این حرفقدر کافی به خودشان میها را بهچراکه آنها اغلب اوقات این حرف

-طهای متمدن به نقپرسم که وقتی جامعهاند. و از شما میپیشاپیش فراوان به خودشان گفته

است، یک تشدید  نزاعکند که حیات اجتماعی الزاماً یک ای رسیده که خودش را قانع می
شده، و اینکه این یک ویژگی مناسب و کردار درخور های تهییجوخامت طبیعی خودپرستی

های مغایر آید، و اینکه درست است که این رانهاز همین موقعیت می است، اینکه هر خوبی
 بهشتیرا به سرحدشان سوق داد و این آشفتگی را تعمیم داد و آن را عظیم گرداند تا به 

ا، هی تعجب است که جرمیابد، آیا دیگر مایهچیرگی می غفلتآتی دست یافت، وقتی این 
 باید زیاد شوند؟یا تنازع بقا بر سر حیات  نزاعای هیها، نابخردی، و شمشیرپرانخودکشی

ی گمراهی بیش از این ثمربخش نبوده است؟ توان پرسید که چگونه این مایهدیگربار می
ق ح طوری کهشده بود  منتشر و پخشای مشابه ای از گذشته آموزهفرض کنید که در برهه
ها را کشآدم« پروپاگاندای عملی»راهزنان و « مطالبات»دانست و زورگیری را مشروع می

-هایی را تصور کنید که میها و غارتشمرد ــ در این صورت تنها ردونشان قتلموجه می

 هایمان را پر و بدنام کنند!توانستند سالنامه
ی قبلی مربوط است. از خودتان ای به فرضیهای دیگر بسازید که تا اندازهحالا فرضیه

های کهن، عوض آنکه افتد اگر عدالت جنایی رژیماتفاقی میبپرسید که در گذشته چه 
دند. بوگیر میی ما پدرمآبانه و آسانی عدالت جنایی زمانهسبوعانه وحشی باشند، به اندازه

اش چیزی چراکه اینجا همچنان با علت دیگری برای بزهکاری سروکار داریم که هنوز درباره
ه شناسی ایتالیایی کهم با تمام احترام برای جرمــ آن اهمیت نیستای هم بیام، و ذرهنگفته
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یم دانمی با این همهمان خودش بیرون گذاشت. همه« عوامل تبهکاری»این نکته را از فهرست 
که ارعاب ناشی از ترس تنبیه چقدر مؤثر است، خصوصاً در بین جوانان و کودکان. پس 

ی زیادی برای رواداری هر دو و ادله ست که همراه با پیشرفت رواداری قضایی ــطبیعی
تر از بزهکاری های منصفه وجود دارد ــ بزهکاری جوانان حتی رشدی سریعقضات و هیئت

 آیا خود»توان به این ادعا اعتراض کرد که: دهد. درست است، میبزرگسالان از خود نشان می
 «اخلاقی فزاینده نیست؟بی یک سمپتومی از کندکه با دلجویی عمل میرواداری  شکلی از

ت قطعیپیامد منطقی عدم در مقاماست که  وظیفهدر عوض بگویید که این خود بیان نه، 
شود. سختگیری در پیامد منطقی مغایرت اصول معتبر شمرده می در مقامرو اصول و از این

رگ بتواند به م باایمان؛ موجه است که فقط انسان ستیک شکاک غیراخلاقی و غیرطبیعی
اش از ست، مهم نیست که اثرات اجتماعیگراییمحکوم کند. رواداری موهبت اخلاقی شک

چقدر مخرب باشند. بنابراین، علتی یکسان، یعنی تناقض در آموزه، هم ازدیاد  فایدهنظرگاه 
توانید در مورد چطور می هاتمام اینداند. در برابر تبهکاری و هم کاهش تنبیه را مطلوب می

شی نیز کآمیز نیست این تصور که حتی افزایش آدمبزهکاری در شگفت شوید؟ تناقضرشد 
مان گواهی ی اخلاقیافتهبر ملایمت واقعی و افزایش اشرشد آهستهدر این شرایط بابت 

 دهد.می
ت، نیس سختاش مهیب و اصول عقیدتیدر مورد یک جامعه هیچ چیز مگر تغییر همگانی 

باید به حال معلم بدبختی افسوس خورد  ۱که این نیز ممکن است. و ما باید در عجب شویم
ی علم اخلاق ارائه بدهد. از ای درسگفتاری دربارهکه مسئولیتش آن است که در چنین زمانه

ی آشکارا متناقض در کم دو مجموعهعلم اخلاقی را آموزش بدهد؟ دست کدامخواهید او می
دو و علم اخلاق عشق. آیا او باید ملهم از یکی از اینشوند: علم اخلاق جنگ اینجا ارائه می

باتی ثثباتی ادراکات خودش را هم به بیباشد یا ملهم از هر دو آنها بدون هرگونه فرقی؟ آیا بی
های شاگردانش را بیش از اینها مغشوش گرداند؟ کند تا وجدانهای موجود اضافه مینمونه

همگان، در آن که گذراند روزگار میوران و کشورهایی که در آن د ستایشاد آن معلم مدرسه
قت ی حقیــ تورات، انجیل، قرآن ــ که گنجینهکتاب هایشان، با یک در آموزه رغم تفاوتبه

با  چیزبرای کودکان بخواند، و همه تااند؛ او این کتاب را در اختیار دارد شود موافقتلقی می
است. اما کتاب مقدس ما چیست؟ حتی قوانین کیفری قدر کافی گفته شده کتاب بهاین تک

قیات تر از اخلاشود فکر کنم که هرچه برای کودکان مدرسه کمهم نیست. این نکته باعث می
شان بهتر خواهد بود. علم اخلاق اندکی شبیه املاست، که حرف زده شود، برای اخلاق

هجی را عوض کند، سریعاً  خواهداش خطرناک است. وقتی کسی میآوردن دربارهاستدلال
 رت. وقتی قدم در این راه بگذارد بیشبردپی میناممکنی یک اصلاح محدود و واقعاً عملی به 
ورد خی هجی عقلانی برمی، و به مسئلهی در کار باشدانگار فنریابد به جلو سوق می قصدشاز 

ب خودش را دارد که ها و خصوصیات عجیگراییکه منطقاً لاینحل است. علم اخلاق نیز کهنه
اش را هم دارد که باید تا فایدهکه معرفت بیچنانوپاگیرند، اند که دستقدر محترمهمان
 به آن معتقد بود.شود که اعتقاد به آن محال میوقتی 
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با یک جامعه برابر است با نسبت اصل عقیدتی کند. نسبت یک حذف میارگانیزم اجتماعی ی مشهور هرگونه ارزش جدی را از استعاره

 اش را عوض کند!خواهد گونهای با بدنی زنده. بزرگسالی را تصور کنید که مییک سنخ گونه



یک کل، انبوهی  در مقامدانم که در جهان اجتماعی، و نیز در گیتی بسیار خوب می
کنند. مدتی قبل، آقای دارند که نهایتاً خودشان را حل میی آشکارا لاینحل وجود مسئله

طبیعت آلی، چنانکه طبیعت معدنی، » ۱ی شیمی و بلورنگاری اینطور نوشت:برتلوت درباره
ی اناپذیر را در هندسهکنند؛ منظورم این است که اثرات وفقمثل صنعت انسانی عمل می

های گوناگونی را حلجات متفاوت و راههای تقریبی درسازد. این آرایشمطلق هماهنگ می
و با یادآوری اینکه او « آورند.ای از موجودات زنده به بار میای از بلورها و در رشتهدر رشته

ی ضروری این همچنین قاعده»گوید: توان اضافه کرد که او مییک سیاستمدار بود، می
قات تواف؛ منطق اجتماعی در این تر نیستدرستهیچ چیز از این نظرگاه « ست.جوامع انسانی

که از نگاه منطق فردی پوچ کردن دایره، همانجوید، در این مربعمی یپیش هاتعارض بین
توجه به اینکه ها ــ بیها، نژادها و طبقهها و فلسفهها، فرقهها و جناحشود. مذهبداوری می

برای منطق اجتماعی تنها ین اناپذیر باشند، باید گفت که ی این هماوردها چقدر وفقهمه
از این کار به چه نی پذیرای همدیگر شوند. برایآنها بتواند کاری کند که ست که یک بازی

مان دست یازد؛ نوعی پدیداری ای بزرگ که به قلبانسانی بزرگ یا ایده است؟ پدیدارشدگی
ی بخت فرانسوی کوچک عصبی، مأیوس، و که هیجانی بزرگ را به دنبال دارد. وقتی ستاره

 از نووظیفه شوند، قانون ، انرژی روزهای بزرگ از نو پدیدار میکندطلوع میفروشکسته 
 شوند.محو میعقل ی مشکلات شود، و همهشناخته می

ها را برکشد؟ ی جانبینیم که بتواند همهاما کجا درخشش این هدف جمعی بزرگ را می
پرستی مان است. قدرتی که میهنی کنونی تاریخدر دوره مدنیخلاق این سد مزاحم علم ا

های عهد باستان بسنده باشد، زیرا ارج دیوارهای بسا در جمهوریدهد چهبه علم اخلاق می
رو، . از همینبیشتر بود مان برای ماهای مدرنشان از ارج مرزهای دولتشهر برای شهروندان

های آغازین، نتایجی را به بار آورد که خود ها، و رومیو آتنی هاآموزش مطلقاً مدنی اسپارت
س ی ظهور نامحسومان که دورهتوانیم از زمانهخرسند باشیم و با آنها نمیتوانیم ازشان ما نمی

، حتی پرستی، مسلم است که میهنبا این همهست احساس غرور کنیم. المللیفدراسیون بین
تواند درست آن هنگامی عمیقاً توجهش، میتعدیل قابلبا گسترش و در شکل مدرنش، 

قتی رسد، وکه کشور در حال پیشرفت است و دارد به رونق بیشتری می کننده باشداخلاقی
اش شهروندان را با شوک به هیجان دورنمای موفقیت، جمعیت، ثروت، و قدرت بزرگ آتی

ی افرا رسیده باشد، کوشیدن چه فایده افول مرگبار نوبترسد که آورد. اما وقتی به نظر میمی
 ند.زاش چرا کسی باید به تکاپو بیافتد؟ دلسردی بر قلب همگان مهار میدارد و در نتیجه

ترین مشکلاتش نه تنها همچون کشوری واقعیت این است که شهر عهد باستان در بزرگ
 هایخلال تلاشتوانست از ماند بلکه همچنین میامروزی برای کودکانش گرامی باقی می

های مدرن در نبرد زندگی که شکست دولتشان از نو برخیزد، درحالیدریغ مناسببی
ای همچون حرکت ستارگان غیرشخصی آمیز، تا اندازهآمیز باشد چه خصماروپایی، چه صلح

و  مان رو به کاهش استبینیم که جمعیترسد. برای مثال مییافته به نظر میتعینو ازپیش
تواند مانع این های فردی هر کدام از ما آنقدرها میایم، اما آیا تلاشن مسئله در رنجاز ای

آید! با ازدواج در جوانی و داشتن فرزندان فراوان مان برمیجریان شود؟ کار کمی از دست
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به خاطرش رفاه  طوری کهکنیم، هایمان کار میهای آینده یا برای بهروزی خانوادهبرای نسل
نهایت بی در نظرمان کنیم؛ اما خدمتی که باید به کشورمان انجام بدهیمرا فدا می مانشخصی
 ایم اگر پراکنشبر اشتباه در هر صورت؛ اما مانبرای فداکاری ناکافیو جبرانی  استکوچک 
هایمان و اثرگذاری اجتماعی ناملموسش را مان از خلال هر کدام از عملریزی نمونهو تخم

ت رسد که در موقعیاز یاد ببریم. پس به نظر می افتداتفاق می ای طولانیدورهکه اغلب طی 
 احساس خانوادگیآموزش دستاورد بیشتری در مورد  از رهگذرها کنونی اخلاق فرانسوی

پرستی رو به افول است، هرچند به تر از میهندارد؛ اما متأسفانه این احساس حتی سریع
ـ به پرستانه ـی میهنکند زیرا آیندهپرستی دارد فروکش میدلیلی بسیار متفاوت. میهن

کم به محاق رسد؛ احساس خانوادگی کمآور به نظر میطرزی کاذب ــ یأسباورم اکنون و به
ی زندگی معاصر دارند آن را به قتل سازی فزایندهرود چراکه هم فردگرایی و هم اجتماعیمی
 رساند.می

را بر چه استوار کنیم؟ دین، کشور، خانواده ــ  وظیفهانیم دپس آیا صحت دارد که نمی
چیز متحول د؟ به هیچ رو. در عوض باید گفت که همهشوچیز ــ دارد از راه به در میهمه

 ی حقیقیشویم که جذبهداریم به دورانی نزدیک میداند که آیا شده است. و کسی چه می
ه آنجا ک بالاتر استسطحفدرالیسمی همه در نه جذب بلکه والایش ایناصلی و نیرومند 

 در بالاترین سطوح طوری کهریزی خواهد شد المللی احیا و بازقالبپرستی والا و بینمیهن
امید »ملل مدرن تمایل دارد به احساسی مسلط تبدیل شود و احتمالاً مقدر است که جانشین 

هد خوامان وجود دارد که مییگذشته شود؟ چیزی در کیش و عشق به تمدن اروپای« کرانبی
ر تآمیز اشاعه یابد، پخش شود، پالوده شود، و برقرار گردد، چیزی که واقعاً جذابطرزی صلحبه

 امیدوارم بتواند راهی را بگشاید.ست و آورتر از ایدئال سوسیالیستیو شگفت
سؤاستفاده کردم، تان نوازیمهمان یهدیهاینجا باید تمام کنم. جناب عزیز خیلی از این 

 و از این بابت از شما سپاسگزارم.
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 تودهو  جماعت
۱90۱ 

 
اعمال  یوبر دارد و این جاذبه را  اشبینندهبرای  برانگیزیوسوسه کشش تودهیک  نه تنها

گان نویسند ی معاصر دارد و بعضیبرای خواننده معتبرای جذبه اسمش همکند، بلکه خود می
های ی انواع گروههمه نامیدن و معین کردنمبهم برای  لفظکند که از این را ترغیب می

طور هبو  تمام کنیم مفهومی را آشفتگیاین که  ی دارداهمیت زیادسانی استفاده کنند. ان
 تفاسیردر خودش پذیرای  جماعتگرچه اصطلاح  اشتباه نگیریم. جماعتبا را  توده خاص

 مردمیاز وقتی . دهمکنم تعریف دقیقی از آن ارائه میسعی  این متندر  ولی است مختلف
 توده همان جماعتدر اینجا گوییم، در یک تجمع سخن میمردمی تئاتر یا سالن  در یک

در عین  رساند.اش را هم نمیو حتی معنای اولیه نیست جماعتمعنای  تنهااین  ولیست. ا
 باعثچاپ  اختراع دستگاهماند، می باقییا شود می مک جماعت اهمیت این نوع حالی که
رشد و همواره در حال  جدید جماعت. این شده است جماعت از ینوع کاملاً متفاوتپیدایش 

 از توانمیت. ماس های دورانترین ویژگییکی از برجسته نامحدودشو بسط  گسترش است
یک  ایجادماند ؛ میرا در نظر دارد هاتودهسخن گفت که عملکرد روانی  هاتودهسی شناروان
در این معنای  ،جماعتگیرد. را در نظر می هاجماعتعملکرد روانی  که جماعتسی شناروان
 پراکندگی شود و جمع در این مفهوم بهمحسوب می جمعیکاملاً یک وضعیت روح  ،دیگر

ان شو پیوستگی و همبستگی از یکدیگر فاصله دارندی جسمکه از نظر  اشاره دارد رادیاف
آب  از کجا جماعتدر این تحقیق قصد داریم در مسائل زیر کندوکاو کنیم: ست. صرفاً ذهنی

ون انواع گوناگ کند؟پیدا میگسترش آید؟ به چه سبک و سیاقی پدید می چگونه خورد؟می
 های اجتماعی،ها و گروهبا جمعیت ،هاتوده، با رهبرانشبا  یروابطچه نوع  چیستند؟ جماعت

چه راه و  اند؟چگونه شر و یرخ رفتارهای برای هایشظرفیت ها دارد؟دولت ها وبا شرکت
 دارد؟ عملی و احساسی روش
اند. وقتی در مادی اولین شکل همکاری و تعاون هایتودهترین جوامع حیوانی، پایین در

های ویژگی نیز اجتماعی روابطبینیم که رویم، میمی تربالا حیات به مراتب نمودار درختی
 فاصله بگیرند کهاز هم  آنقدرند. اما اگر اعضای منفرد کنکسب می روانی بیشتریـروحی

ندی بمانند، آنگاه دیگر پیو از هم دورزمان کوتاه مشخصی را نبینند یا بیشتر از مدت همدیگر
 چیزی توده، و در این زمینه ، از این منظراکنون. و همکار هم نیستند ندارند یکدیگربا 

 از طریقاً اساسروانی نیست که  پیوندهایاز  ایمجموعه توده مگردارد، چون در خود حیوانی 
ی که بین ارتباط ر، هبا این حالشوند؟ د میایجای جسم دی و برخوردهایهای ماتماس
مدن . در جوامع متنیست شانمبتنی بر نزدیکی ملموساً گیرد الزامها شکل میها یا نفسذهن

 .طرف هستیم های عقیدهجریانگیری شود زیرا با شکلچندان از این قاعده تبعیت نمی ما
گواه واقعی  (خیابان عمومی یا در میدان همگانیملأ عام )مثلاً در در  هاجماعتی مواجهه



بزرگی ی دهندهامیال تکانهمین  ۱،تکوین و گسترش انواع این جویبارهای اجتماعی نیست
وانین قبه عنوان و  کنندمی منقلبها را ذهن ترینسرسختها و ترین قلبکه اکنون سنگدل

ی نکته شوند.می محترم شمردهاند ها تصویب کردهها یا پارلمانیا احکامی که حکومت
شوند، هایی که در این مسیر برده میآدم در مورد همین وجود دارد، این مورددر  یعجیب

ل منتقاز بالا به همدیگر را ها و القاهایی کنند، یا تلقینمی ترغیب و متقاعدهمدیگر را 
د؛ نشنویبینند یا نمدیگر را نمییک د،ندارن یبا همدیگر تماس هااین آدم ، این نکته کهدهندمی

ای یکسان نشینند و روزنامهشان میدر خانه اند،پراکنده شده شان در قلمرویی وسیعهمه
ا ی اعتقادی پیوند در ؟ این رشتهوجود داردشان ی پیوندی بینخوانند. پس چه رشتهمی

همزمان  از این موضوع است کهشان در آگاهیی پیوند است، این رشته شانتوأمان یعلاقه
. برای یک انسان های دیگر در اشتراک دارندبا شمار زیادی از آدمرا یا آرزو  یک فکر، تصور،

ز اتا در نتیجه  باشداین نکته  های دیگر در جریانآدماین  دیدنست که حتی بدون کافی
شان است و لهام مشترک همهکه منبع ا ینگارصرفاً از روزنامه شان تأثیر بگیرد و نهمجموع

-می جذاببیش از پیش اش به خاطر وضعیت نامرئی و ناشناختهنگار هم خود این روزنامه

 شود....
د کن را افاده جماعتاز  نمای وجود ندارد که منظورلفظنه در لاتین نه در یونانی هیچ 

شهروندان نظامیان یا تجمع  نها، برای گردآمدتوده کردنگذاری و معلومبرای نامولی 
 کدام ولید. واژگانی وجود دار هاتودههمه انواع برای انتخاباتی، و  جمعیک غیرمسلح، برای 

و  شان فقطتمام؟ بزند حرف جماعتش کرد که ازاصلاً به این فکر می عتیقی عهد نویسنده
برای  آمدند کهگرد می ییهادر اتاقشناخت وقتی میخودش را  مخاطب تنها فقط

توانستند می کهتر پلینیی همدوره شاعران هاشدند و در آناجاره می عمومی هایخوانیمتن
از تشکیل یک اجتماع  این نویسندگان د.را دور خود جمع کنن یکوچک علاقمندت یعجم
هایی که با اطلاع بودند، از ایجاد مجمعی مرکب از خوانندگان تک و توک نسخهبی

ها وجود ندارد. و دوجین نسخه از آناند و احتمالاً بیشتر از یکشده نویسی روبرداریدست
ا بتی گاه حخوانندگان امروزی یک روزنامه یا  البته که این خوانندگان چه تفاوت زیادی با

وجود داشت؟ نه،  جماعتیآیا در قرون وسطی . پسند دارندیک رمان همهخوانندگان کنونی 
یا  ،هاها، خشمکه هیجان وجود داشتندای های آشفتهها، و تودهبازارهای مکاره، زیارت ولی

بزرگ  یتوسعهپس از اولین  فقط جماعت. ها حاکم بودبر آن خصمانهیا  مؤمنانه هایواهمه
 هب نیروی کار انتقالتوانست نمایان شود. چاپ در قرن شانزدهم می اختراع دستگاه پس از

 ترینالیتفکر ع. آیا شودبلاموضوع میفواصل دور  بهندیشه ا انتقالفواصل دور در قیاس با این 
: را در نظر بگیرید ۲یلهئنزد آقای فو هااندیشهـنیروها مثلاً اصطلاح نیروی اجتماعی نیست؟ ــ

ی کتابی واحد روزانه یها، مطالعههمزمان با خواندن روزنامه بعد. ی قوابه منزله هااندیشه
 عمیق و شد. این یک اتفاق تازهکرد که در هزاران نسخه منتشر میهمچون انجیل رواج پیدا 

                                                           
ه شوند. چراکنیز ماهیتاً به ذهن متبادر میهیدرولیک های گوییم، این مقایسهباید اشاره کنیم که هر وقت از جماعت و عامه سخن می 1

اند: جماعتی را در نظر بگیرید که در عصر یک جشن همگانی به فعالیتی مشغول است. این جماعت گردش از این نظر آنها مثل هم

ها ست که هیچ بستر بخصوصی ندارد. حتی ارگانیسم هم قیاس بهتری برای جمعیتایهای زیادش یادآور رودخانهردابآرامی دارد و گ

 شان تعریف دقیقی ندارد.هایی هستند که مجرای حرکتست تا برای عموم مردم. هم عامه و هم جماعت عین جریانهای اجتماعیو گروه

2 Fouillée 



ش ارا به انبوه خوانندگان یکپارچه اسحساو این ای داشت نشدهپیشبینی تأثیرات بود که
ر دز کلیسا راهی غیر ا جدیدی هستند کهی اجتماعی بدنه دادن بهدر حال شکلداد که می

نبود که با  ییمجزا کلیسای هم باز چیزی غیر ازنوظهور  جماعت. اما خود این پیش دارد
 بود ماعتجیک هم و این ضعف پروتستانیسم است که توأمان  داشت.تلاقی  ی مستقرکلیسا

ه ب جماعت. است ناپذیری بر آنها حاکمکه اصول متفاوت و وفقای تودهدو هم یک کلیسا، و 
گرفت. ولی  شبه خود یمعین سر و شکلتحت رهبری لوئی چهاردهم  خودی خود فقط

تعدادشان در مراسم  ووجود داشتند  هاییهم مثل امروز سیل جمعیتدوره گرچه در آن 
 تجماع ولی ،ملاحظه بودقابلاز قحطی ادواری  ناشی، و تظاهرات رسمیتعطیلات گذاری، تاج
ایشان هماهیانه و کتاب نشریاتکه بود « دهازاشراف» گاننخبمعدودی از  بیشتر ازچیزی اً ندرت

شدند. و اکثریت این نوشته میاندک خوانندگانی آثاری که برای خوانند، همان اندک را می
 دربار. در تازه اگر نگوییمدر پاریس ساکن بودند،  همخوانندگان 

های به گروهو  گرفت رشد سریعی به خود سنخ از مردماین  بود که در قرن هجدهم
را پیش کشید فلسفی  جماعتیک بتوان  ۱لکنم که پیش از بکر نمیشد. ف متفاوتی تقسیم

برای گروه  جماعت اصطلاحاین برای من باشد، زیرا  متمایزادبی همگانی  جماعتیک از که 
ها یا در استانشان رغم پراکندگی بهکه  ــ درست است مصداق نداردآموختگان دانش

-تهنوش یمطالعهو  ،های مشابهبا پژوهش شانفکریهای مشغله به خاطر کشورهای گوناگون،

اتبات به مک توانستندکه می بودکم  آنقدر تعدادشان ولی همداستان بودند ها، آنهای یکسان
شان را از این روابط شخصی به تبادل افکار علمی لازم برایادامه دهند و خوراک  شانفعال

هایی که خودشان را آدم که گیردبخصوص فقط وقتی شکل می جماعتیک دست آورند. 
همدیگر را بشناسند و این  شخصاً اند آنقدر زیاد باشند کهکردهای وقف مطالعات مشابه

م پیوندی با هشان غیرشخصی کافی و منظم احساس را داشته باشند که تنها با ارتباطات
دقیقاً چه زمانی  جماعتشرایط این مشخص کرد که تحت این دشوار بتوان  دارند، هرچند

رشد و گسترش ، سر بر آوردسیاسی  جماعتیی دوم قرن هجدهم، . در نیمهگیردشکل می
آنها  وکرد سرریز  (، و علمه، فلسفاتادبی )اهالی دیگرهای جماعت تمام، و خیلی زود به یافت

با . کندخود میجذب اش را های فرعیشاخه که ایرودخانه مثلکرد، درست  خود را جذب
 دادبروز می شکمی از خودو حدت شدت  جماعت، حیات فرانسه انقلاب، تا زمان این همه

فعالیت  طریقو از  داشتبا آن  دیپیونهنوز  در آن برههکه  هاتودهحیات  طریقاز  فقطو 
 ها به اهمیتی دست یافت.ی تالارها و کافهسرزنده

فرانسه  انقلاببه  جماعتپیدایش  تاریخ روو از این نگاریتاریخ ظهور واقعی روزنامه
 بود.... جماعتی فزاینده شورهاییکی از  شاخصکه  گرددبرمی

نفوذ چندانی بیرون از پاریس نداشت.  و بود بیشتر از همه اهالی پاریسانقلابی  جماعت
های همگانی حتی روزنامه شده بود وقتی دید کهت وبهم یاحت مشهورشدر س ۲آرتور یانگ
مورد  در نظراین  اشت. شکی نیست کهبین مردم د یبسیار کم هم پخش و انتشاردر شهرها 

، البا این ح. شوداعتبارش بسیار کاسته می گذرد، ازکمی که میدارد؛  صحت انقلاب ابتدای
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 یینحللا و امکانات لازم برای انتقال اخبار معضل سریع وسایل ارتباطی فقدان، انقلابتا پایان 
ها دو یا سه بار در روزنامهآن موقع . به وجود آورد جماعتی حیات و اشاعه تشدیدرا برای 

-هفته و تازه یک هفته بعد از انتشارشان در پاریس به دست خوانندگان جنوب فرانسه می

ا رنظر همگانی  در مورد اتفاق اطلاعتوانستند آن احساس فوریت و چطور می . پسرسیدند
ا ب فرقی اساساً خواندن یک روزنامهاگر در کار نباشد که  منتقل کنندبه این خوانندگان 
از طریق گذشت و گذشت تا رسید به قرن خودمان که در آن ؟ نداردخواندن یک کتاب 

 انتهاییبی یتوسعهتوان می ایاز هر فاصله افکار آنیی و مخابره ونقلحمل ترمتکاملوسایل 
قرار ها تودهعمیقاً در مغایرت با  ست و آنها راهاجماعت به آنها بخشید که در توان تمام را

 اجتماعی ترین گروه، پس از خانواده، قدیمیتودهگروه اجتماعی گذشته است؛  تودهد. دهمی
ر حال دیا  تحرکبدون یا نشسته،  ده، ایستابا هر شکلی، تودهست. هااز بین تمام انواع جمع

مهارش را در دست دیگر  تودهد؛ وقتی رهبران فراتر برو شخصای مهگستر ازتواند ، نمیهرژ
-زرگپاشد. باز هم مینیز  تودهدیگر صدای رهبرانش را نشنود،  تودهوقتی  نداشته باشند یا

ز ا هم متجاوز تودهو حتی این  کلوسیم روم استترین مخاطبی که تاکنون رویت شده در 
 ....نبودنفر  صد هزار

 جماعتداده شود، و چون هرچه  جماعتاین امکان وجود دارد که بسط نامحدودی به اما 
 ماعتجتواند انکار کرد که ، پس نمیگیردیابد شدت بیشتری هم به خود میبیشتر بسط می

آهن، و دستگاه تلگراف نوآوری ــ دستگاه چاپ، خط راهسه  پسگروه اجتماعی آینده است. 
نند، ک ایجادرا  مطبوعاتمحتوم  قدرتتا  هم کمک کردند و با هم ترکیب شدندــ متقابلاً به 

 .وسعت بخشیدعظان را به حد افراط اوو  سخنوران سابق انتلفن شگرفی که مخاطب همان
ما  عصر کندفکر میی پرشور موافق باشم که انویسنده به عنوان ۱نتوانم با دکتر لبپس نمی

 دارد.... فرق تودهبا کاملاً  که ماهیتش است جماعتی ما دوران زمانهست. ا «هاتودهی هزمان»
با  )فرضاً خوانیممی جهانبا آنچه یک  جماعتتوان متوجه شد که ی میتا حدی مشخص

 صورتشود، مگر اینکه این می ( اشتباه گرفته، و مانندهایشان«سیاسی جهان»، «ادبی جهان»
ی هایها میان آنمهمانیتبادل دیدارها یا  مثلشخصی باشد،  ها و برخوردهایحاکی از تماس

 ردممیک بین اعضای  روابط؛ لازم نیست که این شوندمحسوب می جهانهمین که بخشی از 
، اردوجود د جماعتبه  تودهاز فاصله، تحول، و پرشی بزرگ  واحد در کار باشد. قبلاً دیدیم که

یا در سنخی از مخاطبان  تودهسنخی از  در مشخصی یتا اندازه جماعتی سرچشمه گرچه
 .است سخنوران
به آنها  اید که هنوز اشارهوجود دار تودهو  جماعتی دیگری هم بین آموزنده تفاوتکلی 

یا به همین سیاق به  جماعت چندینتوأمان به  این امکان وجود دارد که هر شخصام. نکرده
زمان  در یک واقعیت هم جز این نیست( ولیو ) ه باشدتعلق داشت چند شرکت یا چند مسلک

 و هاتوده گیریم:ای مینتیجهبود. از این نکته  مشخص یتودهتوان بخشی از یک می فقط
بر آنها حاکم است مدارای بسیار کمی دارند، زیرا تحت  ایتودهی روحیه هایی کهملتمتعاقباً 

ش در راستای مقاومتو بی گیرندمیقرار  نابرابر ی قدرتیاین شرایط اشخاص تحت سیطره
 جایگزینجماعت تدریجاً  ی زیادی دارد کهشوند. به همین خاطر اهمیت و فایدهمیده کشان
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 رشدبا  نگوییماگر  تازه ،استهمراه  مدارارشد که همواره با  استحاله جوریک د،شو توده
، اغلب آمده استشده و به هیجان سخت تحریک  که جماعتیکرد  اذعان. باید شکاکیت

و برای هر چیز مربوط  زننددور میها کند که در خیابانمی ایجادای شوریده هایتوده اوقات
را  جماعتتوان می، از این منظر .دهندسر می «مرده باد» و« زنده باد»یا نامربوطی فریاد 

نهایت بی تودهبه  جماعتاز  نزولاین در عین حال، گرچه بالقوه تعریف کرد.  یتودهیک 
که آیا این موضوع  وچرا در این؛ و بدون چونآیدکم پیش می بسیار ولی خطرناک است

 جماعتیهر مقدم بر  هایتودهاز  یترکم سبوعیترفته همروی هاجماعتاز  ناشی هایتوده
 در اند کهآنی که همواره آماده) جماعت سنخ این دو تفاوتکه  معلوم است، باز دارند یا نه

-خطر کم مغایر یتودهی دو نسبت به مواجهه (اختلاط کنند راستای مرزهای نامتمایزشان

 اجتماعی دارند.... امنیتتری برای 
این موضوع را زیر سئوال  هایشان،استدلال در فریبنده ینه بدون ظاهر ولی به اشتباه

اش را رهبری سرکردهاست که  تودهرهبری دارد و در واقع اغلب این  ایتودهاند که هر برده
کسی را دارد  جماعتیبرد که هر را زیر سئوال می مسلم کند. اما چه کسی این واقعیتمی

ی درباره ۱بووسنت هایگفتهشود؟ محسوب می مبدعشی الهامش است و گاهی که مایه
در مورد  طور خاصبه، «کندابداع میش را خود ست که مردمنابغه پادشاهی»، اینکه نابغه

خودشان  خاص مردم هایمطبوعاتبینیم که بزرگ صادق است. چقدر زیاد می راننگاروزنامه
 هایتلاشکه  لازم بود ستیزیاحیای یهودبرای  3ادوارد درومونتنزد  ۲!آورندبه وجود میرا 

 ؛ ولی مادامی که هیچباشدها جمعیت پاسخگوی طرز فکر مشخصاش اولیه برانگیزاغتشاش
در ذهن یک شخص صدایی این طرز فکر را نشنید، بازتاب نداد، و بیان نکرد، پس مطلقاً 

 ساخت متجلیاو که این طرز فکر را کمی داشت، و  یاشاعهشدت و حتی باقی ماند،  منفرد
 تصور در هر با این حالو  مصنوعکرد، نیرویی احتمالاً  ابداعجمعی  یک نیروی در مقامآن را 

ودی یک یه هرگزدر آنجا شناسم که این واقعیت که هیچ کس فرانسه را می از مناطقیواقعی. 
 هایروزنامه آن مناطق همشود، زیرا مردم در ی نمیستیزهودیشکوفایی  از مانعندیده هم 

مشهور همچون کارل مارکس،  از اینکه چند مطبوعاتی قبلتا خوانند. ضدیهودی می
کرپتکین، و دیگران طرز فکر سوسیالیستی یا آنارشیستی را بیان و پخش کنند، این افکار 

ی یک در مورد اشاعه ،. به همین منوالشدندمحسوب نمی ای در معادلات اجتماعیوزنههیچ 
 اندیشه آن وبانیباعثفردی نبوغ  نقشفهم است که  کاملاً قابل، در سطح همگانیاندیشه 

ق مصدادر مورد جماعت  این نکته نیز خلاف معلوم است که، و است نبوغ ملیتش از بارزتر
 ....دارد

فته فراگر ایتوده توسطکه  آدم سردرگمی ازی روزنامه اعتراض شود که یک خواننده شاید
ه تواند در سکوت باو می .اش داردکنترل بسیار بیشتری بر آزادی فکری شودکشانده میو 

 ایای را با روزنامهروزنامهمدام ممکن است  اشروزمرهانفعال  با وجودو  فکر کند هایشخوانده
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ً بزرگ هم مطبوعاتی خودش را به شود که اگر هر مطبوعاتی جماعت خودش را ایجاد میآیا گفته می 2 کند، پس هر جماعت نسبتا

ی اهای بزرگی وجود دارند که سالیان سال نتوانستند نویسندهآورد؟ این ادعای دوم خیلی کمتر از ادعای اول واقعیت دارد؛ گروهوجود می

 شان مطرح کنند. این نکته در مورد جهان کاتولیک کنونی معتبر است.گیری واقعیرا منطبق با جهت
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ر فک پیش خودش یا مناسب است نگاهش باکه  ای برسدسرانجام به روزنامه تاعوض کند 
 راضی کند و راضیرا  خواهد خوانندهمینگار کند مناسب اوست. از طرف دیگر، روزنامهمی
ها هستند بهترین دماسنجشان مخاطبان اشتراکو  های تیراژ روزنامهها دربارهدارد. آمار نگه
و  عملی جریاند که چه ندهو به سردبیران هشدار میگیرند مد نظر قرار میهم اغلب  که

هانی گها موجب تغییر موضع ناترین تغییری در این دماسنجکوچک .دنبال کنندرا باید  نظری
شود و کم دیده نشده که ای معروف در رابطه با موضوعی زبانزد عام و خاص میروزنامه
نگار واکنش نشان گاهی به روزنامه عمومپس های خودش را پس بگیرد. ای حرفروزنامه

چند بار گذارد. خواننده می تأثیر اشخواننده جماعتنگار پیوسته بر روزنامهدهد ولی می
روزنامه  اش را انتخاب کرده است وروزنامه کند. او سرانجاممختلف را امتحان میهای روزنامه

ود وجمتقابل  انطباقرو متقابل و از این انتخاب کرده است. پس انتخابخوانندگانش را هم 
ها و پیشداوری آوردی رضایت وی را فراهم میمایه دارد کهای روزنامه خوانندهاز طرفی . دارد

ی علاقه هم روزنامه از طرف دیگر وکند، عرضه می ی دیگرهااز روزنامه بهتررا  یاحوالات وو 
مثل تدابیر واعظان کهن  طوری کهرد دا دستدر را  ششنو و زودباورحرفی خواننده

تواند به نگاه و به این ترتیب راحت می کندبا مواضع وی اعلام میرا های اندکی توافق
اید ب که فقط به یک کتاب اعتقاد دارد یاز آدم گویند کهمید. اش سمت و سو بدهخواننده
ن ! ایمهم نیستهیچ  اعتقاد دارد روزنامه کی ی که فقط بهاو در قیاس با آدم ، ولیترسید

، یا تقریباً اینطور است. و در اعماق وجودش مصداق دارد هر کدام از مادر مورد  مثال دوم
انتخاب یا انطباق مضاعف نه تنها . بنابراین، دهدمی خبر جدید دوران اتخطر این نکته از

 جماعت شود بلکهنمی هاجماعتها بر ای هم مانع تأثیرگذاری قاطع و قطعی مطبوعاتیذره
کند تبدیل می آشنا، و قابل دستکاری، متجانس یگروهی مطبوعات به را در چشم نویسنده

در  روی هم رفته، ت به عمل بزند.دس یبیشتر اطمینانو  قدرتکه با  سازدو قادرش می
 یادیز عابرانهمواره با  توده؛ دارد وجود جماعت نسبت به یرتکمبسیار تجانس و تشابه  توده
در وقتاً م اینان طوری کهد شومی تربزرگ شونددرگیرش میکمابیش کنجکاوند یا  صرفاًکه 
 عناصر متمایز مشترک گیریجهتتوانند در میشوند، هرچند میجذب و با آن همسان  توده

 د....کنن خلل ایجاد
 هم مطبوعات و نشریات، ثابت و متغیر دارد مشتری نوعدو  که ایکنندههر عرضه مثل
متغیر و  جماعتیدیگری و  شده استو تحکیم ثابت جماعتی ید: یکندار جماعتدو نوع 
؛ تفاوت زیادی دارد جماعتدو ، نسبت بین این ی دیگرابه روزنامه ای. از روزنامهنامتعین
 انگیا خوانند انگروه دوم مشتریبه های احزاب قدیمی، ارگان به عنوانتر، باسابقههای روزنامه
ی اهال فعالیتاز  این نمونهام که در و موافق قائل شوند. یاهمیتیا ندرتاً  ،دهندنمیاهمیت 

 واند به آن وارد شده که ستسازمانی شود که علتش هم تعصبات آنممانعت می مطبوعات
در هر صورت  شانفعالیت. از طرف دیگر، وقتی دنشوطرد میاز آن  آشکاری هر اختلاف با

ه د کبادوام و نافذ است. نهایتاً دقت شو اندازهبیباز د، شوانجام می شرایطیچنین  تحت
آمادگی آن را  ،ندهست بخصوص ایروزنامه الایام طرفداراز قدیماعتمادی که  قابل جماعت

هم در اغلب اوقات که  تری عوض شوندسیال جماعتهرچه بیشتر با شوند و  ناپدیددارند که 
البته . ترتازه اگر نگوییم کنترلی طولانی، ردبر آنها دا کنترل مؤثرترید مستعنگاری روزنامه



در  ناپذیرتزلزل هایجماعت، زیرا استی تأسف مایه واقعاً نگاری روزنامه لتحواین که 
متزلزل در  هایجماعتطور که ، درست همانتأثیر دارندهای شریف و خاطرجمع یمطبوعات

-روزنامه این تحول؛ اما قطعاً تأثیر دارندخردکن چیزنویس، و اعصابهای زرد، همهمطبوعاتی

ه مشاهدتوان و می .پذیر نیستبرگشت آسانیو به استبرانگیز وسوسه دوران کنونینگاری در 
هد. ددر دسترس نویسندگان قرار میقدرت اجتماعی را  یفزایندهمنابع  مذکور کرد که تحول

های مایه به هواوهوسهای میانی مطبوعاتیبه سرسپردگی فزاینده تحولبسا این چه
های یخودکامگی مطبوعاتبیش از پیش تابع را  جماعت مسلماًمنجر شود، اما  شانجماعت
این شان، ترینرتبهتر از عالیقویحتی  بسیار بیشتر از سیاستمداران و. کندمیبانفوذ 

کنند. و می رهبریرا  دنیاو  دهندشکل می هاجماعتها هستند که به رأی و نظر مطبوعاتی
 آنها مال قرص و محکمی که، چه سریر نباشد هادیگر هیچ شکی در ضرورت مطبوعاتی وقتی

 شود!....می
در  ،هاجماعتکه تقسیم جامعه به  دیدست چشمان خود را باز کرد تا کافی فقطراستش 

 جایگزین معمولاً، اختلاف نظرها را دارد حکم ختی کهشناروانتقسیمی یکسره  مقام
 سی، و سیازیباشناختی، مذهبیاقتصادی،  هایدر رابطه با جریان شود کههایی نمیتقسیم

ا ببلکه شوند، بخش می احزاب، یا مکاتب، اغلمش، هاآئینها، و به شرکت گیرندصورت می
 هایودهت. فقط کندپیدا میو مطابقت  همپوشانی هاتقسیماین  وضوح و تأثیر بیشتری با

قرار  شانمربوطه جماعتی نیستند که تحت سیطره قدیم و مخاطبان خطیبان و واعظان
دست  دینو  که در سیاست جماعتییابند )مثلاً میگسترش  جماعتیا توسط این  گیرندمی

ی خودش را داشته باشد تا حتی یک فرقه هم وجود ندارد که نخواهد روزنامه (.دارند
آن فرقه  از هاجماعتاش خود همین در نتیجه که جمع کند طوریرا گرد خودش  هاجماعت

 کی گیرد وتمام فرقه را فرا میکه  شوندرا موجب میسیال  فضای جوریکو  روندفراتر می
توانیم بگوییم نمی. و شودمیروشن  آنبا فضای فرقه که آورد را به وجود میی جمعی آگاه
. هیچ شغل اثر و کارایی ندارد به خودی خود و ساده است فرعیی پدیدهی یک آگاهاین که 

خودش را  ی انتقادینشریهی خودش یا کوچک یا بزرگی هم وجود ندارد که نخواهد روزنامه
خودش یا  اختصاصی در قرون وسطی نیز کشیش انجمن شهریکه هر باشد، چنانداشته 

 خطیب ی اجتماعی واجدکه در یونان باستان نیز هر طبقهاش را داشت، چنانواعظ همیشگی
ی این نیست که روزنامه جدید مکتب ادبی یا هنری هری . آیا اولین دغدغهاش بودهمیشگی

 .بیند؟...برا کامل  تواند خودشای اصلاً میروزنامه چنینن و آیا بدو ؟ش را داشته باشدخود
رو به رشدی تبیین  ضرورترا با  جماعتبه  ی اجتماعیهااین تحول تمام گروهتوان می
ست موضوعی بودن وجود دارد و این مناسبات و معاشرت اجتماعیاجتماعی یدرباره کرد که

 وارتباط منظم همکاران با استفاده از جریان مستمر اطلاعات و اشتیاقات مشترک به که 
مسلم و کنونی یا تبعات که تبعات واجب و مهم است  پس. دهدضرورت میهمقطاران 

ند، و اکه به این سیاق تحول یافتههایی سرنوشت گروه بر احتمالی و آتی معاشرت اجتماعی
ا پیگیری ر ها و اتحادهایشانپیکارشان، بر شان، بر استحکام و قوتبر مدت فعالیتتأثیرات آن 

 ....و بررسی کنیم



قاً عمیمداخلات مطبوعات  بر اثراجتماعی موجود  هایجمعنیروی نسبی به همین ترتیب، 
 به که در مطبوعات اصلاً مطلوب نیست که از همه باید توجه کرد شود. اولمی متحول
ع وقف مناف پردازند وی که به مشاغل میداده شود. مطبوعات یتاولو صنفی هایبندیدسته
 ،ین خواننده، جذابیت، و فعالیت را دارندشود، کمترقضایی، صنعتی، یا زراعتی می هایجهان

 تقسیم اجتماعیکار دارند.  و ها یا سیاست سربا اعتصاب یکار مسائل مگر وقتی در لوای
 های گوناگون، و احساسهاهای نظری، اشتیاقهاندیشهای مختلف بر اساس عموم به گروه

 رطیبه ش منافع فقطدهد. مطبوعات می ست که یک برجستگی و برتری علنی بههمان امری
 ابرازها و شورها نظریهلوای که در  افزاید(آیند )و همین هم به اعتبارشان میبه بیان درمی

ک تحری هاهندیشااین با جامعه را  حتی وقتیو  .یابندتعالی ها و شورها یا به نظریه شوند
ناک خطر یگاهقدر این دگرگونی  و هر .دسازمی آرمانیآنها را معنوی و  ،انگیزدو برمی کندمی

 ضمنها و شورها هندیشااین امکان وجود دارد که باشد، اساساً یک تحول میمون است. 
باز هم نسبت به منافع از امکان توافق  حالبا این و  فوران کننددیگر همبا  مواجهه و برخورد

 برخوردار هستند. بیشتری
 کنترلها بیشترین اند که روزنامههای اجتماعیگروهدست احزاب مذهبی یا سیاسی آن 

بسیج مردم عموم  احزاب بهدهند. وقتی را بر آنها دارند و بیشترین اولویت را به آنها می
، ابندیشوند، یا تحول میکنند، دستخوش اصلاحات میانشعاب پیدا می ا سرعتبشوند، می

و  که بسیج جای تردید نیستد. و کنمبهوت مات و را  نمانیاکانتوانست که میسرعتی 
 د. اینندارپارلمانتاریسم انگلیسی  منظم عملکردبا  سازگاری زیادی احزاب تنیدگیدرهم

شود. گاه نظام پارلمانی موجب میدر  عمیقی را تحولات که ست، هرچندیناچیزی بیاربد
 کنند، کهسابقه رشد میبی هایشوند. گاه در نسبتو نابود می هضماحزاب طی چند سال 

بلاً که قرا . آنها دو خصلتی آورندبه دست می گذرا صرفاً  و البته بزرگ قدرتیدر این صورت 
لی الملای بینوجهه به ند با هم ادغام شوند وتوانمی: کنندکسب می شدمشاهده نمیدر آنها 
هر کدام از ما توأمان به  قبلاً گفتیم کهزیرا گیرد، به سهولت انجام می احزاب ادغام .برسند

 نندککسب می جهانی ایوجهه تواند تعلق داشته باشد. آنهاتعلق دارد یا می جماعتچندین 
در حالی که صدای هیچ شوند رد می مرزهااز  مثل آب خوردنها واژگان بالدار روزنامه چون

۱.عبور کندمشهور هرگز نتوانسته بود از آنها  حزبی یا رهبرخطیب 
 

 همچون توانند هر نوع ماهیتیشود که میهایی تقسیم میگروهبنابراین، جامعه به 
حالت  جماعت ولی در هر صورت ،داشته باشند یا حتی ملی ،اقتصادی، سیاسی ،مذهبی

ها تمام تقسیم. شودمحسوب میشان مشترک مخرج اضافه کرد کهشود می شان است، ونهایی
ی هنکت. اندهمواره در حال تحولکه  یابدتحویل می فکرهایی ی طرزروان کاملاً همین گروه  به

 متقابل امیال و منافع سازگاریوری و بر بهره که صنفی هایجمعاست که  این توجه قابل
دنی ربط به تربیت م اند کهای بودهاستحالهاز همین متأثر  هر چیز دیگریاز  ربیشت، اندمبتنی

 تحولدو سرحد  در مقام جماعتو  تودهمورد اشاره بین  هایتفاوتی رغم همه . بهدارد

                                                           
مذهبی، جماعت رسد. ها به سرتاسر جهان می( و بعضی مجلهفیگاروو  تایمزهای بزرگ )مثل ی جماعت برخی روزنامهدامنه 1

همایش  صورت یکهم به های دینی، علمی، و غیره تنها ندرتاً و آن دارند؛ توده المللیای بیندائماً جنبهاقتصادی، و زیباشناختی ماهیتاً و 

المللی پیدا کنند، فقط به این خاطر است که جماعت ای بیناند وجههها توانستهاند. و اگر همایشالمللییا مجمع واجد این خصلت بین

 اند.المللی داشتهای بینوجههها شان پیش از خود همایشمربوطه



را  انشسازنده مختلفافراد  شان وجود دارد کهبینی پیوندی باید گفت که رشته ۱اجتماعی،
 بر مبنای شانیهنگاهمنه در  جماعتو  تودهبین  ی اشتراکنقطهاین دوزد. به هم می

 انند،رسنفع و سود متقابلی به همدیگر می ی کههایبه خاطر ویژگی است، نه هایشانتفاوت
و  ساده داییصهمدر یک  را شانهای ذاتی یا اکتسابیشباهت عبارت از این است کهبلکه 

ی ها و شورهایهیشدن!(، در اتودهتا در بین  جماعت میانبیشتری در  قدرتاما با چه نیرومند )
دهند یا با هم ، انعکاس میگذارندشان را کاملاً آزاد میهای فردیمایزکه افزون بر این ت

 ....آمیزندمی
ا در شباهت ی هایشمشخصه را نشان دادیم، به جماعت نشو و نمایو  تکوینپس از آنکه 

های اجتماعی با گروه اشتبارشناختیی اشاره کردیم، و رابطه تودههای با مشخصه تفاوت
قسام ا و با انواع مقایسهاقسام آن را در  و بندی انواعدسته اکنونمد نظر گرفتیم، مختلف را 

 دهیم.شرح می توده
بندی کرد. از دیدگاه متفاوتی دسته منظرهایاز  هم را جماعتتوان می ها،تودههمچون 

 جماعت. اما وجود دارندمردانه و زنانه  هایتوده و در عین حالمردانه و زنانه  جماعتجنس، 
 نیستی،یفم نشریات، مجلات مد، مرسوم هاییا شعر پسندهمههای زنانه از خوانندگان رمان

 مه زنانه جماعت. نداردزنانه  هایتودهبه  شباهت چندانید که شوتشکیل می هااین و مانند
ا کلیسدر مخاطب زن یک  . منظورمآزارتربی یماهیتهم و  ی دارندعددی کاملاً متفاوت یوزنه

 اش هموارهالعادهخارق تحریک و شدت قابلیت به خاطرها در خیابانزنان  تجمع ولینیست، 
 .است انگیزهراس

 (پاریسی های ولگردبچهیا تظاهرات دانشجویان یا  ها)رژهنوجوان  هایتودهاز دیدگاه سن، 
که هرگز  ادبی جماعتنسبت به ، حتی اندننوجوا جماعت نسبت به نافذتریبسیار  یوزنه

 د دربرنوکار را پیش میجهان کسب بزرگسال جماعتاند. از طرف دیگر، نداشته تأثیر مهمی
 عامل ناملموسپیرسالاری در این زمینه ندارند. این  تأثیریهیچ  بزرگسال هایتودهکه  حالی
مسلط  یمؤلفهد که در آن دهقرار میانتخاباتی  هایتودهسالاری جوانرا در برابر  ایموازنه

افزون بر اینها، تک و . منزجر شودحق رأی  ازکه  را نداشته آن جوان است و هنوز فرصت
پیر  هایی اسقفچند شورای آشفته ازتوان . تنها میپیدا کرد یکهنسال یتودهتوک بتوان 

یاد کرد، و سناتورهای قدیمی و جدید  متلاطمهای نشست ازقدم یا تروزگاران کلیسای م
مجذوب  را در آنجا گردآمده کهنسالانکه هایی رویهایی از زیادهمثال به عنوانتازه آن هم 

بروز شان ای که گاه هنگام ملاقاترفتار بچگانههایی از مثال به عنوانیا ، کندخود می
 ....یابدمی

گفتیم که چرا متمایز کرد.... توان می آزادی عمل، و ایام، خلقیاتاساس  را بر هاتوده
تشکیل  تقریباً هیچ اثری در مادی عواملبه کار برد.  جماعترا در مورد  توان این تمایزنمی

. دارد هاتودهتشکیل و رفتار  بیشترین تأثیر را درکه  حالی در ندارد جماعت یتوسعهو 
انی تابست هایتوده؛ شودمحسوب می هاتوده ی بسیار مهمی برایکنندهعامل تقویتخورشید 

برای انتشار اوامر د. احتمالاً اگر شارل دهم دارن زمستانی هایتوده تاب بیشتری ازوتب
توان نمی ولی. کردفرق میاش هم کاملاً تا دسامبر یا ژانویه صبر کرده بود، نتیجهمشهورش 

                                                           
 ای سیار است.های غارتگر صرفاً تودهها، جاهلان، و دار و دستهاند. اما ایلی آغاز این تحولخانواده و ایل دو نقطه 1



و خصوصیت  اغماض کرد تودهو  جماعتبر اش( تأثیرات نژاد )به مفهوم ملیمورد در 
 ست.۱شتابزدگی فرانسوی هایی ازجلوهگویای  انفرانسوی جماعت« وخروشپرجوش»

گوناگون، چنانکه بین  هایجماعتتمایز بین ترین ، مهماین موضوعاتی رغم همه به
هر کدام مشغول کار  ی کهست. عابران خیابانآنها باوریا  هدفگوناگون، در ماهیت  هایتوده

توانند می اند،زدن در حال قدم ی کههایآدمو ، دهقانان گردآمده در یک مزرعه، است خودش
 اورب ازدحام یا یک جمع کثیرند اگرصرفاً یک  ولی در واقعی فشرده شکل دهند، تودهیک به 

 که خصوصاً آورد، باور یا هدفیدرمی به حرکتمشترک نداشته باشند که آنها را  یا هدفی
ی تماشای ایصحنهآورد. به محض اینکه به حرکت درمی یا دسته یک گروه به شکلآنها را 

ه سمت شان را بناگاهی قلب برآشفتگینشده یا کند، خطری پیشبینیشان را جلب میتوجه
همین  دهتوکنند. ع میشوند و تجمجمع می تبعیتبا  به این ترتیبو  بردمی مشترک یمیل

حتی را در موردشان گفت:  ایمشابه توان حرفمیست. جمع اجتماعیاز یک  مرتبهاولین 
و اعلانات  فقط دهند اگرشکل نمی جماعتخوانندگان همیشگی یک روزنامه هم به یک 

دعا ا و اگر چنانکه گاهاً در نظر داشته باشند.را  شانشخصیمربوط به امورات  کاریاطلاعات 
اید ب سریع، آنگاه افزایش ارزش اعلانات با کاهش ارزش اخبار همگام است کنم که قبولشده 
 کتهناین  ولی. دور بریزمنگاری را ی تحولات اجتماعی ناشی از روزنامههایم دربارهگفته تمام

ای به یک در آن دقیقه واقعاًخوانندگان یک روزنامه  ۲حتی در آمریکا هم حقیقت ندارد.
 ه در آنها برانگیخت شاند که روزنامهشون شوند که جلب اندیشه یا شوریمیتبدیل  جماعت

 بود.و موجب شده 
که آنها را  هدف یا باوریاساس ماهیت  را پیش از همه بر هاجماعتو  هاتودهپس باید 

 حسب میزان بندی کرد. اما اول از همه بیایید آنها را برآورد دستهدرمی جنب و جوشبه 
ل یامتــ یا  هدف چیرگی یکاساس میزان  بردر عوض ــ یا  اندیشهــ یا  باور چیرگی یک

معتقد  جماعتهمانطور که ، مشتاق وجود دارند هایتودهو  معتقد هایتودهــ متمایز کنیم. 
جمع یا با هم متحد که دور هم  هاییآدم چون؛ یا در عوض )مشتاق وجود دارند جماعتو 

وجود  هاییجماعتو  هاتوده(، برندتا منتهایشان میی افکار و امیال را همهسریعاً شوند می
و  زدههیجانوجود دارند که  هاییجماعتو  هاتودهکه ، چناناندمتعصبدارند که دوآتشه و 

آید که اصلاً بتوان انتخابی غیر از این دو دسته داشت. بیایید کم پیش می خیلیاند. خودکامه
 و تندرو هستندگرا و افراط هاتودهتر از کم هاجماعتکنیم که  ولقب در هر صورت
سیار ب شانجزمیت، اما از طرف دیگر خودکامگی یا کمتری دارند یاندیشو جزم استبدادزدگی

 .هاستتودهتر از هو دیرین ترسخت
ای که به آن یا فرقه انجمناساس ماهیت  ، بر، چه معتقد باشند چه مشتاقهاتوده
هم مصداق  جماعتهمین تمایز را در مورد  دانیم کهو می با همدیگر فرق دارند. اندمرتبط
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 در هنگام نبرد استفاده کردند. )و.ا.(

گوید. از ها در جنگ داخلی سخن میاتفاقاً از نقش مهم روزنامه شناسیاصول جامعهاش موسوم به گیدینگز آمریکایی در اثر عالی 2

شان غیرشخصیی آرای وزانهها هر تأثیر فردی را زیر توفان رروزنامه»گیرد که معتقد است این نظر، او در مقابل نظر رایجی قرار می

اش را بر عموم مردم داشت که صدای یک شخصیت متنفذ بود، صدای وقتی بیشترین اثرگذاری»ی او، مطبوعات به گفته« فسخ کردند...

که عموم ها وجود دارد پردازی در دفاتر روزنامهعلاوه، عموم مردم واقعاً خبر ندارند که آدم ایدهکسانی چون گاریسون یا گریلی. به

 «شان ملهم از فردیت اوست.و فعالیت شناسند و اذهاناطلاعی از او ندارند ولی همکارانش او را می



های اجتماعی و گروهند خورمی آب یافتهسازمانهای اجتماعی همواره از گروه جماعتدارد: 
 ۱.اندجماعتهمین نامتشکل تحول  یافتهسازمان
در صورت  ولیبتوان فعال کرد  دیگر هایتودهتر از سختروستایی را اصولاً  هایتوده

ویرانگری وجود ندارد که بتوان آن ؛ هیچ قیام پاریسی دیگرند هایتودهتر از خیزش ترسناک
هستند؛ آنها  هاتودهی از همه آزارتربیمذهبی  هایتودهد. کر مقایسهدهقانی  یک قیامبا  را

ا ر شاناتتعصب مخالفیا  دگراندیش ایتودهشوند مگر اینکه جنایت نمی و مرتکب جرم
ر شخص ه. و نه بیشتر دیگر است یتودهنوع هر عین تعصبات  و این تعصبات، دار کندجریحه

ها دور هم جمع آدمکه  همین ولید، اهل مدارا باشآزاداندیش و  تواندبرای خودش می
 هاآدم اعتقادات. علتش این است که کندشان ظهور میبین ی و بیدادگریاقتدارطلب شوندمی

چ هی تحت چنین شرایطی ، ورسندبه اوج خودشان می شانمتقابل ارتباط و برخورد بر اثر
 لها و قتها توسط کاتولیکعام آریایی قتلاش ها را ندارد. نمونهیقین راسخی تاب تناقض

به خون در قرن چهاردهم های اسکندریه را که خیابان ستهاها توسط آریاییعام کاتولیک
بته الاند؛ ترینگینترین و خشمزدهاند، هیجانسیاسی، که اغلب شهری هایتوده. کشیدند

 شادیه ب اندازهبی خشمبه تحسین و از  نفریناز  ایاندازهبا سهولت بیو خوشبختانه متغیرند 
تر سمتجانروستایی، بسیار  هایتودهاقتصادی یا صنعتی، همچون  هایتودهروند. می اندازهبی
تر، اما تر و قویشان، بسیار انبوهتر بر سر آمالو سمج صداترهستند، بسیار هم هاتودهر سایاز 

 ل.مادی شوند تا قت تخریباند که مرتکب روند، بیشتر مایلرفته، وقتی از کوره درمیهمروی
های توده)اند و علتش بر من معلوم نیست را نادیده گرفته های زیباشناختیتوده

فتار اعتقاد ر از روی شوند کهمحسوب می هاییتودهدینی تنها  هایتوده در کنار زیباشناختی
کتب با یک مبرم که به کار می هاییتودهرا برای آن  ی زیباشناختیتودهاصطلاح . (کنندمی

احتمالاً وند. شی برانگیخته مییا موسیق ادبی یا هنری جدید یا قدیم به نفع یا بر ضد یک درام
وکتاب و حسابماهیت بیبه خاطر  که فقط باشند، کمترین مدارا را داشته هاتودهاین 
شان این ضرورت اجباری برای. است ذوق و سلیقه شان در موردعلنی قضاوت گراییتذهن

ویکتور هوگو، واگنر،  هر صنعتگر مفروض )برای برای شانشور و شوق ترویج وجود دارد که
را زی ،هر نویسنده و هنرمند را به چشم ببینندشان از وحشت ترویج، عکس بریا  (،یا زولا

به همین شان است. منطقی استدلالهنری یگانه  باوری این اشاعهشود گفت که تقریباً می
وقت است  دهد، آنشکل می مراتبیبه  شکه خود شوندبا مخالفتی رویارو میوقتی  خاطر،

نبردهای بین نبود که از شود. آیا قرن هجدهم همراه ریزی خون باتواند شان میخشم که
 ؟....موسیقی ایتالیایی خونین شد و مخالفان هواداران

چه با اشتراک  ،شکل گرفته باشنداصولاً با اشتراک در اعتقادات چه ) هاتودهموجودیت 
ان شانفعال یا فعالیت متنوعکه درجات  دباش مرحله چهار بیانگر دتوانمیو آرزوها(  در آمال

نیز همین تنوع را از  هاجماعتاند. فعال، یا تظاهراتی، هشیار، منتظر آنها. دهدرا نشان می
 دهند.می بروزخود 
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بالا برود  که پیش از آنکه پرده شوندمحسوب می هاییتودهاز آن دست  منتظر هایتوده
 به همین خاطرشوند، و یا پیش از ورود محکوم دور گیوتین جمع میآیند در تئاتر گرد می

 ستنده هاییتودهطور نباشد، از آن دست اگر ایناند؛ یا رفتن پرده یا ورود زندانی بالا منتظر
، یا قطاری حامل رهبری محبوب، از دربار امپراتوریک شاه، یک ملاقاتی  اندیافته که اجازه

ارند. سلطنتی قطملتزمین  راهبهچشم به همین خاطرو  دیدار کنندرا سخنران، یا ژنرالی فاتح 
کوچککه اینبدون  گیردای به خود میسابقهابعاد بی هاییتودهکنجکاوی جمعی چنین 

کاوی . کنجاهمیت استداشته باشد که گاه موضوعی بیموضوع آن کنجکاوی  هی بربطترین 
. کنجکاوی شدت و اغراق بیشتری دارد هم جماعتحتی از کنجکاوی جمعی  هاتودهجمعی 
ساسی اح ایسئلهم با واننده کهها خمیلیون شود کهبسیار زیاد می وقتی نهایتبی در جماعت

یک حکم، یک بازداشت، یا هر نوع تکوینی در روند  انتظارچشم اندسخت به هیجان آمده
ین همبه یکی از  که تا را هم داریم هاترین آدمماجرا هستند. غیرکنجکاوترین یا جدی

چه موضوعی در جریان است که که  پرسندگذارند، از خود میوتاب قدم میپرتب اجتماعات
پرسند که دستخوش از خود میدارد، ین فضا نگه میادر شان آنها را به رغم کار و بار فوری

مشغول  انبرش و های دورآدم آنها هم مثل شوداند که سبب میشده عجیبی چه ضرورت
 یایطدر شرکه  کنیم. دقت ندشوهای یک امپراتور یا اسب سیاه یک ژنرال کالسکه تماشای
-شنواره. طی جددارن از افراد صبر و شکیبایی بسیار بیشتری منتظر همواره هایتودهیکسان، 

از  صرقیکه قرار بود  ایستادنددر راستای مسیری  هاپاریسی ی ازروسی، انبوهـهای فرانسوی
، و بدون رساندند به محل مربوطهآنجا رد شود، حداقل سه تا چهار ساعت زودتر خودشان را 

با رویت  گداری هم. گاهفشرده در کنار هم باقی ماندندو  جم نخوردندی احتنار ایذره
ان پی شاشتباه بهکه مردم همین ولیند، اهملتزمین به راه افتادشد که ای تصور میکالسکه

چار دهای مکرری اوهام و نومیدی بهگشتند بدون اینکه شان برمیمنتظر حالتبه  ندبردمی
نی اپایبیانتظار آن ساعات  و تازه همه در جریان. آورندبه بار میتلخی که معمولاً اوقاتشوند 

ی بازرسهنگام یک کنند تا در زیر باران و حتی شبصرف میکنجکاو  هایتوده که هستند
ه ک جماعتیهمان آید که تئاتر زیاد پیش میسالن عکس، در  . برانجام شودنظامی بزرگ 

ناگهان به خشم آید و حتی یک لحظه تأخیر  بود ردهک تحملبا ملایمت  را طولانی یتأخیر
ز فرد دارد؟ ا تریبیششکیبایی یا ناشکیبایی همواره  تودهچرا پس نکند.  قبولبیشتر را هم 

ا همتقابل احساس یاشاعه: تبیین کندتواند هر دو حالت را می ایمشابهختی شناروانعلت 
، ن، پا بر زمین کوبیدحوصلگیبیکه در یک گروه هیچ نشانی از  بین افراد گردآمده. مادامی

 ثمری نداشته صورتی کهدر  کارهازنی یا پاکوبی ایجاد نشود )و این چوب اصوات، هو کردن
لیم تسی رفتار مشاهدهام یا بازرسی(، هر فرد از از اعد ، مثلاً قبلشوندانجام نمیهرگز  باشند

 بازتابرا اش یگیریا کناره شود و ناخودآگاهانه شادیهمنوعانش متأثر می ییا شادمانه
 )مثل سالن تئاتر، عمل را به دست بگیرد و صبر از کف بدهد دهد. اما اگر کسی ابتکارمی

قلید از طرف دیگران ت وقتی چنین کاری بتواند تأخیر را کمتر کند(، آنگاه تدریجاً خیلی زود
 یم کهگویدر این صورت می .شودتشدید میصبری دیگران صبری هر فرد با بیو بی شودمی

کثر دفع اند و هم به حداتوأمان هم به حداکثر جذب اخلاقی متقابل رسیده تودهافراد یک 
با دست همدیگر را کنار ندارد(. آنها  مصداق جماعتدر مورد  و این نقیضه) جسمانی متقابل



 دوست دارند فقط مثل روز روشن است کهن همزما ولیکنند، راه خود را با باز میزنند و می
و در  تعارض ندارند،شان های همنوعانهایی را بیان کنند که با احساسآن احساس

ی مایزت چی هیاند که همدیگر را بآید در پی آنشان پیش میگاه بینبی و گفتگوهایی که گاه
 یا طبقه خشنود کنند. رده، جایگاه،در 

که حول منبر یک واعظ یا  شوندمحسوب می هاییتودههشیار از آن دست  هایتوده
دهنده در حال ی تکانکه نمایش اییا سکو، یا در برابر صحنهگرد یک تریبون ، خطیب

 هشیاری تر ازآنها همواره بهتر و راسخــ  توجهیــ و نیز بی کنند. توجهاجراست، ازدحام می
مورد بحث با من در  هایتودهای را در مورد استادی نکتهگروه است. یک  درتکی هر فرد 

مخاطبان جوان رفتار »دقیق است. به من گفت که ای ملاحظه منظر میان گذاشت که به
، در صورتی که تعدادشان خیلی زیاد نباشد، یی دیگری حقوق یا هر دانشکدهدانشکده

ا ، ی۲00، ۱00بلکه نفر  30یا  ۲0 نههمواره حاکی از توجه و احترام است؛ اما اگر تعدادشان 
وش گاو به و  قائل نیستنداستاد  احترامی برای دیگر اوقات اغلب وقتد، آناشنفر ب 300

 د.شوزیاد می کوبیدن پاها بر زمین هم یصدا و سر توان دید کهدهند و در عین حال میینم
و شورشی  دانشجوی آشفته ۱00تقسیم کنید، آنگاه از این  نفره ۲5اگر آنها را به چهار گروه 

وقتی .« گذارندمیاحترام  به نطق و جمع هستندکاملاً حواسکه  داریدچهار گروه مخاطب 
 دهد کهی به آنها دست میاحساسشوند، به خاطر همین تعدادشان دور هم جمع میها آدم

اسزا ن ست به بادآنها مشغول صحبت باتنهایی را که  و تک آدمو  ،ندکمی شانتکبر سرمست
د اضافه کند. اما بای« افسون»ند، مگر اینکه سخنران ترتیبی بدهد که آنها را مبهوت یا ریگمی

شود شان باعث میحجم زیادند، شومییک سخنران  مجذوبطبان زیادی کرد که وقتی مخا
 ای شود.فزایندهکه رفتارشان حاکی از احترام و توجه 

اند، تنها شمار اندکی از سخنرانی شدهیک ها که مفتون یک نمایش یا از آدم ایتودهدر 
بینند یم ییهاچیز پراکنده صرفاً توانند خوب بشنوند و بسیاری ها یا شنوندگان میتماشاچی

هم که در جای بدی قدر  ، هردر هر صورت، و ادراکی ندارندشنوند یا تقریباً هیچ می یا
اند و یراضشان از موقعیتشان چقدر گران باشد، صندلیاینکه توجه به بی ند وباش نشسته

ند بود قیصر انتظارچشمدو ساعت  یی کههاآدم . آنخورندمین هم را شانیا پول افسوس وقت
ه ازدحام کرد چنان ردیف پشت ردیف، رد شددر نهایت از کنارشان  است که مسلمالبته که 

ا را هند صدای کالسکهتوانستند؛ در بهترین حالت، میشدن متوجه هیچ چیزیعملاً  که بودند
ی حنه، آن صندفت، وقتی به خانه رحالبا این صدایی فریبنده.  اًهم صرفبشنوند ــ یا گاهی 

انگار شاهدش بوده باشند، چراکه در طوری که کنند نیت تمام بازگو مین تماشایی را با حس
اگر به  خوردندبهت میها این آدمچشمان دیگران دیده بودند.  طریقرا از واقعه حقیقت آن 

فرسخ دور از پاریس به عکس رژه سلطنتی  ۲00آدمی که در شهرستانی  شدمیآنها گفته 
. چرا به خلافش آنهاست نسبت به یتردقیق واقعاً ناظرکند ی مصورش نگاه میدر روزنامه

 توده. استخودش  صحنه و نمایش در حکم تودهخود هایی دارند؟ زیرا در چنین وهله یقین
 کند.می و تحسین بلرا ج توده

 .را داریمتظاهراتی  هایتوده ،فعال هایتودهو  مذکور کمابیش منفعل هایتوده لایلابه
تظاهراتی چه  باشد تظاهراتی شادمانهنفرت، چه  از سر چه تظاهرات کنندعشق  سرچه از 



همواره در هر صورت، ، و شوق چه با شوربه تظاهرات آمده باشند راسخ  ایمان، چه با اندوهبار
ای در آنها اشاره کرد که تا اندازه ویژگیبه دو توان می .را دارندشان اص خودخهای افراط

خیل در تی قوه شدیدکه به فقر  کاملاً توپر: یک نمادگرایی شوندخصایص زنانه محسوب می
 شوند. رژهحد اشباع تکرار می تااند و همواره یکسان چون نمادها ،ربط دارد ابداع این نمادها
ته بریده و برافراش اشیای تاریخی، گاه با سرهای، هاپیکرهها، و پرچم بنرها بارفتن در صفی 

 قابلیت کلیعنی  هاتمام اینیا شعارها، سرودها یا آوازها:  باد زنده هایها، با فریادبر نیزه
 به همانداشتند، می اندکیهای هندیشاگر ا ولیهایشان. شان برای بیان احساسابداعی

و درمانده خسته  تکراری دادن شعارهای و خودشان را با سر ماندندوفادار میها هندیشا
نیز وقتی به حد مشخصی از تهییج  جماعتهمان رژه را از سر بگیرند.  باز از نوتا  کردندنمی

تقیم غیرمس فقطنه  و این اتفاق ،گیرندبه خود میتظاهراتی  ایوجههیا تحریک سوق یابند 
بلکه خصوصاً و مستقیماً از خلال  آورندسربرمی هاجماعتکه از بطن  ستهاییتودهر ذاز رهگ
را  جماعتهمین که  دهدانتقال میهایی آدمهمان خود  به جماعتکه  ستمسری تأثیری

 اتتظاهر این تسریتوانند مهارشان کنند. نمیحالا دیگر خودشان هم و  اندشورانده ابتدادر 
ی صورت ، مجیزها و افتراها، هذیان اتوپیایی یا خشم خونینهادشنامیا  هاتغزلسیل  با

اربابانی که به بندگان  شود، از طرفشان جاری میهای مطیعمطبوعاتی از قلم گیرد کهمی
 و ،هاستتوده ظاهراتتر از تتر و خطرناکمتنوع جماعتتظاهرات اند. بنابراین، تبدیل شده

خصوصاً  های زیرکانه ودروغکه صرف تقبیح کنیم ی را خلاق مهارتباید  در این زمینه
د که خوراک مطبوع این لذت بیهوده را موجب شونتا  دشومی ی ظاهرفریبهاپردازیداستان
است یا دوست دارند  در نظرشان حقیقتچیزی را که  یابگذارند  شانرا در مقابل هاجماعت
فته اند، مدام از سر گرهایی که مدام نقض شدهبافیبیان کنند، تمام آن داستان باشد حقیقی

 اند.شده
د تواننمی بینیم که؟ میچه قدرتی دارند هااین تودهرسیم. اما فعال می هایتودهحالا به 

ی و فقدان هماهنگی در اساس آشفتگی وجود ــ اما با از بین ببرندو مهر بطلان بکشند 
ه یافتهای تشکلها، و انجمنها، فرقه؟ شرکتآیدشان برمیچه چیزی از دست ،هایشانتلاش

 ان، راهببنا کردندهایی قرون وسطی پل ان دراسقفاخوت  انجمن .مخربو هم  زایا هستندهم 
ا را هشکوشترین در پاراگوئه جالبها یسوعی ها را ساختند،دهکدهو  روبیدندغربی زمین را 

 نحو مطلوبی متقبل شدند،شان را بهو همواره مسئولیت انجام دادندها فالانستری برای ایجاد
 م حتی ازیتوانآیا می ولی. درست کردندرا مان ای از بنایان اکثریت کلیساهای جامععدهو 

 ایهتودکه  را سراغ داریم هیچ زمینیآیا آن را ساخته باشد،  ایتودهببریم که  نامیک خانه 
ل محصوکه  شناسیمرا می یا هیچ صنعتیآو روی آن کار کرده باشد، باشد کرده  آمادهآن را 

 معدودی آزادی هاینهالبرای آن  هاتودهتوان اشاره کرد که در عوض میباشد؟  تودهکار یک 
شک اند، چه بسیار کواند، چه بسیار منزل به تاراج بردهچه بسیار جنگل سوزانده که کاشتند
 اند....دهرا ویران کر
 ست کهایفزاینده های نوظهور وجود دارد و آن مشکلپیش روی دموکراسی خطری
ها پیش روی خود ی اغتشاشو جذبه هااشتغال ذهنی با تلاطماز  اجتناببرای  اناندیشمند

د. شیرجه ز پرتلاطم و بسیار ناآرام یک دریای. دشوار بتوان در حباب غواصی به اعماق دارند



د آن نویسندگانی هستنبیش از پیش اکثراً  کند کهمی برجستهراهنماهایی را امع معاصر وج
 هایتودهبرای کوری  شاید دارند کهکنش نیرومندی آنها ؛ دارند با جامعه مستمریکه تماس 

 یولست. نیخلاق  هایخلقی نظریه ای برردیه چیزی جز همچنان باشند اما رهبر مطلوببی
جا که فی نیست و از آنکافرهنگ متوسط  گسترش فراگیر یکنیست، و از آنجا که  این کافی

به  مین رتوانیم همچون ساممیدیگر را همچنان ارتقا بدهیم، پس  پیشرفته باید فرهنگی
ارز ب دور و درازشانکه خدمات ، آنانی استروشنفکران  آخرین که بخت سراغ موضوعی برویم

را با  هانشین کوههای کوهگذارد جمعیتنمی ای وجود دارد کهمسئلهشود. نمی برجستهو 
اً ، ولی قطعها، یا مرغزارها دگرگون سازندخاک یکسان کنند و به زمینی کارآمد، تاکستان

، بلکه ی منابع آبی نیستبه منزله طبیعی هایبرجاین  فوائد برابرشناسی در حق این مسئله
شان با نابودیکه است  شانی سازندهماده دوام و هایشانلهق سختیبه خاطر  صرفاً صرفاً

ری و هن عقلی ترین دقایقعالیوجود دارد که  اینکته. کندمی هزینهپر اینقدر را دینامیت
ست خیریآن  این نکته نه تصدیقگمانم،  به کند.محافظت می مردمی برابری را ازبشریت 

چه پس  ها نیست،اگر این .هایشاناز کشف منصفانه قدردانی نهاست،  شانمدیونکه جهان 
؟ دوست دارم اینطور فکر کنم که کندایجاد می بین آنها و مردم ی مزبور راای فاصلهنکته

 !از هم دور شوند باشند اگر باید برحذرن است. بگذارید شانیروی مقاومت
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 تبادل نظرو  نظر
۱898 

 
 نظر

-، و مطالعهمدرن دارد که نفس با بدن جماعتبا ای را همان رابطه نظر )عقیده، رأی، فکر(

ا ی ی همگانیعقیدهشود اعتراض کرد که رساند. آیا میرا به دیگری می ی یکی طبیعتاً ما
کاملاً ای پدیدهبنا به تعریف ما  جماعتکه افکار عمومی همواره وجود داشته است درحالی

 چه اهمیت کمیبینیم که این اعتراض زودی میمتأخر و تازه است؟ قطعاً اینطور است، اما به
اند؟ ضمن رشد های گوناگونش کدامآید؟ سرچشمهدید می. عقیده چیست؟ چطور پدارد

ی اکند ــ همان پدیدهچطور باز هم رشد می بیانششود، و با می و بیان بندیچطور مفصل
 اش وشود؟ زایاییمی ترسیمنگاری های معاصر بیان، حق رأی عمومی، و روزنامهکه با شیوه

های متکثرش به سمت کدام و جریانیابد؟ اش چیست؟ چطور تحول میفحوای اجتماعی
ایی هکوشیم پاسخشوند؟ میخروجی مشترک، البته اگر هیچ خروجی در کار باشد، همگرا می

 .کنیمها فراهم را برای همین پرسش
شوند دو نکته عموماً با هم خلط می نظری اجازه دهید در ابتدا گفته شود که در واژه

اند اما با استفاده از تحلیل دقیق باید آنها را از گرچه در عمل با یکدیگر درآمیخته طوری که
تمامیت  در مقامی عمومی، ، و ارادههاقضاوتتمامیت  در مقامراستین،  رأیهم متمایز کرد: 

 ــ عمدتاً و نه منحصراً ــ در معنای اولش مد نظر ماست. نظرها. در اینجا میل
. نباید در نقش آن اغراق کرد اش،های کنونیرغم تندرویو به نظرد با وجود اهمیت زیا
را نباید با دو بخش دیگر ذهن اجتماعی خلط  نظراش را معین کنیم. بیایید حدودوثغور پهنه

ی . یکنظرندکنند و در مناقشات مرزی دائمی با را تغذیه و محدود می نظرها که کرد، با همان
-اند، میراث پیشداوریآنانی که اکنون مرده نظرات یو اندوختهی فشرده است، عصاره سنت

. دیگری همان است که اندبار بودهانگیزی که مکرراً برای زندگان گرانهای ضروری و عبرت
های نسبتاً خوانم. این را داوریمیعقل کنم و آن را به نام جمعی و مختصر جسارت می

 هطوری ک اندطرزی غیرعقلانی شخصیاغلب به همهبا این  خوانم کهیک نخبه میعقلانی 
کند، و از آن ظهور کند، بر این جریان تأمل میخودش را از جریان مردمی اندیشه جدا می

آموختگان، یاران، بعد فیلسوفان، دانشکند تا آن را سد یا هدایت کند. در ابتدا دینمی
های قضاوتمتوالی یا همزمان این  ها ــ تجسدها، محکمهحقوقدانان ــ شوراها، دانشگاه

های پرحرارت و گوسفندوار انبوه مردم آشکارا هم از اشتیاق طوری که، مقاوم و هدایتگرند
ا هدوست دارم پارلمانشان. ترین اصولها یا دیرینترین انگیزهشوند و هم از درونیمتمایز می

سناها. آیا اعضایش خصوصاً  ها باشند چهرا هم به این فهرست اضافه کنم، حال چه مجمع
برای  ترمزی به صورتسنگین کنند و اند که در استقلال کامل سبکبرای آن انتخاب نشده

ست. درست پیش از آنکه عقیده واقعیت راه درازی تاقطار عمومی عمل کنند؟ اما از آرمان 



انسته اند و داهسازند از داشتن سنتی مشترک آگماهو تجربه شود، افرادی که یک ملت را میبه
ی اخهاز بین سه ش پسدهند. شوند تن میکه فرادست پنداشته می هاییقضاوت تصمیماتبه 

کند اما همچنین بیش از همه مستعد ست که رشد میآخرین موردی عقیدهذهن عمومی، 
بالد. هیچ آن است که پس از زمانی مشخص رشد کند؛ و عقیده به بهای دو مورد دیگر می

های متناوبش را تاب آورد؛ حتی یک قضاوت فردی هم وجود ندارد تواند یورشنمی نهاد ملی
ام یک از کد عقیده. به لکنت نیافتدکه در برابر تهدیدات یا مطالبات عقیده به خود نلرزد و 

 دهعقیاندازد؟ بستگی دارد به اینکه چه کسی کنترل هماوردهایش را بیش از همه از کار می
-ولی معقکنند خودشان بخشی از نخبهرا کنترل می عقیدهوقتی آنانی که را در دست دارد. 

افرازند تا به استحکامات سنت رخنه کنند و آنها را را مثل یک دژکوب برمی عقیدهاند، گاه 
گیری ویرانی بگسترانند، عملی که خطرات خاص خودش را به همراه دارد. اما وقتی جهتبا 

قیده نت عتر است که با اتکا به سشان آسانشود، برایپرده میس نوآمدگان ی مردم بهانبوهه
 شود.در نهایت پیروز می در هر صورتکه  را بر ضد عقل برافرازند

عقل محدود کند تا عقل را در  دادنرواجبه خیر خواهد گذشت اگر عقیده خودش را به 
اهد فردا تبدیل خوی فردا و سنت پسبه عقیدهامروز عقل ترتیب بدین. کندسنت تقدیس 

هایش عمل کند، تمایل دارد در رابط بین همسایه به صورت، عوض آنکه عقیدهشد. اما 
های شان، ایدههای جدید و تازههایشان دستی داشته باشد و، گاه سرمست از آموزهدادوقال

برد؛ گاه، ذیل شان کند به تاراج میمحرز یا نهادهای مستقر را پیش از آنکه بتواند عوض
کند کند، یا آنها را مجبور میراند یا سرکوب می، نوآوران معقول را بیرون میعرفاقتدار 

 ی خلعت سنتگرا را به تن کنند.لباس مبدل ریاکارانه
شان. با هایشان با هم فرق دارند که در ماهیتها و معلولسه نیرو همانقدر در علت این

کنند؛ و ارزش بسته چیزها کار میارزش و متغیر، برای خلق  همدیگر، هرچند بسیار نابرابر
به اینکه مسئله عرف باشد یا سبک یا استدلال بسیار متفاوت است. بعدتر تأیید خواهیم کرد 

ؤثر م فاکتورهایی دوران و مطبوعات که اکنون منبع اصلی گفتگوست که گفتگو در همه
م سنت و عقل را مسلماً به حساب آوریم که هم بدون اینکه بخواهیاند، آناصلی در عقیده

ی سنت، در کنار خود ۱هافاکتورگذارند. همواره نقشی در عقیده دارند و مهرشان را بر آن می
در سطحی  اند، حداقلعقیده، تحصیلات خانوادگی، کارآموزی شغلی، و آموزش دانشگاهی

های قضایی، فلسفی، علمی، و حلقهی در همه نمای عقلهای خصلتسرچشمه مقدماتی.
، استدلال در هر صورتحتی مدرسی که بستر رشدش هستند مشاهده، تجربه، کنکاش، یا 

 و استنتاج براساس موضوع پژوهش است.
ر و های متکثشان، نسبتنبردها یا اتحادهای این سه نیرو، برخوردهایشان، کنش متقابل

ن تر اما همچنیزندگی اجتماعی هیچ چیز اندرونیاند. شان یکی از علایق شدید تاریخمتنوع
اغلب خونین با خود ندارد. سنت،  تقابل و انطباق هیچ چیز مولدتر از همین مشقت دورودراز

نهایت شود، اما بیبین حدودی ثابت محصور می رأی و نظرست، بیشتر از که همواره ملی
گیر است، و سبک، موقتی، و آسانچون باد گاه  رأی و نظرایدارتر است، چراکه تر و پژرف

                                                           
است. اینجا به معنای کانال است، زیرا گفتگو  )منشأ(منبع یا  مجرا(کانال )( مبهم است؛ معنایش facteur/factorی فاکتور )این واژه 1

 هایاند، یعنی نوآوریهای فردیهمواره بداعتمنشأها سازند. دهند که عقیده یا سنت را میهایی را انتقال میو تحصیلات تنها آن ایده

 کوچک یا بزرگ.



نت های سطور کلی گفت که پرتگاهتوان بهالمللی شود. میچون عقل بینکوشد همواره می
تر است زیرا سنت قوی هاند. عقیده یکسرخورده شدهیا  نهایت با جریان مد بدون جزربی

طی، قرون وس تر است. درتر است، که به این معنا نیست که در نتیجه عقل هم ضعیفسست
اش بودند، بیش از امروز واجد نیروی لازم ها نمایندهها، شوراها، و محکمهعقل، که دانشگاه

رای تری بی مردمی بود؛ و حقیقت دارد که نیروی بسیار کمبرای مقاومت و فرونشانی عقیده
ضد  ری معاصر نه تنها بعقیدهمبارزه و اصلاح سنت داشت. بدشانسی ماجرا در این است که 

قدر کافی جدیت دارد( بلکه همچنین بر ضد عقل ــ بسته به موقعیت، عقل سنت )که به
 ـبه قدرت مطلق تبدیل شده است. اگر  -آزمایشگاه به عقیدهقضایی، علمی، قانونی یا سیاسی ـ

-ناپذیر تا به امروز ــ حمله نکرده باشد، تریبونپژوهان ــ یگانه آسایشگاه تعرضهای دانش

کند، و هیچ چیز بیش از این سیل ها را غرق میکوبد و پارلمانم قضایی را در هم میهای نظا
 .به چشم دیدتوان نیست، سیلی که پایانش را نمی انگیزکننده و هراسنگران

 ی از آن ارائه بدهیم.بهتر تعریفایم، بیایید را معلوم کرده عقیدهحال که حدودوثغور 
 هاست که در پاسخای موقتی و کمابیش منطقی از داوری، بنا به تعریف ما، دستهعقیده

به مسائل جاری مردم یک کشور، در یک زمانه و در یک جامعه، به دفعات زیاد بازتولید 
 شود.می

اند. حتی لازم است که هر کدام از این افراد کمابیش از شباهت ی این شرایط لازمهمه
د؛ چراکه اگر هر کدام خودش را در ارزشگذاری دیگران آگاه باش هایقضاوتبا  هاقضاوتاین 

مجزا و جدا در نظر بگیرد، آنگاه هیچ کدام از آنها این احساس را نخواهد داشت که در پیوندی 
رو در چنین پیوندی نخواهد خودش است )و از این شبیه )ناخودآگاهانه( نزدیک با دیگرانی

بین اعضای جامعه دوام بیاورد، آیا علت این ها . حال، برای آنکه آگاهی این شباهت ایدهبود(
وز بر مطبوعاتای دانست که در واژگان، در نوشتار، یا در های ایدهشباهت را نباید در تجلی

 ؟ دگرگونییابداندک تدریجاً عمومیت میست اما بعد اندکیابد و گرچه در ابتدا فردیمی
اطر گفتمان عمومی در دوران کلاسیک ، به خعقیدهی اجتماعی، به ی فردی به عقیدهعقیده

ها خصوصاً به خاطر ی دورانی ما، و در همهست، به خاطر مطبوعات زمانهو در قرون وسطی
 گذاریم.زودی آنها را به بحث میست که بهآن گفتگوهای خصوصی

، یکی از با این حالای همواره دو عقیده وجود دارد. ، اما برای هر مسئلهعقیدهگوییم می
هم به خاطر درخشش الشعاع قرار دهد، آنتواند دیگری را کاملاً تحتاین دو عقیده سریعاً می

خش تر پصورت به خطر غوغای بیشترش حتی اگر کمترش یا درغیرایندهندهتندتر و تکان
 ۱شده باشد.

ی مزبور با آنچه امروز ای داشته است، اما عقیدهترین عصر، عقیدههر عصری، حتی بربری
-خوانیم تفاوتی عمیق دارد. در طایفه، در قبیله، حتی در شهر کلاسیک یا قرونعقیده می

ای مشترک در بحثی خصوصی شناختند، و وقتی ایدهوسطایی، همگان همگان را شخصاً می
شد، همچون سنگی فروافتاده از آسمان و با منشأیی های خطیبان محرز مییا در سخنرانی

                                                           
رو باشد؛ اما یک نظر هرقدر هم که یابد اگر غیرطوفانی یا میانهنمیبروز یک نظر، هرقدر هم که منتشر و پخش شده باشد، هرگز  1

 فراگیر و بسیارهایی که توأمان همه، یا همان بیان«تجلیات»است. حال، بارز وحدت باشد، بسیار طرزی محدود طوفانی یا پرشدتبه

ان شترین آرا از خلال تجلیکنند. طوفانیشان ایفا میهای گوناگون و اشاعهاند، نقشی عمده در امتزاج و رسوخ متقابل عقاید گروهواضح

 شود.طرز عجیبی میسر میشان بهشوند و در نتیجه گسترشترین شکل از همزیستی یکدیگر مطلع میزودترین و روشن به



شد؛ این ایده برای هر شخص در پیوند بود نام ظاهر نمیسیار صاحبرو بغیرشخصی و از این
آمد، شخصی که سیمایی زنده به آن ایده ی شخصی که این ایده از او میبا لحن صدا و چهره

وجود داشت هایی تنها بین آدم که کردپیوندی عمل می به صورتداد. به همین دلیل، می
ی کردند اما هرگز دربارهو با یکدیگر صحبت میدیدند که گرچه هر روز همدیگر را می

 همدیگر اغفال نشده بودند.
وباروی شهر، یا اغلب اوقات به ورای مرزهای یک چراکه تا وقتی دولت به فراسوی برج
یل و شکل گرفته بود، با خصلتی اص به همین سیاقکانتون کوچک نرفته بود، عقیده نیز که 

، دبو های فردیضد خود سنت اما خصوصاً بر ضد قضاوت بر اش گاهینیرومند که نیرومند،
ها ایفا کرد، نقشی در حکومت انسان در این موردنقش برتر همسرایان در تراژدی یونانی را 

ی های عظیم و رو به رشد ما اغلب از طرف عقیدههای بزرگ ما یا در فدراسیونکه در دولت
ه نهایت بزرگی کاوت دارد. اما در شکاف بیمدرن پذیرفته شده است و خاستگاهی کاملاً متف

 توانکند، اهمیت عقیده دستخوش رکودی شد که میی تاریخی را از هم جدا میاین دو برهه
 با هم وربطناآگاه از یکدیگر و بدون خط اش به عقاید محلیو تلاشی آن را از روی تجزیه

 توضیح داد.
وسطایی، هر دهکده، هر شهر، اختلاف قرون یدر دولتی فئودال، مثل انگلستان یا فرانسه

ی ها، یا در عوض تنورهعقاید درونی خودش و سیاست خاص خودش را داشت. و کوران ایده
زنند، همانقدر از جایی به جایی دیگر با هم فرق چرخ می هابومهایی که درون این برونایده

جا که در آنر دوران عادی. نه تنها د تفاوت بودند، حداقلداشتند که نسبت به هم بیگانه و بی
ی ای کمی که علاقهای یا تا اندازهبلکه تا اندازهها شده بود سیاست محلی جذب این مکان
تصور چندان و  دادتنها بین آشنایان رخ می هاچرخش ایدهبه سیاست ملی وجود داشت، 

بلکه  عقیدههای مجاور وجود نداشت. نه در دهکدهی حل همان مشکلات از نحوهروشنی 
 .بودشان ای میانوربط پیوستهی مجزا بدون هیچ خطهزاران عقیده

ها و بعد ظهور اول با پیدایش کتاب وربط مزبور به وجود آمدتنها بعدتر بود که خط
که  ها(. نشریات ادواری امکان آن را فراهم آوردندها )با کارایندی بیشتری از کتابروزنامه

کل ش تری ثانوی و بسیار فرادستبه یک انباره یا انبوهههای اولیه از افراد مشابه این گروه
شخصی پیوند و التزام تنگاتنگی با هم داشتند. از این  دهند که واحدهایش بدون تماس

توان به این مورد اشاره کرد: در شان میناشی شد ــ که از بین یهای مهمموقعیت تفاوت
-که در گروه ثانوی و بسیار بزرگ، درحالیدارشمارهبودند و نه  داروزنهای اولیه، صداها گروه

رو کورکورانه به آن وفادار بودند، توانستند همدیگر را ببینند و از اینتر، که افرادش نمی
واهد آنکه بخشان کرد. پس مطبوعات بیشد وزنتوانستند شمرده شوند و نمیصداها تنها می

 .، گام برداشتهوشکاهش اگر نه  ،راستای خلق قدرت ارقام و کاهش قدرت شخصیتدر 

. کردکه قدرت مطلق گروه حاکم را ممکن می ندکرد لغونشریات توأمان آن شرایطی را 
: حتی بیش از اینها، در سطح محلی بسیار مطلوب بود نظرات شقاق برای عملاً این قدرت 

ست آن کشوری که مناطق، ا یافت. چه نوع کشوریاش را در اینجدلیل وجودی و توجیه
وحدت آرایشان در پیوند با هم از های گوناگونش از خلال آگاهی جمعی شهرها، و شهرستان

ا ؟ آیا هیچ افزون بر یک تجلی جغرافیایی یبه حساب آیدیک ملت تواند مینیستند؟ آیا واقعاً 



 معنا که فرمانبری سیاسیتنها بدینست؟ بله، یک ملت است اما در بهترین حالت سیاسی
حسوب م گراییای یکسان پیشاپیش ملیهای گوناگون یک قلمرو از فرماندهاین چنددستگی

 ای که خطری مشترکی فیلیپ چهارم، به استثنای چند وهله. برای مثال، در فرانسهشودمی
وجود روح همگانی یا ذهن عمومی را مشغول خود کرد، هیچ  هاو اقطاع هاشهرستانی همه

ان شهای ثابتها یا دردمندیطور مجزا با ایدهنداشت، صرفاً اذهانی محلی در کار بودند که به
شدند. اما شاه از طریق مدیرانش از این طرزفکرهای گوناگون آگاه بود؛ او ــ برانگیخته می

 به صورتشود گفت ــ آنها را نزد خود گرد آورد و براساس شناخت مؤجزش از آنها، که می
 گونه متحدشان کرد.کرد، اینمیهایش عمل مبنایی برای نقشه

های محلی از دلمشغولی ی رامبهم امل بود، و تنها اطلاعمسلماً این اتحاد شکننده و ناک
ه ب های پراکندهآن دغدغه که ای بودپهنهتنها  شخصهدر اختیار شاه قرار داد. او به گسترده

سمت  ، گامی نو بهمجلس مقننه حضور به هم رساند. وقتی رسیدندمی یکدیگراز فهم متقابل 
ی ای و محلی برداشته شده بود. این عقاید در ذهن هر نمایندهی ناحیهکردن عقیدهملی

-شدند؛ و کل کشور، با چشمو با شباهت یا نامشابهت رویارو می رسیدندمجلس به هم می

تر از امروز( به کارشان، نهایت کمای اندک )بیداشتی که از نمایندگانش داشت و با علاقه
ای نامعمول تنها در )صحنه آگاه از خود را خلق کردند یک ملت ی تماشایی نامعمولصحنه

 یدارهایدبسیار کند و تار بود.  و نیز استثنایی بسیار مبهمهی متناوب و . و این آگاآن دوره(
 ی مفروضنشریه هرها به خواست ، مباحثهدر هر صورتاهالی مجلس مقننه عمومی نبود. 

را  وزنامهر این نبودتوانستند خدمات پستی نمی نبودها نیز به خاطر ، و نامهشدندنمیمنتشر 
پرداختن به فلان و بهمان موضوع از طریق اخبار پر کنند. خلاصه، تشکیل مجلس مقننه و 

های ولگرد سوار و پیاده، از راهبها، از مسافرانی اسبها و ماهگاه دهان به دهان، پس از هفته
 اش همین.رسید ــ و همهبه اطلاع مردم میمعوج  ،هاو بازرگان

کوتاه و نامکررشان، خود به  هایدیدارها و نشست، طی مجامعتوجه شود که اعضای این 
 کرد،ی محلی تند عمل میپایگاه یک عقیده به صورتدادند، که گروهی محلی شکل می

های متقابل پدید طور مسری از دیدار دو انسان، از روابط شخصی، از اثرگذاریبه طوری که
 ی محلیهاآمد. و به خاطر همین گروه محلی فرادست، موقتی، و انتخابی بود که گروهمی

ساس اح هاها و اقطاعاز بستگان یا دوستان سنتی در شهرستانموروثی فرودست و همیشگی 
 اند.کردند که در وصلتی زودگذر متحد شده

 
-ها ابتدا با تکثیر مکاتبات عمومی و بعد با تکثیر مکاتبات خصوصی، توسعهی پستتوسعه

 یهای همیشگی با ایجاد رابطهی ارتشتوسعههای تازه بین مردم، ها با تکثیر تماسی بزرگراه
ها با جذب نخبگان ی دادگاهها، و نهایتاً توسعهی استانبرادری بین سربازانی از همه

همه بر رشد و این ک ملت ــوکنار یک خاک به مرکز مونارشیآریستوکرات از هر گوشه
 وتمام این حرکتحقق تامگسترش تدریجی ذهن عمومی یا روح همگانی مؤثر بودند. اما این ت

زنامه ی روکه به مرحلهرسد. نشریات و مطبوعات همینبزرگ تنها با دستگاه چاپ به انجام می
اند، مای محدود ناشناخته باقی میرسیدند هر چیز محلی را که تا پیش از این فراسوی گستره

 دند....رغم کشش ذاتی محتملش، به سطحی ملی، اروپایی، و حتی کیهانی برکشیبه



ود شود و این ملل نیز خای بزرگ که به ملل تقسیم میتر باشیم. در جامعهبیایید دقیق
المللی که هر لحظه در ی بینشوند، عقیده، و شهرها تقسیم میهاقطاعاها، سپس به استان

یابد همواره حتی پیش از مطبوعات نیز وجود داشته است: مادون اینجا و اکنون بروز می
اند اما همیشه تکرر بیشتری المللی عقاید ملی وجود دارند، که گرچه متناوبی بینعقیده

وجود دارند. اینها را قشرهای  مستمرای و محلی تقریباً دارند؛ مادون عقاید ملی عقاید ناحیه
ای ملاحظهطور قابلهای گوناگون بهخوانیم. اما سهم این لایهی ذهن عمومی مینهادهبرهم

ه هرچه بیشتر بتوان دید چطور. با نظر به اهمیت و ژرفایشان فرق کند، و راحت می تواندمی
گاری این نبینیم. اثر روزنامهی محلی را نیز میی بیشتر عقیدهم، سیطرهیروگذشته عقب می

 المللی کرده است.بیشتر ملی و حتی بینرا هرچه همگانیبود که ذهن 
کند و هم آن را به بیرون پخش درون خود جذب مینگاری هم اطلاعات را به روزنامه

رسند و در همان روز به همان ی جهان سرمیها از چهارگوشهکند، اطلاعاتی که صبحمی
 است جالبنگار از آنچه برایش که روزنامه تا آنجاشوند، البته ی جهان هدایت میچهارگوشه

او ه که اهدافی ک ستبه شرطی این نیز و، دارد تعریفی دارد گیرایینظر برایش یا از آنچه به
گوید در نظر باشند. اطلاعات او در واقعیت شان سخن میگیرد و گروهی که برایپی می
قاید ها با بیان عتوان در برابرش مقاومت کرد. کار روزنامهاندک دیگر نمیست که اندکنیرویی

های ممتاز، یک دادگاه، پارلمان، یا ی کاملاً محلی گروهعقیده یش همابتداو در شروع شد، 
کردند؛ اما کارشان به اینجا نشر میشان را  شایعات، مباحث، یا مناقشاتها روزنامهکرسی، که 

د که عقاید را تقریباً آنطور که دوست دارند جهت بدهند، به آن الگویی بدهند، و اکثر رسی
 شان را بر گفتگوها تحمیل کنند.موضوعات روزانه

 
ها تا چه میزان گفتگوهای میان توانیم تصور کنیم که روزنامهدانیم و هرگز نمینمیهرگز 

در مکان یکپارچه  طوری کهتراز، اند و هم هماند، هم آنها را غنی کردهافراد را متحول کرده
ر خوانند اما به خاط، حتی گفتگوهایی آنانی که روزنامه نمیانداند و در زمان تنوع یافتهشده

ورسوم همیشگی افکار اقتباسی آنان را پی شوند راهها مجبور میخوانصحبت با روزنامه
 ها زبان را بجنباند.ست که میلیونبگیرند. یک قلم کافی

پس از چنان تفاوت عمیقی با وضعیت آنها قبل از وجود مطبوعات ها وضعیت پارلمان
کسان پارلمان را در اشتراک داشته دارد که به نظر در این بین تنها نام یوجود مطبوعات 

سته ب شان، کارکردشان، اندازه و کارایی عملکردشانباشند. خاستگاه پارلمان، ماهیت وکالت
ها، شوراها، و به این دو وضعیت کاملاً متفاوت است. قبل از مطبوعات، نمایندگان محکمه

ها هنوز وجود نداشت؛ آنها تنشان را بیان کنند، که البته توانستند عقیدهمجلس مقننه نمی
م بیانگر دانیکردند که ماهیتی کاملاً متفاوت داشتند، یا چنانکه میعقایدی محلی را بیان می

 سنن ملی بودند....
هر کدام حول منافع،  طوری که، جورناهمهای هایی بودند با وکالتهای قدیم گروهپارلمان

-هایی هستند با وکالتهای جدید گروهپارلمانحقوق، و اصول متمایزی سازمان یافته بودند؛ 

پردازند و از های یکسانی میبه مشغله طوری که)حتی اگر متناقض باشند(،  سنخهمهای 
اند. وانگهی، نامشابهت نمایندگان قدیم به خاطر خصوصیات حالات اصلی شان آگاههویت



اگون، انندی انتخاباتی افراد گونشان بود، که همگی متکی بودند بر اصل نابرابری و ناهمانتخاب
. قدرت تعداد هنوز مشروع دانسته یا تشخیص داده نهایت شخصی حق رأیبر ماهیت بی

 گونه انتخاب شده بودند،های مجامعی که بدینزنینشده بود؛ و دقیقاً به همین دلیل، در رأی
 کرد....ی لحاظ نمیگذارقانونهیچ کس یک اکثریت عددی ساده را واجد نیروی 

های پارلمانی تنها از رهگذر عملکرد طولانی و حق رأی عمومی و قدرت مطلق اکثریت
 تاس شرط لازم یک دموکراسی برابرساز بزرگکه ی مطبوعات ممکن شده بودند، اندوخته

 زنم(.)از دموکراسی محدود به استحکامات شهر یونانی یا کانتون سوئیسی حرف نمی
ها ذات پارلماندرون حاکمیتکنند، یعنی بیان میهم را  یدیگری های مزبور نکتهتفاوت

کردند که بتوانند دستی هرگز تصور نمیقبل از مطبوعات های ، که پارلمانپس از مطبوعات
 بر آن داشته باشند....

قبل از مطبوعات کمابیش مطلق، بغرنج، و مقدس باشند  هایسلطنتشد که گمان می
انستند توپس از مطبوعات دیگر نمی هاسلطنتیک کل بودند؛  قامدر مزیرا تجسد وحدت ملی 

 این طوری کهشود، چنان خصایصی داشته باشند، زیرا وحدت ملی بیرون از آنها خلق می
 هاسلطنت، با این همهخلق کرده بودند.  هاسلطنتست که خود آن وحدت تازه بهتر از وحدتی

وزی های امرقدیم فرق دارند که پارلمان هایسلطنتتوانند برجا بمانند، اما آنها همانقدر با می
وحدت و وجدان ملت را در اختیار داشت؛ ساخت روزگاران قدیم امتیاز برتر  پادشاهبا آنها. 
تواند هیچ توجیهی داشته باشد مگر در بیان وحدتی که با پیوستگی امروز دیگر نمی پادشاه
شود، مگر در مطابقت با این عقیده و التزام به آن آگاه از خود خلق می ی ملیقیدهیک ع

 شدن به آن.بدون تسلیم
توانیم مان در مورد نقش اجتماعی مطبوعات را به اتمام برسانیم، میبرای آنکه بحث

تر ملیت که احساس تازه و رایج در مقامتر، بپرسیم که آیا مرزبندی و حدگذاری روشن
ی کنونی ماست، را مرهون پیشرف بزرگ مطبوعات ادواری نیستیم؟ ی سیاسی دورهمشخصه

ه مان موجب شدگراییمان را همراه با رشد ملیگراییالمللآیا مطبوعات نیست که رشد بین
گرایی است؟ اگر ملی ست اما صرفاً مکملشنظر خلاف اولیگرچه دومی به طوری کهاست 

 پرستی تبدیلای از میهنشده است تا به شکل تازه زوالوفاداری رو به  جایگزین فزاینده
ور است آشود، آیا نباید این تغییر را به اعتبار قدرت هولناک و مولد یکسانی بدانیم؟ تعجب

و  با یکدیگر شدنهمگنآمیزی ملل و تقلیدشان از همدیگر، با بینیم که با هموقتی می
-رتر میناپذینظر آشتیهایشان بهتر و تقابلها عمیقدی ملیتشان، مرزبنیکپارچگی اخلاقی

قرن قبل را درک  وطنیجهانگرا با ملی ینوزدهمتوان این تضاد قرنشود. در نگاه اول، نمی
 رچهگست. آمیز به نظر برسد در عمل بسیار منطقیکرد. اما این نتیجه هرقدر هم که تناقض

یابد، ر افزایش میواقسام موارد بین مردمان همسایه یا دوانواعی ها، و همهتبادل کالاها، ایده
ر تزبان رشدی حتی سریعهم ها خصوصاً بین مردمانهاست که تبادل ایدهاما به لطف روزنامه

افزایش  شانهای نسبی و آگاهانهتفاوت کم شد امابین ملل  مطلقدارد. بنابراین، گرچه تفاوت 
تر بیشدارد که هرچه گرایشی فعلی ها در زمانهفیایی ملیتیافت. دقت شود که حدود جغرا

بیآمیزند. کشورهایی هستند که نبرد زبانی و نبرد ملیت در آنها های اصلی درهمبا حدود زبان



ذ نگاری احیا شده بود و نفویک و تنها یک چیزند. علتش این است که احساس ملی با روزنامه
 .بود خود مرزهای زبان نوشتاری آنهاها صرفاً تا واقعاً مؤثر روزنامه

ها بود و در هر دو قرن هفدهم و هجدهم سیطره ها، که مقدم بر نفوذ روزنامهنفوذ کتاب
ی توانست همان اثرات را به بار آورد؛ چون حتی اگر کتاب باعث شود که همهداشت، نمی

د، باز ن را احساس کننشاخوانند هویت فیلولوژیکآنانی که این کتاب را به زبانی یکسان می
ه راستی کپرداخت. متون ادبی بههم به مسائل اکنونی همگان و توأمان مهیج برای آنان نمی

-دار روزانه و بزرگهای موجها هستند که به لطف جنبشاند، اما این روزنامهگواه وجود ملی

ا را شوراندند. هها و ارادهی ذهنهای یکپارچهور کردند و حرکتملی را شعلهحیات شان 
دهد جذابیتی های انضمامی که ارائه میفکتکتاب، عوض آنکه همچون روزنامه از رهگذر 

ر هایی که دو انتزاعی ایدهعام برای خودش ایجاد کند، در ابتدا در پی آن است که با خصلت 
-کند. بنابراین کتاب بیشتر قابلیت آن را دارد که جریانی انسان شیفتهخود دارد خواننده را 

 لی.الملهجدهمی ما برانگیزاند و نه جریانی ملی یا حتی بیندوستانه را همچون ادبیات قرن
 

 تبادل نظر
دهیم. اش به دست بمان انداختیم تا تصوری از پیچیدگیی سریع بر موضوعیگ نگاه اولیه

 طشروابطور خاص بر این نکته متمرکز شدیم که به )عقیده، رأی، فکر(نظر پس از تعریف 
است، و اتفاقاً یکی از  نظرمطبوعات را نشان دهیم، اما مطبوعات تنها یکی از منابع  با

. اما پذیرتر از همه استشان. ابتدا عقیده را بررسی کردیم زیرا آشکارترین و رویتمتأخرترین
یم، بده نشده را با ژرفایی بیشتر مورد مطالعه قرارکاوش ایست که حیطهاکنون مقتضی

 یهبه منزلگسترترین، ترین و جهانپیوسته در مقامعقیده که قبلاً آن را  یعنی فاکتور
ی امواجی نابرابر به صورتجا و همواره که در همه کردیماش، شناسایی ی نامرئیسرچشمه

 ازیم به گفتگوی یک نخبه. این تعریف بسیاراول بپرد یابد: گفتگو، تبادل نظر.سیلان می
ی محرکی عقیده، آن انگیزه»پیدا کردم:  ۱775ر به تاریخ کِای از دیدرو به نِدقیق را در نامه

مان آشناست، اساساً افزون بر اثر شمار اندکی از که نیرویش چه خوب چه بد برای همه
های مختلف جامعه دائماً در بخش و آیندبه سخن درمیهایی نیست که پس از اندیشیدن آدم

از آنان نشأت  خطاها و حقایق مستدل تدریجاً طوری که، دهندبه مراکز آموزش شکل می
 به صورترسند، آنجا که های بیرونی شهر میشود تا آنکه به محدودهگیرد و ساری میمی

ای ایدهها هیچ فمهاگر هیچ کسی به گفتگو ننشیند، انتشار روزنا« گردند.ایمان راسخ محرز می
توان علت انتشارشان را درک کرد ــ در این صورت دیگر نمی طوری کهنخواهد داشت ــ 

چون تاری هستند که بدون داشت. آنها زیرا هیچ اثرگذاری ژرفی بر هیچ ذهنی نخواهند 
 ها یا حتیآید. از طرف دیگر، اگر گفتگوها بدون روزنامهی انتشار به ارتعاش درمیوسیله

ــ یرند ها کمک بگآنکه از این تقویتیبیی پیشرفت شوند ها قطعاً توانستند مایهسخنرانی
 در مقامآنگاه نقش اجتماعی سخنور عمومی یا مطبوعات که تصورش سخت است ــ 

 پیشگامان عقیده را در بلندمدت بر عهده خواهند گرفت.
ست که در آن ابتدا محض یی مستقیم و فوری بدون فایدهمنظورم از گفتگو هر مکالمه

شود، محض لذت، همچون بازی، از روی نزاکت. این تعریف زدن حرف زده میخاطر حرف



ی را های علمهای دیپلماتیک یا تجاری، و حتی کنگرههای قضایی، مذاکرات یا هیئتبازرسی
 ها یاگریاند. گفتگو عشوههای سطحیها غرق در وراجیشود، هرچند کنگرهشامل نمی

هم که اینگذارد، شان عموماً کنار نمیرغم شفافیت متداول اهدافهای عاشقانه را بهتبادل
ن های نالازم حتی بیی بحثبخش باشند. گفتگو همهنفسه لذتشود از اینکه فیمانع نمی

ر دخواستم به گفتگوی مؤدب و بافرهنگ شود. اگر تنها میها را شامل میبربرها و وحشی
توانستم آن را تا قرن پانزدهم ایتالیا )حداقل از عهد باستان هنری ویژه بپردازم، فقط می مقام

به بعد(، قرن شانزدهم یا هفدهم فرانسه و بعد انگلستان، و قرن هجدهم آلمان پی بگیرم. اما 
ایش هها شروع به شکوفایی کند، اولین جوانهها پیش از آنکه این گل زیباشناختی تمدنمدت

های ابتدایی نیز بدون اهمیت اجتماعی های اولیه بین انسانها روییدند؛ و بحثدرخت زبانبر 
مربخش بوده تر ثبزرگی نبودند، حتی اگر نتایج آشکارشان در نسبت با گفتمان یک نخبه کم

 باشند.
هنگام صحبت با او  به جزاش مگر در یک دوئل، هرگز یک فرد را با تمام نیروی توجه

ی هترین اثر گفتگوست. این نشانگر نقطشدهفهمترین، و کمترین، مهمیابیم، و این دائمینمی
و با استفاده از آن بیشتر از هر  ۱ها نسبت به هم دارند،است که انسان توجه خودجوشاوج 

ها نکنند. گفتگو انساتر در همدیگر رخنه میژرفایی بسیار عمیق تای اجتماعی دیگر رابطه
شود که از رهگذر کنشی به یک میزان ترتیب سبب میدارد و بدینمشورت با هم وامیرا به 

ن عامل تریوگو قویناپذیر و ناخودآگاهانه با همدیگر ارتباط بگیرند. در نتیجه، گفتمقاومت
ها، و حالات کنش است. بحثی جذاب و ها، ایدهی احساستقلید، نیرومندترین عامل اشاعه

ه هدف و منظورش را کبرانگیز و معنادار است، چراکه تر از گفتگو وسوسهپرتحسین اغلب کم
ای صلهها از فاصحبتکند. طرفین گفتگو یا همخواهد چنین خصلتی داشته باشد اعلام میمی

، ها، سیماشناسیاما نه فقط با زبان بلکه با آهنگ صدا، نگاه ۲گذارند،نزدیک بر همدیگر اثر می
گر افسوناند که او یک درستی گفتهصحبت بهدر مورد آدم خوش شان.آهنرباییهای و قیافه

وگوهای تلفنی، که بیشتر این عناصر جذاب را ندارند، در معنای جادویی این واژه است. گفت
 گرایانه باشند.آورند مگر مطلقاً فایدهمعمولاً ملال

یم شناسی گفتگو را ترسجامعهسی یا در عوض شناروانبیایید به مؤجزترین صورت ممکن 
ها لتاند؟ عاند؟ مراحل موفقش، سرگذشتش، و فرگشتش چه بودهگو کداموکنیم: انواع گفت

وم، های زبان، رسهایش با صلح اجتماعی، با عشق، با دگرگونیاند؟ نسبتهایش کدامو معلول
تلزم مجلدی مجزا چنین گسترده مس موضوعیهای اند؟ هر کدام از این جنبهو ادبیات کدام

 کنیم.شان ادا میی همهتوانیم مدعی شویم که لب مطلب را دربارهو کامل است، و نمی
اه شان، خاستگشان، موقعیت اجتماعیها، میزان فرهنگسخنهمگفتگوها بسته به ماهیت 

 یشان بسیار با هم فرق دارند. آنها در زمینهشان، و دینشان، عادات شغلیروستایی یا شهری

                                                           
 را نشان داده است.« توجه خودجوش»ن و نافذش، اهمیت های روشآقای ریبو، در بررسی 1

گوی ودارند و تا حد ممکن مانع گفتشان چشم از آنها برنمیرو هنگام صحبت بین اتباعدانند. از همینمستبدها این نکته را خوب می 2

هایی ایده»دانند که از این طریق د، زیرا میها صحبت کننشان با غریبهشوند. کدبانوهای اقتدارطلب دوست ندارند خدمتکارانبین آنها می

شدند تا از شایعات حرف بزنند، و سانسوری سرسخت از زمان کاتو کهتر، بانوان رومی گرد هم جمع می«. کندشان خطور میبه ذهن

د، و گفت هایی کرتوصیه نگریست. خود کاتو به جانشینشتالارها میفمینیستی های گذرانیهای زنانه و این خوشبا سؤظن به این حلقه

از تو بترسد، آنقدرها به تجملات اهمیت ندهد، و تا آنجا که امکان دارد همسایگانش یا دیگر زنان را »که او باید کاری کند که همسرش 

 «تر ببیند.کم



ر همدیگ باوشنود، لحن، تکلف و تعارف، سرعت بیان، و مدت گفتگو موضوعات مورد گفت
های گوناگون جهان اندازه گرفته شده است، و اند. سرعت میانگین عابران در پایتختمتفاوت

هایشان و نیز در تغییرناپذیری هر کدام از آمار منتشرشده تفاوت بسیار زیادی را در سرعت
ه ام کدهد. اگر قضاوت پیش رو را مرتبط به این موضوع بدانیم، متقاعد شدهیآنها نشان م

اش درخواهیم یافت که این توان اندازه گرفت و در نتیجهدر هر شهر را نیز می تکلمسرعت 
 سرعت از شهری به شهری دیگر چنانکه از جنسی به جنسی دیگر بسیار متفاوت است.

روند و تندتر سخن تر راه میشوند، سریعتر میمتمدنرسد که هرچه مردم به نظر می
 میانوگوهای گفت در کندی»به اشاره دارد  ژاپن سیاحتگویند. آقای بلسور در اثرش می

همچنین  «.شان گرد آتشدانتحرکهای بیشدن بدنخمو شان، دادن کلهها، تکانژاپنی
اند. آیا آینده با بدوی اشاره کردهی مسافران به کندی تکلم اعراب و دیگر مردمان همه

ه کنند؟ احتمالاً با آنانی کزنند یا با آنانی که کند صحبت میست که تند حرف میمردمانی
وع مورد ی موضکنم بسیار مفید باشد که بتوانیم این جنبهگویند، اما فکر میتند سخن می

جور بررسی پذیرای یکنظرمان را با دقتی عددی لحاظ کنیم؛ چراکه در این صورت این 
 فیزیک اجتماعی نیز خواهد بود. فعلاً عناصر لازم برای این وارسی را در اختیار نداریم.روان

گفتگوی فرودست و فرادست در نسبت با گفتگوی برابران، گفتگوی بستگان در نسبت با 
اوت و فها در نسبت با گفتگوی مردان و زنان، لحنی کاملاً متجنسناآشنایان، گفتگوی هم

های کوچک بین شهروندانی گیرد. گفتگوها در شهرستانحتی سرعتی متفاوت به خود می
اشند اند و باید کاملاً متفاوت بهای توارثی با یکدیگر پیوند دارند کاملاً متفاوتکه با دوستی

ای که شناختی از همدیگر ندارند. کردههای تحصیلبا گفتگوها در شهرهای بزرگ بین آدم
، از با این همهزنند. شان حرف میهایشان و تصورات مشترکو در مورد بهترین دانستههر د

شان مشترک برایشناسند، پس آنچه کرده شخصاً همدیگر را نمیهای تحصیلآنجا که آدم
جاست میل وافرشان برای نیز در اشتراک دارند ــ و از همیندیگر  یهابا بسیاری از آدم است

هایی با جذابیت همگانی. اما شهروندان شهرهای عمومی، برای بحث در مورد ایده موضوعات
ا همگر خصوصیات شخصیت تریمعلومی تر و همزمان هیچ ایدهی مشترککوچک هیچ ایده
ا ههای بافرهنگ پایتخت. اگر بین حلقهشان در اختیار ندارندهای آشنایانو جزئیات زندگی

 انشمیانری در تعلتش این نیست که فرومایگی یا رذالت کمشایعات کمتری وجود دارد، 
-ایعهش ی برایموضوع تواندتر میسختبلکه علتش این است که این فرومایگی  وجود دارد

یشه های هنرپهای سیاسی مشهور یا سلبریتی، مگر آنکه در مورد شخصیتپیدا کند پردازی
 ـگرچه شایعات عمومی جانشین بهتر از شایعات خصوصی شایعات عمومی . این باشد نیستند ـ

لب ها جاشوند ــ مگر تا آنجا که از بخت بد برای شمار بیشتری از آدمشایعات خصوصی می
 باشند.

گفتگو، ـلگفتگو و تبادـزاعبا کنارگذاشتن بسیاری از تمایزهای ثانوی بیایید ابتدا بین ن
 یاول به بهای یتردید دومدید که بی کردن متقابل، فرق بگذاریم. خواهیمبین بحث و مطلع

ی گرچه در دوران نوجوانیابد. این وضعیت طی زندگی فرد نیز صادق است وقتی گسترش می
گذرد از تناقض اجتناب بیشتر از عمرش میاش به بحث و جنگ گرایش دارد اما هرچهو جوانی

 هاست.بین ایدهورزد و در پی همسازی می



باری ــ تشریفات مقرراتی و مناسکی ــ را از گفتگوی همچنین بیایید گفتگوی اج
ها افتد، و برابری انساناختیاری تمیز دهیم. گفتگوی اختیاری عموماً بین برابران اتفاق می

دهد همانقدر که در کاهش قلمروی گفتگوی اجباری نیز به رشد و پیشرفت آن پروبال می
 کام و اوامر بر کارمندان دولت و از تکلیفتحمیلی اح و اجبار دست دارد. هیچ چیز از تکلیف

وان تر نیست ــ البته مگر آنکه بتگروتسکتحمیلی قرارداد اجتماعی بر افراد مستقل  و اجبار
ی اشوند به انجام یا پذیرش دیدارهای دورهاز نظر تاریخی تبیینش کرد ــ وقتی مقید می

اند که نیم یا یک ساعت ملزمنشینند و شان کنار همدیگر میطی طوری کهبین همدیگر 
بدهند تا بدون اینکه هیچ بگویند حرف بزنند یا از آنچه به آن فکر  عذابهایشان را ذهن
ر چنین گستکنند چیزی نگویند. پذیرش جهانکنند حرف بزنند و از آنچه به آن فکر مینمی

لی مقصود اصهایش برگردیم. توان فهمید که به خاستگاهقیدوبندی را تنها به شرطی می
ا با هشان و منظور اساسی اولین ملاقات رعیتاولین دیدارهای زیردستان با رهبران و رئیسان

برت نیز چنانکه هر شان این بود که برای آنها هدایایی بیاورند، که اینتیولفرمانروای صاحب
رسوم عدتر مگاه بود و بوبیهایی خودجوش و گاهوفور نشان داده در ابتدا پیشکشاسپنسر به

هایی فرصتی باشد برای گفتگویی بلند یا توأمان طبیعی بود که چنین وهله و باقاعده شد.
های حفاظتی از طرف اندازه از یک طرف و سپاسگزاریهای بیدو، شامل شکایتکوتاه بین آن

اینجا گفتگو صرفاً در حکم لوازم جانبی هدیه بود، و هنوز هم توسط دهقانان بسیاری  ۱دیگر.
شان با مردمان طبقات بالاتر شود، خصوصاً در آن مناطقی که در مناسباتاینطور فهم می

اندک، این دو عنصر دیدارهای آرکائیک از هم جدا شدند، ترین هستند. اندکماندهعقب
طور مجزا گسترش یافت، اما نه بدون حفظ چیزی ل شد و گفتگو بهپیشکش به مالیات تبدی

 یینیآاش، که منشأ قواعد و تشریفات ــ حتی بین برابران ــ از شکل تشریفاتی گذشته
-رغم تفاوتی گفتگوها، بهشود. همهامروزمان است که هر گفتگویی با آنها آغاز و تمام می

شدید به دیدن  طرف صحبت و میلارزشمند ی شدید به وجود هایشان، در بروز علاقه
ه ب در هر صورتشوند اما توافق دارند. این قواعد و تشریفات، که دارند مؤجزتر میاش دوباره
گو ومانند، مهر یک نهاد اجتماعی حقیقی را بر گفتچارچوب دائمی گفتگو باقی می یمنزله

 زنند.می
بوده باشد که انزوا برای مردمان ابتدایی و دیگر منشأ گفتگوی اجباری باید ملال عمیقی 

ش، ابرند. در نتیجهکند وقتی در فراغت به سر میسواد ایجاد میطور کلی برای مردمان بیبه
ای به همراهش به معاشرت داند که حتی بدون هدیهی خود مییک زیردست اجتماعی وظیفه

 ون کند. این منشأ و منشأ قبلیتنش بیراز فرادستش برود، با او صحبت کند تا کسالت را 
 دهند.اجباری را توضیح می وشنودهایگفتآسانی چارچوب مناسکی به

ها یافت، که در انسان یا معاشرت پذیریمنشأ گفتگوهای ارادی را نیز باید در جامعه
 های آزادانه با همتایان یا رفقا ظهوروبروز داشته است.ی دوران در مباحثههمه

                                                           
طور بوده باشد. دیدار به نظر محتمل است که دیدار صرفاً پیامد ضروری هدیهاند: بهرسوم دیدارها و هدایا به همدیگر گره خورده 1

اش بود، که دیدار پس از آن دوام آورد. درهرصورت چیزی از این رسم خلاصه یک یادگار باقیمانده است: هدیه دلیل وجودی اصلی

ات رود اغلب اوقی شهر میدار در حومههای بچهماند و در بسیاری از کشورها هنوز یک رسم است که وقتی کسی به دیدار آدمباقی می

که دیدارها زمانی چنین بودند. و به بایست زمانی صرفاً با هدایا همراه شده باشند چنانها میبرد. شکایتهایی هدیه مینبات یا تحفهآب

 درآمدند. وگوگفتشدند و به شکل  متقابلاندک ها برجا ماندند، اما اندکهمین ترتیب، پس از آنکه هدایا منسوخ شدند، شکایت



یاران یا معلمان، والدین یا استادان، سخنوران های دینها، مردم از آموزهدوران... در تمام 
ان های فرادستان مکالمات بین برابرگوییگویند. بنابراین، تکشان سخن مینگارانیا روزنامه

 آید که قواعدها کم پیش میصحبتکنند. اجازه دهید اضافه کنیم که بین همرا تغذیه می
 گوید....باشند. اغلب اوقات، یکی بسیار بیشتر از دیگری سخن می صددرصد برابر

ها هستند. پیش از آنکه ها و روزنامهوگوهای مدرن کتابترین توان حاکم بر گفت... بزرگ
دو دربگیرد، هیچ چیز از شهری به شهری دیگر، از کشوری به کشوری دیگر تفاوت سیل این

ها، و هیچ چیز ، و سبک صحبتهاوشنودگفت ها، لحنوگفتنداشت مگر موضوعات گپ
ند کوگوها را متحد میتر از این نبود. اکنون معکوسش صحت دارد. مطبوعات گفتیکنواخت

شود در مکان یکدست شوند و در زمان تنوع بپذیرند. بخشد، سبب میو به آنها جان می
دهند. تقریباً هر لحظه می شانخورد جماعتوگوهای آن روز را به ها هر صبح گفتروزنامه

، اتاق دودودم، یا لابی با هم حرف هایی که در کافهتوان از موضوع گفتگوهای بین آدممی
شود، مگر در مورد یک زنند مطمئن بود. اما این موضوع هر روز و هر هفته عوض میمی

این شباهت  .که خوشبختانه بسیار نادر است موضوعی ثابت باالمللی ملی یا بیناشتغال ذهنی 
ن تریتر یکی از مهموسیعهرچه ی جغرافیاییی گفتگوهای همزمان در یک گسترهفزاینده
 روزگار ماست.... هایویژگی

، تحولات و عللش صحبت کردیم، اجازه تبادل نظرپس از آنکه در مورد انواع مختلف 
ندرتاً به سراغش ها یا اثراتش بگوییم، همان موضوعی که ی معلولبدهید چیزی هم درباره

ده را براساس مقولات گستر اثراتبرای آنکه هیچ اثری را از قلم نیاندازیم، باید این ایم. رفته
ی ها را تا وقتزبان وشنودگفتبندی کنیم. از نظرگاه زبانی، و مشهور روابط اجتماعی دسته

 ادبیات و وشنودگفتی قلمرویشان را بسط ندهد. بخشد که پهنهکند و غنا میحفظ می
 وشنودگفتدهد. از دیدگاه دینی، دارد و رونق میخصوصاً نمایش را به فعالیت وامی

ی گرایها و شکجزم طوری کهخود است،  مذهبدیگران به  ترین وسیله برای دعوتثمربخش
اند تهیا تحلیل رف استقرار یافته وشنودگفتدهد. ادیان آنقدرها که با رواج مینوبت نیز بهرا 

نها قبل از مطبوعات ت وشنودگفتاند. از منظر سیاسی، گری برقرار و تضعیف نشدهبا موعظه
 کند،ایجاد می اعتبارآوازه و  وشنودگفتست. ها و دژ بلامنازع آزادیترمز بر سر راه حکومت

ا وگو به این است که گویندگان را بکند. گرایش گفتقدرت را تعیین می بنابراینافتخار و 
دادن و ها را با نشانمراتبشان به سمت همدیگر در سطحی برابر قرار دهد و سلسلهجذب
انواع  یی فایدهها دربارهقضاوت وشنودگفتشان نابود کند. از نظرگاه اقتصادی، کردنبیان

کند، و یک ترازو یا اشل و و تصریح میایجاد ی ارزش را سازد، ایدهها را استاندارد میدارایی
اور ب، که در چشم علم اقتصاد فایدهدارد. بنابراین پرچانگی اضافیارزشی را مقرر می نظام

ست، چراکه بدون این ترین عامل اقتصادیچیزی جز اتلاف وقت صرف نیست، عملاً محتوم
ای در کار نیست و بدون عقیده هیچ ارزشی وجود ندارد وقتی ارزش به وراجی هیچ عقیده

 ست.نیادی اقتصاد سیاسی و بسیاری دیگر از علوم اجتماعیی بی خود انگارهنوبه
وگو دائماً بر ضد خودمحوری و بر ضد گرایش رفتاری به از دیدگاه علم اخلاق، گفت
 . گفتگو قطب مخالف دقیقشودمیستیزد و اغلب هم موفق پیگیری اهداف یکسره فردی می

ماعی شناسی سراسر اجتنوعی غایتکند، یعنی شناسی فردی را ردیابی و ترسیم میاین غایت



ور طمتعارفش از رهگذر ستایش و نکوهشی درخور که به گفتگوهایانگیز یا که اوهام عبرت
ها ذهن ها وگرداند. گفتگو با رسوخ متقابل به قلبها را معتبر میشود دروغمنتشر می مسری

نیست بلکه در  به معنای دقیقش فردیسی دست دارد که شنارواندر رویش و ترقی یک 
ست. از نظرگاه زیباشناختی، گفتگو نزاکت و ادب را ابتدا از رهگذر ابتدا اجتماعی و اخلاقی

ذوق  هایقضاوتآورد. گفتگو اینجا معمولاً دوطرفه به بار می نوازشطرفه و بعد با یک نوازش
ه را هنری شاعران ترتیبآید، و بدینرساند، و نهایتاً از پس این همسازی برمیرا به توافق می

فرماست و در هر عصر و هر کشوری کند، رمزگانی زیباشناختی که فرمانوپرداخته میساخته
نر، هادب و  در آن کند کهوگو قویاً در راستای تمدن کار میشود. پس گفتاز آن تبعیت می

 آیند....شروط اولیه به حساب می ،صناعتنزاکت و 
قدرت  وجود دارد، و فرازونشیب نظرات تغییرو  تبادل نظراتپیوند تنگاتنگی بین کارکرد 

 همین پیوند است.... بندنیز 
ته ها شناخی فرانسویتوانست از طرف همهمیشخصاً اگر زمامداری چون میرابو یا ناپلئون 

بسا ا چههشود، آنگاه هیچ نیازی نداشت که از گفتگو برای استقرار اقتدارش بهره برد؛ فرانسوی
تواند شان هنوز مسحور او هستند. اما از آنجا که این گمانه نمیباشند، اما اکثریت خاموش

ی دولت از حدود شهری کوچک درگذشت، ضرورت درست باشد، پس به محض اینکه گستره
را پدید آورند که باید بر آنها حکم براند.  اعتباریها با همدیگر صحبت کنند تا دارد که آدم

بینیم که دیگران نیز از او مان را مطیع یک انسان هستیم زیرا میوقت چهارمدر نهایت، سه
کنند. اولین کسانی که از این انسان فرمانبری کردند دلایلی برای این تبعیت تبعیت می

های حفاظتی و کردند که دلایلی برای این کار دارند: آنها به ظرفیتداشتند یا فکر می
اش، یا شیوایی طرز بیانش، یا نبوغش دش، نیروی فیزیکیراهنمایی او یا سن بالاترش، تول

-ایمان داشتند. اما این ایمان، که خودجوش در آنها جوانه زد، از طریق اظهارنظرها و توجه

ا صحبت بی خود به آنها ایمان داشتند انتقال یافته بود. های آنها به دیگرانی که به نوبهدادن
ه ککنیم؛ و همیننام، مشهور، سرشناس، یا بلندآوازه میاز اعمال یک انسان است که او را بد

ی کارش یا فرامینش، ها در مورد نقشهبه قدرت دست یافت، از طریق مباحثه سرافرازی با
 شویم.اش، سبب افزایش یا کاهش قدرتش میدر مورد نبردها یا کردارهای حکومتی

رسد دارد که به نظر نمیی اساساهمیتی  تبادل نظرویژه در زندگی اقتصادی، به
ه یا ی دوطرفها، یا در عوض هدیهبرده باشند. آیا گفتگو، تبادل ایده بویی از آنها اقتصاددان

ی های خدمات نیست؟ انساندرآمدی بر تبادل و مبادله، پیشهاافکار و اندیشهی طرفهیک
در مورد مصرف یا تولید  شانامیال، نیازها و گفتنسخنیک جامعه ابتدا با واژگان، یعنی با 

رفاً به نو ص یک شیآید که میل به خریدن دهند. بسیار کم پیش میرا به همدیگر انتقال می
 خاطر دیدنش در ما ریشه بداوند و گفتگو هیچ نقشی در القایش به ما نداشته باشد....

تر قبامتیازی دانشگاهی و کلیسایی، یا حتی اگر باز هم ع به صورتها ... اولین پست
 امتیازی سلطنتی شروع به کار کردند. به صورتبرویم، 

ق اش مطابی این نهاد مهم بگویم تا اشاره کنم که رشدوتوسعهای دربارهست کلمهکافی
-ها، بعد شاهزادگان و اسقفاست. ابتدا شاهان و پاپ بالا به پایینها از ی نمونهبا قانون اشاعه

شان را داشتند و بعد از اینان هم های پستیمعمولی، محمولههای اعظم، پیش از اربابان 



م اش نیز تسلیلایه ینتری قشرهای ملت تا پاییندرپی همهطور پیگزاران و سپس بهباج
 ی نوشتن شدند....وسوسه

ها افزایش یافت: شمار نامه ۱777میلیون در  ۱0به  ۱700میلیون در  ۲.5ها از تعداد نامه
آورد مان فراهم میهای پستی این امکان را برایشد. در حال حاضر، آمار محمولهچهار برابر 

و افزایش  ۱ها را در کشورهای گوناگون اندازه بگیریم،در تعداد نامه مستمرکه افزایش سریع و 
نویسی پاسخگویش است بسنجیم. این نابرابر اما همچنان منظم در نیازی عمومی را که نامه

 مان آموزنده باشد.پذیری برایدر مورد درجات نابرابر و پیشرفت جامعهتواند آمار می
گذارد: اینکه مادون را در اختیار می واقعیت مسلمی خوبی از یک اما خود این آمار نمونه

 هاییدهد همواره کیفیتشان را ارائه میهای اجتماعی که آمار عموماً سنجش تقریبیکمیت
های یک دوره و یک کشور تر از نامهع، از بیرون هیچ چیز شبیهدر واق ۲پنهان وجود دارند.

ها را بهتر رسد که شرایط واحدهای همگن لازم برای محاسبات آمارداننیست، و به نظر می
سی نویجور آدرسجور پاکت و مهر، یکها تقریباً یک قالب، یکاز این نتوان برآورده کرد. نامه
وجنایت تمبرهای همانندند. واحدهای مورد شمارش در آمار جرمدارند. آنها اکنون پوشیده از 

صر رغم عنها را باز کنید تا بهست نامهرو اینقدر مشابهت ندارند. اما کافیهیچو آمار مدنی به
و اساسی را در آنها  ،های بارز، ژرفشان تفاوتیو انتهای ییابتدادانی همیشگی قواعد آداب

م، اما دانیزهای ناهمگنی چندان کارساز نیست. تعدادشان را میپس افزودن چنین چیبیابید! 
کم بفهمیم که آیا امکان دارد وقتی . جالب است اگر دستدانیمرا هم نمی شاناندازهحتی 

مار شوند. و اگر آتر نیز میروحتر و بیبه احتمال فراوان کوتاه رودرو به افزایش میتعدادشان 
درستی آن را موجه دانست، آنگاه به همین منوال توان بهدارد، که میدر مورد گفتگوها وجود 

ای معکوس با تواند در رابطهرا هم بدانیم، که در قرن شلوغ ما می شاناندازهایم مایل
د ــ ریزمیفرو از آسمان آبخیز که در آنها بیشترین میزان شهرهای باران 3بسامدشان باشد.

. خصوصاً اندکمترین میزان بارش بام ــ اغلب اوقات شهرهایی خواهاز این قیاس پوزش می
م، و ا قرار بگیریها و نیز گفتگوهترین تحولات بنیادی نامهجالب است اگر در جریان درونی

 د.نگذارهیچ اطلاعاتی در اختیارمان نمیاینجا نیز آمارها 
قطعی را برای  هایینگاری محرکاز این لحاظ، هیچ تردیدی نیست که ظهور روزنامه

اد های بسیار زیها و خوراکنگارانه فراهم آورد. مطبوعات، که گفتگو را با انگیزهتحولات نامه
د را درآور نگارینامههای وتوی بسیاری از سرچشمهو تغذیه کرد، از طرف دیگر ته فعال تازه

 که به سود خودش از آنها بهره برد....
با آزادسازی و رهاسازی مکاتبات خصوصی از سنگینی آیا گفته خواهد شد که مطبوعات، 

وق اش سنگارانه کرد که آن را به مسیر حقیقیبار گزارش اخبار، این خدمت را به ادبیات نامه
بخش بود؟ به گمانم چنین ختی و فرحشناروانداد که راهی تنگ اما عمیق، راهی یکسره 
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 میلیون رشد کرد. 463میلیون تا  32، با استفاده از اعداد گردشده، از 1892تا  1858ها از میلیون افزایش یافت. تعداد تلگراف

 شده با روندهایگیریهای فیزیکی اندازهعناصری کیفی را نشان خواهم داد که مادون کمیتاگر در چنین جایگاهی قرار بگیریم،  2

 اعتمادترند.اندازند، ولو اینکه قابلقدر غلطکه اساساً مشابه آمار و همیناند، طوریعلمی پنهان

وزنوشت برادران گنکور نگاه داریم. تا به طور منظم یک روزنوشت را مشابه ربسا این امکان در کار باشد که هر کدام از ما بهچه 3

دی اند، و آمار نیز مؤید تصاعهای فرهیخته مربوطها در کنگره یا انجمناند که به تعداد نشستامروز فقط آن نوع گفتگوهایی ثبت شده

 ست.حسابی



هری تمدن ما و به خاطر رشد لاینقطع طور فزاینده شتصوری توهم است. به خاطر ماهیت به
هایمان، باید اشاره کرد که آنچه مان ضمن کاهش میزان صمیمیتتعداد دوستان و آشنایان

-هتر خطاب به گروبیشتر خطاب به افراد تکی و هرچهکمبرای گفتن یا نوشتن داریم هرچه
مان، هر روز بیشتر ی واقعیمان، طرف مکاتبهتر است. طرف صحبت واقعیبزرگهای هرچه

و  ۲یچاپ هایاطلاعیهبرانگیز نیست که بنابراین واقعاً آنقدرها تعجب ۱است. جماعتاز دیروز، 
اریم احتمالاً حتی حق د های خصوصی افزایش یافتند.تر از نامهها بسیار سریعتبلیغات روزنامه

، آشنا و خودمانیهای فکر کنیم که محتمل است که تعداد این مکاتبات خصوصی، این نامه
 شاناندازه با این حالهای تجاری متمایز شوند، همچنان رو به کاهش است و که باید از نامه

ی العادهسازی و ایجاز خارقهم با قضاوت از روی سادههمچنان رو به افزایش است، تازه آن
-می ها منتشربرخی روزنامه« مکاتبات شخصی»ای که در قسمت های عاشقانهحتی نامه

به اجازه به قلمروهای مکاتی گفتگوهای تلگرافی و تلفنی، که بیگرایانهایجاز فایده 3شوند.
 از یک طرف نگاریدارد. نامهنیز تبعاتی ها ترین نامهدر سبک خودمانیحتی شوند، وارد می

حملات تلگراف و تلفن بوده و از هر دو طرف تاراج  تحت یورش مطبوعات و از طرف دیگر زیر
-های پستی نشانهده است، اما با این اوصاف هنوز تداوم دارد و حتی براساس آمار محمولهش

 های تجاری باشد.تواند افزایش نامهدهد، علتش تنها میانگیزی از رونق به دست میهای وهم

 .ه بودندد، توسط روزنامه به قتل رسیشانپروردهو  حالت خودمانیهای شخصی، در نامه
اش افزایی، یا در عوض بسط و دامنهاست ارز فرادست نامهاست، چراکه روزنامه همفهم قابل

ها از . کتابیکسان نیستروزنامه با کتاب  منشأگسترش. جهانریزی پراکنش و تخم است،
آیند. کتاب منظوم مقدم بر کتاب ها، و خصوصاً از شعرها و آوازها میگوییها، از تکسخنرانی

ت. سها تغزلی و مذهبیمقدس مقدم بر کتاب نامقدس است. منشأ کتاب منثور است؛ کتاب
گیرد، که خودش ای خصوصی نشأت میو آشناست. روزنامه از نامه دنیویاما منشأ روزنامه 

هایی خصوصی خطاب به نامه به صورتها روست که روزنامهشود. از همیناز گفتگو ناشی می
 ونویسی شدند....و به دفعات مشخص ر شدندافراد آغاز 

ها و وگوی همگانی، که از نامهست، یک گفتای عمومیطور خلاصه، نامهروزنامه، به
ان شی بزرگ و وافرترین خوراککنندهگیرد، و دارد به تنظیمگفتگوی خصوصی نشأت می

شود، با این خصلت که برای همه در سراسر جهان یکدست است و از روزی به روز تبدیل می
-ها و نامهودراز گپروپژواک د در مقامد. روزنامه صرفاً شوبرای همه عمیقاً عوض میبعد 

شان پایان یافت. مکاتبات هنوز بیش ی تقریباً انحصاریسرچشمه در مقامها آغاز شد و نگاری
ک شان یعنی تلگراف. یترین شکلیابند، خصوصاً در متمرکزترین و مدرناز همیشه تداوم می
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ً نه هرگز با افراد در نظر گرفته میای طور انبوه و تودهبهمجلس و روحانیت حرف زدند و نه هرگز با ملت وقتی  شود، و قطعا

 خصوص.به

وم کردند. در مجلدی ی خصوصی را از یکی از مؤثرترین موضوعاتش محرها مکاتبهها، تولدها، و مرگهای چاپی ازدواجاطلاعیه 2

بکی های ستازگی زاییده بود با نوسانای را که مادمازل دوشتله بههایی وجود دارد مختص اینکه تولد بچهنامهاز مکاتبات ولتر مجموعه

 بار به دوستان این خانم اعلام کند.مبتکرانه و مشقت

امروزی « ارادتمند»شود. وچرا رو به کاهش است و ساده میچونست که بینویسیها این رعایت تشریفات نامهی انواع نامهدر همه 3

های قرن شانزدهم و هفدهم قیاس کنید. در این تغییر جهت قواعد مرسوم و مناسکی نباید شکی نویسیی نامهرا با تشریفات اختتامیه

ر تیا پسرفت در مکاتبات گذشته و اکنون را راحتگذارند، پس این پیشرفت داشت، اما از آنجا که هرگز ردونشانی دیرپا از خود باقی نمی

 توان مطالعه کرد.می



اسطگی وای که بیشود به داستان احساسی تازهی خطاب به سردبیر منجر میتلگراف خصوص
 هایتودهانگیزاند؛ این ی شهرهای بزرگ قاره برمیرا در همه هاییتودهشدیدی دارد و آناً 
ان داست و اثر شان که ناشی از کنششان با همدیگر و از کنش متقابلپراکنده از همزمانی

ما اند، اتماس در طرزی صمیمانه اما دور از هم با یکدیگراین طریق به اند و ازاخبار است آگاه
کند و آن را وچرا خلق میچونمهیب، انتزاعی، و بی یتودهیک  هاتودهروزنامه از روی این 

ترتیب آن نقش دیرینی را که با گفتگو آغاز شد و با مکاتبه خواند. روزنامه بدینعقیده می
، اما همواره در وضعیت دورنمایی پراکنده و متفرق باقی به پایان برده است گسترش یافت

 ،جهانیماند ــ امتزاج عقاید شخصی در عقاید محلی و امتزاج عقاید محلی در عقاید ملی و 
، نه ذهن ملی یا سنتی، که تمایزی عمومیگویم ذهن یابی عظیم ذهن عمومی. میوحدت

-المللرغم یورش مضاعف این بینهم بهست، آنت خود باقیاش با آن همچنان به قوایپایه

و جدی که ذهن ملی اغلب هیچ افزون بر پژواک مردمی و انعکاسش نیست.  عقلانیگرایی 
 هاماعتجتواند افزایش یابد، زیرا نیاز به توافق با این توانی هنگفت است، توانی که تنها می

کردن در توافق با عقیده، آنقدر نیرومند اندیشیدن و عملست، نیاز به هاکه هر فرد جزئی از آن
ر پرشمارت جماعتهم وقتی که توأمان توان در برابرش مقاومت کرد، آنشود که دیگر نمیمی

 یشاهدهم باشود. پس شود و خود نیاز نیز اغلب اوقات برآورده میتر میو عقیده پرصلابت
ای گذرا نباید حیرت کنیم، در برابر باد عقیدهمان معاصرانپذیری و سازش یپذیرانعطاف

ا و . وقتی سپیدارهاستشان ضرورتاً سست نتیجه بگیریم که شخصیت آنحتی نباید از 
 بلکه افزایش قوت باد است.شان ند، علتش نه افزایش ضعفافتبرمیصنوبرها با طوفانی 
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